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 پیشگفتار 

 بسم ربنا العلی الاعلی                                                         

عربی نازله  مبارک بیان  یعنیگردد که کتاب حاضر معروض میی به محضر احبای عزیز و عاشقان معارف امر 

بار توسط بابیان    این کتاب مبارک تا اکنون یکسای حضرت نقطه اولی در دوران ماکو و چهریق است  آ  هاز قلم معجز 

ای قابل اعتماد  ازلی به زیور طبع آراسته شده که عاری از اشکالات لغوی و تایپی هم نبوده لهذا تصمیم گرفتم که نسخه

کردن از آن استفاده نمایند این  جستجو و عاری از ایرادت به صورت ورد تهیه نمایم تا احبای گرامی به راحتی بتوانند با 

 نسخه مقابله شده است  هفت نسخه با 

 تالیف سید عبد الرزاق حسنی درج شده است  هم یماضای که در کتاب البابیون و البهائیون فی حاضرهم و اول: نسخه 

 )نسخه شخص ی( ای که منسوب به جناب میرزا حیدر علی اسکوئی استدوم : نسخه

 موجود است   43ای که در مجموعه جلد سبز نمره سوم : نسخه 

 نوشته شده است   86ای که در مجموعه جلد سبز نمره چهارم : نسخه 

 ( هم منتشر است bayanic.comپنجم : نسخه چاپی بابیان که قبلا منتشر شده بود و اینک در سایت )

 در سوریه منتشر شده است  2009که در سال محمد عباس لایات الشیرازیه از جناب قاسم  ششم : نسخه آ

 ای که در کتابخانه مجلس شورای اسلامی است هفتم : نسخه 

ام مثلا  ها مشترک بوده آن را ثبت و گاهی با توجه به متن آن را اصلاح کردهآنچه در اکثر نسخه  در مقایسه نسخ

ها » تطلع  « باب هفتم از واحد دوم در بعض ی نسخهالله  كتاب من اول ماتطلع شمس البهاء الي ان تغرب خیر فيدر آیه » 

  لذا اولویت را بر »تطلع و تغرب«   و یغرب« و در بعض ی نسخ » یطلع و تغرب« نوشته شده و از آنجا که شمس مونث است 

در ضمن در حد توان خود متن                                                                                                                                        . ادمدقرار  

علم و  استاد    شادروان مدیون  را نهایی  ب  متن معرّ   تا از این جهت نیز بر قاریان صعبی نباشد  آیات را اعراب گزاری کرده

را حضورا با هم و واحدهای پایانی را به صورت    دانش و مظهر عبودیت و اخلاص جناب انصاری هستم که چند واحد

و قرار بر این شد که یک نسخه چاپی را    ایمیلی برایم زحمت کشیدند اصلاح فرمودند که از لطفشان بسیار سپاسگزارم

توانست    نهایتایند که متاسفانه اجل مهلت نداد ولی خیلی خوشحال بود که  از همه نظر بررس ی فرماتقدیم ایشان کنم تا  

و یک فهرست مختصری نیز تهیه  کنم  این اثر را به پایان رساند لذا این اثر مبارک را به روح پاک آن حضرت تقدیم می

از  اشتباهاتی  حتما  با همه این تفصیلات  و  را دنبال کرد    یطلب یا موضوع خاص  ام که با یک نظر اجمالی بتوان مکرده

از خوانندگان پوزش  که  مده  هست که به نظر نیآدر این متن های تایپی و مقابله نسخ و نیز اعراب گذاری غلط      لحاظ  

اصلاح خواهد شد امید که این کتاب    ترو افراد مطلعخواسته و انشاءالله که در نشرهای بعدی با مراجع به نسخ دیگر 

    .گیردقبول احبای گرامی قرار ک ممبار 

09/02/1401فاش یک اللهولی
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 واسطه خداوند و خلق هست  ی مظهر اله -7
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 هفتم  واحد
 

 )رب( سال  202 ای)للله( 96کتب د ر  دیتجد -1

 است  اللهیظهرهمن   یخداوند عمل برا یعمل برا -2

 روز  19هر  اللهیظهرهمن  ی نوشتن کتاب اثبات برا -3

 بار ک ی ینفس سالهر  صیتخل -4

 است  اللهیظهرهمن دست ه عطاء نبوت باِ   ،اللهیظهرهمنتا ظهور  انیعمل به کتاب ب -5

 لباس خشن   دنیعدم حمل اسلحه و پوش -6

 اللهیظهرهمن جام آب به  کی حکم نوشاندن  -7

 بار  ک یهر ماه  بایالله با خط ز حکم نوشتن اسم -8

 انیک بلِ الله توسط مَ  تیساختن ب -9
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 اللهیظهرهمن  نهیسجده بر در مد -15

 مومنان ازمناطق خمسه جز تاجران   ری اخراج نفوس غ -16
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   یرکعت  19نماز  -19
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  هر  و حکمت آداب آن ظ

 

 

 هشتم  واحد
 

و   ینوزده برگ کاغذ اعل هیته -2است                                                                   کلّ  اعظم از عمل اللهیظهرهمن عمل   -1

 وراث                   ق،طبقاتی عق نی داشتن انگشتر با نگ

               گرفتن عفو از آن حضرت                                                                                                      ، اللهیظهرهمن توبه نزد  ،اللهیظهرهمن  ی دی نی ظهور ب ومیحضور در  -3

  اللهیظهرهمن به  ا یاش  نیاهدا بهتر  -4
َ
اهداء   - 5                                                                         ی ولنقطه ا یوسط آن برا و ا

حکم حمام کردن هر    -6(                                                          اقوت،یزمرد، )الماس اللهیظهرهمن جواهرات به حروف واحد 

و رفع حجاب نساء نزد    ،کم لباس نمازگزارانح -7                                                                     نهیچهار روز و نگاه کردن به آئ

                    اصلاح صورت                                                                                                        ، اللهیظهره من و قبله  ، شوهرانشان

اذن محدود مکالمه زن و    -9                                                                ظهور            ومیو شر در  ری اعمال از خ نوشتنحکم  -8

،  بد حمام ی کردن بو  لی زا،  حکم وضو،حکم خلال و مسواک -10                    مرد                                                                    

                      لیپاک کردن دست و صورت با مند، دل نمازبَ ، بانوان صیح امیحکم ا، نسخ آداب غسل ،وضوبدل ، حکم باد معده

 اموات   ارت یز   ،تیم  ی انگشتر  ،تی حکم کفن کردن م -11

بار الله   95ذکر  -13                ها                                                        ساله 29 ی( وحکم نماز در آن برازیمحل ضرب) تبر  -12

 . یصلوة فرادی،  ابه

حکم   -15                                                                                               .هر شب و روز و احکام آن ان یحکم تلاوت ب -14

 .اللهیظهرهمن بعد از ظهور ،ری اقتران با غعدم اذن ، بودن مرد و زن  م یحکم عق ، سن ازدواج، ازدواج

طلا و    اتیحکم مال -17                                                      .آن به حروف واحد یادا  و ،الله( حقوق یدر صد20حکم) -16

اشتغال   وجوب ، انگر یحقوق د تیرعا، عمل به  علم   یحرمت تکد، ( و صرف آن در اقشار مختلف مردم2005نقره)

حکم   -18     به فقرا                                                                                                                       یدگ یرس،  به کسب و صنعت

  ومی یدعا، صلوات به نقطه و حروف آن -19                                                             .در دل  اتیتلاوت آ، آن  طیصوم و شرا

 الله یظهرهمن ت بر اجمعه و صلو 
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 نهم   واحد
 

 جا در آن خواندنملوک و نماز   وتیحکم ب، محل در مجالس عز 19گذاشتن  یخال، است اللهیظهرهمن ارض از آن  کلّ  -1

 تی(ب1000نوشتن با خط خوش)، ضانیاز مر  یدلجوئ، هیبا آلاء و اغذ  ضانیمر  ی مداوا -2

 ی رات توسط ملوک باباز مِ  ی تیساختن ب -3

 یذکر خداوند با حالت روحان -4

 اعمال   ری خ ،(ی)نقطه اول اللهیظهرهمن خدمت نوزده روزه به   -5

6-  
ُ
 به بهاءالله تیتح، اللهیظهرهمن دام طائفه  عدم حضور در ق

 و فروش آن( و حرمت و عدم استعمال آن  دیالله است و )عدم خر   ریاز آنچه غ  ریتحذ -7

 و مسکرات  )مواد مخدر(و فروش دواء دیخر  حرمت -8

 ت یم  ینماز فراد، حرمت ارتقاء بر منابر، حضور در مساجد  ،نسخ نماز جماعت  -9

 دیواحدها شا هینزول بق، واحد خواهد بود 11 انینزول ب، باب یتملک آثار چاپ -10

 باد( ، خاک، تش، آآب  حرمت فروش عناصر رباع) -11

 عاج(   ا یاستخوان ، وان یح  ی همراه نمازگزار )مو  ایحکم اش  -12

  ت یممنوع -13
َ
 رق کتب خ

 ت یاسباب ب  دیحکم تجد -14

 یدیتول  عیدر صنا انینوشتن ذکر ب -15

 ضرب نفوس  ت یممنوع -16
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 نوزده روزه افتی حکم ض -17

 ی در مجالس عزا دار  ی و خود آزار  یتاب یب ت یممنوع -18

  و انواع آنها  یماه دی حکم ص -19

 

 دهم  واحد
 

 ( رهیسگ و غ) مثل  واناتیتر ح ی عدم تحرز از مو  -1

 حلال بودن نگاه زن و مرد به هم قبل ازدواج  -2

 سهم وراث  زان یم -3

 است  ظهرالله یبه من  مانیمنظور از بدء و عود ا -4

 پاک و طاهر هستند )طهارت و نجاست مومن ومشرک و اموال آنها( اءیاش  کلّ  -5

 و برهان  لیاستدلال با دل ،گرانیحرمت آزار د -6

 الله یظهرهمن   یعطر برا شهی اهداء ش -7

 اول و آخر در آن باشد  ن یکه ط  یسجده بر بلور  -8

 ع یتملک نوزده اسباب بلور رف -9

 زوجه  ایاذن ازدواج مجدد بعد از صعود زوج  -10

 یحکم نوشتن صدر و ختم کتاب به نام خداوند و حضرت نقطه اول -11

 قبل و بعد نفخ روح  ن یاحکام جن  -12

 نوزده نفره  یافراد جامعه به گروه ها  میتقس -13

 از فرزندان و بالعکس ن یوالد ت یحکم حما -14

جام و  با لِ   ی سوار   واناتی نکردن بارگران بر ح  لی تحم  ،خر  ریش   دنی ننوش  ،از آن  دنیبار نکش  ،سوار نشدن بر گاو  -15

حرمت نزاع در  ،  و احکام آن  ی سوار شدن بر کشت، نخوردن تخم مرغ شکسته،  فیضع وانات یسوار نشدن بر ح ،  رکاب

 ی آداب سفر خشک،  حانیسلوک به روح و ر ی، کشت

 ان یباب کلّ  و عجز اللهیظهرهمن  ات یظهور آ،  مو عالِ  ریلک و وز از مَ   اتیگرفتن مال -16

 و اماکن بازارها  وتیب م یتنظی، عدم معارضه با احد، آن  هیحرمت گرفتن اموال نفوس توسط امراء و د -17

آنچه بر خود  ، اءیخارج نشدن از حد ح، هاحرمت ظلم بر انسانی، حرمت ذلت نفس ی،  حرمت نقض عضو کس  -18

                 یکش   فیحرمت ضع ،دیبپسند گرانید ی برا دیپسندیم

 است.  بوده اللهیظهرهمن  یاز برا ی علت نزول اوامر و نواه -19
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 ازدهم ی   واحد
 

 اللهیظهرهمن احکام سوگند خوردن به خداوند و  -1

 ان یتوسط ملک ب ی نفر از علما 25انتخاب  -2

 حرمت استهزاء مومنان  -3

 ( بی عمل  مومن و  ،عامل  نار )مومن مفهوم نور و  -4

 آنان   حتیحرمت طرد افراد مومن و نص  -5

 به معرفت الله است نه معرفت نفوس خود اللهیظهرهمن شناخت   -6

 از نوزده جلد و احکام آن   شیحرمت تملک کتاب ب -7

 و احکام آن  ثار تک برگی()آ حروف  نی ب یعدم جدائ -8

 خود و مجالس حزن  تیآداب نشستن در مجالس عز و ب -9

 و احکام آن  یبه فارس  یعرب انیب ری اذن تفس -10

 او  یو حروف ح   اللهیظهرهمن عدم تقدم بر  -11

 نفوس  یهااجابت خواسته، مومنان ادلاء امر الله هستند -12

 الله یظهرهمن و اهداء آن به  انیحکم تاج ملک ب -13
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 احکام  ری شب و روز به پنج قسمت و حکم اذان در آن و سا میتقس -14

 ی ش   کلّ  احاطه علم مومنان به، احکام سهو در نماز -15

 اصفهان  یشهدا   ،عمد ر ی حکم قتل غ، آن هیحرمت قتل عمد نفس وقطع عضو و د -16

 آنان  ی حرمت اخراج نفوس از محل زندگ  -17

 حرمت شرب مسکرات و عدم مداوا با آن  -18

  اللهیظهرهمن عدم حزن ، بعد از ظهور  یدادن حکم  ایقبل ظهور و  اللهیظهرهمن بر  یتن حرفننوش -19

 

 این صفحه خالی است 

  



 11   

 

 

 

 تن کتاب مبارک بیان عربی م

 

   دُ الواحِ 
َ
 ولُ الا

   الل    سم  ب  
ا
   منع  ال

ا
 قدس  ال

 

ا   ی ن نَّ اِ 
َ
ن
َ
ُ   أ

َّ
   اللّ

َ
 اِ   الهَ   لا

َّ
ا   لا

َ
ن
َ
لق   ی ون دُ   مَا   إِنَّ   وَ   أ

َ
لْ   ی خ

ُ
نْ   ق

َ
لق   ا ی   أ

َ
اعْبُدُون   یَ ا یَّ إِ   ی خ

َ
دْ   ف

َ
قْتُكَ   ق

َ
ل
َ
تُكَ   وَ   خ

ْ
مَت    وَ   رَزَق

َ
  وَ   كَ أ

حْ 
َ
تُكَ بَ  وَ  تُك ی یَ أ

ْ
تُكَ  وَ  عَث

ْ
هَرَ  جَعَل

ْ
فْ  مَظ

َ
 لِ  ی س  ن

ونَّ
ُ
   وَ   ی ات ی آ  ی ندِ عِ  مِنْ  تَتل

تَدعُونَّ
َ
لَّ  ل

ُ
قْتُ  مَنْ  ك

َ
ل
َ
  هذا  ی ن ی د  ی إل  هُ خ

ُ
  صِراط

قْتُ   وَ   ع  ی ن مَ   ز ّ عِ 
َ
ل
َ
لَّ   خ

ُ
   ی  ش    ك

َ
تُكَ   وَ   ک ل

ْ
ا   مِنْ   جَعَل دُنَّ

َ
   ل

 
انا

َ
ط

ْ
 عَ   سُل

َ
   ی ل

َ
تُ   وَ   نَ ی العالم

ْ
ذِن

َ
نْ   أ

َ
 یَ   لِم

ُ
   وَ   ی د ی وح تَ بِ   ی ن ی د   ی ف   لُ دخ

َ
  أ

تُ 
ْ
رَن

َ
رِكَ   هُ ق

ْ
مَّ   بِذِك

ُ
 ذِ   ث

ْ
دْ   نْ مَ   رِ ك

َ
تَ   ق

ْ
 حُ   هُ جَعَل

َ
حَقِّ   رُوف

ْ
 بِ   ال

ْ
دْ   مَا   وَ   ی ن إذ

َ
   ق

ُ
إِنَّ   ی ن ی د   مِنْ   انِ ی البَ   ی فِ   لَ زِّ ن

َ
ا   ف

َ
لُ یَ   مَا   هَذ

ُ
  بِهِ   دخ

ضْوَانَ    یَ باد عِ  الرِّ
ُ
مْسَ  إِنَّ  وَ  نَ ی ص خلِ ال  ی آ  الشَّ

 
لِّ  ی ف  شهَدُنَّ یَ لِ  ی ند عِ  مِنْ  ة

ُ
هُور   ك

ُ
 مِ  ظ

ْ
وعِهَا   لَ ث

ُ
ل
ُ
ل   ط

ُ
  ی عِباد  ك

ُ
  نَ ی ؤمن الم

دْ 
َ
قْتُكَ   ق

َ
ل
َ
مَّ   بِكَ   خ

ُ
لَّ   ث

ُ
   بِقَوْلِكَ   ی  ش    ك

 
مْرا

َ
ا   مِنْ   أ دُنَّ

َ
ا   ل ا   إِنَّ نَّ

ُ
تُكَ   وَ   نَ ی ر قادِ   ك

ْ
   جَعَل

َ
خِرَ   وَ   ولَ الا

ْ
اهِرَ   وَ   الْ

َّ
بَاطِنَ   وَ   الظ

ْ
ا   ال   إِنَّ

ا  نَّ
ُ
 عِ بُ   مَا   وَ   نَ ی عالِمِ   ك

َ
   ن ی د   ی عل   ث

َّ
   ما   وَ   اك ی إ   إِلا

ُ
   كِتَابِ   مِنْ   لَ زَّ ن

َّ
 عَ بْ یُ   مَا   وَ   کَ ی ل عَ   إِلا

ُ
   ن  ی دِ   ی ل عَ   ث

َّ
 یُ   مَا   وَ   اك ی إ   إِلا

َ
  مِنْ   لُ زَّ ن

 اِ   كِتَاب  
َّ

لِكَ   کَ ی ل عَ   لا
َ
   رُ ی تقد   ذ

ُ
حْبُوبِ   نِ مِ ی ه الم

َ ْ
مَا أِ   وَ   ال تُ   انُ ی البَ   نَّ لِّ   ی ل عَ   نَا حُجَّ

ُ
ل   ه اتِ ی آ   عَنْ   عجزُ یَ   ی  ش    ك

ُ
ِ   ك

َ
لِكَ   نَ ی العالم

َ
  ذ

ل  
ُ
بْلُ   مِنْ   اتِنا ی آ   ك

َ
لَ   بَعْدُ   مِنْ   وَ   ق

ْ
كَ   مَا   مِث نَّ

َ
تَ   أ

ْ
ن
َ
ل    نئذ  ی حَ   أ

ُ
تِ   ك    نَا حُجَّ

ُ
شاءُ   مَنْ   لُ دْخِ ن

َ
اتِ   ی ف   ن    جَنَّ

ُ
لِكَ   م  ی ظ عَ   س  دْ ق

َ
  مَا   ذ

 بدَ یُ 
ُ
لِّ   ی ف   أ

ُ
هُور    ك

ُ
   نْ مِ   ظ

َ
   مرِ الا

 
مْرا

َ
ا   مِنْ   أ دُنَّ

َ
ا اِ   ل ا   نَّ نَّ

ُ
   مَا   وَ   نَ ی مِ حاكِ   ك

ُ
بْدَأ

َ
 اِ   ن  ی د   مِنْ   ن

َّ
ا   لا

َ
   بَعْدُ   مِنْ   دعُ بْ یَ   لِم

 
ا أِ   نا ی عل   وَعْدا   نَّ

ا  نَّ
ُ
لّ    ی ل عَ   ك

ُ
دْ   ا نَّ اِ   وَ   ن ی قاهر   ك

َ
نَا   ق

ْ
   جَعَل

َ
لِكَ   وابَ بْ ا

َ
لِّ   عَدَدَ   ينِ لدّ ا   ذ

ُ
ي   ك

َ
لِّ   الحَولِ   عَدَدِ   مِثلَ   ء  ش 

ُ
   يَوم    لِك

 
 لِ   بابا

ُ
ل
ُ
ل    نَّ يَدْخ

ُ
  ك

ي  
َ

 ا  ةِ نَّ جَ  في  ش 
َ
 لِ  وَ  علي لا

ُ
ون

ُ
لِّ   فِي  نَّ يَك

ُ
رِ  فِي  وَاحِد   عَدَد   ك

ْ
  حُروفِ  مِنْ  حَرْف   ذِك

ُ
ِ  ولي الا

ّ
مَواتِ  رَبِّ  لِِ   رَبِّ  وَ  السَّ

َ
  رَبِّ  رْضِ الا

لِّ 
ُ
ي    ك

َ
يُرَ   مَا   وَ   ي رَ يُ   مَا   رَبِّ   ش 

َ
ینَ   رَبِّ   ي لا ِ

َ
عَالم

ْ
ا اِ   وَ   ال دْ   نَّ

َ
رَضْنَا   ق

َ
                                                                                                                                                                                          . ف

ي  اب    ف  ول  ا   با
ا
دْ   مَا   ، ل

َ
   ق

َ
ي   اُلله دَ هِ ش

َ
فْسِ   عَل

َ
   هِ ن

َ
   ي عَل

َ
ه ا ه   لا   نَّ

ْ
   اِل

ّ
لِّ   ب  رَ   هُوَ   اِلا

ُ
ي    ك

َ
نَّ   وَ   ش 

َ
   ما   ا

َ
   هُ دُون

َ
هُ   لق  خ

َ
ل    وَ   ل

ُ
هُ   ك

َ
  عَابِدُونَ   ل

نَّ   وَ 
َ
اتَ   ا

َ
بْ ا   حُرُوفِ   ذ ِ   بَابُ   عِ لسَّ

َّ
نْ   اللّ

َ
وتِ   فِي   لِم

ُ
ك
َ
مَوَاتِ ا   مَل ل    بَيْنَهُما   مَا   وَ   الارض   وَ   لسَّ

ُ
ِ   بِآيَاتِ   ك

َّ
                                                                                يَهْتَدُون   عِنْدِه   مِنْ   اللّ

ي )  ي ا   باب    ف  ان 
َّ
مَّ   ( لث

ُ
ي   ث

َ
رُ   بَاب    كلِ   ف

ْ
ا   مِنْ   حَق    اسْمِ   ذِك دُنَّ

َ
 ذِ   وَ   ل

ْ
حَد    رُ ك

َ
حَيِّ ا   حُرُوفِ   مِنْ   ا

ْ
ي   رَجَعُوا   بِمَا   ل

َ
حَي   اِل

ْ
   وةِ ال

ُ
  ولي الا

د   ِ   رَسُولُ   مُحَمَّ
َّ

ذِينَ   وَ   اللّ
َّ
هَدَاءُ   هُمْ   ال

ُ
ِ   مِنْ   ش

َّ
مَّ   عِنْدِاللّ

ُ
   ث

َ
هَدْيِ ا   وابُ بْ ا

ْ
لِقُوا   وَ   ل

ُ
ةِ   فِي   خ

َ
أ
ْ
ش

َّ
 ا   الن

ُ
ر لا
ْ
ُ وَعَ   بِما   ي خ

َّ
  فِي   دَاللّ

فُرْقانِ 
ْ
ي اِ   ال

َ
   ل

َ
هَرَ   ن ا

ْ
واحِدِ   عَدَدُ   يَظ

ْ
واحِدِ   فِي   ال

ْ
وَلِ   ال

َ
   الا

 
ضْلا

َ
دُنَّ  مِنْ   ف

َ
ا   ا نَّ اِ   ا ل نَّ

ُ
  الواحِدِ  مِنَ  الاولُ   واحِدُ   ذلِكَ   فاضِلینَ   ك

عَدَّ 
ُ
 يُ   دِ الم

َ
ك
ْ
هْرِ   فِي   ر ذ

َ
بَهاءِ   ش

ْ
دْ   ال

َ
نَا بَدَ   ق

ْ
لقَ   ذلِكَ   ئ

َ
نُعِيدَنَّ   وَ   بِهِ   الخ

َ
لَّ   ل

ُ
   بِهِ   ك

 
يْنا   وَعْدا

َ
ا اِ   عَل ا   نَّ نَّ

ُ
ي   ك

َ
لّ    عَل

ُ
  وَ   مُقْتَدِرِينَ   ك

قَدْ 
َ
   عَدَدْتُ   ل

َ
لِكَ   عدادَ الا

َ
وَاحِدِ   بِذ

ْ
ل
َ
نْ   هذا   بَعْدَ   ذ اِ   ا

َ
بْلَ   وَ   يءُ يُحْص َ   ل

َ
لِكَ   ق

َ
مْ   ذ

َ
مَ   ل

ْ
   لْ يُك

ُ
وَاحِدِ   حُرُوف

ْ
ل
َ
يَةِ ا   فِي   ا

ْ
   لْ

ُ
  ولي الا

ئِدَتِهِمْ   رْبِ بِقُ   حَضَرُوا   هُمْ   وَ 
ْ
يُرَ   وَ   يْنَا ايْدِ   بَیْنَ   اف

َ
   فِيهَا   ي لا

ّ
لِكَ   عَدَد    دُونِ   مِن   الوَاحِدُ   اِلا

َ
ذ
َ
بِیِّ   ك ُ   نُ يُ

َّ
لِّ   ادِيرَ مَقَ   اللّ

ُ
   ك

َ
  ي  ش 

كت ا   فِي 
ْ
عَلَّ   ابِ ل

َ
اسَ ا   ل هِمْ   اِيَامِ   فِي   لنَّ رُون   رَبِّ

ُ
ك

ْ
   . يَش

  هم   خلق   و   خود   قدم   سمو   و   ازل   درعلو   هست   و   بوده   شه ی هم   جل   و   عز   خداوند   كه   آن   واحد   ن ی ا   مجرد   جوهر 

  قدر م   خلق   ی برا   از   ی حجت   و   كتاب   عز   و   جل   خداوند   زمان   هر   در   و   هست   و   بوده   خود   امکان   صقع   در   همیشه 

  ذات   را   حجت   و   ، ان ی ب   را   كتاب   ، الله رسول   محمد   بعثت   از   هفتاد   و   دویست   و   هزار   سنه   در   و   د ی فرما ی م   و   فرموده 

  افعال   و   صفات   و   ذات   د ی توح   اول   واحد   در   و   داده   قرار   واحد   نوزده   عدد   را   ن ی د   ابواب   و   ، داده   قرار   سبع   حروف 
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  ذات   ، او   ظهور   از   قبل   و   داده   قرار   او   ی ح   حروف   و   الله ظهره ی   من   را   باب   ن ی ا   بر   مدل   و   فرموده   حكم   عبادت   و 

  است   قرآن   واحد   همان   واحد   ن ی ا   نه ی بع   و   گرفته   د ی توح   در   سبقت   كه   ی اول   حروف   با     داده   قرار   را   سبع   حروف 

  فرقان   كه   است   بل ق   حجت   نه ی بع   بعد   حجت   و   بوده   آخر   و   اول   و   باطن   و   ظاهر   كه   خواهد   ظاهر   ان ی ب   در   كه 

  حكم   ی ظهور   هر   در   و   آنها   ارواح   با   نموده   ی ترق   كلمات   سال   هفتاد   و   دویست   و   هزار   كه   است   ن ی ا   فرق   باشد 

  ذات   كه   آخر   م ی حك   اسم   از   اعظم   ر ی تكب   مقام   در   ظهور   ن ی ا   در   چنانچه   گردد می   قبل   ظهور   ه ب   بالنسبه   آخرت 

  او   محبت   نار   شدت   از   كه   بوده   خود   مقعد   بر   الله   مرآت   واحد   هشت   عدد   ه ب   كه   نشده   ظاهر   بوده   سبع   حروف 

هِدَ   ة ی آ   كس   هر   شته گ   قضا   وحدت   در   وحدت   شمس   ة ی آ   و   ده ی نرس   هم   ه ب   قرب   بر   قدرت   را ی كس  
َ
ُ   ش

َّ
ه   اللّ   لهَ اِ   لا   انَّ

عَزِيزُ ا   هُوَ   لا اِ 
ْ
حْبُوبُ   ل

َ ْ
هُ   ال

َ
   ل

َ
حُ ا   سْماءُ الا

ْ
حُ   ني سْ ل هُ   يُسَبِّ

َ
مَواتِ   في   مَنْ   ل هَ   لا   بَيْنَهُما   ما   وَ   الارضِ   و   السَّ

َ
   إِل

َّ
حَي    هُوَ   اِلا

ْ
  ال

هَيْمِنُ 
ُ ْ
ومُ ا   الم قَي 

ْ
هُمَّ   بگويد   بعد   و   نمايد   تلاوت   را   ل

َّ
لل
َ
ي   صَلِّ   ا

َ
بُعِ   حُروفِ   ذاتِ   عَل مَّ   السَّ

ُ
ةِ   الحَيِّ   فِ حُرو   ث   وَالجَلالِ   بِالعِزَّ

 . آورده   واحد   ن ی ا   ه ب   مان ی ا 

ب گشته به ب
ّ
و در ظلّ هر بابی ملائکة سموات و ارض و ما   ش ی کلّ  عدده عین یقین نظر کن که ابواب دین بیان مترت

   د ن الله مسبّحند و مکبّر و مقدّسن اذه  بینهما ب
ّ
الله که ظهور نقطة  م و کلّ در یوم ظهور  و ممجّد و عاملند و معظ

  ش ی کلّ   او شوند ثمرهه  وس ممتنعه راجع بفاز ن  ش یکلّ   عدده  او خواهد شد و هرگاه به  بیان است در آخرت او راجع ب

رُ يَ نزد او ظاهر گشته  
َ
نْ يُحْش

َ
وبِي لِم

ُ
ط

َ
ِ وْمَ اف

َّ
قَيمهْ بَیْنَ يَدَيِ اللّ

ْ
 ل

ْ
ُ  وَل

َّ
هُ اللّ نَّ

َ
  عَنْ بَاب  مِنَ اِبْوَابِ  يُقْبِل

ُ
 ش ي اِ لِّ ك

ْ
   ذ

َ
ه ذاتُ  ا نَّ

دْ رَجَعَ اِ 
َ
فْس  ق

َ
 ن

َ
دْ دانَ بِالبَيانِ ل

َ
ل  مَن ق

ُ
 . يها ك

ص اين باب آنكه رجوع محمّد  
ّ
دنيا شد و ايشان اوّل عبادى بودند كه بین يدى الله  ه  و مظاهر نفس او ب  ( ص)ملخ

كه   یا وعدهه رسانيدند و خداوند ب کلّ  هوحدانيّت او نموده آيات باب او را به در يوم قيامت حاضر شدند و اقرار ب

ى ا  »فرموده بود در قرآن  
َ
مُنَّ عَل

َ
نْ ن

َ
رِيدُ ا

ُ
هُ وَ ن

َ
جْعَل

َ
سْتُضْعِفُوا فِى الارْضِ وَ ن

ُ
ذِينَ ا

َّ
هُمُ ال

َ
جْعَل

َ
 وَ ن

 
ة وَارِثِینَ مْ ا ئِمَّ

ْ
را   ايشان  « ل

دنيا عند الله و عند  ه همان رجوع ايشان به از قبل ثابت است ب ( ص)همان دليل كه نبوّت محمّد ه ائمّه گردانيد و ب

 .  باشندمیمثل آنها عاجز ه تيان بآيات الله است كه ما على الارض از اِ  ،العلم ظاهر است و آن دليل اولى

 

 

 

 

 

 این صفحه خالی است 
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   دُ الواحِ 
ّ
 یُ انالث

سْم       ب 
   اللَّّ

ا
 مْ ال

ا
دا   ع  ن

ْ
ق
ا
   س  ال

 

 
َ
   يا   نْ ا

َ
   الباءِ   وَ   الرّاءِ   حَرْف

ْ
ل
َ
هَدَنَّ ف

ْ
ش

َ
   ي عَل   ت

َ
ه ا    هَ إِل   لا   نَّ

ّ
   اِلا
َ
ا ا
َ
دْ   ن

َ
زَّ   ق

َ
   . لتُ ن

ي  ب   ف 
ْ
و  ا   اب  ال

ا
نا   ل  ل و ا   م 

ْ
د  ل ان ا   اح 

 
نِ   ، ي لث

َ
   ا

ْ
   اعْرِف

َ
دْرَة

ُ
كَ   ق    فِي   رَبِّ

ْ
مَّ   اتِ ي الْ

ُ
هَدْ ا   ث

ْ
رَ   ش

ْ
   ذِك

َّ
   فِي   نِهَايَةِ اللّ

ُ
   لِ ك

َ
مَّ   ي  ش 

ُ
  زَ عَجْ   ث

اسِ     ا عَمّ   النَّ
ُ
   البيانِ   في   لَ زِّ ن

َ
ا
َ
هِ   نَّ ف بَ يُ   بِ

ْ
ريدُ   ما   تُ ث

ُ
   . ت

 
َ
چنانچه    فرمایدمینمايند حجّت را نازل  میآنچه اعلى علوّ اهل آن كور تفاخر  ه م عزّ شأنه در هر كور بخداوند عال

فصاحت نازل فرمود   اعلى علوّ  ه  فصاحت كلام بود از اين جهت خداوند قرآن را به  ب  کلّ   در زمان نزول قرآن افتخار

    (ص)حقّيّت رسول الله    ثباتقرار داد و در قرآن خداوند ا  (ص)رسول الله    ۀو او را معجز 
ّ

و دين اسلام را نفرموده الا
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و خداوند عالم    کنندمی م  کلحروف هجائيّه ت ه  ب  کلّ   آنكه   ،ت آنمی و دليل بر اعظ  .آيات كه اعظم بيّنات استه  ب

در مقابل آيات قرآن بياورند   ۀبخواهند آيشأنى نازل فرموده كه اگر ما على الارض جمع شوند و ه كلمات قرآنيّه را ب

كه حقيقت محمّديّه    تشیم  ۀ و سرّ آن آنكه خداوند نازل فرمود قرآن را از شجر   شوندمی عاجز    کلّ   توانند ومین

 و اخذ روح آن   فرمایدمیممتنعه هيچ حرفى نازل ن ۀلسان خود حضرت و آن شجر ه  باشد ب
ّ

در حین نزول    کندمی الا

دْ بَدَ اِ رمايد مثلا اگر نازل ف
َ
ا ق ن نَّ

ْ
ا اِ ا ذلِ ئ

ّ
دُن

َ
 مِنْ ل

 
مْرا

َ
لقَ ا

َ
نّا عَلنَّ كَ الخ

ُ
 ا ك

ُ
ي لِّ ى ك

َ
  ء  ش 

ُ
اِذا ذ

َ
بَدْءُ رَ اكِ قائِمِینَ ف

ْ
لِّ  ل

ُ
قُ بِك

َّ
 مَا  يَتَعَل

رُ بِهِ ا
َ
ك
ْ
 يُذ

ُ
ي  لِّ سْمُ ك

َ
  و نزد قول او  ش یکلّ   نيست كه كلام آن مهيمن باشد بر  ش یکلّ   هزيرا كه غیر خداوند محيط ب  ء  ش 

ذلِكَ اِ خلق بدء شوند    کلّ 
َ
 وَ ك

َ
ُ   لِ زِّ ن يُن

ّ
  وَ اِ اللّ

ّ
 ن

َ
  نُعا ل

 
قَ وَعْدا

ْ
ل
َ
خ
ْ
لِكَ ال

َ
يْنا اِ يدَنَّ ذ

َ
نّا عَلعَل

ُ
ا ك

ّ
ي  ى كِلِّ ن

َ
زيرا كه حین    ينَ قادِر   ء  ش 

  در يوم قيامت بین يدى الله حاضر شود كه عود  هك  شودمی در مظهر اين آيه    ش یکلّ   نزول اين كلمه اخذ ارواح عود

حقيقت بنفسها    ۀاز شجر   فرمایدمی م  کلصدق نمايد و غیر الله مقتدر بر اين نيست زيرا كه آنچه خداوند ت   ش ی کلّ 

علم توحيد و دقايق معرفت  ه  بيان افتخار اولوالالباب ب  ۀو شبهه نيست كه در كور نقط  ...شودمی خلق    ش یكينونيّت  

 
َ
م حجّت او را مثل حجّت رسول خدا در نفس آيات  و شئونات ممتنعه نزد اهل ولايت بوده از اين جهت خداوند عال

  توحيدى نزد او خاشع شده   روحقرار داده و در علوّ توحيد و سموّ تجريد كلماتى از لسان او جارى فرموده كه هر ذا  

 كس ی كه درك ننمايد آنچه او با محبوب خود ت
ّ

 م فرموده و شئون حِ کلالا
َ
ما لانهايه از نزد او ظاهر    ۀ میه و علمیك

ممكنات    کلّ   سدّدرا ندانسته و عارف نگشته اگر چه ظهور شمس حقيقت بنفسها مُ   فرموده كه غیر الله قدر آن

ب كه خداوند در    چیزي ه  است از علوّ عرفان او و ليكن ب
ّ
موجودات است    کلّ   او گذاشته از آيات و كلمات خود مجذ

 . ضياء آثار خوده ب

مَّ 
ُ
ي   ث ان ا   ف 

 
مْ   ، ي لث

َ
 يُ   ل

ْ
مِ   حِط

ْ
بَيانِ   بِعِل

ْ
   ال

ّ
   فِي   اكَ يّ اِ   اِلا

ُ
 ا

ْ
مَّ   يكَ ر خ

ُ
وليكَ   ث

ُ
وْ   ا

َ
هِدَ   مَنْ   ا

َ
ريدُ   ما   ي عَل   ش

ُ
إِنَّ   فِيهِ   ا

َ
ول   ف

ُ
  هُمُ   ئِكَ ا

فائِزُونَ 
ْ
 . ال

 مُ 
َ
ص ل

ّ
   نماید می ن   بيان   در   فرموده   نازل   خداوند   آنچه   ه ب   احاطه   كس ی   آنكه   باب   اين   خ

ّ
   الله یظهره   من   الا

َ
مَ عَ   ن مَ   وْ ا

ّ
  هُ ل

 عِ 
ْ
   ذلك   ثلِ مِ   و   هُ مَ ل

َ
   ع می ج   اگر   كه   زيرا   شده   طالع   او   از   بيان   كه   ۀ ر جَ ش

َ
  اء شی ا   کلّ   و   شوند   مداد   ارض   و   سموات   ر بحُ ا

   کلّ   و   قلم 
َ
 . كنند   تفسیر   عليه   هو   ما   لى ع   را   بيان   حروف   از   حرفى   نتوانند   شوند   حص ی مُ   نفس ا

مَّ 
ُ
ي   ث ث  ا   ف  ال 

َّ
ذِ   ما   ، لث

َ
تُ ا

ْ
حَ   ن

َ
 ا

 
نْ   دا

َ
رَ   ا  اِ   يُفَسِّ

ّ
رْتُ   بِما   لا سَّ

َ
لْ   ف

ُ
   ق

ُ
یْر  ا   لُ ك

َ
لِكَ   دُونَ   وَ   ليَّ اِ   يَرْجِعُ   لخ

َ
فْيِ   حَرْفِ   لي اِ   ذ لِكَ   النَّ

َ
  ذ

مُ 
ْ
بَيَانِ ا   عِل

ْ
   نْ اِ   ل

َ
مُونَ   م نتُ ا

َ
عْل

َ
مَّ   ت

ُ
یْرُ ا   ث

َ
خ

ْ
 يُ   ل

َ
ك
ْ
رِّ   مُنْتَهِي   لي اِ   رُ ذ

َّ
مِ   فِي   الذ

ْ
قِینَ   عِل تَّ

ُ ْ
مَّ   الم

ُ
یْر    دُونَ   ث

َ
رِّ   مُنْتَهي   في   خ

َّ
هَدُ   بِما   الذ

ْ
ش

َ
  ت

ي 
َ
لِصِینَ ا   ونِ دُ   عَل

ْ
خ
ُ ْ
   ل

ْ
ل
َ
 تَ ف

ُ
   نَّ قْرَئ

َ
 آية

ُ ْ
   نْ اِ   ولي الا

َ
تُمْ ا
ْ
قْدِرُونَ   ن

َ
مَّ   ت

ُ
ل    ث

ُ
لِكَ   ك

َ
لُ   ذ

ْ
ا   مِث

َ
   نْ اِ   هذ

َ
   م نتُ ا

َ
مُونَ ت

َ
ل    عْل

ُ
لِكَ   ك

َ
  سْمُ ا   ذ

 
َ ْ
دَسِ الا
ْ
عَوْدِ ا   آخِرِ   فِي   ق

ْ
تُمْ   اِنْ   ل

ْ
ن
َ
هَدُونَ   ا

ْ
ش

َ
لِكَ   ت

َ
هِرُهُ   مَنْ   ذ

ْ
ُ   يُظ

َّ
تُمْ   اللّ

ْ
ن
َ
ا اِ   ا

َ
اء   ذ

َ
ُ   ش

َّ
تُوقِنُون   اللّ

َ
 . ل

 اِ 
ْ
   فرموده   نازل   بيان   در   خداوند   آنچه   ه ب   كند   تفسیر   كه   احدى   براى   از   نيست   ن ذ

ّ
يّین عِ   حروف   کلّ   الا

ّ
  من   ه ب   را   ل

يّین عِ   دون   حروف   کلّ   و   او   حى   حروف   و   الله یظهره 
ّ
يّین عِ   حروف   کلّ   كه   زيرا   او   نار   ابواب   ه ب   را   ل

ّ
  محشور   او   ظلّ   در   ل

يّین عِ   غیر   حروف   کلّ   و   شد   خواهند 
ّ
 . است   بعد   مثل   قبل   و   شد   خواهند   محشور   نفى   ظلّ   در   ل

مَّ 
ُ
ي   ث ع  ا   ف  اب 

   ما  ، لرَّ
ْ
ط رَّ

َ
كِتابِ   فِي   نا ف

ْ
يْء    مِنْ   ال

َ
   نْ اِ   ش 

َ
تُمْ ا
ْ
هِرُهُ   بِمَنْ   ن

ْ
ؤْمِنُونَ   اللهُ   يُظ

ُ
   . ت

   ه ب   را   ش ی کلّ   تفصيل   خداوند   كه   نيست   شبهه 
َ
  بگويد   كس   هر   و   فرموده   نازل   باقيه   حجّت   در   تفصيل   علوّ   على ا

  ش ی کلّ   كه   زيرا   ، قطع   يقین   ه ب   نياورده   او   ه ب   ايمان   نباشد   بيان   در   عليه   و   فيه   هو   بما   آن   حكم   كه   هست   ی ئ ش   كه 
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  و   آن   ه ب   راجع   است   الله   بّه حِ يُ   لا   ما   آنچه   و   اثبات   باب   در   يا   است   مذكور   نفى   باب   در   يا   نيست   باب   دو   از   خارج 

  اين   ، ذكر   ثانى   در   حقّ   اسم   کلّ   و   ذكر   اوّل   در   حقّ   دون   اسم   کلّ   و   شود می   اين   ه ب   راجع   است   الله   يحبّه   ما   آنچه 

 . بيان   در   ش ی کلّ   عرفان   مدار   است 

مَّ 
ُ
زَّ   مَا   ، س  الخام    ی ف   ث

َ
ُ   لَ ن

َّ
   حَرْف    مِنْ   اللّ

ّ
هُ   نَّ اِ   وَ   اِلا

َ
   روح    ل

َ
مِ   نتُم ا

ْ
بُعْدِ   بِعِل

ْ
ونَ   ال

ُ
حْزَن

َ
مَّ   ت

ُ
مِ   ث

ْ
فْرَحُونَ   القُربِ   بعِل

َ
  نْ اِ   ت

 
َ
 رَ قْ ت

ُ
تُفْنِينَّ   فيَ النَ   نَّ ئ

َ
ا   هُمْ ف

َ
  مَا   هَذ

ْ
ِ   عِنْدَ   مِرُ يُث

َّ
   نْ اِ   اللّ

َ
ونَ   م نتُ ا

ُ
دْرِك

ُ
   نْ اِ   وَ  ت

ُ
تل
َ
 وُ ت

   ثباتَ الِا   نَّ
َ
بِتُ ل

ْ
هُ تُث ا   نَّ

َ
مِرُ   مَا   هَذ

ْ
ِ   يُث

ّ
  عِنْداللّ

تُمْ   اِنْ 
ْ
ن
َ
قْدِرُونَ   ا

َ
   ما نَّ اِ   وَ   ت

َ ْ
ذانِ   لُ وَّ الا

َّ
نتُمْ   ال

َ
نِ بِاِ   ا

ْ
ِ   ذ

َّ
قْرُبُونَ   اللّ
َ
لُ   ، ت

ُ
   ك

َ ْ
تُمْ   نْ اِ   ما ليهِ اِ   يَرْجِعُ   حَرْفِ الا

ْ
بْصِرُونَ   ان

ُ
   ت

َ
   لا

ُ
قُول

َ
  نَّ ت

 
َ
هَ   لا

َ
 اِ   إِل

ّ
ُ   لا

َّ
تُمْ   وَ   اللّ

ْ
ن
َ
ورِ   عَرْشَ   ا

ُ
بِتُونَ   لا   ثباتِ الِا   ن

ْ
ث
ُ
ا   ت

َ
   هَذ

َ
خ

َ
 ا

َ
ُ   ذ

َّ
مْ   اللّ

ُ
ا   وَ   عَنْك

َ
ِ   رِضْوَانُ   هَذ

َّ
بِینَ   اللّ مُقَرَّ

ْ
 . لِل

ص 
ّ
   نفرموده   نازل   خداوند   حرفى   هيچ   آنکه   باب   اين   ملخ

ّ
ق   كه   هست   و   بوده   روحى   او   براى   از   آنكه   الا

ّ
  او   ه ب   متعل

  رضاءالله   دون   و   نار   ذكر   ه ب   و   گردد می   فرحناك   رضاءالله   و   جنّت   ذكر   ه ب   مؤمن   كه   است   جهت   اين   از   و   است 

ر 
ّ
ذ   اوّل   گويا   كه   شأنى   ه ب   گردد می   متأث

ّ
ب   ثانى   و   متلذ

ّ
  فرموده   نازل   بيان   در   خداوند   كه كلماتي   کلّ   و   گردد می   متعذ

يّین   كلمات   يا   نيست   بیرون   نوع   دو   از 
ّ
يّین   كلمات   آنچه   آنها   ون دُ   يا   است   عل

ّ
  و   است   جنّت   در   آنها   ارواح   است   عل

يّین   دون   حروف   کلّ   و   است   نار   در   آنها  ارواح   بوده   آنها   دون   آنچه 
ّ
يّین   حروف   کلّ   و   له ا  لا   ه ب   شود می   راجع   عل

ّ
  ه بِ   عل

 اِ 
ّ

يّین   دون   حروف   کلّ   بدء   چنانچه   هو   لا
ّ
يّین   حروف   کلّ   بدء   و   شد   كلمه   اين   از   عل

ّ
   كلمه   آن   از   عل

َ
   مْ ل

َ
  اعلى   در   آن  ل زَ ت

يّین 
ّ
رى   تحت   در   آن   و   شود می   مرتفع   جنّت   عل

ّ
 . گردد می   مضمحل   الث

مَّ 
ُ
ي  ث س  ا  ف  اد 

زَّ  مَا  ، لسَّ
َ
نَا ن

ْ
رَ  ل

ْ
یْر   ذِك

َ
  البيان  في  خ

ّ
نْ  اِلا

َ
ظهِرُهُ  لِم

ُ
  يَوْمَ  ن

ْ
مْ  بِآيَاتِي  قِيمَةِ ال

ُ
ك
َّ
عَل

َ
اهُ اِ  ل نْصِ  يَّ

ُ
  وَ  رُونَ ت

َ
  دُونِ  مِن  لا

یْر   ذِكرِ 
َ
  خ

ّ
نْ  الا

َ
  لِم

َ
هُ  يَسجُدُ  لا

َ
 تَجْ لِ  ل

ُ
اجِدِينَ  مِنَ  هُ نَّ عَل نَا  ذلِكَ  ثل مِ بِ  نَّ اِ  وَ  السَّ

ْ
ل زَّ

َ
قُرْآنَ ا  ن

ْ
بْلُ   مِنْ  ل

َ
مْ  ق

ُ
ك كِنَّ

َ
نْتُمْ  وَل

ُ
  عَنْ  ك

لِكَ   ینَ حْتَجِب مُ   مُرَادِي 
َ
   مَا   ذ

َ
اف

َ
يْلُ ا   ط

َّ
هَارُ   وَ   لل يْهِ   النَّ

َ
   عَل

ُ
مَانِيَة

َ
   وَ   وَاحِد    ث

َ
عِبَادَةِ   فِي   بِهِ   م نتُ ا

ْ
دُونَ   ال تَوَحَّ

َ
نْتُمْ   وَ   ت

ُ
  عَنْ   ك

هِ  دْ   مَا   بَعْدَ   سِرِّ
َ
   ق

ُ
   يَ ض ِ ق

ُ َ
لِكَ   حْتَجِبِینَ ل

َ
هُ ا   مِیزَانُ   ذ

ْ
بَيانِ   فِي   ي دَ ل

ْ
تُمْ   ال

ْ
ن
َ
رِقُ   مَا   حِینَ   ي ل اِ   مِنُونَ مُؤْ   بِهِ   ا

ْ
ش

ُ
مْسُ   ت

َ
 ا   ش

َ
  لعَلا

لِكَ 
َ
هِرُه   مَنْ   ذ

ْ
ُ   يُظ

َّ
   نْ اِ   اللّ

ُ
عْمَل

َ
هِ   نَّ ت ؤْمِنُونَ   بِ

ُ َ
   وَ   لم

َ
تُمْ ا
ْ
ضْوَانِ ا   فِي   ن الِدونَ   لرِّ

َ
 اِ   وَ   خ

ّ
   لا

َ
   . ون يُ فانِ   م نتُ ا

ص 
ّ
مَّ   اوّليّه   حقيقت   ه ب   است   الله یظهره من   مراد   شده   نازل   بيان   در   كه   خیرى   اسم   هر   آنكه   باب   اين   ملخ

ُ
-فى   ث

انويّة   الحقيقة 
ّ
   الى   هِ بِ   يؤمن   من   اوّل   الث

َ
  مراد   شده   ارض   ذكر   كه   آنجا   آنكه   مثل   ه ب   الوجود   حدّ   آخر   لى اِ   نتهی يَ   ن ا

  است   او   مقرّ   و   است   او   ه ب   منسوب   كه   ترابى   ارض   ه ب   رسد می   آنكه   تا   کند می   تنزّل   كم كم   و   است   او   نفس   ارض 

  حقيقت   ه ب   شده   نازل   )آن( اون   در   كه   خیرى   دون   اسم   هر   قسم   ن می ه   و   الله كتاب   در   است   جنّت   غرف   اعلى   كه 

يّین  دون  در  شده  ارض ی  ذكر  اگر  و  شود  نفى  او  مقابل  كه  ست ا   اي شجره  مراد  اوّليّه 
ّ
  است  او  نفس  ارض  مراد  عل

  اگر   ، نار   ارض   در   است   نار   انتهاى   منتهاى   كه   است   او   مقرّ   كه   ترابى   ارض   ه ب   رسد می   تا   کند می   تنزّل   كم كم   و 

 . باشد   عزّت   سرير   او   فوق   چه 

مَّ 
ُ
عُ ا   ث اب 

قِيمَةِ ا   يَوْمَ   ، لسَّ
ْ
ي   ل

َ
  مَا   عَل

َ
ونَ   م نتُ ا

ُ
دْرِك

ُ
وْلِ   مِنْ   ت

َ
   ما  ا

ْ
ط

َ
عُ ت

ُ
مْسُ   ل

َ
بَهَاءِ ا   ش

ْ
ي   ل

َ
   اِل

َ
رُبَ   نْ ا

ْ
غ
َ
یْر    ت

َ
ِ   كِتَابِ   في  خ

َّ
  عَنْ   اللّ

لِّ 
ُ
يْلِ ا   ك

َّ
   نْ اِ   لل

َ
ونَ   م نتُ ا

ُ
دْرِك

ُ
قَ   مَا   ، ت

َ
ل
َ
ُ   خ

َّ
ي   مِنْ   اللّ

َ
   ء  ش 

ّ
   ذ اِ   يَوْمَئِذ  لِ   الا

ُ
ِ قاءِ لِ لِ   ل  ك

ّ
مَّ   اللّ
ُ
 مَ يَعْ   رِضَائِهِ   ث

ُ
  القِيمَةِ   يَوْمِ   فِي   وَ   ، ونَ ل

ا   كُ يُدْرِ 
َ
   هَذ

 
اهِرا

َ
تَظِرُ   ظ

ْ
تَن

ْ
ل
َ
 ف

ا   نَّ إِنَّ
َ
ا   ف نَّ

ُ
مْ   مُنْتَظِرِينَ   ك

ُ
ك كِنَّ

َ
ِ   وَل

َّ
عْ   لِِ

َ
 مَ ت

ُ
قَدْ   وَ   ونَ ل

َ
رُبَ   ل

َ
وَالُ ا   ق مْ اِ   وَ   لزَّ

ُ
ك    نَّ

َ
تُمْ ا
ْ
لِكَ   ن

َ
يَوْمَ   ذ

ْ
  ال

ونَ 
ُ
عْرِف

َ
ت

َ
نْ   مَنْ   و   ، لا

ُ
   يَك

ُ
اتَ   هُ لِقَائ

َ
رضَیُ   لِقَائِي   ذ

َ
ت
َ
هُ   نَّ لا

َ
   مَا   ل

َ
فْس    رض ي لات

َ
   لِنَفْس    ن

ْ
ل
َ
رُ ف

ُ
ك
ْ
 تَذ

   نَّ
َ
مَّ   رِ الْخِ   حَرْف

ُ
مْ حَدَّ   ث

ُ
  ك

 
َ
عْل

َ
   . مُونَ ت
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ص 
ّ
  از   احدى   كه   شود می ن       مشاهده   و   است   حقيقت   ۀ شجر   ظهور   يوم   قيامت   يوم   از   مراد   آنكه   باب   اين   ملخ

   همه   بلكه   باشد   ده می فه   را   قيامت   يوم   عه شی 
 
  آنچه   و   ندارد   حقيقت   عندالله   كه   نموده   توهّم   را   امرى   موهوما

  در   حقيقت   ۀ شجر   ظهور   وقت   از   كه   است   اين   است   قيامت   يوم   از   مقصود   حقيقت   اهل   رف عُ   ند عِ   و   عندالله 

  قيامت   آن   عروج   يوم   تا )ع( عيس ی   بعثت   يوم   از   مثلا   است   قيامت   يوم   ، آن   غروب   حین   الى   اسم   هر   ه ب   زمان   هر 

  )ع( موس ی   ه ب   مؤمن   كس   هر   داد   جزا   كه   حقيقت   آن   ظهور   ه ب   بود   ظاهر   زمان   آن   در   ظهورالله   كه   بود   )ع( موس ی 

  فى   الله   شهد   ما   زمان   آن   در   الله   هد ش   ما   كه   زيرا   خود   قول   ه ب   داد   جزا   نبود   مؤمن   كس   هر   و   خود   قول   ه ب   بود 

  ظاهر   حقيقت   ۀ شجر   كه   بود )ع(   عيس ی   قيامت   آن   عروج   يوم   تا )ص( الله   رسول   بعثت   يوم   از   بعد   و   بود   الانجيل 

  كه   كس   هر   ، خود  قول   ه ب   فرمود   عذاب   و   بود   )ع( عيس ی   ه ب   مؤمن   كه   كس   هر   داد   جزا   و   محمّديّه   هيكل   در   شده 

  خداوند   قرآن   در   كه   هست )ص(   الله   رسول   قيامت   بُ غرِ يَ   ما   لى ا   بيان   ۀ شجر   ظهور   حین   از   و   نبود   آن   ه ب   مؤمن 

  و   دويست   و   هزار   ۀ سن   الاولى   جمادى   پنجم   شب   از   دقيقه   يازده   و   ساعت   دو   از   بعد   آن   اوّل   كه   فرموده   وعده 

  حقيقت   ۀ شجر   غروب   الى   و   بود   قرآن   قيامت   يوم   اوّل   شود می   بعثت   هفتاد   و   دويست   و   هزار   ۀ سن   كه   شصت 

  ظهور   اوّل   الى   اسلام   دين   كمال   و   شود می ن   اون   قيامت   نرسد   كمال   مقام   ه ب   تا   ش ی   كه   زيرا   است   قرآن   قيامت 

  ظهور   در   بيان   قيامت   و   شود می   ظاهر   هست   آنچه   اسلام   ۀ شجر   اثمار   غروب   حین   تا   ظهور   وّل ا   از   و   شد   منتهی 

  ، است  بيان  كمال  آخر  الله یظهره من  ظهور  اوّل  در  و  است  نطفه  مقام  در  بيان  امروز  كه  زيرا  است  الله یظهره من 

 . بچيند   كرده   غرس   كه اشجاري   ثمرات   كه   شود می   ظاهر 

مَّ   
ُ
نُ ا   ث ام 

َّ
دْ   ، لث

َ
رَضْتُ   ق

َ
وْتَ   ف

َ ْ
لِّ   ی ل عَ   الم

ُ
هورِ   عِنْدَ   یء  ش    ك

ُ
   مَا   وَ   ی حُبّ   دُونِ   عَنْ   ی ظ

َ
   مِنْ   بدءُ ا

َ
اِ   ی رِ مْ ا

َ
لِكَ   نَّ ف

َ
 نفَعُ یَ   مَا   ذ

ُ
  م ك

كم یُ   وَ  لِكَ   ور الن    ی ال   النّار   مِن   خرِجَنَّ
َ
   ذ

ُ
 ا
ُ
   قُ ف

َ
تُمْ   نْ اِ   ی عل الا

ْ
ن
َ
دْ   أ

ُ
ونَ ت

ُ
   ذلك   رِك

ْ
حَق    هَ نَّ اِ   وَ   وةِ ی الح   ی ف   لموتُ ا

َ
  هِ ی ف   بَ ی لارَ   وَ   ل

وْتَ   نَّ اِ   وَ 
َ ْ
لُ   سدِ الجَ   الم

ْ
وْتِ   ذلک   مِث

َ ْ
تُمْ   نْ اِ   الم

ْ
ن
َ
   أ

ْ
   هِما ی تَ كِل

َ
   ی ف

ْ
   وةِ ی لح ا

َ
 تُدرِ ل

ُ
 . ونَ ك

ص 
ّ
  نيست   محص ی   كس ی   او   غیر   كه   هست   عندالله   لانهايه   بما   لانهايه   ما   اطلاقات   موت   براى   از   آنكه   باب   اين   ملخ

  انسانى   نفس   روح   قبض   حین   آن   كه   نمايند می   ادراك   کلّ   كه   است   موتى   ظاهر   عرف   در   اطلاقات   آن   از   يكى   و 

  حقّ  آن  اينكه  ه ب  اقرار  بر  هستند  ف کل م  کلّ  آنچه  و  است  حقّ  شود  اطلاق  موت  عندالله  كه  اطلاقى  هر  ه ب  و  است 

 . آن   مادون   از   است   حقيقت   ۀ شجر   ظهور   نزد   موت   آن   بلكه   است   خلق   نزد   معروف   موت   اين   نه   . است 

مَّ 
ُ
عُ ا   ث اس 

َّ
   نَّ اِ   ، لت

َ
بْرُ   نِ ی السِّ   حَرْف

َ
لِّ   ق

ُ
   ، مة ی الق   ومَ ی   بِهِ   آمَنَ   مَنْ   ك

ُ
 یُ   ل  ك

َ
لْ   ونَ بَعث

ُ
حَ   هَ نَّ اِ   ق

َ
  بِمَا   هَ نَّ اِ   وَ   هِ ی ف   بَ ی لارَ   ق  ل

قُولُ 
َ
   ت

ُ
ة
َ
قْط  یُ   الن 

ُ
لِكَ   بْعَث

َ
   رِ ی تقد   مِنْ   ذ

ُ ْ
   نِ مِ ی هَ الم

ْ
   . ومِ ی  قَ ال

ص 
ّ
   حدّ   در   قبرى   روحى   هر   براى   از   آنكه   باب   اين   ملخ

َ
  ظهور   حین   در   گردد می          منتهی   کلّ   و   مقدّر   خود   ۀ كن مْ ا

  قبر   از   او   خروج   و   کلّ   خلق   او   خلق   و   کلّ   حشر   او   حشر   و   شود می   کلّ   بعث   او   بعث   ه ب   كه   نفس ی   ه ب   الله یظهره من 

  فرمود   او   نفس   از   را   الله   رسول   ث بع   الوهيّت   مظهر   كه   حينی   بيان   ۀ نقط   در   چنانچه   خود   قبر   از   کلّ   خروج   ، او 

  امروز   شود می   كرده   حكم   آنچه   ارض   فوق   در   چنانچه   شود می   او   بعث   نزد   شود می   محشور   او   ظلّ   در   آنچه   بعث 

  خواهد   اولى   طريق   ه ب   او   دين   ه ب   يّن دَ مُ   ه ب   شد   )ص(   الله   رسول   بر   بعث   حكم   كه ن می ه   و   شود می   اسلام   دين   بر 

  اوّل   ذرّ   در   قيامت   يوم   در   كه   اوّليّه   نفس   ه ب   شود می   ع راج   شوند می   بيان   ه ب   مهتدى   كه   حقّه   ارواح   کلّ   و   شد 

  ظهور   زمان   در   نفى   ۀ شجر   ه ب   شود می   راجع   حقّه   دون   ارواح   کلّ   و   او   وحدانيّت   ه ب   اقرار   و   کند می   امرالله   اجابت 
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  حقّه   ارواح   و   شدند   مبعوث   او   ظلّ   در   کلّ   شد   مبعوث   او   كه   چون   بود   قرآنيّه   ۀ حقّ   دون   ارواح   آنچه   چنانچه   او 

  بلكه   گردد   متّصل   ديگر   روح   ه ب   روحى   ذا   روح   كه   است   اين   نه   مرتفع   او   ظلّ   در   کلّ   شد   مرتفع   اثبات   ۀ شجر   چون 

   در   ى ح   حروف   مثلا   هستند   خود   مقامات   ۀ امكن   در   کلّ 
َ
  مبعوث   آنها   ، اوّل   بعث   ه ب   هستند   خود   افئده   ۀ كن مْ ا

 . نمايد   تجاوز   خود   ۀ امكن   از   آنها   ارواح   كه   است   آن   نه   شوند می 

مَّ 
ُ
رُ ا   ث اش 

عا
ْ
عَبْدُ   لَ سُئِ   مَا   ، ل

ْ
نْ   ال    عَمَّ

ُ
لِكَ   رُ ظهِ ن

َ
لُ یُ   مَا   ذ

َ
قَبْرِ   ی ف   سْئ

ْ
تُمْ   نْ اِ   ال

ْ
ن
َ
حَقِّ   أ

ْ
جِ   بِال

ُ
لِكَ   بُونَ ی ت

َ
وْلُ   ذ

َ
   ق

َ ْ
  مِنْ   کِ لِ الم

ِ   عِنْدِ 
َّ

تُمْ   نْ اِ   اللّ
ْ
ن
َ
وقِنُونَ   اِلله   اتِ ی بِآ   أ

ُ
مَّ   اللهُ  ُ ه رُ ظهِ یُ   نْ مَ   اتُ ی آ   ذلِكَ   .   ت

ُ
اسِعِ   ظِل    ث لَ   التَّ

ْ
عَاشِر   ظِلِّ   مِث

ْ
ونَ   ال

 
سْتَدِل

َ
   . ت

  شئونات   ه ب   آنكه  تا   شود می   كرده   سؤال   اوّل   ذكر  در   امكانيّه   جوهر   در  شوند می   كرده   سؤال   او   در   کلّ  كه   قبرى   و 

  سؤال   نفى   ۀ شجر   از   فرموده   احاطه   او   ه ب   الله   علم   خیر   دون   آنچه   ظلّ   در   قسم   ن می ه   و   گردد می   مفصّل   لانهايه   ما 

  اقرار   الله   يدى   بین   صراط   بر )ع(   ین المؤمن   ر می ا   قيامت   يوم   در   كه   ظاهر   حديث   آن   معنی   است   اين   شود می 

  شئون   است   من   از   بوده   شرّ   آنچه   كه   کند می   اقرار   نفى   حروف   ثانى   و   است   من   از   بوده   خیر   آنچه   كه   فرماید می 

ر   ملك   در   لانهاية   ما   الى   خیريّه 
ّ
 اِ   شئون   در   كذلك   و   متكث

ْ
  وارد   حزنى   نفس ی   بر   نفس ی   بعد   سال   هزار   اگر   مثلا   كيّه ف

ر   شئون   کلّ   و   آورده   وارد   ظهور   اوّل   در   نفى   ثانى   حرف   كه   است   حزنى   ۀ بواسط   آورد 
ّ
  او   ه ب   راجع   منفيّه   ۀ متكث

  خداوند   اگر   چنانچه   شود می   الله   الى   راجع   او   و   شود می   آمن   من   اوّل   ه ب   راجع   خیريّه   ۀ ثبت مُ   شئون   کلّ   و   شود می 

  شود می   الله   الى   راجع   خود   حدّ   در   هم   نفى   ۀ شجر   و   خود   نفس   از   گردد می ن   مبعوث   بنفسه   نفرمايد   مبعوث   را   او 

  قبر   است   اين   ديگرى   نه   و   داند می   خود   نه   اوّل   ۀ شجر   است   اين   كه   نفرمايد   مبعوث   را   او   خداوند   اگر   كه   زيرا 

   کلّ   شئون   ه ب   يّه کل 
َ
ر   نفس ا

ّ
  بيان   در   او   آيات  و   الله   ه ب   ايمان   از   شود   كرده   سؤال   كه   نفس ی   هر   از  امروز   است  متكث

  او   قبر   نكند   اجابت   گاه   هر   و   شوند می   نازل   او   بر   رحمت   ۀ ك ملائ   و   گردد می   نور   از   مملوّ   او   قبر   نمايد   اجابت   او   و 

  آن   شئون   از   است   شأنى   اين   كه   زيرا   جزئيّه   نفس   در   شوند می   نازل   او   بر   نقمت   مظاهر   و   گردد می   نار   از   مملوّ 

ر   و   ر شی ب   او   براى   از   و   نوريّه   ۀ يّ کل   نفس   شئون   از   است   ى شأن   حقّ   مجيب   چنانچه   ناريّه   ۀ يّ کل   نفس 
ّ
  ذكر   مبش

  زيرا   است   حقّ   قبر   اينكه   ه ب   اقرار  از  نفس ی   هر   براى   از   دهد می   ثمر   كه   است   اين   ، ذلك   دون   او   براى   از   و   شود می 

يّین   نفس   شئون   از   اگر   كه 
ّ
  او   نفس   اينكه   نه   گردد می   منفصل   او   از   اخرى   ۀ نشأ   در   بعد   و   او   ه ب   راجع   است   عل

 . .. شود می   او   نفس 

ص 
ّ
  چیز   چه   ه ب   شما   دين   آيا   كه   کنند می   سؤال   مردم   از   الله یظهره من   ه ب   مؤمنین   قيامت   يوم   آنكه   باب   اين   ملخ

  حجّتی   ه ب   را   ملائكه   جواب   الله   آيات   ه ب   هستند   مؤمن   روز   آن   اگر   و   بيان   حجّيّت   ه ب   گوئید می   جواب   است   ثابت 

   و   دهند می   نموده   ايشان   تعليم  و   فرموده   نازل  قبل   خداوند   كه 
ّ

  ايمان   چون  و   شود می   بالغ   ايشان   بر   الله   حجّة   الا

  ايشان  حال   عرض  خداوند   حضور   ه ب   نموده   رجوع   ملائكه   بعد   گردد می   ثابت   ايشان   حقّ   در   نقمت   ۀ كلم   نياورده 

   و   فرماید می   نازل   او   حقّ   در   رحمت   آيات   او   به   ايمان   از   داده   جواب   اگر   عالم   خداوند   بعد   نموده   را 
ّ

  كلمات   الا

  در   فرموده   نازل   بيان   ۀ نقط   آنچه   مثل   ه ب   شود می   جارى   او   حقّ   در   روز   آن   در   فرمايد   نازل   خداوند   آنچه   و   نقمت 

يّین   حروف   دون   در   اوّل   و   اثبات   در   نور   مظاهر  و   نار   در   نفى   مظاهر   ماند می   ثابت   القيامة   يوم   الى   كس   هر   حقّ 
ّ
  عل

ب مُ 
ّ
يّین   حروف   در   كه   خداوند   رحمت   در   ثانى   و   عذ

ّ
د   فرموده   نازل   عل

ّ
 . مخل
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مَّ 
ُ
دُ ا   ث اح 

وا
ْ
نْ   ل عْد    م 

   با
ْ
ش  البَ   نَّ اِ   ، ر العا

َ
 عَ بْ یَ   ق  حَ   برِ القَ   ثلُ مِ   عث

ُ
   ن عَ   شاءُ یَ   ن مَ   اللهُ   ث

َ
 ا
ْ
   سِ فُ ن

َ
   ن مِ   حیاءِ ال

َ
  ما بِ   هِ لقِ خ

 یَ 
ُ
   رُ ظهَ مَ   مُ حك

َ
   ، هِ فسِ ن

َ
   ك ذلِ ك

َ
 ا
ْ
 یَ   ما بِ   ةِ مَ ی القِ   ومُ یَ   م تُ ن

ُ
بْعَثون.   اللهُ  ُ ه رُ ظهِ یُ   ن مَ   قُ نط

ُ
 ت

ص 
ّ
يّین  ارواح  از  فرموده  نازل   خود  كتاب  در  آنچه  ه ب   فرموده  خلق  خداوند  را  کلّ  آنكه  باب  اين  ملخ

ّ
ق  كه  عل

ّ
  متعل

ق   كه   آنها   دون   و   است   آنها   حروف   ه ب 
ّ
  يوم   در   شود   او   بر   يّت شی   اطلاق   كه   ش ی   هر   و   است   آنها   حروف   ه ب   متعل

  ه ب   اوّل  در   هم   ش ی  آن   خلق   كه   زيرا  روز   آن   در   است   الله یظهره   من   ذكر   ه ب   ش ی   هر   بعث   و   گردد می   مبعوث   قيامت 

  يوم   در   گذارده   الله   يدى   بین   الْن   كه   بلور   نعلبكى   و   فنجان   اين   مثلا   بوده   او   قبل   ظهور   در   چه   اگر   بوده   او   ذكر 

   حقيقت   ۀ شجر   كه   وقتی   در   ، انيّت   و   نفسانيّت   و   ذاتيّت   و   كينونيّت   ه ب   شود می   مبعوث   قيامت 
َ
ق ت

ّ
  كه   فرمايد   نط

  او   وجود   قبل   چنانچه   شود می   اون   شود   حكم   كه   نعلبكى   و   فنجان   هر   در   است   و ا   بعينه   نعلبكى   و   فنجان   اين 

 مَ   بوده   بيان   ۀ نقط   قول   ه ب 
َ
 . نمايند   درك   کلّ   عوالم   کلّ   در   تا   شد   زده   جماد   حدّ   در   ل ث

مَّ 
ُ
ي ا  ث ان 

َّ
نْ  لث عْد   م 

  با
ْ
ش   راطِ الصِّ  كرُ ذِ  ، ر العا

َ
   و  حق  ل

َ
 ا
ْ
  كَ ذلِ  ، ونَ رّ مُ تَ لِ  هِ بِ  م تُ ن

َ
   نْ اِ  اللهُ هُ رُ ظهِ یُ  ن مَ  مرُ ا

َ
  ومَ یَ  م نتُ ا

 
  هورِ الظ

   هِ بِ 
َ
   ، لون مَ عْ ت

ُ
   ن مِ   كل    ل ق

َ
   بلُ ق

ْ
 تَ ان

َ
   ی وم یَ   وا رُ ظ

َ
   ذا إِ ف

َ
 یُ   م هُ نَ یْ دِ   هِ بِ   م هُ   ما بِ   رتُ هَ ظ

ْ
   تُ بَ ث

َ
 إِ ف

 
   راطِ الصِّ ندَ عِ   ذا

ُ
 ك
ُ
  ، ونَ فُ واقِ   م هُ ل

   نْ اِ   قِ الحَ   ی ف   م هُ تُ مْ صُ   ك ذلِ 
َ
 ا
ْ
   م تُ ن

ُ
 نَ. كو درِ ت

ص 
ّ
  حقّ   صراط   بر   بوده   مستقرّ   كس   هر   بوده   او   امر   و   الله   ظهور   زمانى   هر   در   صراط   از   مراد   آنكه   باب   اين   ملخ

   و   بوده 
ّ

  از   آورده   او   ه ب   ايمان  كه   اشخاص ی   براى   از   كه   بود   بيان   ۀ نقط   ظهور  ثل مِ  صراط  ثل مَ   و   صراط   دون   بر   الا

  باشد  بيان  آيات   كه  صراط  اين  بر  مرّين مُ  و  ، تر اجلى  قابليّات  ارض  و  مقبولات  سماء  از  بل  اوسع   ارض  و  سموات 

  ربّ   من   تنزيل   فيه   ريب   لا   الله   عند   من   الحقّ   هو   هذا   ربّنا   و   بلى   گفتند   استماع   نزد   در   بعض ی   بوده   درجات   ه ب 

  او   بر   نظر   ه ب   كلمات   استماع   بدون   بعض ی   و   وصل   نفس   ه ب   وصل   از   اقرب   گذشته   صراط   از   ايشان   ن ی العالم 

  ما   قدر   ه ب   و   شنيده   را   الله   آيات   بعض ی   و   آن   نون   ه ب   كن   كاف   از   اقرب   گذشته   صراط   از   ايشان   و   آورده   ايمان 

قُ 
َ
ل
ْ
يْهِ   يُط

َ
   اسْمُ   عَل

ّ
  جهت   از   اين   بلكه   سال   هزار   دو   و   دويست   مانده   حیران   صراط   بر   ايشان   نموده   أمّل ت   ی الش 

   و   شده   واقف   ربوبيّت   شمس   طلوع  مقام   در   كه   است   حدّى   ذكر 
ّ

  واقف   از   است   منقطع  شهور   و   سنین   و   ايّام   الا

 . شود   حدّ   ه ب   محدود   كه   نبوده   الله   ظهور   براى   از   اوّلى   كه   زيرا 

مَّ 
ُ
 ا   ث

ُ
ث ال 

َّ
نْ   لث عْد    م 

   با
ْ
ش    ك ذلِ   زانِ ی المِ   كرُ ذِ   ، ر العا

َ
 قَ تَ یَ   اللهُ هُ رُ ظهِ یُ   ن مَ   فسُ ن

َّ
 قَ تَ یَ   ما   ثلَ مِ   هُ عَ مَ   ق  الحَ   بُ ل

َّ
ِ   بُ ل

ّ
ع مَ   لُ الظ

   مسِ لشَّ ا 
َ
 إِ ف

 
   عدَ بَ   ذا

ُ
   وبِ رُ الغ

َ
   هداءِ الش    و   انِ ی الب بِ   م نتُ ا

َ
 . نونَ وزَ تُ ل

ص 
ّ
  و   است   حقيقت   ۀ نقط   همان   زان می   ظهورى   هر   در   مالانهايه   الى   اوّليّه   ت شی م   ۀ نقط   از   آنكه   باب   اين   ملخ

هو   لااله   كلمه   توحيد   در   زان می   مراتب   اعلى   و   او   جود   شمس   از   مشرقه   اوامر 
ّ

  نفى   زان می   داخل   كس   هر   است   الا

   شود می ن   متحقّق   نفى   دخول   ، جنّت   زان می   داخل   شد   اثبات   زان می   داخل   كس   هر   و   نار   زان می   در   داخل   شد 
ّ

  ه ب   الا

   شود می ن   متحقّق   جنّت   در   دخول   و   نار   ابواب   ولايت 
ّ

  ه ب   شود می   منتهی   نفى   کلّ   چه   اگر   جنّت   ابواب   ولايت   ه ب   الا

 . شجره   يك   ه ب   شود می   منتهی   اثبات   کلّ   و   شجره   يك 

مَّ 
ُ
عُ ا   ث اب 

نْ   لرَّ عْد    م 
   با

ْ
ش    زانِ ی المِ  ثلِ مِ بِ   سابِ الحِ   كرُ ذِ   ، ر العا

َ
  و   ق  حَ ل

ُ
   ما   لُ ك

ُ
  اسَ النّ   اللهُ   بُ حاسِ یُ   ما   ك ذلِ   انِ ی الب   ی ف   لَ زِّ ن

   ء  ش ی   کلّ     و 
َ
   ی باد عِ   ا ی   نْ ا

َ
 . ونَ قُ اتَّ ف
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   خداوند 
َ
  و ، او   ظهور   ه ب   زمان   هر   در   حقيقتّ   ۀ شجر   فرماید می   حساب   آنچه   ه ب   را   ش ی کلّ   فرماید می   حساب   م عال

   گردد می ن   ظاهر   حكم   ولى   را   کلّ   فرماید می   حساب   او   بطون   حین   در 
ّ

  را   کلّ   فرماید می   حساب   و   ظهور   حین   در   الا

 است   اين   آن   و   كلمه   يك   ه ب   فرمود   حساب   را   خلق   کلّ   قيامت   اين   در   چنانچه   واحده   ۀ كلم   يك   ه ب   قيامت   يوم   در 

ا   نی نَّ اِ 
َ
ن
َ
ُ   أ

َّ
   اللّ

َ
   اله   لا

َّ
ا   الا

َ
ن
َ
  ِ کلّ   رَب    أ

َ
  تصديق   كس   هر   و   شد   كرده   حساب   عدل   ه ب   نفى   نار   در   نمود   تأمّل   كس   هر   ی ش 

 . شد   كرده   حساب   فضل   ه ب   اثبات   نور   ه ب   كرد 

مَّ 
ُ
نْ   سُ الخام    ث عْد    م 

   با
ْ
ش    الكتابَ   نَّ اِ   ، ر العا

َ
   ك ذلِ   ق  حَ ل

ُ
   نْ اِ   ی سان لِ   ن مِ   اِللّ ولُ ق

َ
 . ونَ نُ وقِ تُ لِ   قِّ الحَ بِ   م نتُ ا

ص 
ّ
  ذات   براى   از   كه   زيرا   شود   ظاهر   حقيقت   ۀ نقط   ل بَ قِ   از   كه   ست ا   چیزي   آن   كتاب   از   مراد   آنكه   باب   اين   ملخ

  كه   زيرا   است   الله   على   مدلّ   كه   است   كتابى   بيان   ۀ نقط   كتاب   بلكه   نيست   تغيیرى   و   تبديلى   لايزال   و   يزل لم   ازل 

  حقيقت   ۀ نقط   از   آنچه   چه   شود می   ذكر   يه مالانها   الى   گرفته   حرف   يك   از   آن   و   نيست   كتاب   آن   بر   قادر   غیرالله 

   ه ب   كتاب   الله یظهره من   آنچه   و   شود می   كتاب   ذكر   گردد   منتشر 
ّ
   ه ب   كه   است   كتابى   نويسد   خود   خط

ّ
  الله خط

   است   حقّ   او   كتاب   كه   زيرا   هست   و   بوده   الله   الى   منسوب   كه   زيرا   شده   نوشته 
َ
قه   ارواح   ى ا

ّ
  در   حقّ   ۀ كلم   ه ب   متعل

  مناجات   و   است   رضوان  ن آسِ  غیر   ماء   كه   باشد  آيات   آنكه   سواء   باشد   كه   شأن   هر   از   فرماید می   نازل   كه   كلماتى 

   كه 
َ
   ن بَ ل

َ
   كه   آيات   تفاسیر   و   غیّر تَ يَ   مْ ل

َ
   و   ر مُ حُ   مر خ

َ
  الله كتاب   در   است   صفّى مُ   عسل   كه   مناجات   تفاسیر   و   به جوَ ا

 . گردد می   جارى   حقيقت   بحر   از   کلّ   كه   زيرا   است   آيات   شئون   مثل   بعينه   فارسيّه   شئون   و   هست 

مَّ 
ُ
نْ   سُ اد  الس    ث عْد    م 

   با
ْ
ش  الجَ   نَّ اِ   ، ر  العا

َ
مَّ   اِلله   ب  حُ   نة

ُ
 رِ   ث

ُ
 اِ   لهُ   دلَ عِ   لا   ق  حَ   ك ذلِ   نَّ اِ   و   هُ ضائ

ّ
   ا ن

ُ
  ما   نَ ی د خالِ   ها ی فِ   ا نّ ك

 یُ 
ْ
 یُ   ما   ك ذلِ   ةِ نّ الجَ ی ف   یَّ ل اِ   بُ سَ ن

ْ
   الله هُ رُ ظهِ یُ   من   ی ل اِ   بُ سَ ن

َ
 ا
َ
   لا ف

َ
 ت

ُ
   ارُ النّ   ما نَّ اِ   و   ، لونَ دخ

َ
   لَ بْ ق

َ
ِ   نارُ   ورِ الن  بِ   لَ دِّ بَ یُ   ن ا

ّ
  اللّ

   اللهُ هُ رُ ظهِ یُ   ن مَ   ك ذلِ 
َ
   بلَ ق

َ
 رِّ عَ یُ   ن ا

َ
 ف
ُ
   م ك

َ
   هُ فسَ ن

َ
  بِّ الحُ   ارِ النّ   ی ف   م نتُ ا

َ
 ت

ُ
 دخ
ُ
   ونَ ل

َ
   لا   ق  الحَ   هُ نَّ اِ ف

ُ
 ك

َ
   فؤ
َ
 دَ   ن اِ   هُ ل

َ
   م لتُ خ

َ
 اِ ف

 
  ذا

 
َ
   م نتُ ا

ُ
 لَّ ك

ْ
   رِ ی خ ال

ُ
 . كون درِ ت

ص 
ّ
  را   جنّت   نه   كس ی   فرموده   خود   ه ب   مخصوص   خداوند   كه   ی مظاهر   از   غیر   كس ی   امروز   تا   آنكه   باب   اين   ملخ

ق   آنچه   و   را   نار   نه   و   ده می فه 
ّ
  عوالم   کلّ   اليه   منتهی   و   عوالم   کلّ   مبدأ   كه   عالم   اين   در   است   جنّت   ذكر   ه ب   متعل

ى   اوّل   كه   باشد   حقيقت   عرش   مقام   در   کلّ   كه   است 
ّ
ى   ه ب   متجل

ّ
  مطلب   اين   فه رَ عَ   دعاى   در   چنانچه   است   او   تجل

ى   يّته مانِ رحْ بِ   اسْتَوَى   مَنِ   يَا   »   شده   ذكر 
َ
عَرْشِ   عَل

ْ
صَارَ   ال

َ
عَرْشِ   ف

ْ
   ال

َ
 يَ غ

 
اتِ   فِى   با

َ
مَا   هِ ذ

َ
عَوَالِمُ   صَارَتِ   ك

ْ
   ال

َ
 يَ غ

 
  فِى   با

  كه   زيرا   رالمؤمنین می ا   ه ب   است   منحصر   اوّليّه   حقيقت   ه ب   رحمانيّت   مظهر   بيان   اهل   نزد   در   قرآن   در   و   «   عَرْشِهِ 

  ظهور   هر   نزد   امروز   تا   آدم   يوم   از   مثلا   شود می   او   سوى   ه ب  او   رجع   و   شده   او   از   او   مبدأ   است   عوالم   کلّ   در   آنچه 

  اين   ه ب   شود می   منتهی   حقّ   کلّ   جوهر   آنكه   تا   شده   آن   دون   و   حقّ   ه ب   ابواب   فتح   او   ه ب   آمن   من   اوّل   ه ب   حقيقتی 

  کلّ   كه   بيند مى   كند   نظر   ، نظر   جوهر   ه ب   كس ی   اگر   چنانچه   ظهور   اين   ه ب   شود می   متحقّق   آن   دون   و   ظهور 

  کلّ   بر   محيط   است   او   و   بنفسها   او   و   گردد می   موجود   ت شی م   ه ب   او   كه   بوده   اراده   مقام   در   آنها   مبدأ   ، عوالم 

 . كينونيّتی   رتبه   ۀ احاط   ه ب   عوالم 

مَّ 
ُ
عُ   ث اب 

نْ   السَّ عْد    م 
   با

ْ
ش رُ   ، ر  العا

ْ
ارِ   ذِك نْ   النَّ

َ
   ل

ُ
رَ ذِ   بَّ حِ أ

َ
مْ   مَنْ   ك

َ
   مَنْ   ذلِک   اللهُ ظهِرُهُ یُ   بِمَنْ   ؤمنْ یُ   ل

َ
  قِبَلُ   مِنْ   آمَنَ   لا

سَ یُ   مَنْ 
ْ
 اِ   بْ ن

َ
 یُ   هِ ی ل

ْ
ارِ   ی ال   سَبْ ن    النَّ

َ
رُونَ   ی عباد   ا ی   نْ ا

َ
احْذ

َ
ص                            . ف

ّ
  شئون   نار   براى   از   آنكه   باب   اين   ملخ
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  عرفان   عدم   ه ب   ظهورى   هر   در   كه   است   الله عرفان   عدم   او   جواهر   جوهر   هست   و   بوده   بمالانهايه   مالانهايه 

 . گردد   مبعوث   آن   بر   كه   لسانى   هر   ه ب   را   کلّ   خواند می   كه   گردد می   ظاهر   ظهور   نفس   در   ، ظهور   ه ب   ظاهر 

مَّ 
ُ
نُ ا   ث ام 

َّ
نْ     لث عْد    م 

   با
ْ
ش    ، ر  العا

َ
 ا

ُ
اعَة    ،   لسَّ

َ
   ما بِ   م نتُ ا

َ
لِمَهِ فی   اللهُ   رَ سَّ ف

َ
 یَ   نْ اِ   الک

َ
   اللهُ اءِ ش

َ
 . نونَ وقِ تُ ل

ص 
ّ
   آنكه   الى   است   او   اوّليّه   حقيقت   ه ب   ساعت   تی شی م   ظهور   هر   در   آنكه   باب   اين   ملخ

َ
  هر   آنكه   تا   نماید می   ل نز  ت

   و   است   صدق   فرمايد   اطلاق   اگر   ، ظهور   در   او   ل بَ قِ   از   شود   او   ه ب   منسوب   كه   حقّى   ذكر 
ّ

  كه   نيست   لايق   الا

   »   ذكر   است   لايق   شود   ذكر   كس ی   نزد   او   ل بَ قِ   از   خبرى   او   ظهور   در   اگر   آنكه   حتّی   شود   اطلاق 
َ
   نَّ ا

َ
اعَة    السَّ

ُ
  آتِيَة

 
َ

  ساعت  امروز  و  است  او  علوّ  بر  لّ دِ مُ  كه  زيرا   « فِيهَا  رَيْبَ  لا
َ
  کند می      حكم   و  را  مردم  آید می   كه  است  بيان  س فْ ن

 . نيست   آن   از   ردّى مَ   و   القيامة   يوم   الى   ايشان   بر 

مَّ 
ُ
عُ ا   ث اس 

َّ
عْدا     لت    با

ْ
ش عا

ْ
ل
ا
   ، ر  ا

َ
 قَ یْ دِ حَ   انِ ی الب   ی ف   اللهُ   لَ زَّ مان

ُ
   نْ مَ   ی ل اِ   ة  ز عِ   ذاتَ   ة

ُ
     هُ رُ ظهِ ن

َ
 ل

َّ
 عل
ُ
   هِ اتِ ی آ بِ   م ك

ُ
 . ونَ نُ ؤمِ ت

ص 
ّ
  كه  او  بعد  ظهور  در  او  براى  از  ، الله  ل بَ قِ  من  است  ۀ تحف  ظهور  هر  در  حقيقت  ظهور  آثار  آنكه  باب  اين  ملخ

  محمّد   براى   از   الله   ل بَ قِ   من   بوده   تحفه   فرمود   نازل   عيس ی   بر   خداوند   آنچه   مثلا   است   او   اخراى   ۀ نشأ   ظهور 

 . است   او   ه ب   مؤمنه   نفوس   ، او   كتاب   از   مراد   كه   زيرا )ص(   الله   رسول 
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   دُ الواحِ 
ّ
 الِ الث

ُ
                                                                                                                       ث

سْم       ب 
ع    اللَّّ

ا
مْن
ا
س  ا   ال د 

ْ
ق
ا
 ل

   ی ن نَّ اِ 
َ
 اِ   لهَ اِ   لا   اللهُ   نا ا

ّ
   لا

َ
 ا
َ
   ی ون دُ   ما   نَّ اِ   و   ا ن

َ
   یَ دا هُ بِ   ی د تَ هْ یَ   و ل

َ
 مَ ك

َ
   ها ی فِ   ی ر یُ   رآت  مِ   لِ ث

َ
   مسُ ش

َ
   ک ذلِ   ك تِ لعَ ط

َ
 خ
ْ
   ی ق ل

ُ
  ل ق

 
َ
   ا ی   ن ا

َ
 خ
ْ
   یَ ا یَّ اِ   ی ق ل

َ
   ، ما نَّ اِ   و   قونِ اتَّ ف

 
ا
   د  الواح    ی ف    ولُ ال

 
   ما   ، ث  ال  الث

َ
 ا
ْ
   هِ بِ   م تُ ن

ُ
 یُ   ما   ون نُ وقِ ت

ْ
 ذ
َ
   ما   و   ی ل   لك  مِ   ء  ی ش    مُ اسْ   هِ بِ   رُ ك

َ
 مَ ت

َّ
   ما   ذلك   كتَ ل

َ
   كُ لِ مْ ا

ُ
   ل ق

َ
  ن ا

   ا ی 
َ
 خ
ْ
ِ   ی ف   ی ق ل

ّ
 مِ   ن مِ   ةِ الْخرِ   هورِ الظ

ْ
   یَ ا یَّ اِ   ی ك ل

َ
 لِ امْ ف

ُ
 . ونِ ك

ص 
ّ
   خداوند   آنكه   باب   اين   ملخ

َ
   فرموده   خلق   را   ش ی کلّ   م عال

َ
  يزل   لم   كه   حقيقت   مرآت   است   او   و   عليه   لّ دُ يَ   ن لِم

  و   الله   ه ب   خود   نفس   ه ب   قائم   است   او   و   شود می   و   شده   خلق   او   ه ب   ش ی کلّ   ، هست   و   بوده   الله   على   لّ دِ مُ   لايزال   و 

   مَا   و   است   او   به   قائم   ش ی کلّ 
ُ
   مِنْ   ی یّ ش

َ
 اِ   ئ  ی ش

َّ
   ه نَّ اِ   لذا   و   بِهِ   لا

َ
   ن مِ   ق  حَ ا

ُ
 لِّ ک

َ
  ه ب   هستند   او   لك مُ   او   واى سِ   ما   و   ء  ی ش 

  است  او  و  را  ش ی کلّ  اقدس  ذات  تمليك 
َ
  از  قّ حَ ا

ُ
 ل  ک

َ
  ه ب  ی ش 

ُ
 ل  ک

َ
  از  ی ش 

َ
  س فْ ن

ُ
 ل  ک

َ
  ۀ نقط  اگر  آنكه   علم  اين  ۀ ثمر  ی ش 

   حقيقت 
ُ
   ش ی   يك   ه ب   فرمايد   عطا   را   ش ی ل  ک

َ
 . باشد   حكم   محض   چه   رساند   هم   ه ب   فعليّت   چه   هست   و   بوده   قّ حَ ا

مَّ 
ُ
   ث

 
   ما   ، یُ ان  الث

َ
 ا
ْ
 يُ   حَق    بِهِ   قُ طِ ن

َ
ل
ْ
   ما   بِهِ   قُ خ

َ
حَق    حَقَّ   نَّ اِ   شاءُ ا

َ
   حق    دُونَ   نَّ اِ   وَ   ف

َ
لِ   ونِ دُ ف

َ
لِ   ، کَ ذ

َ
   مَا   کَ ذ

َ
ل    ذ اِ   قُ طِ نْ ت

ُ
  ك

فْي  
َ
بات  اِ   وَ   ن

ْ
دْ   ث

َ
نَ   ق وِّ

ُ
مَّ   ك

ُ
هَرَ   ث

َ
نْطِقُ   بِما   ظ

َ
لْ   ت

ُ
نْ   ق

َ
قُونِ   عِبَادِي   يا   ا اتَّ

َ
 . ف

ص 
ّ
  قول   ه ب   كه   زيرا   ممكنات   از   احدى   قول   او   قول   ه ب   شود می ن   مشابه   حقيقت   ۀ شجر   قول   آنكه   باب   اين   ملخ

  المؤمنین   ر می ا   ولايت   ه ب   قرآن   ظهور   در   شجره   آن   بود   نفرموده   م کل ت   اگر   مثلا   گردد می   خلق   ش ی   كينونيّت   او 

 . شد می ن   ولايت   آن   خلق )ع( 

مَّ 
ُ
 ا   ث

ُ
ث ال 

َّ
كَ   ذا اِ   ، لث هِرَنَّ

ْ
ظ

ُ
تُ   بِما   القيمَةِ   يَوْمَ   ن

ْ
بْلُ   مِنْ   ابْعَث

َ
   ق

ُ
عُ ت

َ
زَّ   ما   رْف

َ
تُ ن

ْ
بْلُ   مِنْ   ل

َ
   مَا   حِینَ   ق

َ
نُ ن

َ
ا   ا نَّ اِ   وَ   اذ نَّ

ُ
  ك

ص                                                                                                              . صَابِرِين 
ّ
 اِ   نيست   بيان   نظر   مدّ   آنكه   باب   اين   ملخ

ّ
  لا

  و   بيان   و   نيست   و   نبوده   او   غیر   او   ل نزِ مُ   چنانچه   نيست   و   نبوده   او   رافع   او   غیر   كه   زيرا   الله یظهره   من   سوى   ه ب 

قه   ارواح   و   قرآن   چنانچه   خود   محبوب   ه ب   حبيبی   هر   اشتياق   از   او   سوى   ه ب   ترند ق مشتا   بيان   ه ب   مؤمنین 
ّ
  متعل

 . دانند می ن   و   نداشته   نظر   منظور   را   او   غیر   و   خود   ل نزِ مُ   ظهور   ه ب   بودند   مشتاق   آن   ه ب 

مَّ 
ُ
عُ ا  ث اب 

  ما  ، لرَّ
َ
ن
ُ
يْ  لُ زِّ ن

َ
  فِي  کَ عَل

ُ
  يكَ خِر ا

َ
مُ ا

َ
ا  عظ نا  عَمَّ

ْ
ل زَّ

َ
يْ  ن

َ
و  فِي  کَ عَل

ُ
نْ  لِيكَ ا

ُ
ك
َ
اكِرِينَ  مِنَ  ف ضْ   اِنَّ  وَ  الشَّ

َ
نَا  مَا  لَ ف

ْ
ل زَّ

َ
  ن

ي   کَ ليْ عَ 
َ
نَا   مَا   عَل

ْ
ل زَّ

َ
يْ   ن

َ
بْلُ   مِنْ   کَ عَل

َ
فَضْلِ   ق

َ
انِ   ك

َ
فُرْق

ْ
ي   ال

َ
جِيلِ ا   عَل

ْ
لِكَ   لِان

َ
ضْلُ   ذ

َ
د    ف لْ   عيس ي   عَلي   مُحَمَّ

ُ
   ق

َ
  يَا   نْ ا

هُورِي   عِبَادِي 
ُ
   فِي   ظ

ُ
تَظِرُونَ   خراي ا

ْ
ن
َ
 . ت

ص 
ّ
   كلمات   از   است   تر مرتفع   هم   آن   كلمات   ظهور   نفس   ارتفاع   ه ب   تی شی م   ظهور   هر   در   آنكه   باب   اين   ملخ

َ
  ل بْ ق

 . الله   عند   اخرى   ۀ نشأ   ثانى   و   اولى   ۀ نشأ   اوّل   بل   او 

مَّ 
ُ
بُورَ   اِنَّ   ، سُ الخام    ث

ُ
واحِدِ   ق

ْ
   ال

ُ
عُ ت

َ
نُ   ذا اِ   رْف

َ
ذ
ْ
أ
َ
هُورِي   يَوْمِ   فِي   ن

ُ
 اِ   ظ

ْ
دْ   بِقَوْلي   ذ

َ
نْ   قِبَلُ   مِنْ   رُفِعَ   ق

َ
يَّ   عِبادِي   يا   ا

َ
  اِل

رْجِعُونَ 
َ
ت
َ
   . ف

ص 
ّ
   فيما   است   او   امر   ، امر   ، شده   محقّق   حقيقت   ۀ شجر   ظهور   آنكه   از   بعد   آنكه   باب   اين   ملخ

َ
  نهی   ، نهی   و ، رَ مَ ا

  قبور   از   كه   است   لابدّ   گشته   محبوب   لله   مرتفعه   مقاعد   در   كه   نفوس ي   كه   نيست   فرّى مَ   ، هی نْ يَ   فيما   است   او 
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َ
  مرتفع   فرمايد   ارتفاع   بر   اذن   اگر   گردد می   او   امر   ه ب   راجع   مقاعد   بعثت   حین   و   فرمايد   مبعوث   را   ايشان   حياء ا

   و 
ّ

 . ثابت   الا

مَّ 
ُ
رُ   مَا  ، سُ اد  الس   ث

َ
ك
ْ
   اسْم   بِهِ   يُذ

َ
ِ  دُونِ  مِنْ  ء  ي ش 

َّ
  اللّ

َ
 خ
ْ
هُ  ق  ل

َ
مْ  وَ  ل

َ
نْ   ل

ُ
   نَهُما بَيْ  يَك

 
لْ   ثالِثا

ُ
ي  ق ِ

ّ
حَ  اِن

َ
  وَ  ق  ل

َ
دْ  مادُونِي  نَّ ا

َ
  ق

لِقَ 
ُ
مَّ   بِي   خ

ُ
نْ   لِي   ث

َ
   عِبَادِي   يَا   ا

ُ
   فِي   هُورِي ظ

ُ
رَايَ ا

ْ
ونَ   خ

ُ
دْرِك

ُ
 . ت

  ولى   احداث   و   انشاء   و   اختراع   و   ابداع   حدّ   در   است   او   خلق   الله   دون   ما   شود می   او   بر   يّت شی   اطلاق   كه   ش ی   هر 

  کلّ  كه  است   حقّ  مظاهر  مراتب  اين  در 
َ
ء دِ ا

ّ
  بوده  الله  على  مدلّ  يزل  لم  صفات  و  اسماء  بحر  و  هستند  الله  على  لا

 . ذاتيّت   نه   خود   وصفيّت   و   است   مذكور   ت می اس   حدّ   در   ولى   هست   و 

مَّ 
ُ
عُ ا   ث اب 

نْ  ، لسَّ
َ
نِي   ل

َ
قِي   يُدْرِك

ْ
ل
َ
ما   وَ   لِیَرانِي  خ

َّ
ل
ُ
زَّ   ك

َ
تُ ن

ْ
   مِنْ   ل

ْ
لِكَ   لِقَائِي   رِ ذِك

َ
   فِي   اِيَاكَ   ذ

ُ
 ا

ْ
ول   وَ  ريكَ خ

ُ
لْ  يكَ ا

ُ
لِكَ   ق

َ
   ذ

َ
 ا

َ
  مُ عظ

   نْ اِ   ناتِ الجَ 
َ
انِ   بَعْدَ   م نتُ ا

َ
عِرْف

ْ
ونَ   ال

ُ
دْرِك

ُ
   ت

ُ
رُ   لْ ق

ُ
نْظ

َ
 مات

ي   نَّ
َ
يْء    اِل

َ
ي   ي فِ   ش     حُبِّ

ّ
نْ   وَ   اِلا

َ
   ا

ُ
دْرِك

ُ
لِكَ   فِي   ما   نَّ ت

َ
  ضائِي رِ   مِنْ   ذ

 
َ
اقِي   يا   نْ ا هِرُهُ   مَنْ   ي اِل   عُشَّ

ْ
حَقِّ   يُظ

ْ
رُون   بِال

ُ
نْظ

َ
 . ت

  كه   حقيقت   ۀ نقط   مراد   كه   است   او   ظهور   ه ب   ظاهر   لقاء   ذكر   شده   او   لقاء   ذكر   سماويّه   كتب   در   كه   آنچه 

  الله رسول   لقاء   مراد   اوّليّه   حقيقت   ه ب   شده   لقاءربّ   و   لقاءالله   ذكر   قرآن   در   آنچه   و   هست   و   بوده   اوّليّه   ت شی م 

   نكند   دلالت   كه   ش ی   هر   وجه   بر   آنكه   تا   اوّليّه   حقيقت   از   نماید می   تنزّل   كم كم   و   هست   و   بوده )ص( 
ّ

  الله   على   الا

 رَ عَ   ن مَ »   هدى   ۀ ائمّ   حقّ   در   آنچه   چنانچه   ، اوّليّه   حقيقت   آن   ظلّ   در   شود می   ذكر 
َ
 ف
ُ
   م ك

َ
 رَ عَ   د قَ ف

َ
  امثال   و   « اللهَ   ف

 . است   نازل   آن 

مَّ 
ُ
نُ ا   ث ام 

َّ
دْ   مَا   ، لث

َ
   ق

َ
 خ
َ
لِّ   مِنْ   قْنَا ل

ُ
   ك

َ
بَيَانِ ا   فِي   يْء  ش 

ْ
نتُمْ   ل

َ
يَهْ اِ   ا

ْ
رُونَ   ل

ُ
نْظ

َ
   . ت

ص 
ّ
ق   روح   و   او   اسم   است   بيان   در   ش ی   هر   از   شود   واقع   او   بر   يّت شی   اسم   که   آنچه   آنكه   باب   اين   ملخ

ّ
  در   متعل

ق   نه   اسم 
ّ
 .   باشد   او   ذات   كه   ش ی   در   متعل

مَّ 
ُ
عُ ا   ث اس 

َّ
   انِ ی الب ی ف   ما   ، لت

َ
   د ق

ُ
   الواحدِ   اكلِ ی الهَ   ی ف   لَ زِّ ن

َ
 ی الْ   لك تِ   نتم ا

َ
   ة

َ
 قرَ ت

ُ
   ون ئ

َ
   اللهُ   دَ هِ ش

َ
  منُ حْ الرَّ   و هُ   لا اِ   الهَ   لا   هُ نَّ ا

   ربُ 
ُ
   یِّ رس  الك

َ
   وَ هُ   الا   إلهَ   لا   اللهُ   . عِ ی ن الم

ُ
   اللهُ   . ومُ یّ القَ   نُ مِ ی هَ الم

َّ
   و هُ   لا اِ   إلهَ   لا   ی ذ ال

َ
   رُ القاهِ   لطانُ الس    كُ لِ الم

ّ
  رُ اهِ الظ

   ردُ الفَ 
ُ
   لهُ   عُ نِ تَ مْ الم

َ
   و   مواتِ السَّ   ی ف   ن مَ   له   حُ سبِّ یُ   ی سن الحُ   سماءُ الا

َ ْ
   ما هُ نَ ی بَ   ما   و   رضِ الا

ُ
   ا مّ عَ   اِلله   حانَ بْ سُ   ل ق

َ
  نتم ا

 
ُ
   له   القادرُ   القائمُ   العالمُ   ق  الحَ   و هُ   الا   إله   لا   ی الذ   اللهُ   ون. رُ ی شِ ت

َ
  و   مواتِ السَّ   ی ف   ن مَ   له   دُ جُ سْ یَ   ی ن سْ الحُ   سماءُ الا

   زُ ی ز العَ   و هُ   و   هما نَ ی بَ   ما   و   الارضِ 
َ
 . وب حبُ ال

ص 
ّ
  حرف   نوزده   هم   آن   ظلّ   در   و   شده   ذكر   اسم   نوزده   كه   است   ۀ آي   در   است   بيان   در   آنچه   آنکه   باب   اين   ملخ

   در   كه   است   اثبات   بر   دلّ مُ   اگر   گردد می   انسانى   هيكل   ه ب   راجع   كه   ش ی   کلّ   و   شده   ذكر   نفى 
َ
  امثال   و   سماء ا

 . شده   ذكر   يَصْمُتُونَ   مّا عَ   در   است   نفى   بر   دلّ مُ   اگر   و   باشد   طينی   ذرّه   چه   اگر   شده   ذكر   سنی حُ 

مَّ 
ُ
رُ ا   ث اش 

عا
ْ
كَ   فِي   ، فِيهَا   مَا   ، ل

ْ
يَةِ   تِل

ْ
لْ
َ
   ا

َ
تُمْ ا
ْ
لِّ   عَدَدَ   ن

ُ
يْء    ك

َ
جِ   اِذا   ش 

َ
وْحَ   نَّ دُ ت يْحَانَ ا   وَ   الرَّ ونَ   لرَّ

ُ
قْرَئ

َ
   لا اِ   و   ت

َ
 ا
ْ
  م تُ ن

 
َ
مَّ  ون تُ مُ صْ ت

ُ
رُونَ   ث

َّ
تَفَك

َ
   ت

َ
   اللهُ دَ هِ ش

َ
   لهُ   و هُ   الا   إلهَ   لا   هُ نَّ ا

َ
 الخ
ْ
   و   قُ ل

َ
مَّ   تُ ی مِ یُ   و   ی یِ ح یُ   رُ مْ الا

ُ
  و هُ   ه نَّ اِ   و   ی یِ ح یُ   و   تُ ی مِ یُ   ث

   ی ف   وتُ مُ یَ   لا   یُ حَ 
َ
 مَ   هِ تِ بضَ ق

َ
 ل
ُ
 یَ   ء ی  ش    كلِّ   وتُ ك

ْ
 خ
ُ
     ء  ی ش    كلِ   ی ل عَ   كانَ   ه نَّ اِ   هِ مرِ بأِ   شاءُ یَ   ما   قُ ل

َ
 . را ی دِ ق

   مقام   كه )ص(   الله   رسول   ظهور   اوّل  در   كند   نظر   امروز   نفس ی   اگر 
َ
  آنچه   ، فرقان   در   بوده   ظهور   آن   ت شی م   عیّن ت

  او   به   کلّ   كه   است   اين   شده   مستظهر   ظهور   بحر   از   حقّ   غیر   از   چه   و   حقّ   از   چه   رسانده   هم   يّت شی   او   به   كه 
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   آيه   از   مراد   و   است   قائم 
ُ
  شود می   ظاهر   الله   بسم « باء »   از   اء شی ا   کلّ   اينكه   از   مراد   و   فرقان   در   بوده   او   نفس   ، ولى ا

  متحقّق   بيان   ۀ نقط   ظهور   ه ب   رسد   هم   ه ب   آن   دون   يا   بالله   مؤمن   آنچه   كه   كند   نظر   ، بيان   در   چنین   هم   و   بوده   او 

  در   الله   بسم   باء   است   او   و   ، آيه   اين   تكوين   ۀ آي   است   او   كه   زيرا   . است   او   است   او   در   کلّ   كه   آيه   از   مراد   و   شده 

ر   و   شود می   متحقّق   نقطه   ه ب   حروف   الفاظ   كه   قسم   ن می ه   است   او   بر   مدلّ   باء   اين   كه   ، تكوين 
ّ
  هم   ه ب   تكث

 . گردد می   متكوّن   آن   ه ب   كينونيّات   ارواح   قسم   ن می ه   مالانهايه   الى   رساند می 

مَّ 
ُ
دُ ا   ث اح 

وا
ْ
نْ   ل عْد    م 

ر    با
ْ
ش    مَا   ، العا

ُ
يَةِ ا   فِي   فِيهَا   لَ زِّ ن

ْ
وْ   لْ

ُ
 الا

َ
ِ   بِسْمِ   ي ل

َّ
مْنَ   اللّ

َ
 ا   عِ الا

َ ْ
دَ لا
ْ
تُمْ   سِ ق

ْ
ن
َ
ي   ا

َ
وَاحِدِ ا   حُرُوفِ   اِل

ْ
  ل

رُونَ 
ُ
نْظ

َ
   . ت

ص 
ّ
ون   نقطه   ه ب   لفظيه   حروف   کلّ   آنكه   باب   اين   ملخ

ّ
  در   است   او   و   ، حقيقت   ۀ نقط   ه ب   آن   ارواح   و   گردد می   متك

  آن   الله یظهره   من   ظهور   در   و )ص(   السبع   حروف   ذات   بيان   در   و   آله   و   عليه   الله   صلى   الله   رسول   محمّد   فرقان 

 . ه مجرّديّ   ساذجيّه   و   جوهريّه   كافوريّه   و   ربّانيّه   كينونيّت   و   الهيّه   حقيقت 

مَّ 
ُ
ي ا   ث ان 

َّ
نْ   لث عْد    م 

ر    با
ْ
ش    حَرْفِ   قطةِ النُ   فِي   ، فِيهَا   مَا   ، العا

َ
ونَ   ولِ الا

ُ
دْرِك

ُ
هِرُهُ   مَن   ، ذلِك   ت

ْ
ُ يُظ

َّ
   ، اللّ

ُ
حَيِّ   حُرُوف

ْ
ل
َ
  عِنْدَهُ   ا

مِ 
َ
مْسِ عِنْدَ   رْآت  ك لِ   الشَّ

ْ
لِكَ   بِمِث

َ
تُمْ   ذ

ْ
ن
َ
سمَاءِ   كِلِّ   فِي   ا

َ
فاتِ   وَ   الا ونَ   الصِّ

 
سْتَدِل

َ
لِكَ   ، ت

َ
بَيَانِ ا   جَوهَرُ   ذ

ْ
رُ   ل

ُ
ك
ْ
فْسَهُ   يَذ

َ
  ن

هِ  عِنْدِ   مِنْ  اهُ اِ  انتُم  مَا   رَبِّ    يَّ
ُ
ك
َ
ذ
َ
نِي   رُونَ ت ا  اِنَّ

َ
ن
َ
ُ   ا

َّ
  اللّ

َ
هَ  لا

َ
  الا   إِل

َ
 ا
َ
   ا ن

َ
   کُ لِ الم

ّ
   لطانُ س  ال   اهرُ الظ

ُ
   ی ون دُ   ما   ل ق

َ
 خ
ْ
  ی ا یَّ اِ   کل    ی ق ل

   ون دُ عبُ یَ 
ُ
   و   ی بِّ رَ   اللهُ   اللهُ   ل ق

َ
   م نتُ ا

َ
   لا   ء  ش ی   کلَّ     ا ی   ن ا

ُ
 ت

ْ
 رِ ش

ُ
 بِ رَ   الِله بِ   نَّ ك

ُ
   م ك

َ
 ا

 
   لا   و   حدا

َ
  منِ حْ الرَّ   كم بِّ رَ   اِلله   ع مَ   ونَ دعُ ت

 
َ
 ی ش

 
 . ا

ص 
ّ
  ، الاقدس   الامنع  الله   بسم   مقام   در   اگر   است   اوّليّه   ت شی م  كينونيّت   نقطه   ذكر  از   غرض   آنكه  باب   اين  ملخ

  شود  منفصل  باء  اگر  كه  زيرا  شود می  « عین »  ه ب  ت شی م  كينونيّت  ذكر  آنوقت  شود  ذكر  الاقدس  الامنع  الله  عزّ 

 . است   ظاهر   ش ی کلّ   وعلى   ش ی کل ب   فرق   در   چنانچه   گردد می   عین   حرف   او   ظهور   اوّل 

مَّ 
ُ
 ا   ث

ُ
ث ال 

َّ
نْ   لث عْد    م 

ر    با
ْ
ش    ، العا

َ
ت

َ
 لا

ْ
ل
َ
   فِي   ی ن سْئ

ُ
يَ ا

َ
   وَ   وْلا

َ
   ي فِ   لا

ُ
رَايَ ا

ْ
 اِ   خ

ّ
   وَ   كِتاب    في   لا

ْ
 مَ عْ تَ ل

ُ
ل    نَّ ل

ُ
م ئِل مَسا   في   واحِد    ك

ُ
  ك

م 
ُ
ك
َّ
عَل

َ
بُونَ   ل دَّ

َ
تَأ

َ
 . ت

ص 
ّ
   نيست   جايز   الله یظهره   ن مَّ عَ   سؤال   آنكه   باب   اين   ملخ

ّ
  مقام   او   مقام   كه   زيرا   است   او   به   لايق   آنچه   از   الا

  حتّی  است  ظهور  رف صِ 
َ
  در  ظهور  س فْ ن

َ
  جود  شبح  از  هست  فضلى  امكان  در  اگر  و  ظاهر  او  ظلّ  در  ظهور  س فْ ن

 . است   او   يّت شی   ه ب   هست   ش ی   اگر   و   است   او 

مَّ 
ُ
عُ ا   ث اب 

نْ   لرَّ عْد    م 
ر    با

ْ
ش نْ   ، العا

َ
   ا

ُ
حْفَظ

َ
مَا   نَّ ت

َّ
ل
ُ
   ك

ُ
بَيَانِ ا   فِي   لَ زِّ ن

ْ
   ل

َ
ط

َ
عَة  ك

ْ
   ل

ُ
وَاح    فِي   زَ رِّ ط

ْ
ل
َ
عَة  مُقَ   أ

َّ
   ط

َ
   لا

ْ
ك
َ
رُ   مَا   نَّ تُبُ ت یِّ

َ
  يُغ

رْزَهُ 
َ
مَّ   ط

ُ
   في   ث

َ
دِ علي ا

ْ
ونَ   الجِل

ُ
حْفَظ

َ
نْ   مَنْ   وَ   ت

ُ
   عِندَهُ   يَك

 
تِهِ   يَنبَغِي   ما   دُونَ   حَرْفا    بُ حجَ يُ   لِعِزَّ

ُ
لا   هُ عَمَل

َ
   ف

ُ
ون

ُ
ك
َ
  مِنَ   نَّ ت

حْتَجِبِینَ 
ُ ْ
   . ال

ص 
ّ
قه   ارواح   و   است   او   كلمات   ماند می   مردم   ان می   در   حقيقت   ۀ شجر   از   آنچه   آنكه   باب   اين   ملخ

ّ
  و   آنها   ه ب   متعل

  و   شود می   ظاهر   آنها   ارواح   در   نمايند   عروج   کلّ   او   امتناع   و   ارتفاع   و   او   اعزاز   و   كلمات   حفظ   در   كه   قدر   هر 

   الواح   نيست   جايز 
َ
   فيفه خ

ّ
د مُ   آنكه   الا

ّ
   هو   ما   بنحو   و   شود   جل

َ
 . شود   حفظ   نفس    کلّ   ندَ عِ   زّ عِ الا

مَّ 
ُ
نْ  س الخام   ث عْد   م 

ر   با
ْ
ش   ن اِ  ، العا

ُ
ؤْمِن

ُ
هِرَ  بِمَنْ  نَّ ت

ْ
ظ

ُ
قِيمَةِ  يَوْمَ  هُ نَّ ن

ْ
مْ  ال

ُ
ك إِنَّ

َ
تُم  ف

ْ
ن
َ
لِّ  فِي  آيَاتِي  وَ  بِي  ا

ُ
عَوَالِمِ  ك

ْ
نْتُمْ  ال

ُ
  ك

   و   مُؤْمِنِینَ 
ّ
فِرُوهُ ا   اِلا

ْ
مَّ   سْتَغ

ُ
نْتُمْ   ث

ُ
   ليْهِ اِ   ك

َ
    . تَائِبِینَ ل
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ص 
ّ
  ش ی کلّ   كه   هست   و   بوده   بهاءالله   باشد   اوّليّه   ت شی م   از   مراد   كه   ظهور   هر   در   الله   ظهور   آنكه   باب   اين   ملخ

  كلا   او   ظهورات   ه ب   آورده   ايمان   گويا   آورد   او   بعد   ظهور   ه ب   ايمان   كه   نفس ی   هر   هستند   و   بوده   ش ی لا   او   بهاء   نزد 

 . است   ظهور   همان   ، ظهور   آن   در   ، بعد   ظهور   كه   زيرا   ، بعد   ظهور   نه   ، ظهور   آن   در   بعد   و   ، قبل   از 

مَّ 
ُ
نْ   سُ اد  الس    ث عْد    م 

   با
ْ
ش  لا   ، ر  العا

َ
عْمَل

َ
 اِ   نَّ ت

ّ
نَاهُ   بِمَا   لا

ْ
ل زَّ

َ
يْ   ن

َ
   وَ   کَ عَل

مُرَنَّ
ْ
أ
َ
ت
َ
   لا

ّ
ل   بِهِ   اِلا

ُ
ه اِ   ق    نَّ

َ
مْس  ل

َ
م   نْ اِ   ش

ُ
ك نَّ

َ
جْعَل

َ
  وَ   ت

م 
ُ
ارَك

َ
   آث

 
رَوْنَ   مِرْآتا

َ
تُمْ   مَا   فِيهَا   ت

ْ
ن
َ
ونَ   ا حِب 

ُ
   ت

 
ا
َ
   اِذ

َ
تُمْ ا
ْ
حَقِّ   ن

ْ
ونَ   بِال

ُ
قَابِل

ُ
 . ت

ص 
ّ
   عمل   نيست   جايز   آنكه   باب   اين   ملخ

ّ
  آثار   حى   حروف   براى   از   ظهور   اين   در   كه   زيرا   بيان   ۀ نقط   آثار   ه ب   الا

  الله رسول   مخصوص   مناجات   و   است   نقطه   مخصوص   آيات   كه   زيرا   گردد می   ظاهر   حقيقت   شمس   از   ايشان 

  اينكه   تا   گردد می  ق شرِ مُ   بحر   اين   از   کلّ   ولى   ، ابواب   ه ب   مخصوص   ه می صورعل   و  هدى ۀ ائمّ   مخصوص   تفاسیر   و 

 . كنند   مشاهده   اشرف   نحو   ه ب   اوّليّه   حقيقت   در   را   آثار   اين   کلّ 

مَّ 
ُ
عُ ا   ث اب 

نْ   لسَّ عْد    م 
ر    با

ْ
ش كتُبُ   ، العا

َ
   آثارِي   نَّ لات

ّ
ي   اِلا

َ
حْسِنِ   عَل

َ
    ا

ّ
ط

َ
ت   ما   عَلي   خ

ْ
ن
َ
يْهِ   م ا

َ
قْتَدِرُونَ   عَل

ُ َ
نْ   نْ اِ   وَ   لم

ُ
  عِنْدَ   يَك

حَد  
َ
   ا

 
مِ   دُونَ   حَرْفا

َ
عْظ

َ
ط    ا

َ
   خ

ُ
هُ   يَحْبِط

ُ
   عَمَل

ّ
بَايَا   اِلا لصَّ

َ
بُونَ   مَا   حِینَ   ا دَّ

َ
   . يَتَأ

   بنويسد   را   بيان   حروف   از   حرفى   احدى   كه   نشده   داده   اذن 
ّ

   الا
َ
   ن حسَ با

ّ
   و   خط

َ
  حدّ   در   نفس ی   هر   براى   از   حسن ا

ق   روح   كه   است   اين   براى   از   اين   و   آن   دون   درحدّ   نه   و   اون   فوق   حدّ   در   نه   است   او 
ّ
  بيان   در   كه   حرف   آن   ه ب   متعل

 بِ   است 
َ
   ی ئ ش   نشود   ديده   بيان   مؤمنین   در   كه   گردد   مرتفع   دّهِ حَ   فى   الامكان   فى   ن مكِ يُ   ما   على ا

ّ
  در   ش ی   آن   آنكه   الا

 . باشد   رسيده   كمال   ه ب   خود   حدّ 

مَّ 
ُ
نُ ا   ث ام 

َّ
نْ     لث عْد    م 

ر    با
ْ
ش    يءُ نش ِ يُ   من   ،   العا

َ
 لِ ك

 
ِ   ماتا

ّ
لْ   لِِ

ُ
   ق

ْ
ذ
ُ
ي   لِنَفسِكَ   خ

َ
   عَل

َ
 ا

َ
    بِ جْذ

ّ
ط

َ
مَّ   خ

ُ
هَ   ث

َ
اءُ   مَنْ   بُ ت

َ
ش

َ
إِ   ت

َ
  نَّ ف

لِكَ 
َ
ّ   قِسْطاسُ   ذ    . مُبِین    حَق 

-می   خود   اگر   کند می   انشاء   علمی   در   كتابى   خود   از   يا   نويسد می   بيان   كلمات   بر   تفسیرى   كس   هر   شده   حكم 

 بِ  تواند 
َ
  حسن ا

ّ
  و  برداشته  را  اصل  نسخه  خط

ّ
  وقت  آن  نموده  حفظ   خود   نزد  بعد  و  نوشته  كه  كس ی  ه ب   داده  الا

  دون   اگر   كه   برسد   ديگرى   ه ب   بعد   و   باشد   نفس   آن   خود   نزد   در   نفس ی   هر   آثار   كه   شود   داده   ديگرى   ه ب   نسخه 

   گردد می   او   عمل   بط هَ   شود   اين 
ّ

  بهتر   نسخه   خود   براى   از   عطا   در   يا   نگردد   سّر می   امرى   ه ب   كه   مواقعى   در   الا

  تمام   او   براى   از   خوب   نسخه   كه   بدهد   استنساخ   از   قبل   كه   هست   ذن اِ   او   براى   از   وقت   آن   كه   دهد   انجام 

   و   هست   امكان   دون   صورت   در   اين   سازند   راجع   نموده 
ّ

  هست   و   بوده   تر   محبوب   قسم   آن   امكان   صورت   در   الا

 . الله   عند 

مَّ 
ُ
عُ ا   ث اس 

َّ
نْ   لت عْد    م 

ر    با
ْ
ش نْ   ، العا

َ
وا   عِبادِي   يا   ا

ُ
اصْرِف

َ
كِي مُ   فِي   ف

ْ
   فِيمَا   ل

ُ
   ما   علي   عَليَّ   لَ زِّ ن

َ
   م نتُ ا

َ
قْتَدِرُونَ   يْهِ عَل

ُ َ
  نْ اِ   لم

جِدُ 
َ
نْ   مَنْ   نَّ ت

ُ
هِ   بَهاءُ   يَك ِ

ّ
ط

َ
يْها   مَا   و   الارْضُ   خ

َ
وهُ   عل

ُ
ت
ْ
تَأ

ْ
ل
َ
ي   ف تُبُ   حَتِّ

ْ
هَيْمِنَ   سْمِيَ ا   يَك

ُ ْ
ومَ   الم قَي 

ْ
ل    وَ   ال

ُ
   مَا   ك

ُ
م مِ ا

ُ
ي   رْت

َ
  عَل

 
َ
 عْ ا

َ
ِ   ي ل

ّ
ط

َ
مْ   الخ

َ
نْ   ل

ُ
 اِ  يَك

ّ
 لِ   لا

ُ
رْوَاحِ   نَّ تُحْسِن

َ
مْ   ذلك   حُرُوفِ ال   بِأ

ُ
ك
ُ
ات يَّ رِّ

ُ
لِ   ذ

َ
حُ   بَیْنَ   تَجْمَعُنَّ ف

ْ
ل
َ
مَّ   نَیْنِ سْ ا

ُ
رُونَ   يّايَ اِ   ث

ُ
ك

ْ
اش

َ
   . ف

ص 
ّ
  صرف   بيان   ء ها بَ   در   بتواند   قدر   هر   كس   هر   كه   داده   ذن اِ   خود   ود جُ   وَ   فضل   از   خداوند   آنكه   باب   اين   ملخ

  اين   ۀ ثمر   بوده   او   براى   از   ذن اِ   آينه   هر   دهد   قرار   بيان   يک   بهاء   را   الارض   على   ما   کلّ   كه   بود   ممكن   اگر   نمايد 

 . او   نفس   در   چگونه   است   حكم   نوع   ين ا   او   اثر   در   كه   جائى   گشته   ملتفت   الله یظهره من   ظهور   نزد   در   آنكه   باب 
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 این صفحه خالی است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عُ ابِ الرّ   دُ الواحِ 

  
سْم  اللَّّ س   ب  د 

ْ
ق
ا
ل
ا
ع ا

ا
مْن
ا
  ال
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ُ نِ نَّ اِ 
ّ

ا اللّ
َ
ن
َ
كَ ي ا

َ
تُ ل

ْ
قْتُكَ وَ جَعَل

َ
ل
َ
دْ خ

َ
مُ ق

َ
عْظ

َ
مُ الا

َ
عْظ

َ
ا الا

َ
ن
َ
 ا
ّ
هَ اِلا

َ
 إِل

َ
نْ يُ   هَذا مَقام    ینِ قامَ  مَ  لا

َ
يايَ وَ مِن هذا    ري ل

َ
 ا
ّ
فِيهِ اِلا

نْ 
َ
ي عَلي اِ ت اطِقُ عَنِّ

َ
ن
َ
ني ا هَ   نَّ

َ
 اِل

َ
ُ لا

َّ
 رَب   اللّ

ّ
  اِلا

ْ
حُ ال سَبِّ

ُ
ینَ وَ مِنْ هَذا ت ِ

َ
حَ ن عالم

ُ
دُ ي وَ ت دُ نمِّ وَحِّ

ُ
 ني وَ ت

ُ
نَّ لِي مِنَ  ي وَ لِ ندُ بِّ عَ ي وَ ت

َ
ون

ُ
تَك

اجِدِينَ ا  .  لسَّ

دُ  اح 
ا وا
ا
ذ وْل  ا  ها

ا
نا ا  ل ع  م  اب 

   لرَّ

او كه مظهر   يكى مقام غيب ذات  از براى شمس حقيقت دو مقام خلق فرموده  آنكه خداوند  باب  اين  ص 
ّ
ملخ

هيچ وصفى و  به    گرددمی و او است كه موصوف ن  کند می ل او  بَ از قِ   فرماید میالوهيّت است كه آنچه آيات نازل  

نْ  هر كافور و جوهر امضائى    است از  مقدّس   هيچ نعتی و متعالى است از هر ذكر و ثنائى وه  ب  گرددمی منعوت ن
َ
ل

هُ 
َ
دَهُ سِوَاهُ ل نْ يُوَحِّ

َ
یْرُهُ وَ ل

َ
هُ غ

َ
هَ ا  يَعْرِف

ْ
مْرُ لا اِل

َ
قُ وَ الا

ْ
ل
َ
تَعال   لخ

ُ ْ
رُ الم بِّ

َ
تَك

ُ ْ
واحِدُ الم

ْ
 هُوَ ال

ّ
لِ  مقام اين آيه عظيمه است  اِلا

ُ
ق

 ُ
َّ

نَّ  اللّ
َ
ِ  حَق  وَ ا

َّ
 مَا دُونَ اللّ

ْ
ل
َ
هُ عَ  خ

َ
ل  ل

ُ
اين آيتی است كه در   و دون اين آيت كه در او است خلق او است وابِدُونَ ق  وَ ك

 الله كه ما دون او خلق او است و اين آيتی است كه در او آيتيّت ديده ن  شودمی او ديده ن
ّ

س ظهور  بل نفْ   شودمی الا

حته لم يزل  ه بَ رفِ طلعت صِ   دم و الله و ذات بطون الله و علوّ علوّ الله و سموّ سموّ الله و كينونيّت ازل و ذاتيّت ق

 شودمی  ذكر

مَّ 
ُ
 ی ف  ث

 
يَّ ، یان  الث

َ
ل ما يَرْجِعُ اِل

ُ
ِ  ق

َّ
ي اللّ

َ
ي وَ ما لايَرْجِعُ اِ   يَرْجِعُ اِل ِ  ليَّ رَبِّ

َّ
ي اللّ

َ
نْ يَرْجِعَ اِل

َ
مَّ  ل

ُ
مْرُ ث

َ
رْجِعُون  الا

َ
ئُونِهِ ت

ُ
 .في ش

ص اين باب آنكه ذات ازل لم يزل و لايزال لن يدرك و لن يوصف و لن ينعت و لن يرى بوده و هست و آنچه   
ّ
ملخ

اين است كه در هر كورى از براى    .كذلك  گرددمیسوى او راجع  ه  ت است و آنچه بشی از كلمه م   گرددمی از او نازل  

 .دننمایمی ت شئونات و ظهوراتى است كه اولوا العلم آن ظهور درك نموده و شیاين م

مَّ  
ُ
 ی ف  ث

 
نْ   ،ث  ال  الث

َ
عْبَ   ل

ُ
بَدَاءِ   دَ ا

ْ
عْبُدُنِي بِال

َ
لَ مَا ت

ْ
اتُ بِدَائِ مِث

َ
لِكَ ذ

َ
ي وَ ذ

َ
   كَ ف

ُ
 خِرِيكَ  ا

ُ
وْلِيكَ حِینَ مَا ت

ُ
ِ وَ ا

ّ
كَ   بُ قَل مِّ

ُ
نِ ا

ْ
وْ    فِي بَط

َ
ل

قَ 
ُ
بْ بِما ت

َّ
تَقَل

َ
مْ ت

َ
 ل

َّ
   بَ ل

ُ
   نَ يْقِ ما ا

َ
كَ وَاحِد  مَا خ عِ بِبَدائِي وَ اِنَّ

َ
فْو  وَ لا

ُ
كَ مِنْ ك

َ
قْتُ ل

َ
شِ ل

َ
 دْل  وَ لا

َ
ق

َ
لِكَ    ين  رِ بْه  وَ لا

َ
ذ
َ
ال  ك

َ
مِث

َ
وَ لا

قُ 
ُ
ل
ْ
خ
َ
عَلام ا

ْ
قادِرُ ال

ْ
ا ال

َ
ن
َ
نِي ا شاءَ وَ اِنَّ

َ
 . ما ا

ص اين باب آنكه خداوند عبادت كرده ن
ّ
قدرت او است  ه  هيچ چیز مثل بداء زيرا كه بداء اعتراف به  ب  شودمیملخ

بداء نمود  ه  قدر كه اعتراف ب  نمی آنچه در امكان فوق او متصوّر نيست ه ه  بر مايشاء اگر نفس ی عبادت كند او را ب

  مَ و بِ   مَ كه اگر بخواهد او را داخل در نار فرمايد مقتدر بوده و هست و لِ   گرددمیاين عبادت اعظم از آنچه كرده 

كس ی آنچه در امكان   چنین بر عكس اگر  كس ی نتواند گفت در فعل او زيرا كه او عادل است در قضاى خود و هم

تر است نزد او از آنچه کرده  بداء او نگردد اين عصيان اعظمه  متصوّر است متحمّل عصيان او گردد اگر ناظر ب

رسد كه لم و بم در فعل او گفته زيرا كه او بوده محمود در قضاى  می  و اگر بخواهد او را داخل جنّت فرمايد كه را 

ى او  و بدا  گرددمیزيرا كه بداى خلق از عجز  ،  و متعالى است بداى خدائى كه مقترن شود با بداى خلق او  ،خود

   .از قدرت

مَّ  
ُ
قْ   ،ع  اب  الر  ی ف  ث

َ
ل
َ
دْ خ

َ
لِ ا جَوْهَ   تُ ق

َ
يْء  فِي هَيْك

َ
لِّ ش 

ُ
ِ رَ ك

ْ
اتِ لا

َ
لَّ ذ

ُ
تُ ك

ْ
سانِ وَ جَعَل

ْ
 هِ  ن

َ
هِرَ رِ   عَبْد    ل  يك

ْ
ظ

ُ
ن ن

َ
 لِم

 ق 
َ
ي ا ِ

ّ
ل اِن

ُ
هُ ق ي  لوْ نَّ

 
َ
مْ اِل

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
مْ مِنْ ا

ُ
نْ يا عَبِيدِي اِلبِك

َ
مْ ا

ُ
 وْ مَ  ييْك

َ
مْ ل

ُ
رُونيك

ُ
نْظ

َ
   .ت

ص اين باب آنكه ارواح 
ّ
اء در جنّت انسانى است كه  شیا  کلّ   هيكل انسانى و جنّته  ب  گرددمی اء راجع  شیا   کلّ   ملخ

واسطه  ه  اعزازى است كه به  ثلى در نزد مؤمنی باشد اعزاز آن الماس بلامِ ه  مثال آن اين است كه اگر قطعه الماس ب
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اسم و صفت اگر فؤاد او مدلّ  ه  ب  گرددمی و اين هيكل راجع    ، ش ی  کلّ   چنین   و هم  گرددمی آن در نزد مؤمن ظاهر  

 
َ
 .گرددمی و اگر از صفت است در صفات او ذكر  گرددمی سنی عند الله ذكر الحُ   سماءُ على الله است در ظلّ له الا

ي ا  ف 
مَّ
ُ
س  ث ام 

ا
خ
ْ
ل    ،ل

ُ
وائِرِ آيات    ك    الدَّ

 
ة لْ   نَ يّاي يَعْبُدْ  لِي اِنْ هُنَّ اِ رُقِيَّ

ُ
نّ  اِ ق

ُ
م اِلي مَن  يّ وَ اِ   ياك

ُ
 اك

ُ
لِكَ مَحْبُوبُ ظهِرُ ن

َ
رُونَ ذ

ُ
نْظ

َ
مْ  هُ ت

ُ
ك

يْلِ وَ ا
َّ
ل  بِالل

ُ
رِيدُ ك

ُ
هَارِ ت    .ون لنَّ

 بيان آن مثل باب قبل است و از جهت ذكر علوّ ما يُ  ،اين باب آنكه اين باب هم  ملخص
ْ
ماء  اليه ذكر اِ  ب سَ ن

 نگشته 
َ
مَّ                                               .ش ی کلّ  لك خود ازمُ ه حقّ بو او است ا

ُ
ي   ،س  اد  الس  ی ف  ث ِ

ّ
عَلُ وَ  اِن

ْ
ف
َ
لُ عَمّا ا

َ
سْئ

ُ
لاا

وْحِيدِي وَ من كل  
َ
  عَنْ ت

ُ
تُ مَنْ  هُ رُ ظهِ ن

ْ
ونَ وَ جَعَل

ُ
ل
َ
 يُسْئ

ُ
هِرُهُ مِنْ ن

ْ
هَ مَ  دُ بَعْ  ظ

ْ
ل اِ  رَ ظ

ُ
 ذلِكَ ق

َ
 نْ ت

ُ
ل
َ
  نَّ سْئ

َ
يْف

َ
ك
َ
ا يَفْعَلُ ف هُ عَمَّ

 
ْ
ن
َ
ه لِ  ،تُم بِي مُؤْمِنُونَ ا مْ وَ انَّ

ُ
ك نَّ

َ
ل
َ
 يَسْئ

ُ
ون

ُ
ك
َ
لا ت

َ
يْء  ف

َ
لِّ ش 

ُ
  عَنْ ك

ّ
حَقِّ مُجِيبُون نَّ الا

ْ
 . بِال

ص اين باب آنكه ذات ازل از براى او بذاته ظهورى و بطونى نبوده و نيست وغیر از براى اون هم ظهورى و   
ّ
ملخ

 قع او راه ندارد كه لا يُ بطونى نبوده و نيست كس ی در صُ 
َ
ه  ل ذكر شود و از براى او فعلى نيست كه مقترن شود بسئ

 حُ نمود يا يَ ل توان ذكر  فعَ ذات او كه يَ 
ُ
را خلق    ش ی  کلّ   مثل آنكهه  ت اوّليّه را خلق فرموده بشیم ثبت داشت بلكه م ك

علوّ او و سموّ او مثل  ه  خود داده به  و او را نسبت ب  به اورا    کلّ   نفس او و او را بنفسه خلق فرموده وه  فرموده ب

ه لاجل علوّ و سموّ نسبت  امكنه در نزد او سواء اس  کلّ   آنكه كعبه را بيت خود خوانده و حال آنكه
ّ
ت اختصاص مك

سئل نموده زيرا كه در علم او اعلى از اين نبوده و نيست كه لايق اين نوع  ظهر لايُ ت را مَ شین قسم ممیاو است و ه

و ساير امثال مثل اين و او را مظهر يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد نموده   رُ شی و لا يُ  جیرُ ثل ذلك لا يُ مِ عطا گردد و بِ 

 ماشاءالله و ما شاءالله ظاهر نمیت او است نخواسته او و نشیزيرا كه ذات او نفس م
ّ

 بما    گرددمیخواهد الا
ّ

الا

 بما يريد الم  گرددمی ة چنانچه ما اراد الله مشرق نشیشاءالم
ّ

به  اين نوع عطا گشت زيرا كه    ه غیر آن نتوان لايقشی الا

   ،و اگر دو اختيار فرمايد خداوند  کلّ   شودمی ن خلق  او 
َ
ا ثنین باطل  مظهر واحد در امكان ظاهر نشده و در بین 

 .گرددمی

مَّ 
ُ
عُ اث اب 

نَ وَ ، لسَّ
ُ
ي بِكَ يَبْدَؤ  مِنِّ

ل 
ُ
ل  بِ   ك

ُ
 كَ اِ ك

َ
يَ ل

َ
 . یَرْجِعُونَ ل

ص اين باب آنكه مادون الله خلق او  
ّ
ه  الى الله هست ب  ش یکلّ   امر او و عوده  من الله هست ب  ش ی  کلّ   است و بدءملخ

  ۀ امر نقط ه  سوى خدا است به  و عود او ب)ص(رسول خدا  ه  نظر كن در صلوة كه بدء از امر خدا شد ب  ،امر او

بيان نيست كه عود بر غیرالله    ۀاحكام بيان را جارى نموده كه او غیر نقط  کلّ   اللهیظهرهمن چنین در    بيان و هم

اطلاق شود يا بدء بر غیر او بلكه در هر جا بدئى متصوّر الى الله و هر جا عودى متصوّر الى الله ولى ظهور اين بدء  

 .مظهر ظهور آن زمان استه وعود ب

مَّ ا
ُ
نُ ث ام 

َّ
ل  بِآيَاتِكَ وَ مَا ن  ، لث

ُ
  مِنْ عِنْدِكَ يُ لَ زِ ك

َ
ل
ْ
ونَ خ

ُ
مَّ قُونَ وَ يُرْزَق

ُ
   . يُمِيتُونَ وَ يُحْيُوْنَ ث

ص اين باب آنكه
ّ
آيه خلق كه فؤاد   ،حكم نفس انسانيت و آن خلق شد از چهار آيته  ب  گرددمیراجع    ش ی کلّ   ملخ

در نوزده نفس    کلّ   آيه رزق كه روح او باشد آيه موت كه نفس او باشد و آيه حيات كه جسد او باشد و  او باشد و

  و هم   گرددمی ظهور اين مظاهر  ه  ابواب جنّت ذكر شده زيرا كه هر خلق و رزق و موت و حياتى كه واقع شود ب

زيرا كه آنها در بالله قبل    گرددمی آنها  ه  در نوزده باب نار هر چه از اين شئون واقع گردد بالله ب  ،چنین در مقابل
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ذات حروف سبع نشده و  ه  كه مقترن ب  گرددمی ين است كه حكم بر ثانى  اند ااند اگر چه در بعد خارج شدهبوده

 اوّ 
ّ

 . اندبوده بوده)ص(ذكر رسول الله ه ل كه مقترن بالا

مَّ ا
ُ
عُ ث اس 

َّ
عُ مِنَ امَنْ   ، لت

ُ
ل
ْ
بَيَانِ بِمُ  يَط

ْ
ك  ل

ْ
لِكَ مَ   ل

َ
هْ ذ

َ
هِر ق

ْ
اجعَلنِي اظ

َ
هُمَّ مِ ريِ قل ف

ّ
هَرُ  لل

ْ
ق
َ
 نْ ا

ْ
قاهِرِينَ وَ ل

ْ
تُبَنَّ اسْمَكَ وَ ما  ال

ْ
تَك

جِزِينَّ 
َ
عْمَلُ لا

َ
حْسَنِ ت

َ
ي ا

َ
نْتَ   كَ فِي رَجْعِي عَل

ُ
   مَا ك

ْ
 مِنَ العَامِلِینَ وَ ل

 
دْبِیرا

َ
هُورِ ت

 
 لِيَوْمِ الظ

رُنَّ نْ    ،تُدَبِّ
َ
ا ا

َ
مْرْن

َ
دْ ا

َ
حَق  وَ ق

ْ
لايَحْزُنُ ال

 مَ يَعْ 
 
ل   نَّ ل

ُ
لِكَ ك

َ
ومِنِینَ  بِذ

ُ ْ
 .  الم

صّ اين باب آنكه از نزول نقط
ّ
افتخار بيان مرتفع گردد  ه  لكى كه بهر صاحب مُ   اللهیظهرهمن بيان الى ظهور    ۀملخ

و در سبيل محبّت نقطه حقيقت آنچه بر او مقتدر است ظاهر سازد در ارتفاع كلمه او و امتناع ذكر او لايق است  

 مجرّد تبيان تا يوم رجع نقطه تا آنكه جزا دهد او را بِ بر او كه در كتابى ذكر نموده بر جوهر بيان و  
َ
حسن جزا  ا

ن  میرا او ذكر كند و اظهار رضا از او كند ه  ش ی كدام جزا از اين بالاتر است كه كس ی كه ذكر او ذكر الله هست هر  

ر واحد اوّل بر ظهور قدرت ش یفخر او را بس نزد او و نزد هر 
ّ
 . كه او است اوّل تكث

مَّ ا
ُ
اش  ث

عا
ْ
مُ   لا  ،رُ ل

َّ
تَعَل

َ
 ت

ُ
وْ مَا يُ نَّ الا بِمَا ن

َ
بَيانِ ا

ْ
 زِّلَ فِي ال

ْ
 ن
َ

حُ   يءُ ش 
ْ
مِ ال

ْ
ي عَ فِيهِ مِنْ عِل

َ
   لِ مَ رُوفِ وَ مَا يَتَفَرَّعُ عَل

ْ
 ال

َ
ل ا

ُ
انِ ق يا    نْ بيَّ

رِ 
َ
ت
ْ
خ

َ
ت
َ
بُونَ وَ لا دَّ

َ
تَأ
َ
مَّ  عُونَ عِبادِي ت

ُ
يث

َ
فُونَ عَل فِّ

َ
خ

ُ
   ت

َ
فُسِ ا
ْ
مْ ن

ُ
مَّ ك

ُ
عُونَ ث تَصَنَّ

َ
 . ت

م ب
ّ
غیر آثار اون و اذن داده شده اگر كس ی در علمی انشائى كند چون اسم الله بر او مذكور  ه  اذن داده نشده تعل

م    به اوشده كه ايمان  
ّ
 چگونه مدلّ خواهد بود بر  ه  عنون شود باگر مَ   به اوباشد جايز است تعل

ّ
كلمات نقطه و الا

ر ذكر در آن ذكرى نباشد و ن   ۀشجر 
ّ
غنی مثل اصول  سمن و لايُ شده از انشاء ما لايُ   هیحقيقت و در آن ذكر از مذك

 و منطق و قواعد فقهيّه و حِ 
َ
   هُ شبَ ه و علم لغات غیر مستعمله و ما يَ می ك

ُ
حْوِ فاِ و    فى الصّرفِ   لَ صِّ هذا و ما قد ف   نَّ النَّ

دْرَ ما يَ 
َ
 ق

ْ
بِینَ مَ ك دِّ

َ
مُتَأ

ْ
فَاعِلَ ا يُ تَفى لِل

ْ
 ال

ُ
فْعُولَ وَ ا  عْرَف

َ ْ
    لم

ْ
ئُونِهِمَا اِذ

ُ
هُمَا مِنْ ش

َ
ُ اون  دُ وَ مَا دُون

َّ
فِرَ اللّ

ْ
نْ يَغ

َ
لِكَ ل

َ
عَبْدَ ذ

ْ
اِذا    ل

لَ بِهِ ا
َ
تَغ

ْ
 .  ش

مَّ ا
ُ
دُ ث اح 

وا
ْ
عْد  ل

نْ با ر  م 
ْ
ش   ،العا

َ
تَجاوَزُ ا

َ
بَيان لات

ْ
ونَ وَ  نَّ عَن حُدُودِ ال

ُ
تَحْزَن

َ
 نِ ف

ُ
حْزُن

َ
ت
َ
 لا

َ َ
هُ لا انَّ

َ
فْس  ف

َ
م   ظمُ عَ نَّ مِن ن

ُ
ك
َّ
عَل

َ
حَد  ل

ظهِرُ مَ 
ُ
   هُ ن ن

َ
حزَنونَ و مَنْ يَتَجَاوَزُ ل

َ
هُ لات

ْ
يْهِ بِال

َ
مَ عَل

َ
هُ وَ ما يَ   دْي نْ يُحْك

ْ
 مَنْ    دْياتِي بِال

ّ
 اِلا

ُ
هُ ن

ْ
هِرُهُ بِال

ْ
   دْي ظ

ُ
ن يا ا

َ
لْ ا

ُ
دي  الهُ   وليق

هْتَدُونَ 
َ
 . بِهُدايَ ت

ولى مراقب    گرددمی حكم ايمان نه  ازحدود بيان تجاوز كند سوآء كان اعلى الخلق او ادناه محكوم بهر نفس ی كه  

كه اعلى    ،نفس خود را  ،نفس یه  حكم نكرده كه اون قبل از آنكه بشناساند ب  الله  یظهرهمن نفس خود بوده كه بر  

كه لم و بم در حكم او گويد زيرا  حدود بيان حكم خواهد فرمود ولى حین ظهور بر كس ی نيست  ه  جنّت او است ب

 از او است
 
 . كه حدود بيان كلا

مَّ ا
ُ
ي ث ان 

َّ
عْد  لث

نْ با ر  م 
ْ
ش    ،العا

َ
تُ ا

ْ
ل
َ
 نْ يَا عِبَادِي ف

َّ
 ن

ُ
مَّ نَّ بِقَاعَ الارْضِ زِل

ُ
 ث

َ
ون وّ مَا فِيهَا فِي الوَاحِدِ الا

ُ
صْرِف

َ
 .لِ ت

ص اين باب آنكه در هر ظهورى كه من عند الله ظاهر  
ّ
 بِ   گرددمی ملخ

َ
چنانچه    گرددمیل بوده مرتفع  بْ قاعى كه ق

دانند چگونه و محلّ قبور آنها  میبيند بقاع اوصياى عيس ی را بلكه اسامى آنها را نامروز كس ی در دين رسول الله مى

از مظهر نبوّت گرفته    گرددمی مرتفع   ، فوق ارض مرتفع استچنین بعد از ظهور آن کلّ قبورى كه بر    برسد و هم

در كوفه يا در ساير امكنه بايد مرتفع    دهندمی انبياى قبل  ه  كه نسبت ب  عه منتهی گردد بلكه قبوريشیتا مظهر  

مقامى  ه  ب)ع(روند و امّت عيس ی  میبه بيت المقدّس  )ع(بينی كه امّت موس ی  چنین محلّ بيت چنانچه مى  هم   شود و
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كعبه در نفس طین شرف نيست  ه  امّت رسول الله صلى الله عليه و آله ب  ه از براى ايشان عيس ی مقّدر فرموده وك

 .گرددمی جا كه ظاهر شود ظاهر  بلكه جوهر اين شرف امرالله هست در هر

مَّ 
ُ
 اث

ُ
ث ال 

َّ
عْد   لث

نْ با ر  م 
ْ
ش   ،العا

َ
لا

َ
رْفِ نْ يا عِبادِي ف

ُ
وَاحِدِ ا نَّ مَقاعِدَ عُ ت

ْ
   ل

َ
يْهِ عَلِي مَا ا

َ
تَمْ عَل

ْ
قْتَدِرُونَ  ن

ُ َ
 .لم

 مقاعد محمّد و آل محمّد  ،در اين ظهور بيان
ّ

و ابواب هدى را  )ص(خداوند دوست نداشته مقعد مرتفعى بيند الا

مقاعد  نوزده مقعد مرتفع نظر فرمايد و  ه  كه ب  داردمی كه دوست    گرددمیحروف واحد تعبیر  ه  كه در اين ظهور ب

حال اسماء و امثال بوده و هست در ظلّ اين مقاعد  ساير نبيّین و صدّيقین و شهداء و مؤمنین كه افئده ايشان مُ 

ن واحد اوّل  میدر ه  کلّ   را احصا نمايد نتواند و  کلّ  مستتر تا آنكه بر مردم امر صعب نگشته كه اگر كس ی خواهد

ر آن محسوب  
ّ
 . لى العلمعند او  عندالله و گرددمی است كه تكث

مَّ  
ُ
عُ اث اب 

عْد     لرَّ
نْ با ر  م 

ْ
ش نْ يا عِبادِي اِ   ،العا

َ
سْتَجِیرُ ا

َ
 نْ ت

َ
بِقاعِ ل

ْ
كَ ال

ْ
 بِتِل

 يُ عِنْدَ ا  ونَ نُ امَ تَ نَّ
َ
مْ لا

ُ
يْك

َ
اسِ وَ هُمْ عَل  سَ لنَّ

ّ
  طونَ لِ

 يَوْمَ اذلِك لِ 
سْتَجِیرُنَّ

َ
 مِثلَ يَوْمَئِذ   ت

َ
دِهِ لا

َ
 من مَرْق

َ
قِيمَةِ بِمَنْ بُعِث

ْ
يْ ل

َ
سْتَجِیرُونَ وَ عَل

َ
نْفَطِرُ اهُ بِهِمْ ت

َ
ونَ ما ت

ُ
فْعَل

َ
مَوَاتُ  مْ ت لسَّ

رْضُ 
َ
 وَ مَا بَيْنَهُمَا حِینَ مَا  وَ الا

َ
مُونَ ت

َ
عْل

َ
 ت
َ
 لا

َ
يْف

َ
مْ ك

ُ
ك
َ
مَا ل

َ
 .سْمَعُ ف

ص اين باب آنكه هر كس پناه برد   
ّ
بقاع حروف واحد حقّ است بر مردم كه او را پناه دهند زيرا كه اين  ه  بملخ

يْهِ  ظهر  ارض مَ   کلّ   اراض ی در
َ
يُجَارُ عَل

َ
ه  كه قيامت اين ظهور است ب   اللهیظهرهمن است لعلّ در يوم ظهور يُجِیرُ وَ لا

از    کنندمی عمل    کلّ   زيرا كهخود حروف واحد پناه برده كه از هلاك آن روز نجات يابند هلاك ايمانى نه جسدى  

 در ظلّ  ،وجه ه خداوند اگر آن روز پناه نبرند به براى تقرّب ب
ُ
 .روندمی هَالِك    ئ  شِی  ل  ك

مَّ  
ُ
عْد     سُ الخام  ث

نْ با ر  م 
ْ
ش مْنَعُ   ،العا

َ
 ت
َ
لا

َ
 ف

َ
 اِذا احَ نَّ ا

 
ِ  دا

َّ
مَّ  سْتَجَارَ بِالِ
ُ
حَيِّ حَ   روفِ الحُ بِ ث

ْ
 ینَ اال

ُ
هُورِ فِي الا

 
بْلَ  لظ

َ
رِي وَ ق

ْ
خ

لِكَ فِي
َ
مُونَ ا  ذ

ُ
حْك

َ
ولِي ت

ُ
ا استجارَ بأحَد    وَ اِنَّ   ،لا

َ
لِكَ اِذ

َ
   بِمِثلِ ذ

َ
وْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِهِ  حَ ا

َ
نْ يَ د  ل

َ
ا ِ مِنْ 

َّ
یْر  عِنْداللّ

َ
نْ يا  دَّ رُ خ

َ
ا هُ 

تُجیرُ 
َ
   .ونَ عِبادِي ف

ص اين باب آنكه اگر كس ی خواهد پناه برد ب
ّ
مقاعد مرتفعه بر كس ی جايز نيست كه او را منع كند و از او  ه  ملخ

ط نفس ی بر او و اگر آن نفس صاحب حيا باشد در مقعد خود هم اگر پناه برد او را پناه    گرددمی مرتفع  
ّ
 .دهدمی تسل

مَّ  
ُ
عْد     سُ اد  الس  ث

نْ با ر  م 
ْ
ش    ،العا

َ
 ن يا عِبادِي الي بَ أ

َ
لِكَ بَيْتُ صْعَ يْتِي ت

َ
هِرُهُ   دُونَ ذ

ْ
ُ   مَنْ يُظ

َّ
 اللّ

َ
  ذلِكَ بَيْتِي ف

َ
رُ   لا

َ
ت
ْ
ش

َ
 ت

ي  نَّ
َ
  مَا ف

دْرِ  هِ ولِ حَ 
َ
ي ق

َ
   عَل

َ
عُونِ مَا ا

َ
رْف

َ
نْ ت

َ
سْتَطِيعُونَ ا

َ
تُمْ ت

ْ
 . ن

ص اين باب آنكه لم
ّ
تی هر ارض ی كه  شی يزل از براى خداوند مكانى نبوده و لا يزال نخواهد بود و در هر ظهور مملخ

طائف بر حول امر او   کلّ  او بيت او شده و محلّ طواف ملائكه سماء و اهل ارض گشته بلكهخود داده ه نسبت ب

يزل و لايزال متغیر نگردد اگر چه بر اهل  كه اگر در نفس طین بود بايد لم  گرددمیهستند كه ظاهر در اين طین  

است اگر بما لانهايه مقاعد بيت  ثل امر هم مثل شمس  ثل امر است و مَ ثل آن طین هم مِ افئده ظاهر است كه مَ 

 بعينه همان  ه  ت است بالنسبة بشیمتغیّر گردد يك بيت بوده اين است كه تبديل آن مثل ظهور م 
ّ

ظهور بعد و الا

چنانچه همان امرى كه در آن بيت بوده    شودمین است كه امروز  میطينی كه در يوم آدم الى الله منسوب شده ه 

   اللهیظهره منبيت هست و آن محلّ استواء    ن امر است كه در اينمی امروز ه
َ
ر است  هَ است كه بعينه بيت من ظ

 .كه بعينه همان محلّ كعبه است 
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مَّ  
ُ
عُ اث اب 

عْد     لسَّ
با نْ  ر  م 

ْ
ش ا  ،العا وَ  البَيْتِ  حَوْلِ  فِي  ِ مَا 

َّ
لِِ سْجِدِ 

َ ْ
 لم

ْ
ل وَ  بِيعُونَ 

َ
ت  
َ
لا

َ
ف   

ُ
 تَجْعَل

 
ل
ُ
ك منَّ 

ُ
كِك

ْ
مُل حَدِّ  في  مْ 

ُ
مَا    ك

َّ
ل
ُ
ك

 
َ
نْ ت

َ
سْتَطِيعُونَ ا

َ
مْ  ت

ُ
بَارَك

ْ
مُونَ اخ

َ
مَّ  عَل

ُ
ذِينَ يَتَّ ث

َّ
تُبُونَ وَ اِ جِ ال

ْ
نْ يَك

َ
ونَ ا دُ مَنْ يُ نَّ مَسْجِدَ ا رُونَ مَا يُحِب 

َ
حَرَامِ ما يُول

ْ
ُ  هُ رُ ظهِ ل

َّ
  اللّ

يْهِ 
َ
لِكَ مَا وُ  ،عَل

َ
يْهِ  تُ دْ لِ ذ

َ
لْ   ، عَل

ُ
  مَقْعَدُ ق

َ
لُ  ، حْمَدِ ا

ُ
رِي يَدْخ

ْ
  ذِك

َ
 فِيهِ ا

َ
تَم هُنَالِكَ ل

ْ
 تُ ن

 
عْرُ صَل

َ
ت
َ

قَاعِدِ نَّ اِ جُ ونَ و لا
َ ْ
ي بَيْتِي و لا الم

َ
  ل

 اِ 
ُ
مْلِك

َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
 وَ ا

ّ
ي  نَّ لا

َ
   مَا ف

َ
ونَ وَ مَن يَقْدِرُ ا

ُ
حْزَن

َ
ت
َ
بِيلِ مَا لا يَّ   نْ السَّ

َ
لَ عَل

ُ
ي البَيتِ   يَدخ

َ
لا يُ   او عَل

َ
لِكَ لِ   عفي عَنْهُ ف

َ
 ذ

ُ
ل
ُ
ي تَدْخ

َ
  نَّ عَل

 مَنْ 
ُ
هِرُهُ فِي ان

ْ
مْ وَ ظ

ُ
ك ِ رَبِّ

َّ
بَيْتِ لِِ

ْ
ضَعُ لِ  ل

ْ
هُ تَخ

َ
مَّ نَّ ل

ُ
سْجُدُونَ لِ ث

َ
 .ت

ص اين باب آنكه هر صاحب اقتدارى كه خواهد بيت را مرتفع سازد يا مسجد الحرام حول آن
ّ
آنچه خواهد    ،ملخ

 بر كس ی نيست كه اظهار مالكيّت نمايد زيرا كه مالك  
ُ
 به    ش ی  لّ ک

َ
ا ملك  ه  حقّ باستقلال خداوند است و او است 

 
ُ
ره او رضاى خدا است زيرا كه  خود از براى بيت نفس خود اين است امرالله اگر چه مكروه دارد نفس ی كه اظهار ك

نزد او تواند    ش ی اظهار مالكيّت    ، ر فرموده كه او را خلق كرده كهاست كه راض ی گردد بر آنچه خدا او را ام  بر او

 .كرد

مَّ ا
ُ
نُ ث ام 

َّ
   نْ م    لث

ر    د  عْ با
ْ
ش ياِ   ،العا

َ
قْتُمْ عَل

َّ
   نْ وَف

َ
ونَ مِ نتُ ما ا حِب 

ُ
 م ت

ْ
ل
َ
اهِرَ امَ   نَّ تُوتِیُ نْ حَجِّ بَيْتِي ف

َ
ي سَرَائِرِ ظ

َ
وَاحِدِ عَل

ْ
   مْ هِ ل

َ
  رْبَعَ ا

   قَال  مِنَ ثمِ 
َّ
ي  نْ اِ   هَبِ الذ

َ
ن لايَقدِ مُنْتَهَ   هُمْ عَل د عَفَوْنا عَمَّ

َ
ونَ وَ ق

ُ
ك
ُ
م يَسل

ُ
حُبِّ بِك

ْ
 ي ال

ْ
بِعُ   دُمُ رُ وَ مَن يَملِكُ وَ مَن يَخ

َّ
  وَ مَن يَت

رونَ او يَبْتَلِ 
ُ
هُمْ يَشك

َّ
عَل

َ
لِكَ لِ   ي ل

َ
نَّ رَبَّ اذ

ُ
بَيْتِ  تَعْرِف

ْ
مَّ  ل

ُ
 ث

َ
بَيْتِ  م مِنْ بَابِ انتُ ا

ْ
لِ ل

َ
ونَ ذ

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
مَ ت

ْ
مْ عِل

ُ
مُك ِ

ّ
باطِنِ    كَ مَنْ يُعَل

ْ
باطِنِ ال

لِكَ اِ 
َ
اهِرِ ذ

َّ
اهِرِ الظ

َّ
نْ يا عِبادِ يّ لِلظ

َ
رايَ ا

ْ
خ
ُ
ونَ ايَ فِي ا

ُ
اعْرِف

َ
لِكَ لِ   ، ي ف

َ
يتَعْرِجُ ذ

َ
   منْ   نَّ اِل

ُ
 ن

ْ
مَّ  اهُ  يَّ كانَ اِ   هُ اِنْ رُ هِ ظ

ُ
 ث

َ
تُمْ لِبَيْتِهِ  ا
ْ
ن

 
َ
ا  

َ
يْف

َ
ك
َ
ف صْعَدُونَ 

َ
صْعَ   نتمت

َ
ت  
َ
لا حَ لِنَفْسِهِ  ل  دُونَ 

ُ
ك ئِذ  

َ
  اِ   ين

 
بَيتا البَيتَ  جَعَلَ  نْ  عَمَّ هُم  وَ  يَصْعَدُونَ  بْلُ 

َ
ق مِن  بَيْتِي  لي 

 .مُحتَجِبُون 

ص اين باب آنكه امر ب
ّ
 آنكه مرتفعین به  ملخ

ّ
ذ شوند به  حج نشده الا

ّ
رضاى او و تكليف  ه  سوى او در سبيل او متلذ

 ه  مستطيعین ب مرتفع شده از دون  
َ
نا تا آنكه محزون نگردند در سبيل او و بر هر نفس ی در عمرى يك مرتبه واجب  غ

در حین ظهور حقّ بنفسه    کلّ   نكهت نهی شده تا آمی كه بر او صعب نيايد وفود بر آن و خريدن از براى    شده تا اون 

استقرار او در نزد ظهور قبل او و اگر بر نفس ی  محّل ه ز گردند بئبطون فالقاى ربّ خود و در حین ه ز گردند بئفا

ن قدر كه وافد نگردد و موت او را درك كند اگر در قصد او بوده و نرفته بر خدا است كه جزا دهد  میلازم آيد ه 

 او را بِ 
َ
حسن جزا و او را داخل جنّت فرمايد با اعظم عطاء و تكليف را از نساء برداشته تا آنكه بر آنها مشقتّی در  ا

را كه در هر حول حجّ را نموده زيرا    آن محّل عزه  يل وارد نيايد و اذن داده سكان ارض بيت خود را و مقرّبین ب سب

كه از براى ايشان مثل ديگران صعب نيست و كدام نفس است كه در ارض حرم الله واقع شود و طواف حول بيت  

ثقال نوزده نخود است بر نوزده نفس ی كه در  نكند واذن فرموده وافدين را كه چهار مثقال ذهب بيانى كه هر م

  ۀ امر قائم بر ركن تسبيح قائم باشند كه مدلّ بر ظهور نقطه ب کلّ  حول بيت بر سرائر خود ساكنند عطا شود كه 

الله كمال عزّت را مرعى داشته و سؤال از عطيّه محبوب  بيت ه  كه بر وافدين ب  فرمودهبيان گردد و ايشان را امر  

علوّ است و نوزده نفس بالسويه   عزّ وه  عمل نموده كه اقرب ب  تكليف خوده  فین بکلنفرموده تا آنكه خود م خود  

در    هشكر محبوب خود شاكر گشته و بر حريرهاى ماموره كه  ب  موهبت خدائى را در هر سنه تصرّف نموده و

ى زرد و در ثالث سبز و در رابع قرمز و  نسخه عربى ذكر شده و سرائر مرفوعه ملوّنه كه در ركن اوّل سفيد و در ثان



 31   

 

 

 

  کلّ   ن عزّ وافدين و عزّ ايشان است در اسباب ماء واحد صرف نموده كه دربه او شئونات محبوبه ممتنعه كه  

 . هست رموز غیر متناهيه در نزد اهل حقيقت بوده و

مَّ ا
ُ
عُ ث اس 

َّ
عْد     لت

با نْ  ر  م 
ْ
ش وْ   ، العا

َ
 يَحْزَنَ ل

َ
   لا

َ َ
سَاءُ لا ِ

ّ
هالن

ْ
ا يَصْعَبْنَ فِي السَّ ن

َ
لِم  يهُنَّ عَنْ صُعُودِهِنَّ 

ّ
   بِيلِ اِلا

َ
ا نْ فِي 

ُ
رْضِ  مَنْ يَك

يا
َ
ف البَيتَ  نَ 

ْ
ل
ُ
يَدْخ شِئنَ  اذا  هُنَّ  إِنَّ

َ
ف بَيْتِ 

ْ
   ل

َّ
مَّ    يلِ ال

ُ
عِ هِ رِ رائِ سَ   عَلِيث  ظاهر ِ مَ   ندَ نّ 

ْ
ذِي  يَسْتَ   واحدِ ال

َّ
ال هُنَّ  رَبَّ رْنَ 

ُ
ك
ْ
يَذ وَ  ونَ 

قَهُنَّ  
َ
ل
َ
مَّ  خ

ُ
 يُراقِبْنَ حُ   نْ نَّ يَرْجِعْنَ وَ اِ هِ اِلي مَساكِنِ ث

َ
اتِ بَّ ا رِّيَّ

ُ
 هِ زوَاجِهِنَّ وَ ذ

َ
هُنَّ ف

َ
یْر  ل

َ
قْرُ نَّ خ

َ
   نَ بْ لا ت

َ
حْزَن

َ
   نَ مَا ت

ُ
ك إنَّ

َ
 ف

ُ
لِقْت

ُ
د خ

َ
نَّ  نَّ ق

 
َ
نَّ  لِا

ُ
فُسِك

َ
مَّ  ن

ُ
نَّ ث

ُ
اتِك رِّيَّ

ُ
تَارِ   لِذ

ْ
خ

َ
لا ت

َ
 ف

َ
 الا

   نَ وَ یْ بْتَلِ تَ سْفَارَ لِ نَّ
ْ
رْ ل

ُ
ك

ْ
ش

َ
َ بِمَا    نَ ت

َّ
 وَ عْفَ یَ اللّ

ُ   نَّ
َّ

نْ يَا مَ   حَكِيم    م   عَلا وَ اللّ
َ
اهِرَ ا

َ
وَاحِدِ ا  ظ

ْ
  ل

ا البَاءِ فِي  وَ  فِ 
ْ
ل
َ
   لا

ُ
ل
َ
سئ

َ
ت فس    نَّ لا 

َ
ن مَهَا    عَن 

ْ
 حُك

ُ
عْرِف

َ
ت ها  إِنَّ

َ
مَّ  ف

ُ
حُ ث م 

ُ
ك
َ
جَعَل يَدَيْ مَن  لِ بَیْنَ  بَيْتِ 

ْ
ال  

َ
اظ سْجُدُونُ فَّ

َ
ي    ت ِ

ّ
اِن و 

 
َ َ
 لا

ُ
 دْخ
ُ
بَ ا نَّ ل

ْ
 ل

َ
 نتُ يْتَ وَ ا

ْ
ل
َ
ونَ ف

ُ
عْرِف

َ
مْ اِ سِّ تُحَ م لا ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
لُ بَيْتِي ل

ُ
لِّ مَنْ يَدْخ

ُ
نَّ بِك

ُ
ون  ايَ يَّ ن

ُ
دْرِك

ُ
 . ت

ص اين باب  
ّ
نساء آن ارض و قرب او اذن داده شده كه در ليل طواف نموده و در نزد سرائر اربعه    آنكه برملخ

ذ گشته و رجوع بمیعليها تسعة عشر نشسته و به تسبيح و تقديس و تح 
ّ
منازل خود  ه  د و توحيد و تكبیر خدا متلذ

ق شوند ب عطاى چهار مثقال ذهب در حقّ ايشان در عمر است از براى هر نفس ی نه د  نموده و
ّ
ه  ر هر وقت كه موف

وفود بر بيت و آنچه مايه تقرّب ايشان است رضاى اقران خود و حبّ ذرّيات ايشان است كه اگر نفس ی آنچه تواند  

تقرب جويد    به اوبر ذريّه خود قبل از تكليف اظهار لطف و رحمت نمايد اعظم است از براى او از هر طاعتی كه 

ر فرموده والدين را كه در حقّ ذريّه خود با منتهاى حبّی كه ممكن است در حقّ  سوى خداوند خود و خداوند امه ب

 لِم ايشان ظاهر سازند و اون را حبّ خود خوانده اِ 
 
ذريات را با ابوين و اخوين و   کلّ  و امر فرموده اللهیظهرهن عظاما

 . ر قلوب ايشان ننشستهاولوا القرابه خود بر شئون ادبيه كه داب آن زمان است سلوك نموده كه غبارى ب
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 سُ الخامِ   دُ الواحِ 

  
سْم  اللَّّ  ب 

ا
  ال

ا
دا ا ع  من

ْ
ق
ا
   س  ل

 

ُ اِ 
َّ

ا اللّ
َ
ن
َ
ني ا  نَّ

َ
ا الا

َ
ن
َ
 ا
ّ
هَ اِلا

َ
 إِل

َ
زَّ  لا

َ
دْ ن

َ
دَمُ ق

ْ
ق
َ
دَمُ الا

ْ
تُ ق

َ
وْلِ مِنَ افِي ب  ل

َ
عُ ابِ الا

َ
رْف

َ
نْ ت

َ
خامِسِ ا

ْ
واحِدِ ال

ْ
سْجِدَ  ا  نَّ ل

َ ْ
  لدتَ ما وَ   مقْعَدَ لم

 عَ  ليهِ عَ 
َ
قْتَدِرُونَ نتُ لي ما ا

ُ َ
يْهِ لم

َ
 . م عَل

ص اين باب آنكه اوّل ارض ی که محلّ ظهور جسد 
ّ
هست    در او ظاهر گردد مسجد الحرام بوده و اللهیظهرهمن ملخ

  را لايق بوده و هست و هر قدر كه توان ارتفاع داد امر الله    بيان سرّ حقيقت مشهود بوده و  ۀچنین در نقط  و هم

 . هست

مَّ 
ُ
  ث

 
  ،یان  الث

َ
 نتُ ا

َ
نِي ت

ْ
عُ مْ بِإِذ

َ
حَيِّ  نَّ رْف

ْ
مَّ مَسَاجِدَ ال

ُ
  ددَ الِمصْبَاحِ عَ ث

َ
 نتُ فِيهَا مَا ا

َ
ونَ ل حِب 

ُ
 . تُحصِنُونَ م ت

جدا مسجد  هيجده  كه  بيان  در  مقتدرين  بر  است  لايق  آنكه  باب  اين  ص 
ّ
ب  ،ملخ حى  ه  جديدا  حروف  اسم 

ه  بنا كنند كه مدلّ باشد از براى حروف حى اول و در آنها تسبيح و تقديس و توحيد و تعظيم الهی را ب  اللهیظهرهمن 

 . كه در آن اسراف نبوده و نيست ،جا آورند و در آنها هر قدر كه توانند ارتفاع دهند مصباح را

مَّ 
ُ
 اث

ُ
ث ال 

َّ
نَا ا  ،لث

ْ
دْ جَعَل

َ
رَ ق

َ
 عَش

َ
حَوْلَ تِسْعَة

ْ
مْ فِي ال

ُ
ك
َّ
عَل

َ
 ل
 
هْرا

َ
ونَ ش

ُ
ك
ُ
سْل

َ
وَاحِدِ ت

ْ
 . ل

ص اين باب آنكه خداوند عالم خلق فرموده 
ّ
امر خود و از ظهور بيان قرار داده عدد هر سنينی  ه  سنین را ب  کلّ   ملخ

ل تا منتهی  مَ تحويل حَ   ۀاز نقط  لّ ک   و آن را نوزده شهر قرار داده وهر شهر را نوزده روز فرموده تا آنكه  ش یکلّ   را عدد

حروف واحد سیر نمايند و شهر اوّل را بهاء و آخر را علاء   ب در نوزده مرات  گرددمیوت منتهی  حُ ه  اليه سیر او كه ب

ذين در اين جنّت بمینا
ّ
اعلى  ه  ده و وضع دين را بر اين عدد فرموده و هر يومى را بهار حكمی قرار داده كه متلذ

ذ گردندن در مكِ مايُ 
ّ
 .امكان متلذ

مَّ  
ُ
عُ اث اب 

تُمْ بِأ  ،لرَّ
ْ
ن
َ
قِي اِ ا

ْ
ل
َ
نْ يا خ

َ
لْ ا

ُ
ناكَ بَهائِي ق

ْ
دْ جَعَل

َ
ونَ وَ ق سَم 

ُ
ت
َ
صِدُون   ايَ يّ سْمائِي ل

ْ
اق

َ
یُ   ف سَمِّ

ُ
ت
َ
د  وَ    نَّ بِاسْمِ وَ ل مُحَمَّ

 
َ
اطِمَة

َ
مَّ    عَلِي  و ف

ُ
حَسَنَیْنِ  ث

ْ
مَّ  ال

ُ
   هدِي  مَ ث

ُ
نا لِك

ْ
دْ جَعَل

َ
ل  امِنِ اسْمِكَ  حَرْف     لِّ و هادي وَ ق

ُ
لْ ك

ُ
 ق
 
ي    سْما ِ

ّ
ي وَ ما مِنْ  لِي وَ اِن ِ رَبِّ

َّ
لِِ

ه  
َ
   إِل

ّ
ُ اِلا

ّ
لِكَ مَحْبُوبُ ا   اللّ

َ
ینَ ذ ِ

َ
عَالم

ْ
انُ ال

َ
ط

ْ
لِكَ سُل

َ
لِكَ مَ ذ

َ
ینَ ذ ِ

َ
عَالم

ْ
 ل

َّ
لِ لا

َ
ینَ ذ ِ

َ
عَالم

ْ
لِكَ مَقْصُودُ ال

َ
ینَ ذ ِ

َ
عَالم

ْ
ینَ  كُ ال ِ

َ
عَالم

ْ
كَ مَعْبُودُ ال

لِكَ اِ 
َ
ینَ ذ ِ

َ
عَالم

ْ
وبُ ال

ُ
ل
ْ
لِكَ مَط

َ
هَ ذ

ْ
مْ ل

ُ
مْ  ك

ُ
ك
ُ
مَّ  وَ مَلِيك

ُ
مْ ث

ُ
ك
ُ
ك
ْ
مْ وَ مُل

ُ
ك مَّ  رَب 

ُ
مْ ث

ُ
ك
ُ
مْ وَ مَالِك

ُ
ك
ُ
ان
َ
ط

ْ
مَّ سُل

ُ
 ث

ُ
ینَ  مَوْصُوف ِ

َ
عَالم

ْ
 . ال

ص اين باب آنكه خداوند اذن فرموده عباد خود را كه تس 
ّ
 ه  نفوس خود را به كنند  میّ ملخ

َ
سمائى كه مدلّ بر او  ا

الله يا  است مثل عزيز و جبّار و امثالهما و بهترين اسماء اسمی است كه منسوب الى الله شود مثل بهاءالله يا جلال

الله اين نوع هم بابى است  الله و ذكر الله يا جودالله و امثال اين نوع اسماء ممتنعه و عبدالله يا نورالله يا فضلجمال

  )اهل بیت( و محبّت  )مثل علی(و ولايت  )مثل محمد(اگر در بحر نبوّت توان در آن عروج نمود ومیكه الى مالانهايه 

  کلّ   اکرم   اسماء است و   کلّ   على اعظم   بخواهد اسم گذارد از اسماء خمسه تجاوز نكند و جمع بین اسم محمّد و

 . امثال

مَّ  
ُ
     ،سُ الخام  ث

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
تَأ
ْ
ل
َ
سَبُ اِ ف

ْ
بَيَانِ مَا يُن

ْ
لْ فِي ال

ُ
مْ يَدْخ

َ
يْهِ نَّ مَنْ ل

َ
مَّ  مْ  ل

ُ
 اِنْ آمَنُوا  ث

َ
 ل
َ
 ونَ  دّ رُ ت

ّ
   اِلا

َ
يْهَا لا

َ
تُمْ عَل

ْ
ن
َ
تِي ا

َّ
رْضِ ال

َ
  فِي الا

قْدِرُونَ 
َ
 .ت
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 آنكه داخل در ايمان گردند    ،هب بِ نسَ آنچه ما يُ  ،حقّ ه  در اين ظهور حلال نيست بر غیر مؤمنین ب
ّ

ايشان است الا

ايشان عطا فرموده از جود خود و اين حكم بر سلاطین  ه بر ايشان آنچه كه خداوند ب  گرددمیكه آن وقت حلال 

صاحب اقتدار در دين است نه بر همه و در بلادى كه باعث حزن نفس ی يا ضرّ نفس ی شود اظهار آنرا هم خداوند  

جّ 
ُ
ت حساب خود را  ه  كه بر ايشان است كه ب  کنندمی ارى كه در بلاد فرنگ تجارت  اذن نفرموده مثل ت

ّ
منتهاى دق

 آنكه خداوند نصرت فرمايد ب
ّ

ى از براى ايشان واقع نگردد الا
ّ
اقتدارى كه مقتدر شود بر ما  ه  داشته باشند كه ذل

 .در رحمت الهی ساكن خواهند بود کلّ  على الارض چنانچه وعده فرموده كه آن وقت

مَّ 
ُ
   يُفْتَحْ  نْ اِ   ،سُ اد  الس  ث

َ
  رْض  ا

ْ
ذ
َ
هُ عِ  فِي البَيانِ يُؤْخ

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
 عَنْهُ مَا ل

َ
نْ ا

َ
 مرَ بِهِ وَ يُ دْل  لِم

ْ
فسُ  حفَظ
َ
مْ  هُ اِنْ ن

َ
ر ْ ل یَّ

َ
عِندَ مَن  يَتَغ

جِرُ وَ اِ  ي مِن بَهائِ يَتَّ جِرُ عَنِّ
 يَتَّ

ّ
   ، هِ لا

َ
لِّ ا

ُ
هُ مِنْ ك  حَقَّ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
 وَ يَأ

ْ
 ف  يَبِيعُ وَ  ل

 
ة
َ
رِي مِأ

َ
دُ   يَشت

َ
 مِن ل

 
ضْلا

َ
ظهِرُهُ بِالحَقِّ وَ اِ ف

ُ
ن ن

َ
ا لِم ا  نَّ نَّ

ا حَاسِبِینَ  نَّ
ُ
مَّ ك

ُ
 بَهَاءُ اث

ُ
ذ
َ
هَاءِ وَ يَحْفَ يُؤْخ

ْ
 ل

ُ ْ
حُرُوفِ الا

ْ
 لِل

ُ
 ولي عِنْدَ اظ

ْ
 ال

ُ
ذ
َ
مَنِینَ وَ يُؤْخ

َ
ؤْت
ُ ْ
هَدَاءِ  وَاوُ لم مَّ  لِلش 

ُ
جُ بِ ث هِ في البَيانِ  يُزَوَّ

ذِينَ هُم لا
َّ
مَّ تَطيعونَ يَسال

ُ
 ث

ُ
 الم

ُ
ف  يَتَصَرَّ

ْ
 يَشاءُ ل

َ
يف

َ
مَّ كَ ك

ُ
لَّ ذِ ث

ُ
هُ مِنْ جُنْدِهِ وَ اِ  يْ يُؤتي ك يْء  يَ حِق  حَقَّ

َ
  نْ زادَ مِنْ ش 

ُ
صْرَف

 
َ ْ
قاعِدِ الم

َ ْ
وعَ فِي الم

ُ
لَّ ا رْف

ُ
وْ يُؤْتِي ك

َ
ؤْمِنِینَ هِ ا

ُ ْ
 لم

َ
لِكَ ا

َ
رَبُ  ذ

ْ
ِ   ق

َّ
ي وَ اِ فِي كِتَابِ اللّ فْس حَتِّ

َ
نْ ن

ُ
ك
َ
 نْ ت

َ
 فِي ا

 
 ا

 
ضْلا

َ
 مِنْها ف

 
رْض  يُؤْتِي شيّا

ِ  نْ مِ 
ّ

رِيمو الفَ ه هُ نَّ اِ  اللّ
َ
 . ضّال الك

 
َ
ص اين باب آنكه هر گاه خداوند عال

ّ
  نكرده آنچه ما فتح بلادى كه اختيار اسلام ه م منّت گذاشت بر مؤمنین بملخ

و اگر غروب    گرددمی راجع    به او  ،شرق دل است حقّ نقطه بوده و هست مادامى كه شمس حقيقت مُ لم يكن له عِ 

الله آنچه در نزد ايشان  يظهرهسوى منه فرمود نزد مؤتمنین از مؤمنین بيان سپرده تا يوم ظهور حقّ كه رد نمايند ب

غیر اذن او گرفته و تصرّف در او  ه است و بر احدى حلال نيست تصرّف در او مثل آنكه مال حجّت خدا را علما ب

ه  اقرب ب  لله هست و  ش یکلّ   اند جزاى آن نار است از براى ايشانف نمودهیراطى تصرّ نموده و حال آنكه اگر قدر قِ 

ل حروف  بَ از قِ   و  شودمی گرفته    کلّ   ها از   بهاءِ قدر ِه ب  دل  لم يكن له عِ   كى است.... وغیر ما  تشی م ۀخداوند از نقط

اعلى گرفته تا ادنى منتهی شود و بعد والى فتح بر نفس خود و اولياى نصر عطا    از   گرددمی واحد ترويج اهل بيان  

هاء  بِ   اگر زياد آمده صرف بقاع مأمور    هر نفس ی را آنچه شأن و لايق او است از موهبت محبوب او و  فرمایدمی

مّش در مشرق ارض    شودمی اهل بيان سهمی عطا   کلّ   هيا آنكه ب  گرددمی
ُ
اگر چه طفل شش ماهه باشد در بطن ا

 ارتفاع آن مقدّم است اين است امر    ،يا مغرب آن
ّ

كه اين اقرب است از صرف در بقاع اگر مرتفع شده باشد و الا

  .خداوند در اين باب

مَّ  
ُ
عُ اث اب 

ِ   ،لسَّ
ّ
ل
ُ
لُ ك

ُ
ينِ وَ مَا يَمْلِكُ ا  ما يَدْخ ذِينَ آمَنُوا مِنْ دُونِهِمْ  فِي الدِّ

َّ
هُرُ ل

ْ
   يَط

 
ضْلا

َ
ونَ ف

ُ
يْ   حِینَ مَا هُمْ يَمْلِك

َ
ا    کَ عَل

َ
جَرْتَ اِذ   اتَّ

 في  
ُ
 ا

ْ
مَّ  يكَ  ر خ

ُ
ینَ ث ِ

َ
عالم

ْ
ل اِ   ال

ُ
 ق

ُ
يْء    بَ سِ ذا ن

َّ
بَيَانِ يَ   اِلي  الش 

ْ
 مَنْ آمَنَ بِال

ْ
نْ يا عِبَ هُ ط

َ
حِیْنِ ا

ْ
رُونِ رُ فِي ال

ُ
ك

ْ
اش

َ
   ادِي ف

ْ
رُ وَ ل

َ
ت
ْ
ش

َ
 ما  ت

نَّ

ونَ مِنْ  حِب 
ُ
يْءَ ت

َ
مْ ش 

ُ
ك
َّ
عَل

َ
رْض  ل

َ
لِّ ا

ُ
طِيفِ   ك

َّ
  الل

َ
ونَ ل

ُ
 . تَمْلِك

ص اين باب آنكه موهب
ّ
سوى  ه  دادند سبيلى بمیما على الارض را    کلّ   اهل بيان عطا فرموده كه اگر ه  خداوند ب  ۀ ملخ

 ه  او نداشته و آن اين است كه ب
َ
  بيعُ مؤمنین طاهر فرموده ما يَ ه  بيان و وصل نسبت به  نسبت از دون مؤمنین بطع  ق

 شترى و دون ذلك مِ و يَ 
ُ
 اگر گ

 
الفور  مؤمنی دهد فىه  قدر كه ب  نمی باشد ه   صارى يد يكى از ن  لى برن انواع الهدايا مثلا

 گردد می مجرّد انتقال طاهر  ه  و ب  گرددمی و اگر ردّ كند مادامى كه در يد او است حكم اوّل جارى    گرددمی طاهر  
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  کند می هم رسد كه يك نفس دون مؤمن هديه از براى مؤمنی فرستد از حينی كه ذكر  ه  اگر چه سبب فصل هم ب

 . آن نفس مؤمن رسده  نكه باگر چه سنین معدوده بگذرد تا آ گرددمی طاهر  ست كه اين از براى فلان مؤمن ا

ا مَّ 
ُ
نُ ث ام 

َّ
   ،لث

ْ
ل
َ
 قْرَ تَ ف

ُ
البَيَانَ  ئ مَّ  نَّ 

ُ
الِيَ ث

َ
ئ
َ
ل بَحْرِ 

ْ
ال لِكَ 

َ
ذ نْقُصُ مِن 

َ
ت
َ

ونَ و لا
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ت تِسْعَةِ مِ   نَّ ها     نْ 

ْ
اِ   رِ عَش  و 

 
   نْ آيَة

َ
   مْ ل

َ
 تَ ت

َّ
  نَّ مُ عَل

 
َ
نَّ ل

ُ
ُ  تَقُول

َّ
ُ اللّ

َّ
ي ، اللّ

َ
ي ش ِ رَبِّ

َّ
رِكُ بِالِ

ْ
ش

ُ
 ا
َ
ي وَ لا  ئرَبِّ

 
م   ا

َ
ضُ اِنْ ل

َ
 ت

 رُنَّ
َ
 حَ فِي يَوْمِ رَجْعِي مِنْ ا

 
ا
َ
إِذ

َ
ادِقِینَ    د  ف نَ الصَّ ِ

َ
وْلِك لم

َ
نْتَ فِي ق

ُ
ك

ا اِ 
َ
يَنْفَعُكَ هَذ

َ
سْمَعْ نْ و لا

َ
هُورِي  ت

ُ
رَ ظ

ْ
مَّ ذِك

ُ
 ث

َ
ون

ُ
ك
َ
قَاعِدِينت

ْ
 . نَّ مِنَ ال

ص اين باب  
ّ
شأنى  ه آن چگونه هر نفس ی در حدّى واقف و به آنكه خلق بيان را تصوّر كن مثل نفوس مؤمنه بملخ

خواهى غوص نموده و لئالى كه خداوند در  مین قسم آيات بيان را مشاهده كن و در اين بحر هر چه  میه  ظاهر و

تلاوت   گرددمی او خلق فرموده بیرون آورده ولكن قرائت آن را از روى روح و ريحان نموده هر قدر که فؤادت متلذذ  

بركت هدايت  ه  مظاهر واحد تجاوز ننموده لعلّ ب  نموده و كمتر از عدد واحد اذن داده نشده سرّ آن اين است كه از

 .هدايت ايشان مهتدى گرديده  يوم قيامت ب ، اتتلاوت اين آي

مَّ ا
ُ
عُ ث اس 

َّ
رُ مِنِ  ،لت

ُ
ك
ْ
ذ
َ
يْء  بِما ت

َ
لِّ ش 

ُ
رْنِي بِحُرُوفِ ك

ُ
ك
ْ
اذ

َ
 سْم ا ف

َ
بِ ي وَ ل

ْ
ل
َ
ي ق

َ
رُ عَل

ُ
ط

ْ
نْتَ بِمَا يَخ

ُ
تَفِتِینوْ ك

ْ
ل
ُ ْ
 . كَ مِنِ اسْم  مِنَ الم

ص اين باب آنكه از آنجائى كه هيچ 
ّ
 بئِیَ يش  ش یملخ

ّ
الله عزّ و جلّ و يومى از براى او مقدر شده كه در  ه  ت ندارد الا

كه اسم الله بر او    گرددمی منتهاى كمال خود رسد كه ما فى الامكان او بالفعل در او ظاهر گردد و آن وقت لايق  

منتهاى  ه  را ب  ش ی  کلّ   ائى كه اهل بيان را خداوند امر فرموده كهذكر شود در حدّ او نه در فوق رتبه او و از آنج 

اسماءالله جلّ و عزّ خوانده شود  ه  حروف اسم او به  را ب  ش ی كمال خود ظاهر گردانند اذن فرموده ايشان را كه هر  

 طلعت ظهور م  ء  ش یكه هيچ نفس ی در هيچ  
ّ

 الله مثلا منتهی اليه رتبه    شودمی ت را كه در او ديده نشینبيند الا
ّ

الا

 كريم را چه ذكر کند ب
ّ

 نور را و در كاف او الا
ّ

 سبّوح و در نون او الا
ّ

قول يا  ه  جماد سنگ است در سین او نببيند الا

قلب خود خطور دهد و اگر  ه  لسان گويد يا به  كه ب غیر آنه  قلب او يا آنكه التفات كند بر او به  چه خطور كند ب

آنچه را كه اراده فرموده    فرمایدمی كر بسم الله الامنع الاقدس ذكر كند كه خداوند جلّ و عزّ از او قبول  ذه  نتواند ب

 . در اين امر

رُ  اش 
عا
ْ
مَّ ال

ُ
يْ ، ث

َ
تُ عَل

ْ
وائِرَ وَ مَنَن دْ وَهَبْتُكَ الهَياكِلَ وَ الدَّ

َ
  کَ ق

ُ
لِكَ ق

َ
 بِذ

ُ
   ل  ل ك

ْ
تُبُونَ ما يهِ فِ  بيانِ ال

ْ
تَك

َ
يعَ ل

َ
أن    ل

َ
سْتَطِيعُونَ   ش

َ
ت

ونَ 
ُ
قْرَئ

َ
ن ت

َ
 . ا

ص اين باب آنكه خداوند از براى اهل بيان دو فضل عظيم مقدّر فرموده و بر ايشان آنها را منّت گذارده و آن  
ّ
ملخ

هيكل است از براى رجال كه ظاهر او هاء و باطن او واو است و اذن داده كه در او نوشته شود از آنچه از شمس  

كه آنچه در آن هيكل نوشته شود اثر آن در    ندمشرق گشته هر كس هر چه تواند از بحر جود او اخذ ك  ۀنقط

  گرددمی نفس آن نفس ظاهر 
ُ
مص شمس حقيقت  الحرف بالحرف و النّقطة بالنّقطة و از براى مظاهر باء دائره ق

مَوَاتِ  شد بر حروف لله  هر واحدى را واحد كه مدل با  را اذن فرموده و آن را پنج واحد قرار داده و ِ مَا فِى السَّ
َّ

بَانَ لِِ

ُ بِ 
َّ

  ء  یش کل وَ الارض وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ اللّ
 
 ت مُحِيط

ُ
ى گرددا آنكه بر صدور افئده ايشان ق

ّ
 .مص شمس حقيقت متجل

مَّ ا
ُ
دُ  ث اح 

وا
ْ
عْد   ل

نْ با ر  م 
ْ
ش    ،العا

ْ
ل
َ
ودِ مُ عْظِ تُ ف

ُ
وْل
َ ْ
ي الم

َ
   نَّ عَل

 
ة مْسَ مَرَّ

َ
   خ

َ
 وَ ا

 
ائِما

َ
 ق

َ
ة  ل لِّ مَرَّ

ُ
تُمْ بَعْدَ ك

ْ
ون تِ قُ تَ ن

ُ
 سعَ ول

َ
   ة

َ
  عَش

 
رَ مَرّة

 اِ 
ّ
ل  ن

ُ
ِ مُؤْمِنُونَ  ا ك

َّ
مَّ بِالِ

ُ
 اِ ث

ّ
 ن

ُ
ِ مُوقِنُونَ  ل  ا ك

َّ
مَّ بِالِ

ُ
 اِ ث

ّ
ونَ ن

ُ
بْدِئ

ُ َ
ِ لم

َّ
ل  بِالِ

ُ
مَّ ا ك

ُ
 اِ ث

ّ
ل  ن

ُ
عِيدُونَ  ا ك

ُ َ
ِ لم

َّ
مَّ بِالِ

ُ
 اِ ث

ّ
 ن

ُ
ِ راضِ بِ  ل  ا ك

َّ
  ، يون الِ

مَّ  
ُ
 ث

َ
تِ سِتَّ ا  يعَل يِّ

َ ْ
 لم

ُ
ة    ة مَّ    مَرَّ

ُ
 ث

ُ
قُول

َ
   ونَ ت

َ
   تِسْعَة

َ
اِ عَش  

 
ة  رَ مَرَّ

ّ
ِ عابِدُونَ  ن

َّ
ل  لِِ

ُ
مَّ  ا ك

ُ
 ث

َّ
مَا عَظ َ فِي ابَعْدَ 

َّ
 مْتُمُ اللّ

ُ
اِ وللا  ي 

ّ
ِ  ن

َّ
ل  لِِ

ُ
ا ك



 35   

 

 

 

مَّ  ساجِدُونَ  
ُ
 اِ ث

ّ
ِ قانِتُونَ  ن

َّ
ل  لِِ

ُ
مَّ  ا ك

ُ
 اِ ث

ّ
ونَ  ن

ُ
ِ عَامِل

َّ
ل  لِِ

ُ
مَّ  ا ك

ُ
 اِ ث

ّ
ل  ن

ُ
لِصُونَ    ا ك

ْ
ِ مُخ

َّ
مَّ  لِِ

ُ
 اِ ث

ّ
 ن

ُ
ِ ل  ا ك

ّ
 ، حامِدون  لِِ

َ
ل  وَ 

ُ
ن
َ
نَّ في تُدف

 البُ 
ّ
   ورِ ل

َ
نُونَ وَ ا

ُ
سْك

َ
م ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
لِ ل صَقَّ

ُ
  و الحَجَرِ الم

ْ
 جَ تَ ل

ُ
يْ ا  نَّ عل

َ
مَ فِي يَمِينِهِ يُنْقَشُ عَل

َ
ات
َ
خ
ْ
 ل

ُ
   هِ آيَة

َ
 ال

ُ
عَ  رَ مِ تي ا

َ
نِسُونَ  بِها ل

ْ
سْتَأ

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
ل

لِ ا
ُ
 ق

َ ْ
ِ مَا فِي الم

َّ
تَبُ لِِ

ْ
 رْءُ يُك

ْ
رْضِ ل

َ
مَوَاتِ وَ الا ُ سَّ

َّ
    وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ اللّ

َّ
مُرُ بِمَا  مُقْتَدِر  مَنِيع    م  عَلا

ْ
أ
َ
 ت
ُ
ة
َ
رئ
َ ْ
لِ الم

ُ
عَظِيم     لَ فِي كِتاب  زِ ن    ق

كُ ا
ْ
ِ مُل

َّ
 وَ لِِ

َ
مَوَاتِ وَ الا ُ ر لسَّ

َّ
م   ض وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ اللّ

َ
 . نِيع  مُقْتَدِر  مَ  عَلا

ص اين باب آنكه آنچه حكم خداوند عالم ب
ّ
الله  يظهرهل او از براى منبَ است از قِ   ۀاصالت نازل فرموده موهب ه  ملخ

 می بالتبع در ظلّ ظلال احكام الهيّه وارد    کلّ   و
َ
 آيند و از آن جمله اذن فرموده در نزد هر مولودى چه ذ
َ
 ك

ُ
نثی  ر چه ا

صلوتى مرتفع گردد به پنج تكبیر تا آنكه اسم الله بر آن ذكر شود لعل اگر ماند و يوم قيامت را درك كند از مؤمنین  

ش تكبیر در صلواة واحدى تا آنكه  شِ ه  مقام خود حكم فرموده به  بالله گردد و هم در حین صعود او  يظهره  من   هب

الله ايمان  يظهرهمن ه  ل من آمن ببه او مدل باشد كه بدء آن از هاء بوده و رجع آن الى الواو است لعلّ يوم قيامت  

 . و شئونات ملكيه او را محتجب نگرداند وردآ

مَّ ا
ُ
يُ ث ان 

َّ
عْد   لث

نْ با ر  م 
ْ
ش    ،العا

َ
رْبَةِ اا

ُ
يْء  مِنْ ت

َ
تُمْ بِش 

ْ
 ن

َ
 وَ ا  لِ وّ لا

ْ
  رِ خِ لا

ُ
وْتِي ت

َ ْ
 .دْفِنُونَ مَعَ الم

ص اين باب آنكه چون اين جسد ظاهرى عرش آن جسد باطنی است بر آنچه آن حكم  
ّ
اين هم محكوم    گرددمی ملخ

ذ    .گرددمی حكم  ه  ب
ّ
 آنكه متلذ

ّ
از اين جهت است كه    ،نه نفس اين   ،اين جسد ه  يا متألم او است ب  گرددمیو الا

منتهاى حفظ او كه آنچه سبب كره او گردد  ه  خداوند از جهت آنكه عرش آن جسد بوده حكم فرموده در حقّ او ب

ى بر عرش خود ناظر است بر اين جسد و اگر عزّ اين را مشاهده كند گويا او    .بر او وارد نيايد
ّ
زيرا كه جسد ذات

اعظام  ه  از اين جهت است كه امر ب  آیدمی آنچه وارد    آیدمی ا مشاهده كند بر او وارد عزيز گشته و اگر دون اين ر 

كه سبب كره جسد    ء  ش یكه    .ل مستور گردديقَ صَ غايت شده و اذن داده شده كه در بلور يا حجر مُ ه  و احترام آن ب

خاتم عقيق داده شده كه از بركت آيه منقوشه بر آن حزنى ه  ذاتى او باشد در عرش خود ملاحظه ننمايد و اذن ب

د آن باشد خاتمی كه اسم  و هر كس بر يَ  .بر آن جسد ذاتى وارد نيايد و از نار محتجب و در ظلّ نور مستقرّ باشد

حدود آن حقّ است بر خداوند كه او را داخل در  ه عاملین ب بيان است و هالله بر او منقوش باشد اگر از مؤمنین ب

اين حكم آنكه چون    ۀ ثمر   .آن كرامت فرمايد كه راض ی شوده  قدر ب  جنّات خود فرمايد و از فضل و جود خود آن 

ر  جَ و منتهی عروج تراب اوّل رتبه او حَ  ،آندر  شودمی كه عنصر تراب ذكر  گرددمیسوى مظاهر تكبیر  ه ب کلّ  عود

منتهی رتبه صفا كه حدّ بلوريّت هست رسد كه آن وقت اسم صمد در حقّ او ظاهر شود لعلّ در  ه  است تا آنكه ب

 .تكبیر اوه در چنین اجساد جوهريّه ذاتيه مستقرّ گردند و مدلّ بر حقّ شوند ب کلّ  حین عود

مَّ 
ُ
 اث

ُ
ث ال 

َّ
عْد   لث

نْ با ر  م 
ْ
ش  ، العا

َ
ة  ا هِرهُ  ليَ اِ  نتُمْ كِتابُ وَصِيَّ

ْ
ظ

ُ
لِكَ مَ  مِن ن

َ
تُبُونَ ذ

ْ
ك
َ
تُبُونَ اِ ت

ْ
ك
َ
ِ  ليَ ا ت

َّ
  نْ اِ  اللّ

َ
وقِنُون نتُ ا

ُ
  .مْ بِهِ ت

و اين خلق و امر    ، وحدانيّت او و عدله  اذن داده كه در وقت موت كتاب وصيّتی نوشته شود متضمّن بر اقرار ب 

مظاهر اسماء و امثال او و استيعاذ از  ه  اظهار حبّ ب  ، والهيّه و حروف حى او  ۀنقطه  از براى او است و اقرار ب

ه  خود و امر نمايد كه كتاب را رسانند ب   دو آنچه كه تمنّا دارد از مقصو   ،آنچه دوست نداشته و ندارد محبوب او

قشی الله كه اگر ميظهرهمن
ّ
 . همان است جوابى كه من الله در حقّ او نازل شده ، گرفت بر جواب او ت او تعل
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مَّ  
ُ
عُ اث اب 

عْد     لرَّ
نْ با ر  م 

ْ
ش م اسْ   ،العا

ُ
رُك هِّ

َ
ِ   مُ يُط

ّ
ُ اِ   اللّ

َّ
قْرَءُونَ اللّ

َ
   ذا ت

َ
هُ ا

ْ
   ر ط

 
ة     سِتَّ

 
ة ینَ مَرَّ مَّ  وَ سِتِّ

ُ
 الن  ث

ُ
رِ   قطة

ْ
قُ مِنْ  وَ مَا يُش

ِ عِنْدِ 
َّ

مَّ    هَا مِنْ آيَاتِ اللّ
ُ
هُ اِ ث

ُ
لِمَات

َ
   نْ ك

َ
وقِنُونَ  نتُ ا

ُ
مَّ  م بِها ت

ُ
ينِ  ث لُ فِي الدِّ

ُ
مَّ  مَن يَدْخ

ُ
تُ   لُ دَّ بَ مَا يُ ث يْنُونِيَّ

َ
مَّ  هُ  ك

ُ
ارُ ث هَوَاءُ وَ    النَّ

ْ
وَ ال

اءُ وَ 
َ ْ
رَابُ ا الم

 
مَّ لت

ُ
مْسُ اِ اث رُونلشَّ

ُ
ك

ْ
اش

َ
نْ يَا عِبَادِي ف

َ
 ا
ُ
ف جَفِّ

ُ
  .ذا ت

ص اين باب  
ّ
 ملخ

َ
  مطهريّت مظاهر معدوده فرموده كه اگر نفس ی ه  م از فضل و جود خود امر بآنكه خداوند عال

جرة از مطهّرات گشته  ه  ب  کلّ   داد سبيلى بر يكى از آنها نداشت ومیما على الارض را فدا    کلّ 
ّ

امر الله من عند الش

ظاهر    ش یآن  ه  عرش ی است از براى آن امر كه آن امر ب  ش یبلكه    ش یكه حقّ واقع امر الله مطهّر است نه نفس  

-می كس ی كه كلام او موجد مطهّرات است ببین كه در حقّ عناصر جوهريّه كه مدلّ على الله هست چه    گرددمی

كه    آمد ولى خود از شدّت احتياط از بسمیكردند سخنی بر ايشان وارد نمیم حكم  مذهب خود هه  گويند اگر ب

كه حكم طهارت    شودمی ولى بر حكم نفس ی كه كلام او مطهّر ماء است راض ی ن  گرددمی مركب    کندمی آب استعمال  

 كند مَ 
َ
هدا  ل اون مِ ث

ّ
اين است    کندمیوضه  عُ ولى سؤال از دم بَ   شودمیرا متحمّل  )ع(ثل نفس ی است كه قتل سيّد الش

ولى    رساندمی نفس ی نه  زيرا كه حيوان ضرر ب  ،ايشانه  حدّ اين خلق حيوان اگر چه اسم حيوانيّت هم لايق نيست ب

هرات تا اينكه دليل باشد از براى طهارت منه  خداوند امر فرموده ب  کنندمی ها ظاهر است كه چه  اين
ّ
-اين مط

 هيظهر 
ّ

ه  جسد او را ب  فرمایدمی بيان است كه مبدّل  ه  ايمان ب  ، عزّ او….و مظاهرى كه مطهّر است اوّل الله و ادلا

كه عينيّت در او نباشد    ء  ش یاز آن واقع شد    ۀن قدر كه تلقاء آيمینفس خود كتاب الله هست ه  ،طهارت و ثانى

 گردد می خوانده شود طاهر    ش یاسم الله هست كه شصت و شش مرتبه كه الله اطهر بر    ،ثالث  گرددمی طاهر  

  حقيقت است در يوم ظهور او و   ۀ شجر   ،اهل بيان است پنجم ه  قطع نسبت از غیر اهل بيان و وصل آن ب  ،چهارم

   ،شمس است هشتم  ،تمعناصر اربعه است هف   ، ششم  ،آثار او  کلّ 
ُ
ة يْنُونِيَّ

َ
لُ ك اينها در وقتی است كه    کلّ   هك  ما يُبَدَّ

واسطه خلال يا مسواك اذن داده شده و عفو شده ولى در هر  ه  ب  آید میعينيّت در آن نباشد و دمى كه از دهن  

  ، مطهّرين را و هيچ شأن در بيان احبّ نزد خداوند نيست از طهارت و لطافت و نظافت   داردمی حال خداوند دوست  

  دارد میسر آن برداشته شده و خداوند در بيان دوست نو داخل در حجره گردد عُ راه رود    ،حيوان كه در بارش  پاىو  

ورى در هر  كه كل با منتهاى طهارت معنوى و صُ   دارد می كه شاهد شود بر نفس ی دون روح و ريحان را و دوست  

 
ُ
ى اگر  و بأس ی نيست بر نفس مُ   ،رى ره نداشته باشد چگونه و ديگحال باشند كه نفوس ايشان از خود ايشان ك

ّ
صل

 
َ
اينها از   کلّ   هاى عاج و استخوان و امثال آنهاآورند و دستهمی ر حيوانى نزد او باشد مثل اسبابى كه از فرنگ  عْ ش

براى اين است كه مردم در سعه رحمت خدا باشند لعلّ يوم ظهور حقّ شاكر شوند او را بر احكام قبل او نه اينكه  

 
َ
 .كنند و نماز خود را اعاده كنند ولى حین فتوى بر محقّق دين پروا نكنند  تياطعرى احاز براى يك ش

مَّ 
ُ
عْد  اث

نْ با سُ م  ام 
ا
خ
ْ
ر  ل

ْ
ش حَيَوَ مَاءُ ا،  العا

ْ
 ل

َ
ل
ْ
خ

ُ
تُمْ بِهِ ت

ْ
ن
َ
هْر  ا

ُ
 قُ انِ ط

َ
 ونَ ف
ْ
 تُ ل

َ
 فُ طِ ل

َ
ونَ بْ نَّ ا

ُ
ذ
َّ
ذ
َ
تَل
َ
م ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
لِكَ ل

َ
م عَن ذ

ُ
ك
َ
   .دان

ص اين باب آنكه چون يك نطفه است كه لايق است ذكر طهارت بر او شود و آنچه دلالت بر او  
ّ
  ز ا   کندمی ملخ

يّه در مرايا از شمس جود او بذكر او
ّ
را خداوند در ظلّ او مستظلّ فرموده و اذن طهارت داده    کلّ   ،شموس متجل

 . سرنه در مقام عُ  ،سركه تلطيف از آن را در منتهاى كمال ظاهر سازند در مقام يُ  داردمی  ولى دوست داشته و

مَّ  
ُ
ر    عد  ن با م    سُ اد  الس  ث

ْ
ش ل  ،  العا

ُ
هُ عِ   ك

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
يء  ل

َ
ِ   دل  ش 

َّ
نْ  لِِ

َ
لِكَ لِم

َ
ُ  ذ

َّ
هِرُهُ اللّ

ْ
ي عَدَدِ يُظ

َ
يْء  عَل

َ
لِّ ش 

ُ
    مِنْ ك

َ
واحِدِ ا

ْ
نْ يا  ال

يْهِ 
ْ
ونَ عِبادِي اِل

ُ
غ
ُ
تُبْل

َ
رُ ذا وَ اِ  ل

َ
 بَتِ اغ

ُ
تَمْلِك

ْ
ل
َ
مْسُ ف  مِنِّ لشَّ

 نَّ
َ
مْ ي ا

ُ
فُسَك

ْ
مَّ ن

ُ
هُورِي ث

ُ
ونَ يَوْمَ ظ رُد 

َ
ت
َ
 .ل
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لِهِ ش  چون كه او است آيه  
ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
اين حدّ رسد  ه  لك او بكه در مِ   ی ئشداوند از اين جهت امر فرموده كه هر خ  ی  ل

لك او  است از مِ   شرق است بر كس ی حلال نيست آنچه كه لايق او از براى او باشد و مادامى كه شمس حقيقت مُ 

 ب
ّ

او خود مستملك    ل بَ و از حین غروب اذن داده شده بر مؤمنین كه از قِ   ،اذن او بعد از اداى مظاهر واحد از اوه  الا

 
ُ
 شوند و شاكر شوند محبوب خود را الى حین ظهور و حین ظهور حلال نيست بر كس ی قدر ت

ُ
شر  شر عُ سع عُ سع ت

 و آنكه ردّ كند ب ۀثاني
ّ

 . مقام كمال رسيدهه لك او آنچه كه بمالك او از مِ ه صبر در او الا

مَّ 
ُ
عْد  ث

نْ با عُ م  اب 
ر  السَّ

ْ
ش   ،العا

ْ
ل
َ
 ف

ُ
لِّ نَّ فِي تَقُول

ُ
 ك

 
ُ  وَ تِسْعِینَ مَرَّ   يَوْم  تِسعَة

ّ
 اللّ

 
 ة

َ
 ا

َ
مَّ   مُ عظ

ُ
  یَ ایَّ اِ ث

َ
 . ون قُ اتَّ ف

ص اين باب آنكه از طلوع شمس تا غروب آن خداوند اذن فرموده هر نفس ی را كه نود و پنج مرتبه بگويد الله  
ّ
ملخ

ابهی يا الله اعظم يا الله اظهر يا الله انور يا الله اكبر يا امثال اين نوع كلمات ممتنعه لعلّ در يوم قيامت از بركت  

هدايت  ه  ر اعظم و طلعت قدم فائز گردد و تواند در آن روز بشرف هدايت آن نیّ ه  تلاوت اين اسماء مقدّسه ب

 .مهتدى گردد

مَّ ا
ُ
نُ  ث ام 

َّ
عْد     لث

نْ با ر  م 
ْ
ش  ،  العا

ْ
ل
َ
 ف

ُ
ن
َ
ذ
ْ
ِ تَأ

ّ
بَيْعِ وَ الش

ْ
لَّ نَّ بِال

ُ
مَّ  لرِّضَا بَيْنَهُمْ  ذا عَلِمُوا اعِبَادِي اِ   ريِ ك

ُ
جِرُونَ مَا هُمْ  ث ذِينَ يَتَّ

َّ
ال

جَلِ يُرِيدُونَ 
َ ْ
مَّ بِال

ُ
حِینَ يَنْقُصُونَ اث

ْ
   .ل

ص اين باب آنكه خداوند اذن فرموده در بيع و شرى بتحقّق رضاء بينهما و اذن فرموده صغیر و كبیر و حُ 
ّ
ر و ملخ

 مَ 
ُ
اشاره يا نفس  ه  اگر چه ب  ، در بيان  گرددمی ن قدر كه استعلام رضا شود از طرفین بيع و شرى صحيح  می وك را ه مل

ه  عمل باشد و اذن فرموده خداوند تجّار را در تنزيلى كه دأب است امروز ما بین ايشان و بر آنكه تناقص و تزايد ب

 . در سعه فضل و رحمت حقّ شاكر باشند کلّ  اجلّ در معاملات خود قرار دهند تا آنكه

مَّ ا
ُ
عُ ث اس 

َّ
عْد   لت

نْ با ر  م 
ْ
ش حْسَبُونَ ا ،العا

َ
تُم ت

ْ
 مَا ان

ْ
 عَش

َ
قَالَ تِسْعَة

ْ
ث ِ
ْ
 لم

َّ
 رَ حِمص  مِنَ الذ

َ
ةِ وَ يَجْعَل فِضَّ

ْ
  نَّ هَبِ وَ ال

َ ْ
بِهَاءَ  كُ لِ الم

 
ْ
ولِ عَش

َ
 الا

َ
   رَة
َ
فِ ا
ْ
مَّ  دِينَار     ل

ُ
 ث

َ
انِي مِنَ ا

َّ
 صَّ يُ   نْ دينار  وَ اِ   لفِ الث

َ
ل  وَاحِد     رْ غ

ُ
رُجُ عَنْ  ك

ْ
لا يَخ

َ
   صِ حَدِّ الحِم ف

َ
تُمْ بِدُونِهِما  وَ ا
ْ
ن

مْ وَ 
ُ
كِك

ْ
ونَ فِي مُل

ُ
صْرِف

َ
ت
َ
غُ عِنْدَهُ مِقْ   لا

ُ
يَبْل

َ
نْ لا

َ
يء  وَ لا لِم

َ
رُهُ مِن ش  ِ

ّ
ن يُصَغ

َ
يسَ لِم

َ
 ل

َ
لِّ وَاحِد  مِنْهُمَا خ

ُ
 مْ دَارُ ك

َ
ة  وَ ا

َ
رْبَعِینَ  سَ مِأ

 
 
م يَتِمَّ حَولا

َ
 وَ ل

 
   ،مِثقالا

َ
ا ل دُنَّ

َ
 مِن ل

 
ضْلا

َ
رونَ  ف

ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
مَّ  عَل

ُ
لِكَ اِ ث

َ
مْ مَلِ   نْ بَعْدَ ذ

ُ
بَيَانِ اِ وَجَدْت

ْ
نْ يَتَجاوَزَ عن حَدِّ ال

َ
 ل
 
ه  كا ليَّ

لِّ مِثقالِ 
ُ
ونَ مِن ك

ُ
غ
ُ
تَبْل

َ
مْ  ل

َ
هَب  خ

َ
هُورِي  سَ ذ

ُ
عَلَّ يَومَ ظ

َ
مْسِینَ دِينَار  ل

َ
ة  خ

لِّ مِثقالِ فِضَّ
ُ
ةِ دِينَار  وَ مِن ك

َ
هِ  مِأ يَنْصُرُ دِينَ رَبِّ

م يَ 
َ
 وَ ل

َ
رَّ ا

َ
دْ ضْط

َ
 ق

َ
ذ
ُ
خ
ْ
 نْ يَأ

َ
كَ ضِ أِ رَ قِیرَاط  مِنْ دُونِ حَق  ف

َ
قِینَ وَ لا  ذا ل تَّ

ُ ْ
نْتَ مِنَ الم

ُ
وْ ك

َ
رَاجِ ل

َ
خ
ْ
 ال

َ
لُ اعْف

َ
اسَ يَسئ مِنْ    لنَّ

حْزَنَ مِ 
َ
 ت
َّ
لا
َ
فْس  كِتَابِهِ لِئ

َ
   نْ ن

ّ
هُم لا يُعْ هُ نَّ و اِ   اِلا نَّ

َ
مُونَ بِأ

َ
 م يَعْل

َ
هُم يُحْسِنُ وْ ط مَرْتُ   ونَ نَ لِنَّ

َ
دْ ا

َ
فُسَهُمْ بَلْ ق

ْ
ن
َ
لَّ   ا

ُ
 ك

َ
حِيط

ُ
نْ ت

َ
  ا

فْس  
َ
دُ اِ ن

َّ
تَوَل

َ
مْلِكُ  لي مِنْ حینِ ما ت

َ
قْبِضَ ما ت

َ
نْ ت

َ
 ا

َ
يء  بَهائ

َ
لِّ ش 

ُ
 مِن ك

َ
 ه ل

ُ
ون

ُ
تُ نَّ مِنَ تَك

ْ
ذِن

َ
دْ ا

َ
اكِرِينَ ما ق    الشَّ

ُ
مْ يَك

َ
 حَقَّ  ل

ّ
نْ اِلا

 ُ
َّ

هِرُهُ اللّ
ْ
 مَن يُظ

َ
دْ ا

َ
ونَ  نتُ ذِ  ق

ُ
يَحْزَن

َ
مُونَ وَ لا

ُ
 يَحْك

َ
يْهِ لا

َ
هُمْ يَسْتَحْيُونَ عَنْهُ وَ هُمْ عَل

َّ
عَل

َ
ي وَ وَ اِ لِعَبِيدِهِ ل لِكَ مِنْ حَقِّ

َ
حَقِّ  لا ذ

نْ يُ   اسْمائِي
َ
تِي ل

َّ
  ي ر ال

ّ
ي ايَ يَّ اِ   فِيها اِلا

َ
قِي عَل

ْ
ل
َ
نْ يا خ

َ
  حُرُوفِ  ا

ُ
 وْلالا

ُ
 صَ ي ت

 
 .ونَ ل

ص اين باب آنكه خداوند بوده خالق خلق و مِ 
ّ
لك او در نزد غیر موحّد نباشد اذن داده بر  لك خود و از اينكه مِ ملخ

كس ی كه والى ايشان است در نصرت دين ايشان هرگاه يك حول گذشت و مقدار آن از پانصد و چهل  ه ب کلّ  اينكه

ر نشد بر يَ 
ّ
د مؤمنی كه بنوزده قسمت رسيده باشد بر اينكه از هر مثقال ذهب كه  مثقال گذشت و واحدى مصغ

ك بيان داده شود.... لِ مَ ه ينار بباشد پانصد دينار و از هر مثقال نقره كه نوزده نخود است پنجاه دمی  نوزده نخود

آنچه ظاهر است  ه و بهاء هر دو ب ،چنین فضّه هم اذن داده شده كه مقدار هر مثقال ذهب نوزده نخود گردد و و
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ب  امروز و ايدى مؤمنین بيان غیر فضّه و ذهب  ه  اگر خواهند صرف نمايند هر يكى را  نوزده صرف شود كه بر 

فضل حقّ شاكر گردند و در اين حكم اسرار حكمت نزد اولوا الافئده مخزون    در سعه  کلّ   متقلب نگردد تا آنكه

 . کندمی عین يقین مشاهده ه اسرار توحيد را ب   کلّ  گشته که اگر كس ی از روى بصیرت نظر كند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 این صفحه خالی است 
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وَاحِدُ ا
ْ
ادِسُ  ال  لسَّ

  
سْم  اللَّّ  ب 

ا
  ال

ا
س  ا ع  من د 

ْ
ق
ا
   ل

 

ُ اِ 
َّ

ا اللّ
َ
ن
َ
ني ا هَ اِ نَّ

َ
 إِل

َ
  لا

ّ
  لا
َ
 ا
َ
 ن

َ
يَ ا ال
ْ
يَ غ

ْ
غ
َ ْ
 ال

ُ
زَّ ث

َ
دْ ن

َ
 ق

ُ
تُ ث

ْ
  ل

ْ
بَيانَ وَ جَعَل

ْ
دُنَّ ال

َ
 مِن ل

 
ة  تُهُ حُجَّ

َ
ینَ ا ي ا عَل ِ

َ
عَالم

ْ
فْو  فِ  ، ل

ُ
هُ ك

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
  يهِ مَا ل

 ِ
َّ

لِكَ آيَاتُ اللّ
َ
ل  عَنْهَا يَ ذ

ُ
لْ ك

ُ
هُ عِ   ،نَ و زِ عْجُ  ق

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
   دْل  فِيهِ مَا ل

َ
لِكَ مَا ا

َ
 ذ

ُ
تُمْ بِهِ ت

ْ
هُ شِبْه  فِ   ،ونَ دْعَ ن

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
لِكَ   يهِ مَا ل

َ
ذ

نَّ 
ُ
لِكَ امَا ك

َ
رِينَ ذ فَسِّ

ُ َ
لِ ا فِيهِ لم

َ ْ
 ل

ُ
   ف

ْ
 بائِ بَیْنَ ال

َ
 ین ا
ْ
ونَ تُ ن

ُ
دْرِك

ُ
بَابِ ت

ْ
نْ   ،م بِال

ُ
مْ يَك

َ
مِ وَ ا  فِيهِ مَا ل

ْ
عِل

ْ
لِكَ جَوْهَرُ ال

َ
رِين  ذ

َ
هُ ق

َ
مَةِ  ل

ْ
حِك

ْ
ل

 
َ
تُمْ بِهِ  ا
ْ
جِيبُونَ ن

ُ
ل  فِ   ، ت

ْ
هُ مِث

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
   يهِ مَا ل

َ
فَار ذ

ْ
 لِكَ مَا يَنْطِقُ بِهِ ال

َ
ونَ وَ ا وَاسِي 

ْ
تُمْ فِي ال

ْ
 ن

َ
تُبُ تَنْظِ حِدِ ل

ْ
ك
َ
ت
َ
وَرَ  نَّ امُونَ و لا لس 

 
ّ

تُمْ فِي  وَ   اِلا
ْ
ن
َ
ي عَدَدِ  ا

َ
يَاتِ عَل

ْ
تَجاوَزُ   الْ

َ
سْتَغاثِ لات

ُ ْ
عَدَدِ اِ الم

ْ
وْلِ ال

َ
 ونَ وَ مِنْ ا

ْ
مْ   ن  ذ

ُ
ك
َ
   ل

َ
تَدَ نْ  ا

َ
ذِ يا عِبادِي ل

َ
ونَ وَ ا

 
ن يَكونَ  ق

َ
تُ ا

ْ
ن

 
َ
ا فَس  

َ
لِّ ن

ُ
 مَعَ ك

ُ
   لف

َ
ا يَشاءُ ل  تَ یَ بَيت  مِمَّ

َّ
ذ
َ
 ل

َ
انَ مِنَ ا  حِینَ ما   بِهِ   نَّ ذ

َ
و وَ ك

ُ
رِينَ  يَتل حَرِّ

ُ ْ
مال اِنَّ لْ 

ُ
 ا  ق

َ
بَيْتُ ث

ْ
 ل

َ
ا اِنْ   

 
ثِینَ حَرْفا

َ
 لا

ْ
م  تُ ن

 
ُ
تَحْسَ عَ ت

َ
ي عَدَدِ بُو رِّبُونَ ل

َ
يمِ ا  نَ عَل ِ

ْ
مَّ لم

ُ
 ث

َ
   يعَل

َ
لِكَ   ن  سْ حُ  حسَنِ ا

َ
ونَ ذ

ُ
حْفَظ

َ
تُبُونَ وَ ت

ْ
ك
َ
دٌ اوا ت لُ اح  وَّ

ا ْ
نُون  لْ

ُ
سْك

َ
ِ ت

َّ
تُمْ بِالِ

ْ
ن
َ
 .ا

با منتهاى اعتدال و نظم و ترتيب    کلّ   اذن فرموده خداوند در نظم بيان بر اينكه از نوزده جلد زياده نگردد و در

ثبت گردد كه اگر كس ی نظر كند در آخر آن يك حرف از اوّل آن زياده نه بيند نه اين است كه اين قسم امر شده  

بلكه اعدل از اين هم در علم خداوند گذشته كه ملاحظه    شودمی ولى اين در منتهاى مقام اعتدال است كه ذكر 

آنچه نازل شده و نه در اوّل و نه در ثانى امر    کلّ   بهسم در حقّ خلق ممكن نيست  ه اين قاعداد حروفيّه شود ك

كبرى كه    زيرا كه او است حجّت عظمی و بيّنه  گرددمیآيات وحده    حقيقت اوّليّه اطلاق بر ه  نشده و اسم بيان ب

 على الله وحده و در حقيقت ثانويّه اطلاق ب  کندمیدلالت ن
ّ

كلمات  ه  تفاسیر و در رابع ب  همناجات و در ثالث به  الا

اگر چه آن سرّ فصاحتی كه در    گرددمی در ظلّ آيات ذكر    کلّ   ولى  گرددمی كلمات فارسيّه  ه  ه و در خامس بمیعل

نتوانند درك نمود ذكر نشده و مراد از اين ترتيب اين است    کلّ   اوّل ظاهر است در آخر هم مستور است ولى چون 

كينونيات مشابه با حروف واحد گشته باشد و در بحر وحدانيّت سائر باشند    کلّ   كه در يوم ظهور صاحب بيان 

قرب افئده خود نزد آن نیّر اعظم حاضر  ه  ی گردند و بی ئضياء شمس حقيقت مستض ه  لعّل يوم ظهور حقّ توانند ب

مراتب خمس ذكر شود بر منتهاى اعتدال    کلّ   شوند بدون شئون دينيّه و دنيويّه كه ظاهر است و در هر يك اگر از

و سزاوار  یه گرفته تا به اسم مستغاث منتهی گردد  و در نظم آیات ترتیب آن سوره به سوره از یک آمحبوب است...  

 هزار بيت باشد ازشئون بيان هر كس ب
 
ذ است و هر  ه  است كه در نزد هر نفس ی يك صحيفه كه اقلا

ّ
ذ
ّ
آنچه متل

 .گرددمی راب چهل حروف محسوب س ی حرف يك بيت و با اع
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مَّ  
ُ
 ث

 
   ،یُ ان  الث

َ
لِّ ارْض  نتُ ا

ُ
   رّ  حَ   بَيْتَ   م فِي ك

َ
 ت

ْ
فُ بْنِيُونَ وَ ل

َ
ط

ْ
لَّ تَل

ُ
   نَّ ك

َ
مْ  ا

ُ
لَّ رْضِك

ُ
ي  وَ ك

َ
يْء  عَل

َ
حْسَنِ   ش 

َ
   أ

َ
تُ ما ا
ْ
يْهِ مُقْتَدِرُونَ  ن

َ
م عَل

 
َ
 لِئ

َ
هَدَ عَيْني عَل

ْ
 يَش

َّ
ر لا

َ
نْ يا عِ   ه  ي ك

َ
رَبُ بادي ا

ْ
ق
َ
لِكَ ا

َ
قُونِ ذ اتَّ

َ
يْء  اِ   ف

َ
لِّ ش 

ُ
مُون مِنْ ك

َ
عْل

َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
  .نْ ا

 آنكه در آن
ّ

نحوى كه اگر يومى مؤمنی  ه  محلّ تلطيفى بنا كنند ب  ،امر شده در بيان كه هيچ بر آن ساكن نگردند الا

زيرا كه در آن بقدرى كه امر شده در تلطيف در   ،منتهاى حدّ تلطيف عمل نمايد در دين بيان ه مبتلا گردد تواند ب

را با نقص ظاهر فرمايد با آنكه اقتدار بر كمال اون داشته باشد)باب   یئ شاوامر ديگر نشده و نهی شده كه كس ی 

3) 

مَّ 
ُ
 اث

ُ
ث ال 

َّ
نُ ، لث

ُ
 يَسْك

َ
لا

َ
  ف

َ
 رْضِ افِي ا

َ
خ
ْ
 عِبَادِيَ اسِ مْ ل

ّ
قِینَ اِلا تَّ

ُ ْ
  .لم

اين باب آنكه ه  ص 
ّ
كذلك در ظهور حرف هاء    فرمایدمی اخذ    ش ین قسم كه خداوند عالم جوهر از هر  می ملخ

تر ظاهر  جواهر ارض را اخذ فرموده و در حدود هاء قرار داده زيرا كه اشراق اين كلمه بر اين حدود خمسه اقرب

 گشت تا مواقع ديگر بلكه از اين قِ 
َ
 قِ ه  ع بط

َ
 میع ديگر سرايت كرد هط

َ
نفس در اين اراض ی سبيل هدايت  ن قسم كه ا

زيرا كه در    گرددمی وقت از محلّ اشراق مبدء    الله آن يظهره  است الى ظهور من  انفس شدند....ولى اين حكم مستقرّ 

م است كه آن شمس حقيقت  در ظهور بيان ارض فاء خداوند عالِ   ظهور فرقان مكه مبدء اشراق اراض ی گشت و

 از كدام افق ارض طالع گردد از اين جهت است كه حكم شده كه بر اين قِ 
َ
بّه الله نماند كه  حُ ما لا يُ   ۀقدر ذرّ ه  ع بط

لم  شد كه از فوق ماء الى حدود مرتفعه بر آن از الماس مرتفع گردد كه عِ می شد هر آينه امر  میاگر قدرت مشاهده  

   ش ین غیر  آنفس ی در  
َ
 ا

ّ
الله و ثواب يك    اءَ شن يَ محبوب محيط نگردد ولى حال كه در قوّه اين خلق ممتنع است الا

 
َ
 س بر اين پنج قِ فَ ن

َ
 ط

َ
 .حقّ مستقرّ باشده فضل است از عبادت دوازده هزار سال اگر در ايمان بع ا

مَّ  
ُ
عُ اث اب 

ل  ،لرَّ
َ
 ف

َ
ِ وَ ا

َّ
سْلِمُنَّ لِِ

ُ
ُ نتُ ت

َّ َ
ونَ اللّ

ُ
قُول

َ
 م ت

َ
بَرُ   ا
ْ
مَّ  ك

ُ
ُ ث

َّ َ
جِيبُونَ اللّ

ُ
مُ   ت

َ
مَّ   اعْظ

ُ
 ث

ُ
ة
َ
رْأ
َ
ُ   الم

َّ َ
 اللّ
َ
ُ    یُ بْه  ا

َّ
جْمَلُ وَ مَنْ يُجِيبُ اللّ
َ
مَّ    ا

ُ
ث

قُونَ  ايَ يَّ اِ  تَّ
َ
  .ت

ابهی و در    الله ه  چنین در اولوالدوائر ب  هم  ذكر تعظيم او گردد وه  تكبیر بر خدا و جواب به  امر شد در بيان سلام ب

توانند كه اقرار    اللهیظهرهمن ثمره آن آنكه لعلّ در يوم ظهور    ملاقات كنند يكديگر را و  کلّ   اجمل  الله ه  جواب ب

ابداع از اينكه وصف    ت و ابهائيّت و اجمليّت در می كنند كه بعد از خداوند او است لايق تقمص اكبريّت و اعظ

ه  قول خود توانند كه اقبال به كرده نشود و نعت كرده نشود و ثناء كرده نشود و تمجيد كرده نشود لعلّ قائلین ب

 . آن شمس حقيقت نمود

مَّ 
ُ
ما ااِ ، سُ الخام  ث  نَّ

َ
هْر  ط

ُ
اءُ ط

َ ْ
هِّ لم

َ
مُ ا، ر  اهِر  مُط

ْ
سِ حُك

ْ
أ
َ
ك
ْ
هَدُونَ فِي ال

ْ
ش

َ
بَحْرِ ت

ْ
 .ل

  
َ
ص اين باب آنكه خداوند عال

ّ
جود و فضل خود حكم ماء كاس را مثل ماء كثیر فرموده تا آنكه کلّ در  ه  م بملخ

رُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ  سعه فضل و رحمت او باشند و آنچه قبل در  
ْ
نمودند مرتفع فرموده ولى در هر حال دوست  می  عمل  بِئ

كه تلطيف و تطهیر  داشته كه در هيچ ارض ی نباشد كه در آنجا عبادى ساكن باشند مگر آنكه حوض ی از ماء باشد  

ل الله  بَ اگر امر از قِ   کنندمی سهل باشد وهيچ بيتی نيست كه در آن حوض بنا نشود مگر آنكه ملائكه در آن عبور ن

 ه  شود ب
ُ
ت نموده كه از نفس ی ممنوع نگردد و سريان حكم طهارت    کلّ   نمايندمیه عبور  رْ ك

ّ
اهل بيان در اين فضل دق

 ب
ّ

هم    کلّ   ن قسم كه يك قطره آن مدلّ على الله هستمیحكم ماء بحر توحيد كه ه ه  در اين ماء ظاهر نشده الا

 
ُ
بهتر    ش ی طهّر بوده و هست و در حین تطهیر استيلاء ماء بر آن هر و طاهر و مُ مدلّ على الله هست و ماء بنفسه ط
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   ،در آن   ش ی است از وقوع آن  
ُ
الله  تطهیر در قول   کلّ   نظر نموده كه  ،ه ظاهر است و در اوّل مرتفعرْ زيرا كه در آن ك

مستعجب ندانسته    ش ی طهارت  ه  و اگر در يوم ظهور حقّ حكم فرمايد ب  گرددمی واسطه آن ماء طاهر  ه  بوده كه ب

 (2)باب .ش یطهّر است نه نفس  كه قول او مُ 

مَّ 
ُ
 ، سُ اد  الس  ث

ْ
ل
َ
 حُ مْ تُ ف

  ونَّ
ْ
تَبتُم وَ ل

َ
مَا ك

َّ
ل
ُ
 ك

ُ
ستَدِل

َ
 ت

َ
بَيَانِ وَ مَا ا

ْ
تَمنَّ بِال

ْ
ِ فِي   ن

ّ
  هِ ظِل

ُ
شِ ت
ْ
 . ونَ ن

 آنكه در اثبات امر الله و دين او نوشته شود نظر كن از يوم آدم تا ظهور رسول الله    کلّ   امر شده بر محو
ّ

كتب الا

شد و حكم غیر    )نسخ( مرتفع  کلّ   حقّ بوده و من عندالله ولى نزد ظهور فرقان  کلّ   در كتب سماويّه اگر چه )ص(

چنین در نزد هر ظهورى نظر كن در جائى كه كتب منسوبه الى    هم  آنها در فرقان نازل شد وه  حقّيت بر مؤمنین ب

الله در نزد هر ظهورى حكم بر ارتفاع آن شود چگونه است حكم كتب خلق كه در نزد آن كتب شبحى است در  

سبه ب
ّ
 . شمسه مرآت بالن

مَّ  
ُ
عُ اث اب 

تَقْ ،  لسَّ
َ
 ل

َ
 رِ ت

ُ
زَّ نَّ ان

َ
دْ ن

َ
لِفِ بِمَا ق

َ ْ
بَاءَ بِال

ْ
نل

ْ
كِتَابِ  ل

ْ
مَّ اهُ فِي ال

ُ
قُو اِيَّ ث اتَّ

َ
لْ فِي اايَ ف

ُ
مْسُ نِ ق

َ
دَائِنِ خ

َ ْ
 مِنَ   وَ تِسْعِین  لم

 
قَالا

ْ
مِث

هَبِ  ا
َّ
مَّ  لذ

ُ
قُ ث

ْ
ةِ اِ مِ   رْي فِي ال فِضَّ

ْ
لِكَ فِي ال

َ
لُ ذ

ْ
   ليث

َ
وَاحِدِ اِ   نْ ا

ْ
زِلُ عَدَدُ ال

ْ
 بِمَا يَن

 
قَالا

ْ
رَ مِث

َ
 عَش

َ
تَهِيَ الي تِسْعَة

ْ
ا وُ يَن

َ
دَ الرِّضَا  جِ ذ

مَّ  بَيْنَهُمَا  
ُ
نْقَطِعُونَ  ث

َ
قِطاعِ ت

ْ
مَّ  عَنِ الِان

ُ
فِعُ ث

َ
رْت
َ
 بِالِارْتِفَاعِ ت

ْ
لَّ يَمْهَرُ ونَ وَ ل

ُ
 ك

مَّ  وَاحِد  منهُما    نَّ
ُ
ل  ث

ُ
ل  نَّ يَقُولونَ اِ   ك

ُ
ِ   ا ك

َّ
 راضِيونَ  لِِ

 ُ
َّ

قَدْ جَعَلَ اللّ
َ
لَّ جَواهِرِ ا وَ ل

ُ
رْضِ مَهْرَ ك

َ ْ
   ل

ُ
لِكَ مِن  تْ قَ لِ مَنْ خ

َ
هِرُهُ ذ

ْ
ظ

ُ
نْ ن

َ
يْهِ لِ لِم

َ
ِ عَل

َّ
ضلِ اللّ

َ
 ف

َ
ون

ُ
اكِرِيننَّ مِنَ ايَك  . لشَّ

ص 
ّ
 هيچ  بر آنكه تا را  انقطاع بيان حدود در فرموده مرتفع خود فضل و جود از عالم خداوند آنكه باب اين  ملخ

 براى از بوده او كه كند  دلالت  كه  كلمۀ  و مرئه و مرء رضاىه  و ب نيايد وارد او براى از خدا  رضاى  در ذلى نفس ی 

كه   است اين آن مختصر كه شده  ذكر مفصّل خود مواقع در  كه بطورى  او حكمه  ب راض ی است و هست و خدا

 اِ   را آيه اين بگويد  اگر
رضِ رَبِّ نی  نَّ

َ
مَواتِ وَ رَبِّ الا ِ رَبِّ السَّ

َّ
ا لِِ

َ
ن
َ
ل  ا

َ
ي رَبِّ مايُ   ك

َ
ین  رى رَب  رى وَ ما لايُ ش  ِ

َ
عالم

ْ
 آنچه با ال

 از آن بر باشند شاهد و لوحى بر كنند مُهر هر دو و،طرف آن از قسم نمی ه و هرمَ  حدود از شده مقدّر

 اهل  براى از فرموده حكم  خداوند و گرددمی  ثابت اقتران حكم ،باشداو   براى  از اگر او رهشیع  از  طرفین از شهداء

 واحد  مثقال عدد نوزده بر آن  اقلّ  و آن  فوق  لله  عدد  ذهب  از  مثقال  پنج  و نود بر باشند شهر مراد اهل  كه  مداين 

ى در و
ّ
  تنزّل  و ترق

 
  واحدا

 
 ثانى  و باشد واحد يك  اوّل  كه کند می تجاوز ن حدّ  پنج از  كه  شود نقص يا شود مزيد واحدا

  در و واحد پنج  و خامس واحد  چهار رابع و واحد سه  ثالث و واحد دو
ُ
 من  شده  مقدّر هفضّ  در قسم  ن میه ه ب رى ق

باشد   قیراطى شرعُ  شر عُ  قدر  اگر  آن از  كمتر به و گرددمی  باطل  باشد  قیراطى  قدر  آن اگر  فوق ه  ب كه عندالله

 سبل از را خود اموال و حقّ باشند رحمت سعه و فضل در فین کلم  کلّ   آنكه تا شده امر قسم اين و گرددمی  باطل

  اگر نمايند  صرف  مواقع اين در ديگر
ُ
  لوفا

ُ
 اقتران  مواقع در نمايند رفصَ  يا نيست بأس ی يكديگر بخشند بر  لوفا

 . آن بر نيست حرجى

مَّ ا
ُ
نُ ث ام 

َّ
 ، لث

 
سْتَدِل

َ
ت
َ
 نَّ اِ لا

ّ
مْ  لا

َ
إِنَّ مَنْ ل

َ
يَاتِ ف

ْ
م  بِه  لّ سْتَدِ يَ  بِالْ

ْ
لا عِل

َ
رُ   ا ف

ُ
ك
ْ
ذ
َ
لا ت

َ
هُ ف

َ
 مُ ل

 نَّ
َ
ها ل

َ
 دون

 
هُورِي فِي عجِزة

ُ
مْ يَوْمَ ظ

ُ
ك
َّ
عَل

حِینِ لِ 
ْ
تَ ال

َ
 قرَ تُؤْمِنُونَ و ل

ُ
  نَّ ئ

ْ
 تَجْ ذلك وَ ل

ُ
هُ مَ عَل هورِي نَّ

ُ
م يَومَ ظ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
م ل

ُ
عيُنِك

َ
حتَجِبُونَ دَّ أ

َ
ت
َ
 . لا

ص 
ّ
 دليل اعظم  از مانده محتجب  ، بيان نقطۀ حقّيّت بر كند احتجاج الله آيات غیره  ب كس ی اگر آنكه باب اين  ملخ

  و
َ
 قَ مُ  شجرۀ حقيقت  شئون  کلّ   ظهور  هر  در  چه  اگر سبيل  رفع ا

ّ
 و دل عِ  و به شِ  و قرين و  ثلمِ  از  است  او غیر عطِ

 
ُ
بفهمند   خواهند  کلّ   اگر  كه  است  نحوى ه  ب آيات در  و  را  آن  علوّ  بيندنمی ايشان چشم قلوب، اكثر  چون  ولى فوك



 42   

 

 

 

 كه شده  امر  و...نشود م گفته بِ  و م لِ  او  حقّ  در  اللهيظهرهمن  ظهور  يوم لعلّ  داده قرار  واحد  را  حجّت لهذا  بتوانند

 شئون  دون  شئونىه  ب نشوند محتجب اللهيظهرهمن ظهور  در لعلّ  نظر كنند باب اين در دفعه يك روز نوزده هر در

 شود مقصود ظاهر و كنيد نظر دفعه يک روز نوزده هر در اينكه نه هست و بوده براهین و اعظم حجج كه آيات

 گفتيد  العجل العجل که  بس از و خوانيدمیرا   نامه عهد دعاى صبح روز هر آنكه مثل مانيد محتجب حجاب در و

 . رديدک مشتبه خود بر

مَّ ا
ُ
عُ ث اس 

َّ
تُمْ لِبَاسَ ،  لت

ْ
ن
َ
بَسُونَ وَ اِ   ا

ْ
ل
َ
عَيْشِ ت

ْ
 ال

َ
ة
َ
يْل
َ
حَرِيرِ ل

ْ
   نْ ال

َ
تُمْ ا

ْ
ن
َ
بَسُونَ وَ ا

ْ
ل
َ
هُ لات

َ
عْتُمْ دُون

َ
مْ  اسْتَط

ُ
تِي بِهَا فِي سِرِّك

َّ
مُ ال

ُ
سْبابُك

هَبِ وَ ا
َّ
ونَ مِنَ الذ

ُ
تَعِيش

َ
م ذلِكَ فِي  ل

ُ
ا مَا وَجَدْت

َ
صْنَعُونَ و اِذ

َ
ةِ ت فِضَّ

ْ
 ل

َ
ن
َ
نِي ا إنَّ

َ
ونَ ف

ُ
حْزَن

َ
ت
َ
ن  لا

ْ
أ
َ
مْ فِي  ش

ُ
ك تِيَنَّ

َ
مْ لْ

ُ
ك  ا رَب 

ُ
مْ  خِرَ ا

ُ
يك

ؤْمِنُون اِ 
ُ
نتُمْ بِي و آياتِي ت

َ
  .ذا ا

ص 
ّ
 ه  ب فرموده اذن  عالم خداوند آنكه باب اين  ملخ

ُ
 استعمال  در  چنین  هم  و هر شأن  در را نفس ی هر حرير بسل

 يوم  در را الهی شكر منتهاى  و رسيده است عباد سكون قلوب سبب آنچهه  ب جنّت اين در کلّ   آنكه تا هفضّ  و ذهب

اين   براى از  سبيلى نمودندمى  انفاق را الارض  على ما  کلّ   اگر كه  زيرا سازند ظاهر   اللهیظهرهمن ه  ب ايمانه  ب ظهور 

 از حزنى و را  آن بر مقتدرينفرموده   اذن خود فضل و جود سبيل از جلّ  و عزّ  عالم خداوند وليكن نداشتند حكم

 .آن وصول  عدم در نباشد نفس ی براى

مَّ ا
ُ
رُ ث اش 

عا
ْ
 ،  ل

َ
 ف
ْ
 عَ جْ تَ ل

ُ
 ل

َ
 نَّ في ا

ُ
   م عَقِيقَ يديك

َ
   رّ حمَ ا

َ
يْهِ  ا

َ
تُ نتُم عَل

َ
ونَ لِ نْقِ ل

ُ
هَدُ ش

ْ
ش

َ
ينَّ  ت

َ
   بِذلِكَ عَل

َ
ظهِرُهُ حَق  لارَيْبَ ا

ُ
فيهِ    نَّ مَن ن

ل  
ُ
مَّ بهِ  وَ ك

ُ
 ث

َ
ل
ْ
هُ يُخ

َ
لِ ل

ُ
ُ حَق  وَ اِ  قُونَ ق

َّ
هُ عابِدونَ اللّ

َ
ل  ل

ُ
لق  وَ ك

َ
ِ خ

َّ
 .نَّ ما دُونَ اللّ

ص  
ّ
 از باشد  انگشترى  او يد در  خداوند كه نزد نيست ترمحبوب اين  از  بيان  در شعارى  هيچ آنكه باب اين ملخ

ُ   عظيمه آيه اين باشد منقوش او بر كه قرمز عقيق
َّ

لِ اللّ
ُ
ِ   ق

َّ
   حَق  وَ انَّ مَا دُونِ اللّ

ْ
ل
َ
   ق  خ

 
هُ عابِدُونَ   ل  وَ ک

َ
 آن ثمرۀ  ل

 او  خلق  آن مادون  و هست  و بوده حقّ  لايزال و يزل  لم خداوند اينكه  بر نقطۀ حقيقت  بلقِ  از  است شهادتى اينكه

 خلق خداوند اينكه مادون  بر كند اقرار است حقّى هر حقّقمُ  كه حقّ  آنه  ب حقّ  ظهور  يوم در لعلّ  هست  بوده و

 . است او

مَّ ا
ُ
دُ  ث اح 

وا
ْ
عْد   ل

نْ با ر  م 
ْ
ش  ،  العا

َ
ل ا

ُ
مِ   نْ ق ِ

ّ
دُ مُعَل  يا مُحَمَّ

َ
بْلَ ا

َ
ضْرِبْني ق

َ
لات

َ
مسُ يُ   نْ ي ف

َ
يَّ خ

َ
يَ عَل رْ   قض ِ

َ
وْ بِط

َ
إِنَّ  سَنَة  وَ ل

َ
فِ عَیْن  ف

 
َ
لِكَ ا

َ
بِي رَقِيق  رَقِيق  وَ بَعْدَ ذ

ْ
ل
َ
رِجْنِي عَ نِي و  بْ دَّ ق

ْ
خ

ُ
ت
َ

رِي و اِ لا
ْ
رَدْتَ نْ حَدِّ وَق

َ
ا ا

َ
 ضَرْ   ذ

َ
خ
ْ
تَجَاوَزْ عَنِ ال

َ
 ت

َ
لا

َ
 ف
 
   سِ وَ مْ با

َ
ضْرِبْ    لا
َ
ت

ي
َ
حْمِ   عَل

َّ
 اِ   الل

ّ
نْ لا

َ
    وَ ا

َ
 ف
 
را
ْ
حُلَّ بَينَهُما سِت

َ
   نْ إِ ت

ُ
يتَ ت عَدَّ

َ
 رَ حْ ت

 
رَ يَوْما

َ
 عَش

َ
يْك زَوْجُك تِسْعَة

َ
 وَ اِ   مُ عَل

َ
س َ نْ ت
ْ
كَ    ين

َ
ن ل

ُ
مْ يَك

َ
وَ اِنْ ل

 
َ
ق تُنفِقْ رِين   مِنْ 

ْ
ل
َ
مِ بِما ضَرَبْتَ   ف ونَ 

ُ
ك
َ
ت نْ 

َ
ا رَدْتَ 

َ
ا اِنْ  هَب  

َ
ذ مِنْ   

 
قَالا

ْ
مِث رَ 

َ
عَش  

َ
تِسْعَة ضْرِبهُ 

َ
ت
َ

وَ لا ؤْمِنِینَ 
ُ ْ
الم  اِ   نَ 

ّ
 لا

َ
  فِيفَ  خ

 
ا

فِيفَ 
َ
وَ خ  

 
   ا

ْ
سْتَقِر  ل
َ
ات  

ي سَرِير  نَّ
َ
عَل بَايَا     لصَّ

َ
عَرْش  ا يّ    وْ  رْس ِ

ُ
ك وْ 

َ
مْ   ا

َ
ل لِكَ 

َ
ذ إِنَّ 

َ
 ف

ْ
ل وَ  عُمُرِهِمْ  مِنْ  يُحْسَبْ  هُمْ    بِمَا  هُمْ 

َ
ل نَّ 

ُ
ن
َ
ذ
ْ
تَأ

 يَفْرَحُونَ وَ  
ْ
 تَ ل

َ
نِي  مَ عْل ِ نَّ

ّ
 الش

َّ
ط

َ
 خ

َ
   ةِ تَ سْ ك

َ
ُ وَ جَ   نَّ اِ ف

َّ
هُ اللّ  ذلِك ما يُحِب 

ُ
ط

ُ
فسِهِ لِلخ

َ
هُ بابَ ن

َ
كتُبونَ عَلعَل

َ
م ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
أن  وطِ ل

َ
  ي ش

م مِن  
ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
هَبَنَّ بِهِ ق

ْ
ذ
َ
م مَاء  ت

ُ
ك نَّ

َ
رِهِ وَ يَجْعَل

ْ
    سُك

 
هِرُهُ اِذا

ْ
ظ

ُ
نْ ن

َ
رُ  يَ لِم

ُ
 اِ نْظ

َ
 يه  ل

َ
 نُ عيِ ا

ُ
مْ م  ك

ُ
لَ   يَجْذِبْك

ْ
رَنتُكَ    مِث

ْ
د اق

َ
ا كاتبینَ وَ ق نَّ

ُ
مَا ك

  بِمَنْ  
ُ
 يَحزَنَ عَرْ يَرِث

َّ
لا
َ
ل  لِئ

ُ
رِهِ وَ ك

َ
كَ في صِغ يُ   شُ رَبِّ

َ
نْ يَا  بِهِ لا

َ
ا كِي 

ْ
عُ عَنْكَ مَا وَهَبْتُكَ مِنْ مِل

َ
ط

ْ
ق
َ َ
هِدْتُ ل

َ
و ش

َ
ل ل

ُ
ونَ ق

ُ
حْزَن

قُونِ  اتَّ
َ
   .عِبَادِي ف

ص
ّ
 به او ضرى  آنكه چگونه  گردد نفس ی محزون هيچ كه داردمی ن دوست خداوند حال هيچ در آنكه باب اين ملخ

 واقع حزنى او بر و نمايند بلسان تأديب را او نرسيد سنین خمسه  آنكه ب از قبل طفل كه را کلّ   شده نهی و رسد
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 بر شئون  و كنند حايل بسترى  بلكه لحم بر نه آنهم نكنند تجاوز  خفيف ضرب پنج از زياده بلوغ آن از بعد و نسازند

 گرددمین حلال او بر يوم نمايد نوزده خمسه از تجاوز  اگر  و است زمان اين دأب چنانچه نسازند جارى  وقر دون 

 نفس آن  بر دهد را  الله  حدود از  تجاوز  ديه مثقال ذهب نوزده كه است او بر قرين نباشد  را  او  اگر  و اقتران

 آنوقت كه  نند شین  كرس ی يا عرش يا سرير فوق  بر  بيان اهل حال هر كه در خداوند داردمی  دوست و ،مضروب

  .گرددمی محسوب ن او ازعمر

مَّ 
ُ
يُ اث ان 

َّ
عْد   لث

نْ با ر  م 
ْ
ش اءَ وَ ا، العا

َّ
قْرَبِ الط

َ
 ت
َ
لا

َ
 وَ اِ ف

َ
قَاف

ْ
  نْ ل

َ
رَّ ت

َ
 ضْط

تَصْبِرَ  نَّ
َ
 ف

 حَ  نَّ
 
  وْلا

ُ
واحِدِ ت

ْ
مْ بِال

ُ
ك
َّ
عَل

َ
 اِ نْ ل

ّ
 جِيونَ وَ اِلا

ْ
  ن  ذ

هُ 
َ
 ما وَ ل

َ
 ذِ ا

ّ
راد  ان

َ
ا ا

َ
 اِذ

َ
 بَعدَ ا

 
ة رَ مَرَّ

َ
 عَش

َ
نْ يَرْجِعا تِسعَة

َ
  نْ ا ا

َّ
عَل

َ
 ل
 
هْرا

َ
 يَصبِرَ ش

َ
مْ فِي ظِلِّ ا

ُ
ونَ   دُونِ  بْوَابِ ك

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
ت
َ
حَقِّ لا

ْ
 . ال

ص 
ّ
 سزاوار  محبّت  شجرۀ دون  فرمود شئون  وصل  لله كلمه ه ب نفس  دو بین  خداوند آنكه از  بعد  آنكه باب اين  ملخ

 گرددمی ن حلال او بر  نگردد مضطرّ  نفس تا نيست  و محبّت نبوده شجرۀ شئون  افتراق كه  زيرا  شود ظاهر  كه نيست

 شئون  اگر  نمايد صبر باشد  بيان  شهر  نوزده  كه حول  يك آنكه  بر  است  حقّ  آنه  آن ب اظهار و  اضطرار  از  بعد و

  و شده مرتفع كه  گشت  محبت ظاهر 
ّ

 عدد تا  از آن بعد و كند آن  بر  دلالت كه كلمۀه  ب  است جايز  وقت  آن الا

 از گردد خالص آنكه تا روز  نوزده آن صبر  بر است حقّ  رجع حین تا افتراق  حین  از و رجع آن بر است حلال  واحد

 نرسيده واحد عدد تا قسم نمیه و اقتران آن بر است  لّ حِ  شده نوزده ختم  عدد آنكه از بعد و نار ابواب شئونات

 .گرددمی  اثنينيّت حكم داخل كه زيرا  نيست  جايز ديگر رسيد اگر  و براى آن از است اذن

مَّ  
ُ
عْد   ث

نْ با  م 
ُ
ث ال 

َّ
ر  الث

ْ
ش  ،  العا

ُ
جْعَل

َ
 ت
َ
لا

َ
 ف

َ
 بوابَ بَيْتِ انَّ ا

َ
ةِ ف

َ
قْط مْس  لن 

َ
 تِسْعِینَ بَابوَ    وْقَ خ

 
   ا

َ
 ا
َ
وْقَ  بُيُوتِ ا  بْوَابَ وَ لا

َ
حُرُوفِ ف

ْ
ل

مْسَةِ 
َ
ن  خ

َ
لَّ  ا

ُ
لِكَ ك

َ
ونَ ا   يَا عِبَادي فِي ذ

 
سْتَدِل

َ
مِ ت

ْ
عِل

ْ
 . ل

 او بوده كه باشد دليل آنكه تا گردد زياده باب پنج و نود از نقطه بيت  كه نشده داده اذن  نکه...ملخص این باب آ

  از لله مرآت
َ
 تجاوز  حى حروف براى از داده نشده اذن و گرددمی و بوده ظاهر او در حقيقت شمس كه بعد و لبْ ق

 .داده خوده ب نسبت خداوند آنچه از است مراد اين و او بر ملك جامعه صورت بر  باشد دليل آنكه  تا باب پنج  از

مَّ 
ُ
عُ اث اب 

عْد    لرَّ
نْ با ر  م 

ْ
ش  ،  العا

َ
ِ اا

َّ
تم يَوْمُ اللّ

ْ
 ن

ُ
مُ عَدَدَ ك

َ
عْظ

َ ْ
ُ ل

َّ
هِدَ اللّ

َ
ونَ ش

ُ
قُول

َ
يْء  ت

َ
 لِّ ش 

َ
 هُوَ ا   هُ نَّ  ا

َّ
هَ اِلا

َ
 إِل

َ
لعَزِيزُ الحبوبُ وَ  لا

 اِ 
ُ
كون

َ
رِ اِ   ح  وْ نَّ في رَ نْ ت

ْ
تِمُونَ  ا  لي ذِك

ْ
خ

َ
قُدْرَةِ ت

ْ
مَّ  ل

ُ
ِ ث

َّ
ءِ اللّ

َ
ة  فِي آلا

َ
يْل
َ
 بَ فِي ل

 
ة رَ عِدَّ

َ
 عَش

َ
تُحْصُونَ  تِسْعَة

َ
مْ ل

ُ
يْدِيك

َ
 لي عَدَدِ اِ   ،یْنَ ا

اثِ اِ 
َ
سْتَغ

ُ ْ
 ذالم

ُ
حْزَن

َ
ت
َ
ن يَقْدِرُ وَ لا

َ
اِ ن  لِم

َ
سْتَطِيعُونَ ف

َ
ت
َ
تُمْ لا

ْ
ن
َ
ا ا

َ
عَرْشِ   نَّ نَّ اِذ

ْ
ي ال

َ
ِ عَل

َّ
لْ اِيَّ   عِنْدَ اللّ

ُ
 ق
 
رُونِ  كانَ واحِدا

ُ
ك

ْ
اش

َ
ايَ ف

لْ 
ُ
قطةِ  ذلِكَ يَومُ  ق مَّ  الن 

ُ
حَيِّ ا دُ عَدَ ث

ْ
حَيِّ لِل

ْ
مَّ ل

ُ
 ث

َ
حَيِّ ا

ْ
هُورُ ال

ُ
صْعَدُونَ نتُ ش

َ
قِ ت

ْ
ل
َ
  .مْ فِي بَحْرِ الخ

ص 
ّ
 ضامن و خوانده الله يوم را آن  فرموده و  خوده ب منسوب  را  يومى  ايّام انمی در  عالم خداوند آنكه باب  اين  ملخ

 و را  او دهد جزا سال کلّ  مثل  كند  عمل آن  در فرموده آنچه خداوند و شناسد  را  يوم آن  حرمت  و  حقّ  كه هر  شده

 باشد و نموده  رفصَ  خداوند  سبيل  در كه  است  مثقال يك و شصت  و  سيصد مثل آن رف در صَ  ذهب  مثقال  يك

 برج از گرددمی منتقل  كه شمس است يومى آن و  را امرالله نموده جارى  خیر شئونات و اعمال کلّ   در قسم نمیه

 فوق  و  نباشد آلاء واحد  عدد  از  اقل  كه  است  سزاوار ،نهار  چه  و شود  واقع ليل  چه تحويل  حین  در  ل مَ حَ ه ب حوت

 داده  اذن بيان در يوم اين غیر در چه هست  و بوده او براى  از الله اذن تواند هر چه كس هر بین اين در و مستغاث

 
َ
ت  نشده 

 
  و  آلاءه  ب ذلذ

َ
 در چنین   هم نفس و آن نزد گردد كامل  ش ی  آن  حقّ  آنكه تا ، واحد حین در متعدده عماءن

ذ نعمت يك بر نهار  و  ليل  عادت چنین در   هم و  آن اعلاى  ولى شود نعمت  يك بر كه  است  محبوب  ضيافت
ّ
 متلذ
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  و لاءآ  تعدّد و واحد مجلس در شوند
َ
 و عندالله تقوى ه  ب است اقرب اين كه دهند قرار مجالس تعدّده  را ب عماءن

ومُ   نمايد تلاوت را آيه اين حول  کلّ   عدده  ليل ب در  كه  شده داده اذن قَي 
ْ
هَيْمِنُ ال

ُ ْ
 هُوَ الم

َّ
 اله الا

َ
هَ لا

ْ
ُ ان

َّ
هِدَ اللّ

َ
در   و   ش

ه لا  نهار  انَّ
ّ

هِدَ اللّ
َ
عَزِيزُ ا آيِه ش

ْ
 هُوَ ال

ّ
ه اِلا

َ
حْبُوبُ ال

َ ْ
ُ   آيه آنكه يا ل

َّ
هِدَ اللّ

َ
 براى  از  آن كه  است ذكر قدرت آن در  كه  ش

 
ّ
  ینتال

َ
 است اشرف است که حى حروف ايّام ن آ از بعد روز  است وهيجده  نقطه يوم يوم آن  و عندالله است لفضَ ا

ء کلّ  كينونيّات كه است  ش ی کلّ  احكام از  يكىه ب منسوب  هر يومى كه  شهر هيجده ايّام از
ّ

 . حقّند توحيد بر ادلا

مَّ  
ُ
عْد  اث

نْ با سُ م  ام 
ا
خ
ْ
ر    ل

ْ
ش  ،  العا

ْ
ل
َ
 تَقُومُ ف

َ
مْ ا

ُ
ك
 
ل
ُ
تُمْ ك

ْ
ن
َ
سْمَعُ ذا  مَعُون اِ جْ نَّ ا

َ
ُ بِاسْمِ ات

َّ
هِرُهُ اللّ

ْ
رَ مَنْ يُظ

ْ
 نَّ ذِك

ْ
ل
َ
قَائِمِ ف

ْ
رَاقِبُ ل

ُ
نَّ  ت

 
َ
قَائِمِ و القي  قَ ارْ ف

ْ
مَّ ومِ ل

ُ
ون فِي سَنَة ا ث

ُ
دْرِك

ُ
یْر  ت

َ
لَّ خ

ُ
سْعِ ك ِ

ّ
   .لت

ص 
ّ
ُ  ذكر   استماع  نزد در  كه  را  کلّ   فرموده  اذن  عالم خداوند  آنكه  باب  اين ملخ

َّ
هِرُهُ اللّ

ْ
 نفس ی  هر ، اسم  اين ه  بمَنْ يُظ

  گردد قاعد بعد  و ، خود مقام از  برخیزد
 
  و الله  من كتاب  له  اجلالا

 
 ظهور  يوم در  لعّل الاولى نقطة من  له  اعظاما

هر   خود عمر  کلّ  در  كس ی اگر  كه  است  شهادت يوم براى از غيب  اعمال  کلّ  كه  او نكند نزد  در ارتفاع  اظهار  كس ی

 منم  او كه برسد به او كتاب او آنكه يا شده  ظاهر  كه  بشنود  روح قبض  از قبل  ساعت يك ولى  برخیزد شنيد  وقت

 الحین فى و است پا  بر به او او دين كه آياتىه  كند ب اقامه حجّت و منم  بگويد و شود وارد او بر او خود آنكه يا

 .گرددمی  باطل او غيب اعمال  کلّ  ، بيان منزل  براى نگردد از  ساجد و ،قرآن براى از  نگردد خاضع

مَّ  
ُ
عْد   اث

نْ با سُ م  اد 
ر  لسَّ

ْ
ش هُورِ الحَقِّ ،  العا

ُ
سْتَطِيعُونَ اِلا عِنْدَ ظ

َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
ِ وَ ا

َّ
 لِِ

ّ
 اِلا

سَافِرُنَّ
ُ
لا ت

َ
سافِرُ   ف

ُ
نْ ت

َ
م ا

ُ
يْك

َ
اِنَّ عَل

َ
 ف

  نَّ

وْ  اِ 
َ
ل لِكَ 

َ
لِقتُم لِذ

ُ
د خ

َ
م ق

ُ
ك اِنَّ

َ
يْ ليْهِ ف

َ
يْسَ عَل

َ
ل وَ  ونَ 

ُ
تَمْش

َ
ل مْ 

ُ
رْجُلِك

َ
بِأ تمْ 

ْ
ن
َ
 اا

َ
زِيَارَة  

ّ
 اِلا

 
رْضا

َ
مْ ف

ُ
بَيْتِ  ك

ْ
مَّ  ل

ُ
 الن    مَقْعَدِ ث

َ
 اِ   ةِ قط

َ
ا  ذ

عْتُمْ  ا
َ
مَّ  سْتَط

ُ
حَيِّ وَ ا مَقَاعِدَ ث

ْ
سَاجِدَ ال

َ ْ
سْتَطِيعُونَ وَ اِ اِ   لم

َ
منْ ت

ُ
رَدْت

َ
  ن ا

َ
لا

َ
 ف
َ
جَارَة    التِّ

َ
 ت

ْ
 وَ ط

ُ
بَرِّ نَّ فِي  ل

ْ
یْنِ  ال

َ
 حَوْل

ّ
بَحْرِ    اِلا

ْ
وَ لا فِي ال

 اِ 
ّ

مْسَ   لا
َ
 حَوْل  وَ اِ   خ

ْ
ل
َ
حَد  ف

َ
رِينَ نْ جاوَز ا

َ
یَنَّ ق

َ
 مِ   هُ يُؤْت

 
قالا

ْ
یْنِ مِث

َ
نَيْ وَ مات

ْ
هَب  اث

َ
   نْ اِ   نْ ذ

ّ
 اِ   ة  ضَّ  من فِ اسْتَطاعَ وَ اِلا

ّ
نْ    لا

َ
ا وَ 

عُ 
َ
رْف

َ
مْ  ت

ُ
م مَعَك

ُ
رِينَك

َ
فْ نَّ ق

َ
بَيَانِ ن

ْ
مْ فِي ال

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ونَ وَ مَنْ يُجِ ل

ُ
حْزَن

َ
ت
َ

 لا
 
 بِ سا

َ
وْ حَ رُ ا

َ
 فِي سَفَر  وَ ل

 
   دا

َ
انِ ق

َ
لْ دَ ك

ُ
وْ يَدْخ

َ
 ا
 
   فِي بَيْتِ   ما

َ
د   حَ ا

نْ يُوْ 
َ
بْلَ ا

َ
وْ  ذِ ق

َ
 نَ ا

َ
یرِ اِ ن  يُريدُ ا

َ
یرِ  ذِ يُخرِجَهُ مِن بَيتِهِ بِغ

َ
بُهُ مِن بَيتِهِ بِغ

ُ
و يَطل

َ
ّ نِهِ ا يهِ زَوجَتُ   حَق 

َ
يَحرُمُ عَل

َ
  ف

 
هْرا

َ
رَ ش

َ
 عَش

َ
هُ تِسعَة

 
َ
ِ   نْ يَتَجَاوَزْ اِ   وْ ا

ّ
مْراِللِّ

َ
 مِنِ ا

َ
ي  د  حَ  فِي ذلِكَ مِن ا

َ
عَل

َ
هَدَا  ف

ُ
   ءِ ش

َ
مْسَ البَيانِ ا

َ
 عَنْهُ خ

َ
ذ
ُ
خ
ْ
هَب     نْ يَأ

َ
 مِنْ ذ

 
قالا

ْ
وَ مَن  وَ تِسْعِینَ مِث

 
َ
حَد  ا

َ
ي ا

َ
ن يَجبُرَ عَل

َ
عَل  رادَ ا

َ
وْ كانَ بَعْدَ سَنَة     لِمَ عَ   نْ مَ   يف

َ
رْ وَ يَقدِرُ وَ ل

َ
نْ   ضُ ف

َ
م يَحْ   ضُرْ يَحْ   ا

َ
نْ    بَعْدَ   ضُرْ وَ يَمنَعَهُ وَ مَن ل

َ
ا

يَحْرُمْ 
َ
   يَقْدِرَ ف

 
رَ يَوْما

َ
 عَش

َ
يهِ زَوجَتُهُ تِسْعَة

َ
يْهِ اِ   عَل

َ
حِل  عَل

َ
 وَ لات

ّ
 يُ    وَ لا

َ
هَب  اِ   نْفِقُ تِسْعَة

َ
 مِن ذ

 
قَالا

ْ
رَ مِث

َ
 وَ اِ   نْ يَقْدِرْ عَش

ّ
مِنْ    لا

ة  
  فِضَّ

َ
 ذ

َ
فس  في ا  نْ لِكَ ا

َ
مُ ن

َ
ل
ْ
ظ

ُ
 ت
َ
بَيَانِ وَ مَ لا

ْ
یْرِ حَق  ل

َ
هُ بِغ

َ
عُ صَوْت

َ
قُونِ   ن يَرف اتَّ

َ
نْ يَا عِبَادِي ف

َ
سانِ ا

ْ
رُجُ عَنْ حَدِّ الِإن

ْ
 .  يَخ

ص 
ّ
 زيارت و باشد او براى از استطاعت   اگر نقطه مقعد و بيت سوى ه  ب سفر شده داده اذن آنكه باب اين  ملخ

  ما گاه هر تجارت در و نشده داده اذن اين و دون  خواهد اگر نفس ی  نصرت و تجارت و حى مقاعد
ُ
 او نزد عنه قَ لِ خ

  نشده  داده اذن  رّ بَ   در حول  دو از زياده نبوده اگر و او از براى نيست بأس ی باشد
ّ

ن  میه  قدر  ،آن سبيل آنكه الا

 حساب  مبدأ  و نشده اذن داده  حول  پنج  از  زياده بحر  در و آن از  زياده هست  الله اذن  او  براى  از  وقت آن كه  باشد

  و ذهب مثقال دو و دويست است مقتدر نمايد اگر  تجاوز  اگر و آن  بر دخول  تا است بيت  از خروج  يوم از
ّ

 از الا

 اللهیظهرهمن  ظهور  يوم در آنكه حكم اين ثمرۀ و هست  حدودالله از  كه باشد شده داده حكم كه  طورى  آن بر فضّه

 او براى از بيان  کلّ   اگر زيرا شده ذكر  باب اين در آنچه  بر داند مقدّم و او سوى ه  ب كند  سفر  استماع  در حین

 و گرددمی ن ايمان  حكم  نشود مجدّد  آن اگر بعد ظهور  در كه  او قبل  دين  ظهور  ابواب از است  بابى اينكه  و است 
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  نيست  جايز  سفر
ّ

  و ريحان  روح  بر  استطاعت از  بعد الا
ّ

 اگر گرددمی  واجب وقت آن  كه قيامت يوم ظهور  در  الا

ه  ب باشد ناظر كس ی اگر  شد منفك  وجود ثمرۀ از توانمی چگونه شد  خلق او براى كه از زيرا باشد نعلین بر چه

 سفر در را او يك قدم آنكه يا او اذن غیره ب را كس ی بيت شود داخل كه كس ی  براى از شده امر و خود خلق وجود

 
 
 نيست حلال او بر  ماه نوزده اينكه آورد بر بیرون او اذن غیره  ب خود بيت از را او آنكه يا دهد حركت مجبورا

 ذهب مثقال  پنج و  نود او تعدّى  جزاى كه است فرض بيان  بر شهداء حكم  اين  از  كند  تعدّى كس ی اگر و  اقتران

 تغافل ورزد اگر   و نمايد  منع  كه است  او  بر،  را  نفس ی نفس ی جبر شود  عالم  كه  نفس ی  هر و حكم نمايند  او  حقّ  در

  و دارد  اگر استطاعت  ذهب  مثقال  نوزده او  انقضاءِ  از بعد  و اقتران  او  بر  گرددمی ن حلال يوم نوزده
ّ

 و فضّه از  الا

 است او بر احدهما استطاعت از بعد و اقتران او بر گرددمی حلال  وقت آن كه كند استغفار مرتبه نوزده نه اگر

  و دانند فکلم  اگر  خود نفوس  بر كنند  انفاق  احتياج  اهل  بر  كه ايشان بيان  شهداء سوى ه ب انفاق 
ّ

 مُ  بر  الا
ّ
 نین ؤذ

 هر  و هست  و بوده ممنوع بُعد منازل ، سفر در و...  است محمود هست  كه موقف هر در مؤمنین  از اهل احتياج و

 خدا بر رود روز دو رفت روز يك توان  كه منزلى اگر  و تر است محبوب عندالله گردد اخف و اقرب منازل  كه قدر

مالك   بر  خداوند از کند می  نقمت  طلب شود مشقّت  حيوانى بر منزلى  در  اگر  و  را  او فرمايد رزق  مضاعف  كه  است 

 بر او  تحمّل  از اخف از  بيان غیر  در او مالك  ورود از  بعد كه  را  حيوانى هر حدّ  نمود ملاحظه  بايد  حال هر در خود

 نمود بايد اضعف حال  مراعات سفر در و بخشدثمرى نمی او براى  از داردمی بر آن از كه نفعى كه نسازد وارد او

ب  آنچه  و حال  هر  در
ّ
  هست   و  بوده ممنوع  است  مشقّت  كلفت و مترت

ّ
 من كه  مقاديرى  بر  ريحان  و  روح سبل  الا

 حقّ  رضاى در سبيل را  نفس ی نفس ی اگر  و هست و بوده محبوب حال درهر  پيادگان مراعات و شده الله مقّدرلبَ قِ 

 كس ی اگر ترعظيم اين  از است  فضل و كدام شودمی  نوشته او عمل نامه در حج يك  ثواب كند  سوار  قدم يك

 قِ  از گرددمی ایقطعه ريحان و روح بر كنند مبدّل  کلّ  را  سفر  هرگاه و .خداوند سبيل  در شود موفق
َ
 . رضوان عط

مَّ  
ُ
عْدا اث نْ با عُ م  اب 

ر    لسَّ
ْ
ش لا   ،العا

َ
حَيَوَانِ ف

ْ
رُجُ مِنَ ال

ْ
رُ مَا يَخ

َ
حْذ

ُ
 ت

ّ
 اِلا

ونَ نَّ حِب 
ُ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
   وَ ا

َ
ط

ْ
ل
َ
نْ ت

َ
ص  .فُونَ ا

ّ
 آنكه  باب اين  ملخ

رُجُ مِنَ امَا   از مؤمنین  کلّ   بر  بود شده صعب آنچه
ْ
 يَخ

َ
فَارَةِ ا

ْ
وْ ل

َ
يْلِ ا

َّ
   و مَا يَطِیرُ بِالل

َ
بَاهُ ا

ْ
لِكَ    ش

َ
 نيست بأس ی اينكه برذ

  و نظافت لطافت جهت از  ولى
َ
 .گرددمی ن طهارت از مانع هست  و بوده محبوب رّز حَ ت

ا مَّ 
ُ
نُ ث ام 

َّ
عْد     لث

با نْ  ر  م 
ْ
ش مُ رِّ حُ ،  العا

ُ
دِينِك فِي  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل ظرُ  مَ  النَّ اِ   مْ 

ُ
اِ   كِتابِ   ليبَعْضُك  بَعض  

ّ
ذِ لا

ُ
ا ن 

َ
لِم   

َ
ا    وْ نَ 

َ
ا يَرْ عَلِمَ  هُ  ي  ض َ نَّ

سْتَحيُ 
َ
م ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مَّ  ونَ  ل

ُ
بُ ث دَّ

َ
تَأ
َ
ص                                                               .ون ت

ّ
 كس ی  كه نشده داده اذن آنكه باب اين ملخ

 مكتوبه  كتب چه و حسابيّه چه  و همیعل  كتب چه سرباز چه و بسته  سر چه هيچ حال  در  كس ی كتاب در  كند نظر

  بعض ی   سوى ه  بعض ی ب
ّ

 نهی  اين  و او بر گرددمیحلال   وقت  آن  كه را او  دهد اذن  يا  را او  رضاى  داند  كه  وقت هر الا

  نشده
ّ

  کلّ  آنكه  الا
َ
 كه  نگردد سلوكى  مقصود شجرۀ با  را قيامت  كنند يوم درك  اگر  كه  ده شیپو  حيا  صمی ق ص قم  ت

 . باشد حيا سبيل دون 

مَّ ا
ُ
عُ ث اس 

َّ
عْد     لت

نْ با ر  م 
ْ
ش  ،  العا

ُ
 رِ ف

َ
جِيبُونَ مَن يُك

ُ
ن ت

َ
م ا

ُ
م فِي دينِك

ُ
يْك

َ
 ضَ عَل

َ
ي لا ا

َ
م بِقَول  يَدُل  عَل

ُ
مُك ِ

ّ
   وْ ل

َ
 ي وَ مِ بَل

ْ
لِكَ فِي   لُ ث

َ
  ذ

 
َ
مْ اِذ

ُ
تُبِك

ُ
حَد  ك

َ
تُبُ ا

ْ
 اِ   ا يَك

َ
ي ا

َ
رْ   د  حَ ل

َ
 ف
 
تُبَنَّ   ض  كِتابا

ْ
نْ يَك

َ
يْهِ ا

َ
   عَل

َ
رِهِ اِذ

َ
ث
َ
 ا اسْتَطاعَ وَ اِ جَوَابَهُ بِأ

ّ
 لا
َ
  ا
َ
یْرِ  ِرث

َ
وْ    دَّ رُ وَ مَن يَ   هِ غ

َ
 ا
 
كِتابا

حَد  هُ يعَ يُضِ 
َ
نْ يُوصِلَ الي ا

َ
وْ يَقْدِرُ ا

َ
  ا

َ
 يَ  موَ لايُوصِلُ ل

ُ
عابِدِينَ  نْ ك

ْ
ِ مِنَ ال

َّ
 .                                                                              عِنْدَ اللّ
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ص 
ّ
ى سوى ه  ب كس ی  اگر كه ظهور  اين  در  گشته واجب آنكه  باب اين  ملخ

ّ
 جواب  را  او  اينكه بر  نويسد كس ی خط

 ه  ب نبوده محبوب فصل و دهد
ّ
ىه  ب يا خود خط

ّ
 مستمع بر كند سؤال كس ی اگر قسم  ن میه  و كند امركه   خط

نازل   كه حينی  در نگردد محتجب اعظم نیّر  آن از كس ی ظهورالله يوم در لعلّ  دلالت كند آنچهه  ب جواب است واجب

  الله قول  من فرمایدمی
َ
 ا
َ
ه  ب تا  کندمی  سرايت ولى اينجا شده براى از جواب فرض كه  زيرا بلى بگويند  کلّ  كمبِّ رِ بِ  ستُ ل

 . وجود ذرّ  اليه منتهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 این صفحه خالی است 
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وَاحِدُ ا
ْ
ابِعُ  ال  لسَّ

سْم     ب 
 اللَّّ

ا
دا ا منع   ال

ْ
ق
ا
   س  ل

 

ُ اِ 
َّ

ا اللّ
َ
ن
َ
ني ا عْ نَّ

َ ْ
عْدَلُ ال

َ ْ
ا ال

َ
ن
َ
 ا
ّ
هَ اِلا

َ
 إِل

َ
لْ وَ  لا

ُ
   دَلُ ق

ْ
دُ ل بَيَانَ ُنَّ اتُجَدِّ

ْ
لَّ مَّ  ثل

ُ
يَ عَدَدَ   ك ض ِ

ُ
ا ق

َ
مْ اِذ

ُ
تُبِك

ُ
ن يَقْدِرُ وَ عَدَدَ   اسْمُ   ك

َ
ِ لِم

َّ
اللّ

اءِ و بَاءِ   اسمُ الرَّ
ْ
نْ   ال

َ
ئُونَ   لِم

ُ
مْ ش

ُ
ك
َّ
عَل

َ
يَقْدِرُ ل

َ
ونَ اِ   لا

ُ
دْرِك

ُ
هُ وَ اِ الْخِرَةِ ت

َ
یْر  ل

َ
لُ خ وَّ

َ ْ
 ال

ّ
یْر  وَ اِلا

َ
انِي خ

َّ
نْ الث

ُ
 يَك

 
ا
َ
لَ    نْ ذ

ْ
جِدْ مِث

َ
م ت

َ
ل

رْهُ وَ  یِّ
َ
غ
ُ
لا ت

َ
هِ ف ِ

ّ
ط

َ
   خ

ُ
 ، رَ  یِّ بَعْدَ ما غ

َ
نْفِقُونَ ا

ُ
   و في الاصلُ ت

ْ
 ا  اءِ الم

ْ
رُونَ وَ ل

ُ
سْت

َ
بِ ت

ْ
عَذ

ْ
رُزُنَّ ل

ْ
تُبَ   تَط

ُ
 ك

َ
مْ مِن ا

ُ
   ولِ ك

َ
رِ اِ   دِ بجَ ال

ْ
  لي ذِك

رُونَ ذلِكَ 
ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
دُ البَدِ ل اح 

ل  وا وَّ
ا
 . الْ

ص اين باب آنكه در
ّ
جديد شود از اين جهت امر فرموده كه در    ش ی کلّ   كه  داردمی هر ظهور خداوند دوست    ملخ

ه  اينكه در ماء عذب ريزد يا آنكه ب ه  هر دويست و دو سال يك دفعه هر نفس ی مايملك خود را از كتب مجدّد كند ب

 
ُ
ك از نظر  رْ نفس ی عطا كند لعلّ عین عبدى بر حرفى نيفتد كه  او ه  ن داشته باشد لعل در يوم قيامت شجره  به 

 . هم در ظلّ آن غیر محبوب واقع نگردد  بيند بر صورت غیر محبوب لعلّ روح آن حقيقت ظاهر حرفى را ن

مَّ  
ُ
 ث

ا
يا ان 

َّ
ي الث م ف 

ُ
   ،نت

ُ
ونَ ك

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
ك ِ رَبِّ

َّ
عْمَلونَ اِ لِِ

َ
ما ت

ّ
 ل

ُ
عْمَل

َ
   نَّ نْ ت

َ
دْقِ ا هِرُهُ بِالصِّ

ْ
ظ

ُ
ن ن

َ
ِ  لِم

َّ
 نتُم لِِ

ّ
ونَ وَ اِلا

ُ
   عامِل

ُ
عْمَل

َ
وْ ت

َ
لَّ    نَّ ل

ُ
ك

تُمْ في
ْ
ن
َ
یْر  ا

َ
ارِ  خ   النَّ

َ
و ا

َ
ِ وَ ل

َّ
نْ لِِ

ُ
مْ يَك

َ
 وَ ل

ْ
قْصِدُون تُ ن

َ
ِ ت

َّ
  .م لِِ
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ص اين باب آنكه هيچ عملى عمل ن
ّ
 آنكه لله واقع شود و از اين جهت امر شده كه هر عاملى حین    گرددمی ملخ

ّ
الا

 عمل گويد  
َ َ
ى لا

ّ
 عْ اِن

َ
ِ رَبِّ ا  نَّ مَل

َّ
رْضِ رَبِّ هَذا لِِ

َ
مَوَاتِ وَ رَبِّ الا   مَا يُ لسَّ

َ
ینَ  يُ   رَى وَ مَا لا ِ

َ
عَالم

ْ
و اگر در قلب تلاوت  رَى رَب  ال

  ، حقيقت كه اين آيه   ۀشجر ه  هم رسانند به  عمل مگر آنكه معرفت ب  گرددمیكند مجزى است از او  ولى لله واقع ن

 . آيه او در نفس خود از او محتجب نگرديده  آيتی است از آيات او و ب

مَّ 
ُ
 اث

ُ
ث ال 

َّ
مْ حِ ينَ دَ  ،لث

ُ
 ك

َ
سْتَطِيعُونَ ل

َ
 ینَ مَا ت

َ
 رُ ت

َ
ونَ وَ ا   يم فِ نتُ د 

ُ
بَات   كِتَابَ   وَاحِد    لِّ ك

ْ
ن اث

َ
هِرُ  لِم

ْ
ظ

ُ
م اِ ن

ُ
تُبُونَ   لي بَعْض  هُ بَعْضُك

ْ
ك
َ
ت

مْ يَوْمَ 
ُ
ك
َّ
عَل

َ
 ل

َ
تُبُونَ ل

ْ
ك
َ
هُورِهِ بِمَا ت

ُ
ونَ  ظ

ُ
  .تَعْمَل

ص اين باب آنكه قرض دادن ب
ّ
چنین اداى قرض كه واجب است و    مؤمن عندالله محبوب بوده وهست و همه  ملخ

ن قسم  میاين حكم آنكه ه  ۀفصل در آن جايز نيست و ثمر احبّ است نزد خداوند از هر چیزى اگر تواند ردّ نمود و  

خلق  ه شئون دين مظاهرى است كه حقيقت عطا فرموده ب کلّ  د و تقديس و توحيد و تكبیر و میآيات تسبيح و تح

 در حین   ،اليه شئون تحديداز كلمه توحيد گرفته تا منتهی   ،در حین ظهور او ردّ او واجب  ،خود
 
كه اگر كس ی فورا

 و آنكه بهتر از آن در آفاق و انفس مشاهده نمايد چقدر  
ّ

ظهور ردّ كند قرض خود را چیزى از آن منقوص نگردد الا

آن مؤمن شود ولى در حین ردّ اظهار  ه  را رد ننمايد چگونه است حقّ الله كه عبد ب  س یبعيد است نفس ی كه حقّ نف

 .آن محتجب مانده عطى آن بين و مُ ديّن دايمان خود كند و از مُ 

مَّ  
ُ
عُ اث اب 

   ،لرَّ
َ
لِّ ا

ُ
تُمْ فِي ك

ْ
   حَوْل    ن

 
هْرا

َ
هُورِ الحَقِّ اِ   ش

ُ
مْ يَوْمَ ظ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
صُونَ ل

ُ
ل
ْ
خ

َ
ِ ت

َّ
جِيبُونَ   يّاهُ بِاسْمِ اللّ

ُ
رُجْ   ت

ْ
يَخ

َ
م   وَ لا

ُ
واهِك

ْ
  عَنْ اف

 اِ 
َّ

س  نْ اسْم  واحِد  وَ اِ   لا
َ
مْتُم ن

َّ
ل
َ
ِ يتُم وَ ك

َّ
ل  لِِ

ُ
لْ ك

ُ
مْ ق

ُ
يْك

َ
ل  بِدُونِهِ لاجُنَاحَ عَل

ُ
   وَ ك

َ
ِ  یعَل

َّ
ونَ  اللّ

 
 . يَدُل

ص اين باب آنكه اذن داده شده در هر حولى كه عبد تخليص نمايد نفس خود را كه بدء آن از اوّل ليل واحد   
ّ
ملخ

يك اسم از  ه  مراد از آن آنكه باست تا غروب يوم واحد ختم شود و تنقيص و تضاعف در او نبوده و نيست و  

ذ شود و در حین التفات اسم ديگر
ّ
ه  اذن داده نشده و حین نسيان بأس ی نيست لعلّ يوم قيامت ب ،اسماءالله متلذ

 .از هدايت او محتجب نگشت اسم واحد تصديق نمود وه  بركت اين عمل تواند ب

مَّ  
ُ
سُ اث ام 

ا
خ
ْ
ِ ،  ل

َّ
هُورِ اللّ

ُ
فْس  يَنْقَطِعُ ذا حَضَرَ   اِ حِینَ ظ

َ
 مِنْ ن

ُ
 بِما ا

ّ
عَمَلُ اِلا

ْ
  مِرَ  عَنْهُ ال

َ
هُ ل إِنَّ

َ
قُونِ ف اتَّ

َ
نْ يَا عِبَادِي ف

َ
وْ يَجعَلُ  ا

ي ا
َ
رْضِ مَا عَل

َ ْ
  ل

ُ
ون

ُ
يَك

َ
 ل
 
بِيّا

َ
بِيَاء  ن

ْ
ن
َ
ِ   نَّ أ

َّ
 مَ عِنْدَ اللّ

ّ
نْ يَجْعَلَ اِلا

َ
كِنْ ل

َ
اءُ وَ  وَل

َ
ُ نْ يَش

َّ
م   اللّ

َّ
  .حَكِيم    عَلا

ص اين باب آنكه آنچه سبب نجات  
ّ
ين خداوند در نزد هر  چنین بر عكس و د  عرفان ظهور است و هم  گرددمی ملخ

 ه  ل او ببَ ست كه از قِ ی اظهورى اوامر 
َ
ظهور  ه  نظر كن از آدم الى خاتم كه مؤمنین ب  گرددمی س آن ظهور ظاهر  فْ ن

 فانى  و شدمیگشتند حكم ايمان بر آنها می ظهور بعد مؤمن ه قبل اگر ب
ّ

شد آنچه از براى ايشان بود قبل و  میالا

باع اوامر او است زيرا كه رضاى خداوند عزّ و جلّ ظاهر ن  کلّ   اللهیظهرهمن چنین در نزد ظهور    هم 
ّ
 گرددمی دين ات

 ب
ّ

 . بخشدمیرضاى او و بعد از ظهور وقوف بر آنچه از قبل بوده ثمر نه الا

مَّ 
ُ
سُ ا  ث اد 

حْمُ ،  لسَّ
َ
 ت

َ
لا

َ
 ف

ُ
 نَّ اسْبل

ْ
بَ ابَ ال

ْ
ل
َ
ت
َ

مْ و لا
ُ
ا سُ حَرْبِ بَيْنَك

َ
مْ مَ نَّ مَا يَخ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
بَايا ل  بهِ الصَّ

ُ
حَقِّ لاف

ْ
هِرُهُ بِال

ْ
ظ

ُ
ونَ    ن ن

ُ
حْزَن

َ
ت

. 

  
َ
ن ص اين باب آنكه اسبابى كه 

ّ
 فْ ملخ

َ
ن  در يوم اذن يا  فْ س ی از 

ّ
از براى  س ی خائف گردد محبوب نيست عندالله الا

سزاوار    گرددمیچنین لباس ی كه سبب خوف نفس ی شود داخل جنّت ن  صنعت آنها مشغولند و همه  عبادى كه ب
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بر    کلّ   س ی باشد از او صادر نشود لعلّ در يوم قيامتاست بر عبد كه مراقب باشد كه امرى كه سبب خوف نفْ 

 . شاهد نگردد دون رضاى خود را  ش ی ن باشند لعّل عین شمس حقيقت بره آهيكل انسانيّت و شئون لايقه ب

مَّ  
ُ
عُ اث اب 

 اِ ،  لسَّ
َ
ا  ذا 

َ
ا ظهِرُهُ 

ُ
ن ما  تُم 

ْ
ِ   م نتُ دْرَك

َّ
ضْلِ اللّ

َ
ف  مِنْ 

َ
ت لِيَمُ   ونَ 

ُ
ل
َ
عَ سْئ سَرائِرِ نَّ  ي 

َ
عَل بِاسْتِوَائِهِ  مْ 

ُ
يْك

َ
ذلِكَ ل إِنَّ 

َ
ف م 

ُ
  عِزِ   ك

رَبْ نْ يَ نِيع  اِ مُمْتَنِع  مَ 
ْ
سَ   ش

ْ
أ
َ
   ك

َ
مُ مِنَ ا

َ
م أعظ

ُ
 ن  مَاء  عِندَك

ُ
 ت

ْ
لَّ نَّ بُ رِ ش

ُ
لَّ    ك

ُ
فْس  ماءَ وُجُودِهِ بَلْ ك

َ
ون   ن

ُ
دْرِك

ُ
نْ يا عِبادِي ت

َ
يْء  ا

َ
   . ش 

ص اين باب آنكه ه  
ّ
وجود مثل شبح در مرآت است كذلك    ، شمسه  وجود بالنسبه ب  کلّ   ن قسم كه كينونيّات می ملخ

حقيقت نبوده و نيست و    ۀكه هيچ نفس ی عندالله و عنداولى العلم اعزّ از شجر   را و بدان  ش ی  کلّ   مشاهد كن حدّ 

از براى او ساجد شد امر    ، بينند واقع رایكه نم  نتوانند چون   کلّ   بر صرف ربوبيّت و  شودمی از آنجائى كه ظاهر  

  ۀاز فضل او طلب نمايند آنچه سبب عزّ ايشان گردد لعلّ از ثمر   کلّ   م ظهور او استشده در يوم قيامت كه يو 

 . نيست کلّ  سبيل از براى ،محروم نگردند زيرا كه غیر از اين  کلّ  وجود كه لقاء او است 

مَّ ا
ُ
نُ ث ام 

َّ
هْر  وَا،  لث

َ
لِّ ش

ُ
رِ افِي ك

ْ
 فِي وَاحِد  مِنْ ذِك

 
مْ حِدا

ُ
ك ُ   ، سْمِ رَبِّ

ّ
   اللّ

ُ
مُ ت

َ
ي  ئُونَ ملِ أعْظ

َ
حْسَنِ   عَل

َ
   أ

َ
مْ  نْ  اِ   ط  وَ خ

ُ
يَ عَنْك ض ِ

ُ
ق

 
ُ
اث ي وُرَّ  يَقْض ِ
ُ
ِ ك

َّ
هُورِ اللّ

ُ
مْ يَوْمَ ظ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
وَاحِدِ امْ ل

ْ
ؤْمِنُونَ  بِال

ُ
لِ ت وَّ

َ ْ
مَّ ل

ُ
 لِ ث

َ
 تُك
ّ
 . رُونَ ثِ

ص اين باب آنكه بر هر نفس ی امر شده در هر شهر يك واحد در واحد پر كند و   
ّ
حساب آن از حین انعقاد  ملخ

  ۀ آن آنكه لعلّ در يوم ظهور شجر   ۀنطفه او است تا حین قبض روح او و اگر از او فوت شود بر ورّاث او است و ثمر 

ر كند مؤمنین  
ّ
ن قسم كه ذكر كرد  میاين اسماء ه ه  را زيرا كه كينونيّات افئده ممّد است من الله ب  به اوحقيقت تكث

 . رتبه جسد برسد و سبب دخول آن در واحد قيامت گردده  كم بم كه ك  شودمی را سبب  ش یمدد 

مَّ ا
ُ
عُ ث اس 

َّ
 ،  لت

ُ
ينِ   مَنْ يَبْعَث لِكَ الدِّ

َ
 مِنَ ا  فِي ذ

َ ْ
بْوَابِ   كِ لِ لم

َ
ي أ

َ
ِ عَل

َّ
 لِِ

 
مْسَةِ   يَبْنِي بَيْتا

َ
مَّ    خ

ُ
مَّ  نَ  تِسْعِی ث

ُ
ي ث

َ
قَائِهِ عَل

ْ
نْ    فِي تِل

َ
تِسْعِینَ لِم

 
ُ
هِرُهُ لِ ن

ْ
هَدَنَّ ايَ ظ

ْ
ینُ ش ِ

ّ
ِ لِ اِ   مِنْ عِنْدِهِ عَلِي  لط

َّ
كَ لِِ

ْ
ل
ُ
 نَّ الم

َ
هَدُ بِمائ

ْ
هَدُ ا  نْ يَش

ْ
دْرَ مَا يَش

َ
نْ يَا عِبَادِي  يَعْمَلُ ق

َ
ینُ مِنْ عِنْدِهِ ا ِ

ّ
لط

قُونِ  اتَّ
َ
 .  ف

ص اين باب آنكه هر صاحب مُ  
ّ
 اللهیظهره من اسم  ه  لکى كه در بيان مرتفع گردد سزاوار است دو بيت بنا كند بملخ

عدد ابواب اوّل از نود و پنج متجاوز نشود و ثانى از نود تا آنكه سرّ حقيقت در رتبه    و محلّ قرار خود قرار دهد و 

جماد هم سرايت كرده باشد كه لسان كينونيّت او كه كما هى ظاهر او است ناطق گردد كه لله است ملك السموات  

يوم ظهور از شهادت طین كمتر شهادت ندهد در حقّ او و از او منع ننمايد آنچه از  و ما بينهما لعلّ در    و الارض

 . براى او است

مَّ ا
ُ
رُ ث اش 

عا
ْ
 ،  ل

ْ
ل
َ
مْ بِ زُ حْرُ تَ ف

ُ
اتِك رِّيَّ

ُ
مْ فِيهِ مِنِ ا  هيكلِ عِز ّ نَّ ذ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
اثِ ل

َ
سْتَغ

ُ ْ
ِ عَدَدَ الم

َّ
لِكَ ا يَوْمَ اسْمِ اللّ

َ
قِيمَةِ بِذ

ْ
تُنْجَ لِاسْمِ  ل

َ
  .ونَ ل

هيكلى كه عدد اسم مستغاث در آن باشد زيرا كه  ه  ز كنند آن هيكل را بحرَّ از حین انعقاد نطفه مُ   کلّ  امر شده كه 

از مبدأ ظهور تا ظهور آخر خدا دانا است كه چقدر شود وليكن زياده ازعدد مستغاث اگر خدا خواهد نخواهد  

م است كه تا چه حدّ  در بيان خدا عالِ  ،نقص عدد اسم هوه شد بشد و در كور قرآن بدء و عود آن در اسم اغفر 

 ه  رسد زيرا كه در اين معيارى نيست زيرا كه فاصله بین انجيل و فرقان ب
َ
 ا
ْ
حقيقت در    ۀف هم نرسيد زيرا كه شجر ل

شناساند  می          ، خلق خود هر وقت كه بيند استعداد ظهور را در مراياى افئده مسّبحین ه  هر حال ناظر است ب

 ب  اذن الله عزّ و جلّ زيرا كه ازه ب  کلّ   هخود را ب
ّ

و هيچ    …الله عزّ و جلّ ه براى او حركتی و سكونى نبوده و نيست الا

 بعد واحد عدد  
 
 از اسم مستغاث نيست در رتبه اسماء و بر عدد اللهم كه اعداد طرح كنی واحدا

 
اسمی اعلى عددا
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   شودمی اسم احد ناقص  
َ
و در يوم قيامت    آیدمی عدد اسم حى زائد    ،و لام حساب كنی اسم مستغاث راف  لِ و اگر با ا

 . مظهر آن ظاهر شده كه مدلّ بوده على الله

مَّ ا
ُ
دُ ث اح 

وا
ْ
عْد  ل

نْ با ر  م 
ْ
ش  ،  العا

َ
يِّ ا رْس ِ

ُ
ك
ْ
ي ال

َ
تُم عَل

ْ
حُزْنِ  ن

ْ
عِزِّ وَ ال

ْ
يامَ ال

َ
بُونَ ا

ُ
ط

ْ
خ

َ
دْرُسُونَ وَ ت

َ
مَّ ت

ُ
قُونِ  ايَ يَّ اِ ث اتَّ

َ
   .ف

ص اين باب آنكه نهی شده از صعود بر منابر و امر شده استواء بر اعراش يا سرير يا كرس ی تا آنكه  
ّ
از    کلّ   ملخ

توانند استماع نمود كلمات حقّ را    کلّ   شأن وقر بیرون نرفته و اگر محلّ اجتماع است بر تختی كرس ی گذارده كه 

م نز ه كس ی ب ،آن اينكه لعلّ يوم ظهور حقّ  ۀو ثمر 
ّ
م گردد  دافتخار تعل

ّ
 .آن مبدأ علم متعل

مَّ ا
ُ
ي ث ان 

َّ
عْد  لث

نْ با ر  م 
ْ
ش تُمْ  نْ اِ ،  العا

ْ
  عَمِل

ُ
بْطِل

ُ
 ت
َ
لا

َ
هِرُهُ ف

ْ
ظ

ُ
ن ن

َ
 لِم

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
ن ت

َ
م بِأ

ُ
ك
َ
  نَّ نَّ أعْمَال

َ
ِ وَ ا

َّ
 بِالِ

ْ
ونَ  تُم لان

ُ
عْمَل

َ
   .ت

ص اين باب آنكه در هر ظهور حقيقتی هر كس از براى او عامل بوده از براى خدا عامل بوده و هر كس از  
ّ
ملخ

  ، به اومؤمنین  کلّ   او وو حروف حى براى خدا عامل بوده از براى او عامل بوده و در يوم قيامت كه ظهور او است 

ره گرفته تا ذرّه منتهی  ذند آنچه دأب اون بوده از  ه اخذ كاذن داده نشده اگر كس ی عملى از براى او كند بر اينك

 
َ
 . هست لّ از اين بوده وجَ شود زيرا كه وجود او از براى او خلق شده چگونه ما يتفرّع بر وجود آن اگر چه او ا

مَّ 
ُ
 اث

ُ
ث ال 

َّ
عْد   لث

نْ با ر  م 
ْ
ش  اِ  ،العا

ُ
مْلِك

َ
فْ مِ  نَّ نْ ت

َ
ِ  سِ نْ ن

َّ
  اللّ

 
رَ آيَة

َ
 عَش

َ
رِهتِسْعَة

َ
ث
َ
ضْل  اِ  بِأ

َ
لِّ ف

ُ
مْ مِنْ ك

ُ
ك
َ
یْر  ل

َ
  نْ خ

َ
دْرَ نتُ ا

َ
آيَاتِ   م ق

 ِ
َّ

ُ اللّ
َّ

قَ اللّ
َ
ل
َ
مُونَ مَا خ

َ
عْل

َ
ا اِ  ت

َ
عَزَّ مِنْ هَذ

َ
 أ
 
يّا

َ
   نْ  ش

َ
رُونَ ا لي سِرِّ م اِ نتُ ا

ُ
نْظ

َ
مْرِ ت

َ ْ
  .ل

ص اين باب آنكه هيچ چیز نزد خداوند اعظم
ّ
 شجر ه  اگر مقترن گردد بتر از آيات او نبوده و نيست و  ملخ

ّ
  ۀ خط

   گوئى آنمیهم شأن الله    ،گوئى در آنمیثل آنكه آيات الله  مِ   شودمیحقيقت كه اسم الله بر او ذكر  
َ
عزّ از هر  وقت ا

 آن بره  باشد ب  يهالعلم و يك صفحه كه نوزده آعند اولى  ست عندالله وا  عزيزي   ء  ش ی
ّ
اهل بيان فرض شده    کلّ   خط

ك آن
ّ
ارض را مالك باشد و بدهد و اخذ    کلّ  كه اگر كس ی کندمی را كه هيچ جزائى در يوم قيامت معادله با آن ن تمل

رات نجاتى است من عندالله از براى آن  العلم زيرا كه آن بَ چنین لوحى كند بها آن زياده است عندالله و عند اولى

 .رات نار او است تا قيامت ديگرقبل باشد بَ العياذ بالله دون مُ   رنفس و اگ

مَّ  
ُ
عُ اث اب 

عْد     لرَّ
با نْ  ر  م 

ْ
ش درِّ حُ   ،العا فِي  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل اِ مَ  حَد  

َ
أ عِنْدَ  تُوبُونَ 

َ
ت نْ 

َ
أ مْ 

ُ
 ينِك

ّ
   لا

َ
ا هِرُهُ 

ْ
ظ

ُ
ن مَنْ   عِنْدَ 

َ
ا مَا  م    نَ ذِ و 

ُ
ك وَلكِنَّ

 
ْ
م ال

ُ
ك َ رَبَّ

َّ
فِرُونَ اللّ

ْ
سْتَغ

َ
لطانَ ت مَّ  س 

ُ
 اِ ث

َ
   . تَتُوبُونَ ليه ل

ص اين باب آنكه اذن داده نشده استغفار نفْ 
ّ
 يظهرهو در يوم قيامت عند من  ،س ی در ليلس ی نزد نفْ ملخ

َ
ما    وْ لله ا

 
َ
 استغفار بايد كرد خدا را در هر حال ما بین خود و او كه اگر عبدى ب نَ ذِ ا

ّ
آنچه در امكان ممكن  ه  جايز است و الا

 . استحقاق كينونيّت خود چگونه كه بر شئون آن رسده  است استغفار كند خدا را باز مستحقّ است ب

مَّ  
ُ
عْد     سُ الخام  ث

نْ با ر  م 
ْ
ش  ،  العا

َ
ُ   هُ ظِهِرُ يُ   نْ مَ   دِينَةِ م عِنْدَ بَابِ مَ نتُ ا

َّ
   اللّ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
هَرَ ل

َ
دْ ظ

َ
لِكَ ما ق

َ
لَ ذ

ْ
سْجُدُونَ مِث

َ
قُونَ  يَّ مْ اِ ت تَّ

َ
ايَ ت

 
َ
ونَ  مْ اِنْ ل

ُ
اف

َ
خ

َ
   . ت

چنین ارض ی كه محلّ ظهور آن گردد    ساجد شوند نزد باب آن و هم  کلّ   كه آن از آن طالع گردد  ۀامر شده مدين 

  ، نفوس كه در نزد دخول   کلّ   واجب است بر  ،و محلّ ظهور حصن معروف  گرددمیمثل آنكه محلّ طلوع مدينه فاء  

  ،در آن مدينه و در آن ارض ساجد گردند و حین ظهور 
َ
 اِ ه و ب گرددمی منقطع  ، لبْ امر ق

ْ
  آن  ،ن ظاهر در آن ظهور ذ

 .شودمی روز حكم 



 51   

 

 

 

مَّ  
ُ
عْد     سُ اد  الس  ث

نْ با ر  م 
ْ
ش  ،  العا

ُ
ي مَلِ زِّ ن

َ
نْ يَ   يَوْمِ   كِ لَ عَل

َ
هُورِ ا

 
 الظ

ْ
 بَ ما يُ تُ ك

َ
ةِ وَ يَ لُ مِن عِنزَّ ن

َ
قط يدِ الن 

َ
   عرَضُ عَل

َ
 ماءِ العُل

ي مَ لِيَ 
َ
هَرَ عَجزُهُم عَل

ْ
رضِ وَ لايَج  ن عَليظ

َ
رْضِ   عَلَ ال

َ
ي أ

َ
مْ يُؤْمِنْ بِه  هِ عَل

َ
ي  مَنْ ل

َ
هَرَ ف

ْ
نْ يَظ

َ
بْلَ أ

َ
لِكَ ق

َ
لُ ذ

ْ
   وَ مِث

ّ
ذِينَ    البَيانِ اِلا

َّ
ال

جِرُونَ فِ  نْ يا عِبادهُمْ يَتَّ
َ
لْ أ

ُ
كِهِمْ ق

ْ
قُونِ ي اِيَّ ي مُل اتَّ

َ
 .  ايَ ف

ص اين باب آنكه بر هر صاحب اقتدارى ثابت بوده و هست من عندالله بر اينكه نگذارد در  
ّ
ارض خود غیر  ملخ

حقيقت    ۀآن آنكه در يوم قيامت شجر   ۀرا و ثمر   به اوغیر مؤمن    اللهیظهرهمن بيان را و در نزد ظهور  ه  مؤمن ب

   ،خود را و در ارض جنّته  دون مؤمنین ب  گرددمیمشاهده نكند در ارض ی كه ظاهر  
َ
س نارى نباشد و استخراج  فْ ن

   …  هست اهل بيان از حدود جنّت غیر رضاى خدا بوده و  
َ
ف را و هر وجودى كه  لِ و اذن داده شده حروف كتاب ا

ب شود از براى مؤمنین در تجارت ايشان 
ّ
 نهی شده بِ   كه آن  ،مثل وجود اينها نفع مترت

ّ
 وقت اذن داده شده و الا

َ
شدّ  ا

 
َ
  …خود راه حقيقت نبيند در ارض ايمان دون مؤمنین ب ۀعلّ در يوم قيامت شجر نهی ل

َ
 فْ و اگر ن

َ
س ی باشد  فْ س ی نزد ن

   شودمیحلال نبوده و نيست بر آن زيرا كه حكم غیر ايمان در حقّ او  
َ
 و شرط ت

ُ
س طهارت دين است نه دون جال

 . آن

مَّ  
ُ
عُ اث اب 

عْد    لسَّ
نْ با ر  م 

ْ
ش    ،العا

ْ
ل
َ
 ف

ُ
جُمُعَةِ في تِ تَقُول

ْ
يَ نَّ فِي يَوْمِ ال

ْ
كَ الْ

ْ
مْسِ تِل قَاءِ الشَّ

ْ
 ل

َ
مْ يَوْمَ ا  ة

ُ
ك
َّ
عَل

َ
قِيمَةِ بَیْنَ ل

ْ
مْسِ  ل

َ
 يَدَيْ ش

 ا
َ
حَقِيقَةِ ل

ْ
ونَ اِ ل

ُ
بَهَاما انَّ تَقُول

ْ
يْ ل

َ
ِ عَل

َّ
مْسُ ها اتُ يا ايَّ   کِ ءُ مِنْ عِنْدِ اللّ هَدالشَّ

ْ
اش

َ
 ف

ُ
الِعَة

َّ
يلط

َ
ُ  ي عَل

َّ
هِدَ اللّ

َ
دْ ش

َ
فْسِ مَا ق

َ
ي ن

َ
  ه  عَل

 
َ
 هُوَ  نَّ ا

َّ
هَ الا

َ
 إِل

َ
عَزِيزُ ا ه لا

ْ
حْبُوبُ ال

َ ْ
  . ل

 که  آنچه از عبد و سكون  لطافت  و طهارت  براى از فرموده خلق  را جمعه يوم  عالم خداوند بدانكه

 او ه ب هفته ايّام مثل ثواب شود جمعه كرده روز و شب در  كه عملى هر و بوده متحمّل سته ايّام در

ق ب آن روح یش  هر كه آنجائى  از  و شودمي داده
ّ
 انسان شهادت یش  هر شهادت و  است انسانه  متعل

كه مدلّ است بر توحيد    ۀل شمس آن را شاهد گیرند بر آيامر شده كه در روز جمعه در مقاب جهت اين از است

   ۀنقطه  آن خدا را و ايمان آن ب
َ
لّ در يوم قيامت در بین يدى شمس حقيقت اين  عَ بيان و آنچه در او نازل شده ل

 .ع او استتبِ مُ   هشهادت دهد بر وحدانيّت خداوند در نزد او و بر حقّيت هر كس كگونه ناطق گردد و 

مَّ ا
ُ
نُ  ث ام 

َّ
عْد     لث

نْ با ر  م 
ْ
ش حَ   مَن يَحبِسْ ،  العا

َ
 يَحرُمْ أ

 
   دا

َ
يهِ ا

َ
تِ   يَقْرُبْ ن  واجُهُ وَ اِ زْ عَل

ُ
 بَ عَ ك

 
قَالا

ْ
رَ مِث

َ
 عَش

َ
يْهِ تِسعَة

َ
هَب    مِ ل

َ
نْ ذ

هر  وَ اِ 
َ
لِّ ش

ُ
هَدَاءِ   نعَقِدْ ن يَ فِي ك ي الش 

َ
  مِن ماء  وَجَبَ عَل

َ
فيُهُ وَ ل

َ
  يمان  اِ   نْ مِ عَنْه   بَلْ قْ يُ  مْ ن

َ
قونِ وَ مَنْ يَحْزَنْ يا عِبَاد نْ ا اتَّ

َ
  ي ف

 بِش ئ  
 
دا مُتَعَمِّ  

 
فسا

َ
هَب  دِ   ن

َ
 مِنْ ذ

 
قالا

ْ
مِث رَ 

َ
 عَش

َ
يهِ تِسعَة

َ
تِبَ عَل

ُ
اِ ك  

 
 مِ   رْ قْدَ نْ يَ يتَة

ّ
ه  وَ اِلا

ضَّ
َ
   ن ف

ّ
 اِ   اِلا

ُ
ا يَ    نَ ذِ ذا  س ِ

َ
وَ مَن ن

فِرِ 
ْ
َ  يَسْتَغ

َّ
 عَ اللّ

َ
هُ تِسْعَة نْ  رَبَّ

َ
لْ ا

ُ
 ق
 
قُونِ يَا عِبَاد شرَ مَرّة اتَّ

َ
   .ي ف

ص اين باب آنكه خداوند عالم از سعه  
ّ
فضل و جود بر بندگان نهی فرموده كه هيچ نفس ی نفس ی را محزون  ملخ

شناسد آنرا و اگر كس ی  میحقيقت كه لعلّ بر آن حزنى وارد نيايد يوم بطون كه كس ی ن ۀنسازد از براى همان شجر 

و اذن    گرددمینمايد حكم ايمان بر او جارى ن  ز تجاوز نمايد از حدود الهيّه بر او حدّ ذكر شده و اگر از آن تجاو 

عدد واحد حكم شده اگر محتجب ماند  ه  داده شده در مقام اذن و از اون حدّ مرتفع گشته و بر ذهب و فضّه ب

عدد واحد استغفار كند خداوند عالم را و طلب عفو نمايد از آنكه او را محزون  ه  از حدّ الهی و اگر مقتدر نباشد ب

ست كه بر حروف حى وارد آمده  ا  مؤمن محلّ ظهورالله هست اگر حزنى بر او وارد آيد مثل آن  به قلساخته زيرا ك
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حقيقت وارد آمده و اگر بر آن وارد آيد مثل آن است    ۀو اگر بر حروف حى حزنى وارد آيد مثل آن است كه بر شجر 

  .كه بر خداوند عزّ و جلّ وارد آمده

مَّ 
ُ
عُ  اث اس 

َّ
عْد     لت

نْ با ر  م 
ْ
ش  فِ رُ ،  العا

ُ
وة

َ
ل مُ الصَّ

ُ
   عَ عَنك

 
ل
ُ
 مِن زَوَال  اِ   هُنَّ ك

ّ
يَ زَوَال  اِ   لا

ْ
 بِقيام  وَ    ل

 
 وَاحِدا

 
 وَاحِدا

 
عَة

ْ
رَ رَك

َ
 عَش

َ
تِسْعَة

 
ُ
نُوت  و ق

ُ
مْ يَوْ ق

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ِ مَ اعود  ل

َّ
قِيمَةِ بَیْنَ يَدَيِ اللّ

ْ
قُومُونَ  ل

َ
مَّ   ت

ُ
 ث

َ
مَّ  جُدونَ  سْ ت

ُ
مْ مِنْ  ث

ُ
تْ فِي افئِدَتِك

َ
ان
َ
قْعُدُونَ وَ ك

َ
قْنُتُونَ وَ ت

َ
ت

ِ رَبِّ 
َّ

 لِِ
 
نْجَ حُرُوف الواحِدِ آيَة

ُ
لِكَ ت

َ
مْ بِذ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
مَّ  ونَ ك

ُ
قُونِ يَّ اِ ث اتَّ

َ
سْجُدُونَ   ايَ ف

َ
ِ ت

َّ
 . وَ لِِ

ص اين باب آنكه اوّل صلوتى كه وضع شد صلوة ظهر بود و
ّ
واحد وضع شد تا آنكه هر يكى باب  عدد  ه  آن ب  کلّ   ملخ

 ظاهر در آن حرف را و در
ّ

 واحد بلا عدد را تا آنكه بر    کلّ   جنّتی باشد دراطاعت حقّ كه در آن نبيند الا
ّ

نبيند الا

 ظاهر مُ ه  كه اگر كس ی ب  اللهیظهرهمن آيه خضوعى و خشوعى باشد از براى    کلّ   اعناق
َ
نكف شود از طاعت او  ست

نيست و صلوة هر نفس    و هيچ عملى بعد از معرفت افضل از صلوة نبوده و  به او د بوده خدا را  كينونيّت عابه  ولى ب

و در سه ركعت از اوّل صلوة توحيد ذات كن و در چهار ركعت بعد توحيد صفات و در  ...در حدّ وجود او است

 الله وحده وحده لا شريك له    کلّ   در  بینْ شش ركعت بعد توحيد افعال و در شش ركعت بعد توحيد عبادت و مَ 
ّ

الا

 . را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 این صفحه خالی است 
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وَاحِدُ ا
ْ
امِنُ  ال

َّ
 لث

  
سْم  اللَّّ  ب 

ا
دا ا منع   ال

ْ
ق
ا
   س  ل

 

 ُ
َّ

ا اللّ
َ
ن
َ
نِي ا  اِنَّ

ّ
هَ اِلا

َ
 إِل

َ
   لا

َ
نِ ا

َ
هَرُ أ

ْ
ظ
َ ْ
هَرُ ال

ْ
ظ
َ ْ
ا ال

َ
  ن

َ
يهِ ل

َ
ا عَل نَّ

ُ
رْ فِي الكِتابِ مَا ك

ُ
ظ

ْ
لَّ عَمَل  اِ  شاهِدَين ان

ُ
  نَّ ك

ُ
مُ عِنْدَ  نَّ رَ ظهِ ما ن

َ
عْظ

َ َ
ه ل

 ِ
َّ

  مِ اللّ
َ
تُمْ ل

ْ
ن
َ
لِّ مَا أ

ُ
 نْ ك

ُ
ل بِّ سَ ت

ُ
مِ اِ  حُونَ ق

َ
ه ك  نَّ

ْ
مْسِ ث

َ
  لِ ش

َ
نْ يَقْت

َ
نْ يا عِبادرِنَ ل

َ
واكِبِ ا

َ
ك
ْ
لِكَ ي اِ بِال

َ
قُونَ ذ تَّ

َ
اهُ ت ل يَّ وَّ

ا ْ
دٌ الْ    .واح 

ص اين باب آنكه بدان
ّ
 كه مَ  ملخ

َ
وجود اگر طبق رضاى    کلّ   ثل اعمال ثل شمس است و مَ مِ   اللهیظهرهمن ل عمل  ث

ثل اوّل من قابل شمس الحقيقة بعرفانه و ثمر آن اينكه اگر در يوم ظهور شمس  مَ  ،ثل كوكب و قمرخدا باشد مِ 

  ، ثل شمس است كه با وجود آن اينها مِ   کلّ  طبق رضاى او شهادت او بین   یئ شه وجود شهادت دهند ب کلّ  ، حقيقت

 .غايت صعبه آن در مبدأ هر ظهور به  آنها مذكور نتوانند شد و قول آن بسيار خفيف ولى عمل ب

مَّ 
ُ
 ث

 
لْ اِ  ،یان  الث

ُ
 ق

َ
مْ ا

ُ
ك تُمْ اِ نَّ

ْ
 ن

َ
رَ ذ

َ
 عَش

َ
عْتُمْ تِسْعَة

َ
 ا اسْتَط

 
عْليوَرَقا

َ ْ
اسِ ال

َ
قِرْط

ْ
مَّ   مِنَ ال

ُ
وَاحِدِ مِنَ اعَدَ ث

ْ
عَقِيقِ فِ دَ ال

ْ
مِ  ل

َ
ات
َ
خ
ْ
ي ال

مْ اِ 
ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
 لِ

َ
عْتُمْ ل

َ
تِ اِ   ،ونَ عُد  تَ ذا اسْتَط يِّ

َ ْ
 عَنِ الم

ُ
لْ لايُورَث

ُ
 ق

ّ
   لا
َ
ها مِّ

ُ
ا  بيهِ و ا رِّيَّ

ُ
تِهوَ زَوجَتِ   تِهوَ ذ

ْ
خ
ُ
خِيه وَ أ

َ
 نْ عَ وَ مَ   ه وَ أ

َ
  هُ مَّ ل

 لِنَفْسِهصْرَ يُ بَعدَ ما  
ُ
   مَوْتِه  مِنْ مَالِه ما يَعِز  بِه مِنْ بَعْدَ   ف

َ
 م اِ نتُ وَ ا

َ
حْضُرُونَ  ذ

َ
ِ ت

َّ
فْس  لِِ

َ
مَّ  ا سَمِعْتُمْ مَوْتَ ن

ُ
مْ  ث

ُ
عَنْ مَجَالِسِك

قُومُونَ 
َ
ت
َ
 . لا

ص اين باب آنكه از آنجائى كه مراتب توحيد در هر هفت حرف تام  
ّ
كه حروف اثبات باشد از اين    گرددمی ملخ

 هفت نفس چنانچه در رتبه هر صفتی هفت رتبه توان خدا  ه  ت بمیجهت حكم شده كه ارث نبرد از  
ّ

سّر حقيقت الا



 54   

 

 

 

حّد از اين سرّ است كه اين نوع  وَ وحد و مُ حّاد و واحد و وحيد و متوحّد و مو ند مثل اوحد و  اآن صفت خو ه  را ب

 . تقدير شده از مبدأ امر

مَّ  
ُ
 اث

ُ
ث ال 

َّ
   ، لث

َ
قِيَ ا

ْ
 نتُم يَوْمَ ال

ُ
مَ ك

ْ
 وَجْهَ مَةِ اِذا سَمِعْتُمْ حُك

َّ
يْء  هَالِك  إِلا

َ
كَ ذ  لِّ ش  رِ اسْمِ رَبِّ

ْ
نَةِ وَ ا ذِك

َ
ط

ْ
ل تِدَ ي السَّ

ْ
  لِاق

حْضُرُنَّ
َ
ارِ ت

 ِ
َّ

مَّ    بَیْنَ يَدَيِ اللّ
ُ
 ث

َ
حَيِّ  بین ا

ْ
مَّ  يدِي ال

ُ
مُ ث

ُ
ك َ رَبَّ

َّ
فِرُونَ اللّ

ْ
سْتَغ

َ
حْمَنَ ات مَّ   لرَّ

ُ
تُوبُونَ و اِ اِ ث

َ
 ت

ّ
مْ  لي اللّ

َ
سْتَطِيعُ نْ ل

َ
 نَّ  ت

ْ
ل
َ
نَّ مِنْ  ف

ُ
ل
َ
سْئ

ُ
ت

 
ُ
ِ فِي كتُبِك

َّ
ضْلِ اللّ

َ
 عَفْو   نْ م وَ اِ ف

َ
لِمَة

َ
رَوْنَ ك

َ
ضل  اِ  ت

َ
لِّ ف

ُ
یْر  مِن ك

َ
ِ خ

َّ
  نْ مِنَ اللّ

َ
مُونَ نتُ ا

َ
عْل

َ
   ..م ت

ص اين باب آنكه لابد
ّ
توان در حقّ  میرضاى فؤاد نه  حقيقت ظاهر اگر چه ب  ۀ يوم قيامت خواهد شد و شجر   ملخ

 وَجْهَهُ ک كه قبل ذكر شد    ۀبيان ذكر نمود كلمه  مؤمنین ب
َّ

يْء  هَالِك  إِلا
َ

مراقب باشند و در آن يوم از    کلّ   لعلّ   ل  ش 

 . اثباته نفى بلكه اگر امكان نفى هست مبدّل شود به احتجاب از محبوب خود مبدل نشود اثبات ايشان ب

مَّ  
ُ
عُ اث اب 

ل    ،لرَّ
ُ
   ك

َ
یْر  ا

َ
 نتُ خ

َ
عْلاهُ تُحْ م ل

َ
ظهِرُهُ    صُونَ أ

ُ
نْ ن

َ
مَّ  لِم

ُ
 ث

َ
نْ يُؤْمِنُ بِهِ  دْ ا

َ
مَّ  ناهُ لِم

ُ
 ث

َ
ي اأ

َ
نْ يَدُل  عَل

َ
هُ لِم

ُ
ةِ وْسَط

َ
قْط    لن 

َ
لي  م اِ نتُ ا

رُونَ ا حُرُوفِ 
ُ
نْظ

َ
حَقِّ ت

ْ
   .ل

ص اين باب آنكه اگر
ّ
الالباب لعلّ  ت حجّت آن عند الله و عند اولىمیرا تربيت كنند بر فطرت آيات و اعظ کلّ   ملخ

علم زيرا كه دون اين    کلّ   حقّ و اين است جوهره  استماع ايشان و ايمان ايشان بدر يوم ظهور فاصله نشود بین  

    و  شودمیو حكم دون ايمان در حقّ او    شودمی  ش یعلم را دارا باشد لا  کلّ   اگر
ّ

اگر هيچ علم نداشته باشد الا

 علم را داشته و ناجى خواهد شد زيرا كه مَ  کلّ  جوهر ،ن میه
َ
 ل آن در هر ظهورى ظاهر ث

َ
دنى  است كه اعلاى خلق ا

   شوندمی
َ
تر و اگر كس ی يوم قيامت را تواند احصا نمود درجات  ادنى  ،تر و ادنىاعلى  ،يا اعلى  ،دناى خلق اعلىو ا

د كه در چه سلسله  می فه  توان  میهر آينه تا آن ظهور هست از براى آن نفس مؤمن    ،مؤمنین را در سبقت ايمان 

 . از واحد واقع شده

مَّ  
ُ
   ،سُ الخام  ث

َ
تُمْ اِذ

ْ
ن
َ
 أ

َ
عْتُمْ ث

َ
 ا اسْتَط

َ
 ا

َ
ث

َ
اس  لا

َ ْ
عْ   لم

َ
رْبَعَ ل

َ
د  وَ سِتَّ زُ   وَ سِتَّ   ل  وَ أ هورِ   يَاقوت  يَوْمَ   مُر 

 
واحِدِ    لي حُرُوفِ اِ   الظ

ْ
ال

 بِا
ْ
ونَ وَ ل

ُ
وصِل

ُ
مْرِ ت

َ
 لا

ُ
لّ  تَجْعَل

ُ
بْهاءِ  نَّ بَهاءَ ك

َ
لِ  وَاحِدِ  ك وقِنُون  الوَّ

ُ
ِ ت

َّ
مْ بِالِ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
   .ل

ص اين باب آنكه در مواقع خود ذكر شده كه
ّ
بيان در واحد اوّل و واحد اوّل در   کلّ  وجود در بيان است و کلّ  ملخ

واحد    ، امر واحد اوّل ه  اين واحد ب  کلّ   و  شودمی بر درجات واحد    کلّ   يوم قيامت حشر  در اوّل و از آنجائى كه    ۀنقط

در صقع خود تا مشابه نشود    ش یو از آنجائى كه هر    د كه امرالله باش  شودمی وان ديده  يَ يك ماء حَ   کلّ   است و در 

جهت امر شده كه در يوم ظهور تا ظهور    از اين   شود می و مدلّ على الله ن  گرددمیکامل در حدّ خود ن   ،اين واحد را

ديگر هر نفس ی كه مقتدر باشد بر سه قطعه الماس و چهار قطعه لعل اصفر و شش قطعه زمرّد اخضر و شش  

 در  تواند در ظلّ مِ   اگر  هم رساند وه  واحد اوّل به  او تشابه ب  نزد   درقطعه ياقوت احمر  
ّ

لك واحد اوّل وارد آورد و الا

براى واحد اوّل    است من عندالله از  ۀ موهبد كه اين  او عطا كرده شو حروف حى  ه  امر او به  ب  الله يظهرهظهور من

ین از دل بهاءِ عِ  ،کلّ  و بهاء ،در آن ظهور 
ّ
 .محتجب نمانند   حيدسرّ تو  واحد اوّل بايد باشد تا مستدل

مَّ  
ُ
تَ   ،سُ اد  الس  ث

ْ
ل
َ
ف تُمْ 

ْ
ن
َ
 أ

ُ
ط

ْ
 فُ ل

َ
بْدَان

َ
أ رْبَعَةِ نَّ 

َ
أ لِّ 

ُ
ك فِي  مْ 

ُ
   يَوْم    ك

َ
ت تُمْ 

ْ
ن
َ
أ مَا  لِّ 

ُ
ك  عَنْ 

َ
ل  سْتَطِيعونَ 

ُ
ط

ْ
 تَل

َ
ل وَ  رْآتِ  فُونَ  ِ

ْ
الم  في 

رُنَّ
ُ
تَنْظ

رُونَ 
ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
هارِ ل يْلِ وَ النَّ

َّ
   .بِالل

ص اين باب آنكه در بيان اذن داده شده ب
ّ
اعلى ما يمكن در امكان و اگر در چهار روز  ه  تلطيف و نظافت به  ملخ

 
َ
 يك مرتبه ا

ْ
 خ

َ
 ذ ا

َ
رْءُ عر و ظفار و ش

َ ْ
لُ بِهِ الم   مايد محبوب بوده عندالله و نمَا يَتَجَمَّ

َ
سه و تلطيف آن  لبِ هست و تطهیر ا
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 هست و حنا اِ   تلطيف بوده وه  تر شود اقرب بهر چه اقرب
ْ
بدن چه بعض آن اگر بر صدور    کلّ   ن داده شده چهذ

هُمَّ كلمه  ه  كه محلّ حبّ الله هست ب
َّ
   در اولو  ،الدّوائر و الرّحمن  در اولو  ،الل

َ
 بالهياكل بر ا

ّ
اسباب آن  ه  حسن خط

  كه منطبع شود محبوب بوده و
َ
ه اگر عادت باشد  ورِ اذن داده شده و بر زياده از اين كلمتین هم اذن داده شده و ن

  کلّ   او ولى در   ازبراى  محبوب نبودهباشد  اگر دأب نبوده    ، ینلِ جْ ين و رِ دَ فصل حرف حاء ذكر شده و بر يَ ه  نفس ی را ب

الله   اذنه ب گرددمی بدن او مرتفع  مگر آنكه هفتاد نوع بلا از شودمی بدن اذن داده شده زيرا كه اخذ هيچ شعرى ن

سن  حُ   سنِ و سزاوار است عبد كه نظر نمايد در مرآت و شاهد شود خلق خود را و شاكر شود محبوب خود را بر حُ 

 استغفار كند محبوب خود را  
ّ

اگر حجابى   احسن جمال خلق شده وه  كينونيّات در فطرت اوّليّه ب  کلّ   كهخود و الا

 . گرددمی هم نرساند از ظهور آن بر صورت خلق كينونيّت مصوّر ه ب

مَّ  
ُ
عُ اث اب 

یُ   ،لسَّ ِ
ّ
تُصَل

ْ
ل
َ
تُمْ ف

ْ
ن
َ
هُورِ  نَّ فِي اأ

ُ
يْهِنَّ فِي ظ

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
عَبَاءِ وَ هُنَّ في لِبَاسِهِنَّ وَ لا

ْ
 ل

َ
بْدَانِهِنَّ عِندَ ا

َ
عَرَاتِهِنَّ وَ أ

َ
نَّ  هِ زواجِ ش

نَّ 
ُ
ذ
ُ
أخ

َ
نتُم ت

َ
ینَ وَ أ ِ

ّ
عْرَ وُجُ   حِینَ مَا يُصَل

َ
م لِ ش

ُ
جَ   ي وَ قْ یَ وهِك

َ
 مَّ وَ ت

ُ
نَّ ل حِب 

ُ
   نَّ بِما ت

َ
يَّ بْدَانِ فِي ا

َ
مْ فِي ا

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ِ ك

َّ
رُونَ  امِ اللّ

ُ
ك

ْ
ش

َ
لْ   ت

ُ
ق

مَ   مَ   ااِنَّ
ُ
ة
َ
قِبْل

ْ
هِرُ نْ  ال

ْ
ظ

ُ
نْ   بْ قَلِ مَتي يَنْ   هُ ن

َ
   لياِ   قَلِبْ ت

َ
مَّ  سْتَقِرَّ  يَ   نْ ا

ُ
بْلُ مِ ث

َ
   مِنْ بَعْدُ   ثلِ مِن ق

َ
لْ ا

ُ
مُونَ ق

َ
عْل

َ
 ت

َ
وا ف

 
وَل

ُ
 ينَمَا ت

َ
ِ مَّ  ث

َّ
  وَجْهُ اللّ

 
َ
ِ م اِ نتُ ا

َّ
رُونَ  لي اللّ

ُ
نْظ

َ
 .  ت

 
َ
ص اين باب آنكه اذن داده شده تبعيض شعر رأس و اخذ آن از وجه لِا

ّ
 جْ ملخ

ُ
سن ظاهر  ت آن كه بر صورت حُ وّ ل ق

هی محتجب مانند و اذن    شود و اخذ شارب در هر حال امر شده و
ّ
محتجبین از عباد عبادى هستند كه از امر ال

 رؤس انامل كه اقرب به داده شده صلوة در عبا ب
ّ

وقر بوده و هست و صلوة ه شأنى كه ظاهر نشود از يدين او الا

 حین اضطرار كه آن بّه محبوب نبوده و نيدر جُ 
ّ

اين شئونات از براى آنكه لعلّ در   کلّ   وقت اذن داده شده  ست الا

 .دون حبّ الله ظاهر و باطن در نزد نفس ی نباشد یئ شيوم قيامت 

مَّ ا
ُ
نُ ث ام 

َّ
  ،لث

ْ
ل
َ
یْر  وَ دُونِ  يَكتُبْ مَن يُدْرِكُ يَومَ القِيمَةِ ف

َ
سِبُ مِن خ

ْ
مْ  هِ مَا يَك

ُ
ك
َّ
عَل

َ
  مَةِ لي قِيَ اِ  ل

ُ
مُونَ  يَ خر الا

َ
عْل

َ
   .ت

ص اين باب آنكه از 
ّ
 خود  ه  مبدأ ظهورى تا ظهور ديگر اذن داده شده كه هر نفس ی نويسد در كتاب خود ب  ملخ

ّ
خط

چنین اگر قبل از دخول خود كسب دون خیرى نموده تا آنكه در    خط ديگرى آنچه در بيان كسب نموده و همه  يا ب

  
ّ

كه ظاهر    شودمیقيامت بعد عاملین در ظهور قبل جزا داده شوند اگر محتجب از شمس حقيقت نگردند و الا

 . كرده باشدمیشود و اون هنوز مثل قبل عمل  

مَّ ا
ُ
عُ ث اس 

َّ
يَ رُ   نْ مَ   ،لت هُ ا  بِّ

َ
لامُ بَعْضُهُنَّ اِ في طائِفَة  حَلَّ ل

َ
رُ وَ الك

َ
ظ  هِ بَعْضِ   ليوَ بَعْضُهُمْ اِ   بَعْض  لي  لنَّ

َ
قُونِ  نَّ ا اتَّ

َ
ن يَا عِبَادِي ف

مَّ 
ُ
 ث

َ
قُونَ ل لِكَ عَل نَّ وَ اِ  تَتَّ

َ
مِرُ بَيْ  يدونَ ذ

ْ
مَانِيَة  مَا يُث

َ
وْقَ ث

َ
لْ ف

ُ
رِين نَهُمَا ق

ْ
قُونَ اِ  وَ عِش تَّ

َ
 ت
 
لِمَة

َ
 ك

ّ
نُونَ لا

ْ
سْتَغ

َ
ت
َ

تُمْ لا
ْ
   .  وَ ان

ص اين باب آنكه اذن داده شده هر نفس ی كه در طائفه
ّ
  هيكلِ   م سواء آنكه برکلتربيت كرده شود بر نظر و ت  ایملخ

قدرى كه كفايت كند در ظهور ثمر و اگر  ه  م مرء با مرئه بکلهيكل باشد يا دائره و در وقت احتياج اذن داده شده ت

تقوى است و اگر مفيد نيفتد زياده اذن داده شده و مراد از طائفه  ه  از بيست وهشت كلمه تجاوز نشود اقرب ب

سعه اين امر  ه  يك طائفه گويند لعلّ يوم قيامت بعرف اون است نه عرف ظاهر مثل آنكه صد هزار خانه ايل را  

محبّت ازدياد يا انتقاص فرمايد بعد از ظهور لم و بم گفته    ۀ از اخذ فيض از مبدأ نفس ی محتجب نگردد واگر شجر 

 .نشود
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مَّ ا
ُ
رُ ث اش 

عا
ْ
   ،ل

َ
لِ وَ اا

َ
خِلا

ْ
تُمْ بِال

ْ
 ن

َ
م ا

ُ
ونَ مِنْ رِزْقِك

ُ
فْرُغ

َ
وَاكِ بَعْدَ مَا ت  لسِّ

ُ
مْ ت

ُ
وَاهَك

ْ
 ف

َ
ِ ل

ّ
مَّ  فُونَ  ط

ُ
 ث

َ
دُونَ  ل

ُ
رْق

َ
مَّ  ت

ُ
يدِيَ وُجُوهَ ث

َ
مْ وَ ا

ُ
م  ك

ُ
ك

ونَ اِ 
ُ
سِل

ْ
غ
َ
ِ ت
ّ
ف

َ
ك
ْ
   نْ مِنْ حَدِّ ال

َ
ريدُونَ ا

ُ
   نْ ت

 
صَل

ُ
مَّ  ونَ  ت

ُ
   بِمِنْدِيل  ث

ُ
 ت
َ
ِ ل

ّ
مْ وَ اِ وُ   نَّ فُ ط

ُ
يْدِيَك

َ
مْ وَ ا

ُ
   نَّ جُوهَك

 
 في بَيتِ الط

ُ
حْفَظ

َ
ما    نَّ هْرِ ت

ل  
ُ
م  ك

َ
هَدُونَ   رِيح    يَش

ْ
ش

َ
ت
َ
ونَ لا حِب 

ُ
مْ دُونَ مَا ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
تُوَ وَ    بِمِنْديل  ل

َ
 ضَّ ل

ُ
لِ   یعلنَّ  ئ

َ
يِّ   هَيْك

َ
لَ الواحِدِ بِمَاء  ط

ْ
مْ بَیْنَ    ب  مِث

ُ
ك
َّ
عَل

َ
وَرْد  ل

   مَةِ يَدَي يَوْمَ القِيَ 
َ
وَرْدِ وَ العِطرِ ت

ْ
 بِمَاءِ ال

َ
ا م و 

ُ
ك
َ
رَ عَمَل یِّ

َ
نْ يُغ

َ
مْ ل

ُ
نَّ رِيحَك

َ
ونَ وَ ا

ُ
ل
ُ
 م اِ نتُ دْخ

َ
 قْرَ ن ت

ُ
 نَّ البِ ئ

َ
مْسَة

َ
 خ

َ
ة
َ
ة    سْمَل   مَرَّ

 
َ
وُضُوئِ ل عَن  مْ 

ُ
فِيَك

ْ
اءَ يَك

َ ْ
الم تُمُ 

ْ
ن
َ
ا ا 

َ
اِذ م 

ُ
يَصْعَبُ   ك و 

َ
أ جِدُونَ 

َ
رُونَ   لات

ُ
ك

ْ
ش

َ
ت مْ 

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ل م 

ُ
يك

َ
عَل مر  

َ
يُبَدَّ بِأ هُور  

ُ
ظ لِّ 

ُ
ك فِي  لْ 

ُ
ق لُ   

 
َ
 ا  ياتُ ونِ ينُ ك

َ
 وَ ا

َ
يْف

َ
ورِ وَ ك ارِ بِالن   لنَّ

َ
مْ ا

ُ
مْ مِنْ عِنْدِك

ُ
ةِ م اِ نتُ عْمالك

َ
قط

ُ
رُونَ   لي ن

ُ
نْظ

َ
مْرِ ت

َ
هَ   ال

ْ
ش

َ
مْ مَا ت

ُ
دْ عُفِيَ عَنْك

َ
دُونَ فِي  وَ ق

 ا
َ
يَا ا

ْ
ؤ  لر 

َ
سْتَمْ   منتُ و ا

َ
م ت

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
مْ عَنِ ا

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
 بِأ

ُ
عْرِف

َ
مْ ت

ُ
ك كِنَّ

َ
لِكَ ا  نَّ نِيُونَ وَ ل

َ
دْرَ ذ

َ
نْ  ق

ُ
هُ يَك إِنَّ

َ
اءِ ف

َ ْ
َ لم

َّ
فْس  يَعْبُدُ اللّ

َ
قِ ن

ْ
ل
َ
 سَبَبُ خ

 
َ
 م فِي مَ نتُ ا

َ
مَنِ عِز  ل

ْ
ونَ ك

ُ
مْ   تَحْفَظ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
   ل

َ
مَراتِ ا

َ
مْ دِينَ مِنْ ث

ُ
فُسِك

ْ
ِ   ن

َّ
 اللّ
َ
    وَ رُونَ نْصُ  ت

َ
لِكَ ام اِ نتُ ا

َ
مْ ذ

ُ
م  ذا وَجَدْت

ُ
تِيَارِك

ْ
اءَ بِاخ

َ ْ
لم

 
َ
مَّ    ئُونَ ضَّ وَ ت

ُ
 ث

َ
 ل
َ
   ونَ دُ سجُ ت

َ
 قُ تَ وَ ل

ُ
 ول

َ
رَ    نَّ تِسعَة

َ
كَ اعَش

َ
 سُبْحان

 
ة  مَرَّ

َ
هُمَّ ا

ّ
   نَ لل

َ
   لا

ّ
هَ اِلا

َ
   إِل

ُ
ي ك ِ

ّ
كَ اِن

َ
تَ سُبْحان

ْ
ن
َ
حِینَ  ا سَبِّ

ُ ْ
نْتُ مِنَ الم

غِيبُ وَ اِ 
َ
 نْ ت

ْ
لِكَ بَعْ   يَ ض َ قْ اءِ يُ نَّ في الم

َ
مْ ذ

ُ
لُ دَ اِ عَنْك

ْ
تُمْ وَ مِث

ْ
ئ وَضَّ

َ
لِكَ اِ   نْ ت

َ
 ذ

َ
 نْ ت
ْ
 سِ غ

ُ
نَ ل

ْ
مْ وَ بَط

ُ
سَك

ْ
يْدِيَ نَّ رَأ

َ
مْ وَ ا

ُ
 ك

َ
رْجُل

َ
مْ وَ ا

ُ
مْ  ك

ُ
ك

حْمَدُونَ وَ اِ 
َ
عَمَلِ ت

ْ
تُمْ فِي حِینِ ال

ْ
ن
َ
ساءُ حِینَ مَا نَّ وَ ا ِ

ّ
يْسَ  يَجِدْنَ ا  ما الن

َ
مَ ل  وَ لدَّ

 
وة

َ
يْهِنَّ صَل

َ
 صَوْم    عَل

َ َ
 اِ   لا

ّ
  لا

َ
نَ  وَ ا

ْ
أ مَّ  نْ يَتَوَضَّ

ُ
ث

 مِنْ زَوَالِ الي زَوال يَ 
 
ة مْسَ وَ تِسْعِینَ مَرَّ

َ
حْنَ خ  يُسَبِّ

ُ
ِ   نَّ قُول

َّ
عَةِ وَ اسُبْحَانَ اللّ

ْ
ل
َّ
  ذِي الط

َ
جَمَالِ وَ ا

ْ
 ل

ْ
سْفَارِ بَعْدَ  تُ ن

َ ْ
م وَ هُنَّ فِي ال

 
ُ
زِل
ْ
ن
َ
   نَّ مَا ت

َ
رِحُ وَ ت

َ
سْجُدُ   نَّ ست

َ
وة  ت

َ
لِّ صَل

ُ
انَ ك

َ
    نَّ مَك

 
 وَاحِدَة

 
ة مَّ  مَرَّ

ُ
 ث

َ
 فِيها ل
ُ
مَّ  حُونَ  بِّ سَ ت

ُ
قْعُدُ ث

َ
ي ت

َ
وحيدِ   يكلِ هَ   نَّ عَل مَانِيَةِ   التَّ

َ
  وَ ث

سَبِّ 
ُ
 ت
 
ة رَ مَرَّ

َ
َ    حُونَ عَش

ّ
مَّ  اللّ

ُ
ل  ث

ُ
قُومُونَ ك

َ
ِ   ت

َّ
مْ فِي دِينِ اللّ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ل لِكَ 

َ
رونَ ذ

ُ
ك

ْ
ش

َ
ترجمه نشده  )این باب در بیان فارس ی  .   ت

 (  است

مَّ  
ُ
عْد     یالحاد  ث

نْ با ر  م 
ْ
ش    ،العا

َ
 ا

ُ
ل سِّ

َ
غ
ُ
م اِ   نَّ نتُم ت

ُ
هُر   امَوَاتِك

ُ
ة  بِمَاء  ط مْسَ مَرَّ

َ
عتُم خ

َ
مَّ  ذا اسْتَط

ُ
 ث

َ
مْسِ حَرِير  ا

َ
   وْ فِي خ

ْ
ط

ُ
ن   ق

فَّ 
َ
ك
ُ
نَّ ات

ُ
جْعَل

َ
مَ فِي يَدِ نُونَ بَعْدَ مَا ت

َ
ات
َ
خ
ْ
 ل

َ
ِ لِلا

َّ
 مِنَ اللّ

 
ؤْمِنُونَ وَ اِ   ،حْياءِ وَ هُمْ هِ مَوْهِبَة

ُ
قِيمَةِ ت

ْ
هِرُهُ يَوْمَ ال

ْ
ظ

ُ
مْ بِمَنْ ن

ُ
ك
َّ
عَل

َ
نَّ في  ل

حَ 
ْ
   ء  رِّ بِمامُنْتَهِي ال

َ
مْ ا

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
ونَ لِ حِب 

ُ
 ت

َ
ونَ مْوات

ُ
سِل

ْ
غ
َ
مْ بِهِ ت

ُ
يْ بِ   ك

َ
 أ

َ
 دِي ا
ْ
بَ ت

ْ
مْ فِي ال

ُ
ونَ  قِيائِك حِب 

ُ
حَرِّ وَ بِمَا بَيْنَهُمَا بِما ت

ْ
رْدِ بِماءِ ال

 
َ
م ا

ُ
نفُسِك

َ
 وَرْ   نتُم ماءَ لِ

َ
لَّ و شِبهَ د  ا

ُ
تِ اِ   هُ ك يِّ

َ
   نْ بَدَنِ الم

َ
   نَّ طِيعُ ستَ ت

َ
ونَ  ل

ُ
مَّ  تُوصِل

ُ
ونِ و الحُ ث

ُ
ك نْقَلِ بِمُنْتَهي الس 

َ
هُ  بُ بِّ ت

َ
مَّ  ون

ُ
فِي ث

لِّ تِسْعَ 
ُ
 ك

َ
 ا
 
رَ يَوْما

َ
 عَش

َ
 ة

َ
تُم ا

ْ
 ن

َ
لِّ يَوْم  اِ موات

ُ
لِكَ في ك

َ
رَبَ مِنْ ذ

ْ
ق
َ
وْ ا

َ
زُورُونَ ا

َ
م لِت

ُ
 ك

َ
مْ و ا

ُ
يْك

َ
 عَل

َّ
ف

َ
 ذا خ

ْ
 م اِ تُ ن

َ
  ذ

َ
عْتُمْ تِسْعَة

َ
ا اِسْتَط

 
َ
رْبِهِ ا

ُ
 عَن ق

 
ة
َ
يْل
َ
 وَ ل

 
رَ يَوْما

َ
 حَ عَش

َ
 لا

 
ِ دا

َّ
وَ آيَاتِ اللّ

ُ
بْعُدُونَ لِيَتْل

َ
 ت

َ
تُم   وَ ا
ْ
صْبَاحَ ا ن ِ

ْ
وقِدُونَ  لم

ُ
 .  عِنْدَهُ ت

ص اين باب آنكه
ّ
احكام بيان بر اسرار توحيد و معرفت جارى شده كه اگر كس ی نظر كند از مبدأ تا منتهاى    کلّ   ملخ

ثِهِ  مرتبه واجب و    ت يكمی بيند و اذن داده شده در مقام غسل  بر يك نهج جارى مى  کلّ   آن ماء توحيد را در
َ
لا
َّ
الى الث

و ا
َ
 ا

َ
خ
ْ
 الهَ در    شودمیاذن داده شده زيرا كه مراتب توحيد در پنج رتبه ذكر    هِ سِ مْ ل

َ
هَ اِ   لا

ْ
 اِل

َ
   لا هُوَ وَ لا

َ
ا وَ لا

َ
ن
َ
 ا
ّ
    اِلهَ   اِلا

ّ
اِلا

 ُ
َّ

هَ    وَ لا اِلهَ اللّ
ْ
تَ وَ لا اِل

ْ
ن
َ
 ا
ّ
ذِى    اِلا

َّ
 ال

َّ
ظهور  ه  گرديد بمی    بود و در سنه اوّل مؤمنمیو چنین نفس ی اگر در ظهور  اِلا

 نَ توحيد هر آينه الى سَ 
َ
دفعه واجب گشته    از اين جهت است كه يك  ،مراتب توحيدآخر  ه  گشت بمی س منتهی  مْ ه خ

اذن داده شده از رأس و بطن و يدين و رجلین و در حین    خواهند متحمّل شد اگر عسرى نباشد و  کلّ   و مراتب رباع

گرمى  آنچه در حيات او از هر فصل مقتض ی بوده از سردى ماء يا  ه  ثناء و حمد الهی ذاكر گردد او را و به  اشتغال ب

ماء ورد يا طيب  ه  سّر است بمیهمان نحو غسل داده شود بر ايدى اتقياء و بعد از فراغ اگر  ه  آن لايق است كه ب

 
ُ
ر نمايند و اذن داده شده در كفن به پنج ثوب از حرير گرفته تا منتهاى درجات ق

ّ
 ديگر معط

ْ
ن منتهی گردد و بر  ط

قدرى تربت از قبر اوّل و آخر با    كه هر چه خواهد نويسد و  آن زياده از نوزده اسم جايز نيست كه نوشته شود هر
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آنچه ما يحبّ او بوده و ه  و در جنّت الهی ب  ،كه حزنى مشاهده ننمايد بعد از موت  گرددمی او دفن نمودن سبب  

ذ گردد و بر يد ي 
ّ
مَوَاتِ وَ الا   ن او خاتمی منقوش اذن داده شده در رجال میهست متلذ ِ ما فِى السَّ

َّ
رض وَ مَا بَيْنَهُمَا  وَ لِِ

ُ بکل 
َّ

   ی ش وَ كانَ اللّ
 
ُ  و در نساء    عَلِيما

َّ
مَوَاتِ وَ الارض وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ كانَ اللّ ِ ما فِى السَّ

َّ
 عَ وَ لِِ

َ
ب    ش ی    کلّ   ىل

ّ
 و تقل

 
قديرا

احترام جسد مؤمن احترام  شأنى نموده كه دون وقار و سكون در حقّ او جارى نگردد زيرا كه  ه  ت را در هر حال بمی

 .لسان مشتغل گردده قلب يا به مؤمن است و اسماء سته يا مطلق اسم الله از اوّل انتقال آن تا آخر ب

مَّ ا
ُ
ي  ث ان 

َّ
عْد   لث

نْ با ر  م 
ْ
ش هِدْتُ   ،العا

َ
دْ ش

َ
يْ   ق

َ
ل  ش 

ُ
إنَّ هُنالِكَ ك

َ
حْزَنْ ف

َ
لا ت

َ
لَّ الحُزنِ ف

ُ
رْبِ ك حُنِي بِكَ وَ مَنِ  حِینَ الضَّ ء  يُسَبِّ

سَبُو ا
َ
ت
ْ
يْ ك

َ
كَ وَ عَل

َ
وْ عَلِمُوا ل

َ
سَبُوا وَ سَیَرْجِعُونَ  مَا ا کَ ا ل

َ
ت
ْ
مَّ  ك

ُ
 ث

ْ
رْضِ يَسْتَغ

َ ْ
كَ ال

ْ
ي تِل

َ
نْ عَل

ُ
لْ مَنْ يَك

ُ
ا  لي ما في حَوْلِهاِ   فِرُونَ ق

 
َ
ة  اِ   سِتَّ

 
رسَخا

َ
ینَ ف    نْ وَ سِتِّ

َ
 ض ي مِن عُمْ ق

َ
   رِهِ تِسعَة

َ
يْهِم ا

َ
رِينَ عَل

ْ
  وَ عِش

 
ة لِّ سَنَة  مَرَّ

ُ
رْبِ فِي ك مَّ  نْ يَحْضُرُوا مَحَلَّ الضَّ

ُ
  ث

َ
تِسْعَة

 هُ 
 
رَ يَوْما

َ
 نَالِكَ  عَش

َ
صُونَ ل

ُ
ل
ْ
   يَخ

َ
 ا  ي مَحَلِّ وَ عَل

َ
رْبِ رَكعَة    صَلوة    لضَّ

َ
ونَ وَ مَنْ ل

 
م  يُصَل

َ
 عَ   ل

َ
  يَسْتَطِعْ في بَيتِهِ تِسْعَة

 
رَ يَوْما

َ
ش

 
َ
ل
ْ
ِ رَ   صْ يُخ

َّ
حَدِّ يُ   وَ مَنْ   هِ بِّ لِِ

ْ
نْ في ذلِك ال

ُ
مْ يَك

َ
 ي عَنهُ بِفَضْلي وَ اِ عْفَ ل

َ
حْك

َ
ي مَ مْ نْ ا

َ
نْ يا    نْ عَلِي  عَل

َ
نْ يَرُدَّ ا

َ
رْضِ مَنْ يَقْدِرُ ا

َ
ال

قُونَ  تَّ
َ
 .عِبادِي ت

ص اين باب آنكه هر كس بوده باشد در آن ارض يا در حول آن ب
ّ
شصت و شش فرسخ اگر بگذرد از عمر آن  ه  ملخ

مرتبه و نوزده روز بر آن ارض باشد تخليص    بيست و نه سال بر او است كه وارد شود در آن محلّ در هر سنه يك

و   کندمی ت ندارد در بيت خود چنین عمل هر كس استطاع نمايد خود را و در آن محلّ پنج ركعت نماز امر شده و 

ان غیر اين حدّ 
ّ
از امرالله منحرف گردد ببین فضل حقّ را و  میو اگر نشده بود كه    ،عفو شده بر سك توانست 

مشاهده كن حدّ خلق را خدا دانا است كه در اين سبيل چقدرها صرف شود و آن روز يك نفر نبود كه يك قدم از  

از براى    کلّ   كنيد ولى از مبدأ امر محتجب و می  عمل  کلّ   قسم در ظهور مبتلا خواهيد بود  ن میبراى خدا بر دارد و ه

 . شدمین جارى  کلّ  شديد اين حدودات برمیاو ساجد هستيد ولى ازنفس او محتجب و اگر بر احتجاب راض ی  

مَّ  
ُ
  اث

ُ
ث ال 

َّ
عْد   لث

نْ با ر  م 
ْ
ش تُمْ عَ   ،العا

ْ
ن
َ
ي اأ

َ
ةِ ل

َ
قْط    فِي   لن 

ُ
 و أ

َ
 يهَا وَ  ل

ُ
 ا

ْ
مْسَ رَ خ

َ
 في صَ   يهَا خ

 
   هالاتِ وَ تِسْعِینَ مرّة

َ
مُونَ وَ ل ِ

ّ
تُعَظ

َ
یُ ل ِ

ّ
نَّ  تُصَل

 
 
ل
ُ
م مَرَّ ك

ُ
 ك

ُ
مْ ف

ُ
ك كِنَّ

َ
 وَ ل

 
 وَاحِدَة

 
قْصِدُونَ ادَ رَ ة

َ
 .ي ت

ص اين باب آنكه چون شجر 
ّ
 الله از اين جهت امر    شودمیحقيقت مرآة الله بوده و هست و در او ديده ن  ۀملخ

ّ
الا

شده كه در حین استواء آن بر عرش خود و انتقال آن از عرش اوّل نود و پنج كلمه تعظيم گفته شود و در غیر آن  

 . مراتب اعداد کلّ  و گرددمی   راز پنج تكبیر زياده اذن داده نشده از آن واحد بلا عدد ظاه

مَّ  
ُ
عُ اث اب 

عْد     لرَّ
نْ با ر  م 

ْ
ش تُمْ    ،العا

ْ
ن
َ
 أ

َ
عْ أ

َ
مُ نْ ت

َ
   نَّ ل

َ
بَيانَ ف

ْ
يْلِ وَ اال

َّ
 مِنْ آيَاتِهِ بِالل

َّ
ونَ وَ إِلا

ُ
ونَ لِتَقْرَئ حِب 

ُ
هَارِ مَا ت  لنَّ

رُنَّ
ُ
ك
ْ
تَذ

ْ
ل
َ
َ  ف

َّ
   اللّ

 
 
ة ةِ مَرَّ

َ
تُمْ فِي رَوْحِ  سَبْعَمِأ

ْ
ن
َ
  إِنْ أ

َّ
حُونَ وَ إِلا رَوَّ

َ
ت
َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
 .  مَا أ

ص اين باب آن
ّ
كه از آنجائى كه توحيد در حرف ذال منتهی اليه عروج او است و سرّ آن اينكه عدد هفت اللهمّ    ملخ

و اذن داده كه اگر كس ی تواند هر روز و شب    گرددمی كه بر حروف رتبه ثالث توحيد گذرد رتبه خامس ظاهر  

آن اينكه اگر يوم قيامت باشد   ۀر اظهر بگويد و ثماگر نتواند هفتصد مرتبه الله   بيان تلاوت نمايد و  هفتصد آيه از

تا كينونيّت آن لايق شود كه مدلّ شود بر حرف ذال و يكى از اعداد آن عدد گردد اگر    اللهیظهرهمن ه  مؤمن شود ب

 واحد بلا عدد را
ّ

   .خارج از حدّ عدد گردد و نبيند الا
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مَّ  
ُ
عْد     سُ الخام  ث

نْ با ر  م 
ْ
ش    ، العا

ُ
لِّ رِ ف

ُ
ي ك

َ
   ضَ عَل

َ
أ فس  

َ
 ن

َ
بقِيَ مِن ن

َ
 ن يَست

ْ
ل
َ
فْس  ف

َ
 فسِهِ مِن ن

ُ
رِن
َ
 تَقْت

َ
  ي ض َ نَّ بَيْنَهما بَعْدَ مَا ق

 وَ مَنْ يَقْدِرْ إِحْدَ 
 
رَ سَنَة

َ
 يَ   ي عَش

َ
 قْ وَ لا

َ
 يَحْبَ   نْ رِ ت

ُ
 عَمَل

ُ
حَدُهُمَا ا نْ يَمْنَعْ إِ هُ وَ ِط

َ
تارُ أ

ْ
مَرَةِ يَخ

َّ
رَ عَنِ الث

َ
 لْخ

نْ يُ   نَّ
َ
ي ا

َ
هِ اِل

ْ
رَ وَ لا  ظ

تِرانُ اِ يَحِل  اِ 
ْ
نْ فِي البَيانِ لِاق

ُ
مْ يَك

َ
لْ نْ يَدْ إِ و    نْ ل

ُ
رِ   مْ حرَ مِنْ احِد  يَ   خ

َ
ي الْخ

َ
   عَل

َّ
نْ   ما يَمْلِكُ مِن عِندِهِ إِلا

َ
يَرجِعَ ذلِكَ بَعْدَ    وَ ا

 
َ
يُ ا مْرُ نْ 

َ
ا عَ 

َ
   رْف

َ
ا حَقِّ 

ْ
بِال هِرُهُ 

ْ
ظ

ُ
ن    وْ مَنْ 

َ
ف لِكَ 

َ
ذ بْلَ 

َ
ق وَ  عَدْلِ 

ْ
بِال هَرَ 

َ
ظ د 

َ
ق  ما 

ْ
 بُ رَ قْ تَ ل

َ
أ لِكَ 

َ
بِذ مْ 

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ل ِ   رَ مْ نَّ 

َّ
   اللّ

َ
عُونَ ت

َ
                   . رف

ص اين باب آنكه در اين عالم اعظم ثمراتى كه خداوند بعد از
ّ
يان نازل  و حروف واحد و آنچه در ب  به اوايمان    ملخ

 خیر و امر شده در بيان بِ ه  آن را ذكر كند ب  ،ست از وجود خود كه بعد از موت آنا  ۀفرموده داده اخذ ثمر 
َ
شدّ امر  ا

تا آنكه ثمره از وجود آن   ،اذن آنه حتّی آنكه اذن داده شده اگر سبب منع در طرفى مشاهده شود اختيار اقترانى ب

 ورقى    اللهیظهرهمن ه  ظاهر گردد لعل ورقى شود از اوراق جنّت اگر ايمان آورد ب
ّ

اگر    از اوراق نار و  گرددمیو الا

 با نفس ی كه ايمان آورده باشد در    ، موجود نشود اولى است
ّ

عدم آن از وجود آن بهتر است و حلال نيست اقتران الا

از براى آن و منع كرده   شودمی ظهور و اگر احدهما اختيار ايمان نمايند اقتران اذن داده نظاهر آن  ه هر ظهورى ب

خداوند است عزّ و جلّ و اذن نداده بر غیر مؤمن    ش ی  کلّ   زيرا كه مالك   ،از آنكه ايمان نياورده حقوق آن   شودمی

  غیر حقّ است كه اگر حقّ ه  بينی بو آنچه بر ايدى غیر مؤمنین مى  ش ی تمليك  
َ
  هاى ايشان را از سفْ مقتدرى باشد ن

 قبل از  کندمی ايشان منع  
ّ

 آنكه ايمان آورند چگونه ما يملك ايشان الا
ّ

الله كه بدء ظهور است اذن    ارتفاع كلمة الا

تواند ورق جنّت با ورق نار قرين  میبراى حفظ نفوس مؤمنه ولى حین ارتفاع اذن داده نشده بلكه ن  داده شده از 

  ئیت ش محض است و آن با    ش ی برد وكينونيّت آن مدد از اثبات و آن لا میشود زيرا كه كينونيّت آن مدد از نفى  

نفوس مشرقه در بيان كه از براى خود ثمرى از وجود خود اخذ نمايند    کلّ   امرالله و سزاوار است بره  صرف است ب

ر شود مراتب ا
ّ
 .عداد تا آنكه در بحر لانهايه داخل شودتا آنكه مكث

مَّ  
ُ
عْد     سُ اد  الس  ث

نْ با ر  م 
ْ
ش ِ إِ   ،العا

َّ
ا مِنْ عَدْلِ اللّ

َ
 نَّ هَذ

ُ
قَال  مِ   ءِ لِّ بَهَا مِنْ ك

ْ
 مِث

ُ
ة
َ
هَب  مِأ

َ
لِّ ش   نْ ذ

ُ
    هاءُ بَ   یء  مِنْ ك

 
قَالا

ْ
رِينَ مِث

ْ
عِش

ِ اِ 
َّ

مْ يَنقُصْ عَن  لِِ
َ
يهِ حَول  وَ ل

َ
يَ عَل ض ِ

ُ
نَّ ذا ق

َ
غ ِ
ّ
بَل
ُ
هِرُ لي مَ هُ اِ اصِلِهِ ت

ْ
ظ

ُ
لَّ وَاحِد  مِنْ حُرُ هُ لِ ن ن

ُ
 يُؤتِیَنَّ ك

َّ
 اِلا

 
قَالا

ْ
وَلِ مِث

َ
  وفِ الا

وَاحِدِ 
ْ
وّ ا  ال

َ
یْنِ وَ اِ   لِ لا

َ
قَال

ْ
هُ مِث

َ
إِنَّ ل

َ
بْ   نَّ ف

َ
هَرَ فِي حَيوتِهِمْ وَ اِ ق

َ
هَرُ فِي مَنْ ظ

ْ
اتِهِمْ اِ بَعْدَ عُرُوجِهِمْ يَرْجِعُ اِ   نَّ لَ مَا يَظ رِّيَّ

ُ
ن  لي ذ

ُ
ك
َ
نْ ت

 
َّ

هُمْ وَ اِلا
َ
ونَ ذلِك اِ دَّ قَ ما يُ   ل

ُ
ل  يَعْمَل

ُ
ِ ك

َّ
ي رِزقِ   يَمْلِكْ   نْ رُ مِنْ عِنْدِاللّ

َ
فْسِهِ وَ زَادَ عَل

َ
لَّ ما    بْ سِ يَحْ   نْ وَ اِ   هِ مِنْ ن

ُ
وتِ ك

َ
بَعدَ الم

كَ 
َ
مَّ مَل

ُ
ل  يَأمُرُ بِهِ بِما يَ ث

ُ
 لُ عَنْهُ اِ حَوْل  يُقْبَ  عدِلُ ك

َّ
  لا

َ
مْ ا

ُ
ك إِنَّ

َ
هُورِ ف

 
 حِینَ الظ

َ
ت
َ
ونَ مْهَ نتُمْ لا

ُ
 .      ل

ص اين باب آنكه بعد از آنكه  
ّ
حروف  ه  بهاء صد مثقال ذهب رسيد بر مالك اون است كه نوزده مثقال به  ب  یئ شملخ

 
َ
ه  اگر ليل طالع شد ب   حقيقت است اطاعت امر خداوند نمايد و  ۀل نار اگر در ظهور شجر جْ واحد و يك مثقال لِا

نمايند  میرا و مثقال نار را حفظ    فسسازند بین دو نآن مقترن مىه  و اگر نباشد ب کلّ   رسانندمی ذرّيات آن حروف  

 به حكم اقتران و عطا ب گرددمی ردّ شود و در نزد ظهور او منقطع  اللهیظهره من ه تا ب
ّ

 . اذن اون ه ذرّيات الا

مَّ  
ُ
عُ  اث اب 

عْد   لسَّ
نْ با ر  م 

ْ
ش غَ بَهاءُ   ،العا

َ
هَبِ وَ ا  مِثقالِ   اِذا بَل

َّ
فس  عَدَدَ الحُرُوفِ  الذ

َ
لِّ ن

ُ
ةِ عِنْدَ ك فِضَّ

ْ
مَّ  ل

ُ
 ث

ُ
هائِینَ ن

ْ
لَ فِيهِ  زِّ ال

نْ يَمْلِكُ اِ سُدُسُ   دْ عُفِيَ عَمَّ
َ
ِ وَ ق

َّ
 لِِ

َّ
ِ لِ لا

ّ
فُ ؤْتِ يُ  عَدَدَ لِِ

ْ
هِمْ وَ مَن يَ یَنَّ ال رَّ في امْرِهِ وَ مَن يَ قَرَاءَ مِنْ رَبِّ

َ
  ضْمَنْ او يُ   ضْ سْتَقْرِ ضط

بِيلِ   مْنَعْ او يُ  سْبِهِ او يَحْتاجُ في السَّ
َ
   عَن ك

َ
فُسِهِمْ يُحْسِنُونَ  وَ هُمْ ا

ْ
ن
َ
فُسُهُمْ بِأ

ْ
ما  ن لْ اِنَّ

ُ
 ق

َ
 الا
ْ
 رَ ق

ُ
ات رِّيَّ

ُ
يْهِ  هُ بُ ذ

َ
م وَ ما وَجَبَ عَل

مْرُهُمْ  
َ
مَّ  ا

ُ
رابَتِ ث

َ
ولِي ق

ُ
نْ يا  هِ ا

َ
 مْ ا

َ
ولِي الغ

ُ
 ا

َ
لاء  ناءِ ا

َ
تُمْ وُك

ْ
ِ   ن

َّ
ِ مِنْ عِنْدِاللّ

َّ
كِ اللّ

ْ
 فِي مُل

رُنَّ
ُ
تَنْظ

ْ
ل
َ
مَّ     ف

ُ
سَاكِینَ اث

َ ْ
هِ   لم  مِنْ رَبِّ

َ
نُونَ وَ  مْ ل

ْ
تُغ

الُ فِي ا
َ
ؤ  لا يَحِل  الس 

َ
يْهِ الَ حُ ئِ سْوَاقِ وَ مَنْ سُ لا

َ
اءُ رِّمَ عَل

َ
عَط

ْ
لّ    نَّ عَليوَ اِ   ل

ُ
مْر  و مَنْ لايَقْ   ك

َ
سِبَ بِأ

ْ
نْ يَك

َ
تُمْ يا مَ   دِرْ ا

ْ
ن
َ
اهِرَ  أ

َ
ظ
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َ
غ
ْ
ي اِ ال  نَاءِ مِنِّ

َ
 ليْهِم ل

ُ
دْ ف

َ
ونَ وَ ق

ُ
غ ِ
ّ
مُ تُبَل

ْ
عِل

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
    رِضَ عَل

َّ
لا
َ
مْ لِئ

ُ
 بِما فِي دِينِك

َ
قُونِ وَ اِ ت اتَّ

َ
نْ يَا عِبَادِي ف

َ
ئ ا فس  بَش ِ

َ
رَّ ن

َ
  نَّ ضْط

 مِنْ كِ  دُ مِن ذلِكَ عَدَ 
َّ

ِ اِ يهِ لتَ لِِ
َّ

 ما لِِ
َ
مُلُ فِي  ذ

ْ
لِكَ اِ ا يَك

َ
وْقَ ذ

َ
لِّ حَوْل  وَ ف

ُ
 ك

َ
هُ اا  ذ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
لِكَ ت

َ
 يَعْدِلُ ذ

ُ
 فِي ا

ُ
ة
َ
قْط  لن 

َ
 ا وَ يهَ ول

ُ
 ا

ْ
  يهَا رَ خ

 
ْ
ن
َ
ا يوَ 

َ
اِل بَيْنَهُمَا  رَ    تُمْ مَا 

َ
 عَش

َ
ولِي طاعَتَهِ تِسْعَة

ُ
 مَنْ ا

َ
اِذ  ما 

َ
ا ِ بَ تُ لِ   رَ مَ ا 

ّ
لَّ ل

ُ
ونَ ك

ُ
بِمَا يُ   غ هاءِ 

ْ
ولِي دَّ قَ وَاحِد  عَدَدَ ال

ُ
مِنْ عِنْدِهِ لِ رُ 

 
َ
فُسِهِمْ لِا

ْ
يْهِمْ مِنْ ان

َ
رَابَتِهِ وَ عَل

َ
فُسِهِمْ اِ ق

ْ
وا مُؤْقِنِینَ  نْ ن

ُ
ان
َ
   . هُمْ ك

ص اين باب آنكه از آنجائى كه هيچ عزّى نيست مگر در طاعت خداوند چنانچه در  
ّ
ه  هر ظهورى بین مؤمنین ب  ملخ

ديگر زيرا كه شئون ديگر در نزد اهل هر  شئون  ه  اطاعت خداوند بوده نه به  آن ظهور افتخار بعض ی بر بعض ی ب

بوده و هست و اگر بخواهى اين معنی را مشاهده كنی آخر هر ظهورى    شودمی ظهورى و حال آنكه حكم حقّ بر او ن

اينكه افتخار كند كه من نظر  ه  ب  ماندمی وضوء كه مستحب است ن  نظر كن كه گاه هست از اوّل عمر تا آخر بلا

 باه آب
ّ

بَ مَا يُ   وضوء بلى اين عزّ است اگر مقترن با  سمان نکردم الا
ْ
ينُ ث الله و معرفت ظاهر  ت  باشد كه معرف  تُ بِهِ الدِّ

 كينونيّات مبدّل  ه  ب
ّ

از نوريّت بناريّت چگونه و اعمال رسد و بدانكه بعد از آنكه    شودمی امر او نزد او باشد و الا

شش  ه  که اگر ستّه را تنزّل دهى ب  شودمی شر غيبيّه شش هزار و پنج  حروف رسد با عُ   کلّ   عدده  عدد ذهب و فضّه ب

دّ نود  اين حه  كه هاء باشد از اين جهت امر شده بعد از بلاغ اين دو ب  شودمی وقت اوّل حرف اشاره    رسد و آن می

اذن او عمل شود و در  ه  هر يك لله برداشته شود و در ظهور نقطه چه در اولى و چه در اخرى ب  و پنج مثقال از 

 . نوزده نفر از اولواالطاعة كه اذن دهد بر هر يك عدد ها قسمت شوده مابينهما ب

مَّ ا
ُ
نُ ث ام 

َّ
عْد     لث

نْ با ر  م 
ْ
ش    ، العا

َ
 ا
ْ
لِّ حَوْل  تُ ن

ُ
هرَ   م في ك

َ
   ش

َ
 ا
ُ
ة
َ
رئ
َ
رْءُ وَ الم

َ ْ
مُلَ الم

ْ
ن يَك

َ
بْلَ ا

َ
صُومُونَ وَ ق

َ
ِ ت

َّ
    دَ حَ العلاء لِِ

 
رَ سَنَة

َ
عَش

 ینِ مَا  مِنْ حِ 
َ
فَتُهُ اِ قَ عَ نْ ت

ْ
ط

ُ
نَّ حِینَ ادُ ن

َ
 نْ يُرِيدُونَ ا

َ
وَالِ ل غُ اِ لزَّ

ُ
 يُعْفِي عَ يَصُومُونَ وَ بَعْدَ ما يَبْل

 
نَيْ وَ ارْبَعِینَ سَنَة

ْ
 مَا  نْهُ وَ لي اِث

وعِ اِ 
ُ
ل
 
 لِي ابَيْنَهُمَا مِنَ الط

َ
رُوبِ ل

ُ
غ
ْ
  تَصُومُونَ ل

َ
هُورِ فِي ا

 
مْ يَوْمَ الظ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ارِ ل تُمْ اِ بْوابِ النَّ

ْ
ن
َ
ونَ وَ ا

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
ت
َ

سْتَطِيعُ لا
َ
بْلِ  نْ ت

َ
نَّ مِنْ ق

 ا
 
وعِ وَ بَعْدَ الط
ُ
 ل

َ
رُوبِ ل

ُ
غ
ْ
نَّ فِيهِ  يِّ ضَ تُ ل

َ
 فُونَ وَ ا

َ
هِرُهُ وَ ا

ْ
ظ

ُ
ؤْمِنُونَ بِمَن ن

ُ
  ت

َ
رَبُونَ وَ لا

ْ
ش

َ
ت
َ
ونَ وَ لا

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ت
َ

مُونَ وَ لا
ُ
حْك

َ
ت
َ
يْهِ لا

َ
تُمْ عَل

ْ
ن

ونَ 
ُ
رِن
َ
قْت

َ
مَّ ت

ُ
ونَ ث

ُ
قْرَئ

َ
مْ حِینَ مَا ت

ُ
وَاهَك

ْ
 اف

رُنَّ یِّ
َ
غ
ُ
ت
َ

ونَ وَ لا
ُ
ذ
َّ
ذ
َ
تَل
َ
ِ ت

َّ
 . بِآيَاتِ اللّ

را   آنكه اوّل مراد خدا  اين باب  ص 
ّ
اگر    ۀبدان از صوم كه ثمر ملخ اينكه در ظهور قرآن  آن چه چیز است و آن 

كه    شودمیآنچه ذكر  ه  فرمود بمیهر آينه جواب    ،نمودى سبب فرض او رامیسؤال  )ص(بودى و از رسول خدا  می

 در  
 
اگر دوست  )ص(رسول خدا    زمانصوم از براى آن است كه صائم شوى از هر كس كه لدون الله هست مثلا

شدى ثواب  مینباشد و صائم    براى هر كس كه از براى او  داشتی هر كس كه او را دوست ندارد و نبودى از مین

حرف  ه  رف در حروف واحد قرآن بيا و جارى كن تا منتهی شود به ح چنین حرفا ب  شد و هممیصوم از براى تو عطا  

روز صائم از براى خدا    بودى هر آينه در آنمیواحد است كه اگر صائم از دون آن    کلّ   آخر كه جامع ظهورات

بيان اگر شنيدى ظهور را و بر قلبت خطور كرد دون حقيّت آن اصل دين تو    ۀچنین نظر كن در نقط  بودى و هم 

الغ بود زيرا كه  صوم رسد كه فرعى از فروع دين تو است و در حین استماع حجّت بر تو به چگونه ب شودمی مرتفع 

قدر كه محتجب ماندى احتجاب از اجابة الله بوده    ن میو ه  . تو نموده  آيات احتجاج به ب  ، گفت  توه  آن كس ی كه ب

نموده بود اين است كه در ذرّ رابع  ظهور يكى از ابواب ذكر  ه آن ظهور بود و خود را به  زيرا كه ظاهر ب ،در ذرّ رابع

 اِ نِ نَّ اِ ذرّ اوّل ظاهر بوده زيرا كه در همان ذرّ كلمه  
َ

ُ لا
َّ

ا اللّ
َ
ن
َ
ا    لهَ ی أ

َ
ن
َ
 أ

َّ
نازل نمود كه اگر صاحب فراستی در امكان  الا

راقب  و از طلوع تا غروب م  ...اينكه آخر عین اوّل است و ظاهر عین باطنه  باشد تواند سیر نمود و يقین نمود ب
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 الى الزوال كه اگر  ه  باش و در اسم واحد ناظر و قبل از بلوغ ب
ّ

عدد اسم هو حكمی بر مؤمن و مؤمنه نبوده الا

 . تجاوز نمايد صائم نبوده و بعد از آن الى سنه بلى و فوق آن صائم نخواهد بود

مَّ ا
ُ
عُ ث اس 

َّ
عْد     لت

نْ با ر  م 
ْ
ش تُمْ اِذا   ،العا

ْ
ن
َ
سْمَ   أ

َ
رَ النُ   نَّ عُ ت

ْ
   قطةِ ذِك

َ
 ل

 
يْهِ  تُصَل

َ
مَّ  ونَ عَل

ُ
هُورِ    لي حُرُوفِ عَ ث

 
مْ يَومَ الظ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
حَيِّ ل

ْ
ال

هْتَدُونَ وَ اِ 
َ
رُ ذا يُعَدَّ بِهِمْ ت

ْ
ك ِ
ّ
   دُ الذ

َ
 وَ ا

 
 وَاحِدَة

 
ة فِيكم مَرَّ

ْ
 الجُمُعَةِ  نتُ يَك

ُ
ة
َ
يْل
َ
مَّ  م ل

ُ
ونَ سُبْ يَوْمُ ث

ُ
قُول

َ
كَ اها ت

َ
ي  حان

َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

بْ   ذاتِ  السَّ مَّ  عِ  حُروفِ 
ُ
ةِ ث بِالعِزَّ الحَقِّ  ا  حُروفِ  لِ وَ 

َ
جَلا

ْ
   ل

َ
ت بِما  القيمَةِ  يَوْمَ  مْ 

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ل لِكَ 

َ
   ولونَ قُ ذ

َ
لُ   ونَ تُوقِنُ ل

ْ
مِث  

َ
يَوْمَئِذ     لا

ي
َ
عَل ونَ 

 
صَل

ُ
د    ت مَّ    مُحَمَّ

ُ
وَ   حُرُوفِ ث حَيِّ 

ْ
   ال

َ
فِي  نتُ ا هُورِهِمْ 

ُ
ظ عَنْ   مْ 

ُ
وهُمْ  يهُ خِرَ ا

ُ
حْزن

َ
ت
َ
لا وَ  يْهِمْ 

َ
عَل ونَ 

 
صَل

ُ
ت ولا 

َ
ل مُحْتَجِبُونَ  مْ 

 
ْ
ك
َ
سِبُونَ مَا ت

ْ
ك
َ
سْتَحْيُونَ وَ ت

َ
ت
َ
مْ لا

ُ
ك كِنَّ

َ
مْ ول

ُ
یَرْضَوْنَ عَنْك

َ
ي مَ ل

َ
هِرُ سِبُونَ وَ مَنْ يُصَلِّ عَل

ْ
ظ

ُ
ُ   هُ نْ ن

َّ
ي اللّ ِ

ّ
  يُصَل

َ
ف

ْ
ل
َ
يْهِ ا

َ
ة  وَ  عَل   مَرَّ

لُ 
ْ
لِكَ اِ  مِث

َ
   نْ ذ

َ
ينتُ ا

َ
حَيِّ ا حُرُوفِ  م عَل

ْ
  ل

َ
 تُصَ ل

 
 .ونَ ل

ص اين باب آنكه هر وقت ذكر شود  
ّ
او  حی  صلوات فرستيد بر او و هر وقت ذكر شود حروف    اللهیظهرهمن ملخ

ذكر كنيد و در هر شب جمعه و يوم آن    شودمیذكر بهاء كنيد بر ايشان و در آنچه ظاهر شده مثل آنچه ظاهر  

آن  و حروف حى    اللهیظهرهمن و ذكر كنيد    گرددمیقدر دانيد كه آن شب و روزى است كه اعمال در آن مضاعف 

نه اين است كه سجده كنيد و    (4000)چهار غینرا دويست و دو مرتبه و بخوانيد خدا را از روى اخلاص عدد  

بخوانيد و كس ی كه ذكر او ذكر الله هست و ذكر الله ذكر او است و معرفت او معرفت خداوند است و معرفت  

 . خداوند معرفت او است محتجب مانيد

 

 

 

 ع اسِ التَّ   دُ احِ الوَ 

سْم       ب 
ع    اللَّّ

ا
مْن
ا
دا ا   ال

ْ
ق
ا
   س  ل

 

نِ اِ  ا   ي نَّ
َ
ن
َ
ُ   ا

َّ
   اللّ

َ
هَ   لا

َ
   إِل

ّ
   اِلا

َ
ا ا
َ
   ن

ُ
ط

َ
سْل

َ
   الا

ُ
ط

َ
سْل

َ
كُ   لِي   نَّ اِ   وَ   الا

ْ
مَواتِ   مُل رْضِ   وَ   السَّ

َ
يْكَ   يَرْجِعُ   لِي   كانَ   ما   وَ   بَيْنَهُما   ما   وَ   الا

َ
  اِل

   في 
ُ
 ا

ْ
   وَ   يكَ رَ خ

َ
ول

ُ
لْ   يكَ ا

ُ
لِّ   ز  عِ   ق

ُ
نْ   اِرْض    ك

َ
هِرُهُ   لِم

ْ
ظ

ُ
تُمْ   ن

ْ
ن
َ
هُورِهِ   يَوْمَ   ا

ُ
 اِ   ظ

َ
   يهِ ل

َ
رُ ل
َ
وْ   وَ   نَ وَ د  ت

َ
فُسكِ   بَيْتُ   كانَ   ل

ْ
ن
َ
مْ   مْ ا

ُ
ك إِنَّ

َ
  اِنْ   ف

مْ 
ُ
مْ   يَجْعَلْ   صَبَرْت

ُ
ك
َ
 ن   ل

 
نْ   ارا

َ
قُونِ   عِبادِي   يا   ا اتَّ

َ
وكِ   بُيُوتَ   نَّ اِ   وَ   ف

ُ
ل
ُ ْ
هُ   الم

َ
ي   نْ اِ   وَ   ل ِ

ّ
حَد    يُصَل

َ
يْهِ   فِيها   ا

َ
عَل

َ
نْ   ف

َ
  اِلِيَ   قَ دِّ يُصَ   ا

ساكِینِ 
َ ْ
قالَ   الم

ْ
ة    مِث

 اِ   فِضَّ
َّ

تُمْ   وَ   لا
ْ
ن
َ
هَدَاءِ   مِنْ   ا

ُ
بَيَانِ   ش

ْ
رُوبِ   فِي   ال

ُ
مْسِ ا   غ    لشَّ

َ
 ت

َ
 أذ
ُ
نُ   ون ن

ُ
نُ   مَنْ   فِيهَا   يَسْك ِ

ّ
ذ
َ
ئِذ    يُؤ

َ
  حِين

وْ 
َ
لِ  يَوْمَئِذ   ا

ُ
  ق

َ
تُمْ ا
ْ
عِزِّ ا  مَجَالِسِ  في  ن

ْ
انَ  ل

َ
 تِ  مَك

َ
فْس   شرَ عَ  سعة

َ
  ن

ُ
خ

َ
ونَ ت

 
مْ  ل

ُ
ك
َّ
عَل

َ
هُورِ ا  يَوْمَ  ل

 
يْهِمْ  لظ

َ
  عَل

َ
مُونَ  لا قَدِّ
ُ
  ذلك  ت

 اِ   وَ   ع  وَسَ   ذا اِ 
َّ

   لا
 
مْ   وَاحِدا

ُ
فِيك

ْ
مْ   يَك

ُ
ك
َّ
عَل

َ
لِكَ   ل

َ
هُورِ ا   يَوْمَ   بِذ

 
   لظ

َ
لَ   لا   ، ونَ جُ ن تُ ل

ْ
قُومُونَ   يَوْمَئِذ    مِث

َ
رِي   عِنْدَ   ت

ْ
   وَ   ذِك

َ
تُمْ ا
ْ
  ن

يَّ 
َ
مُونَ   عَل

ُ
حْك

َ
   وَ   ت

َ
سْتَحْيُونَ   لا

َ
 . الول    واحدُ   ذلِكَ   ت

ص 
ّ
  اللهیظهرهمن به   ظهور  يوم گرددمی راجع و بوده لله ارض ی هر عزّ  آنكه باب اين ملخ

َ
  مابِ  وْ ا

َ
 قسم  نمی ه و نَ ذِ ا

 فضّه  مثقال يك كه  است او بر كند نماز آن در بيان اهل  كس ی از اگر بوده قبل سلاطین از  كه امكنه  و مداين عزّ 

  آنها در ساكن نشود آنكه تا كند انفاق
ّ

دل  عِ  بلا گردد منعقد كه عزى  مجلس هرو  واحد مظاهر و بيان شهداء الا
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 كس ی گردند ظاهرحروف حى  با   اللهیظهرهمن  ساعت آن  اگر كه  گذارده خالى را واحد عدد مكان كه  است سزاوار

 زياده اذن نفس يك محلّ  نباشد  وسيع  مجلس ی اگر  و آن ظهور  در شودمی  اخذ بيان از كه  جواهرى ه  نگردد ب مقترن 

بيت   در كه شودمی ديده كه زيرا گذارند خالى كه است سزاوار نفس يك محلّ ، هر مقعدى چنین هم و نشده داده

 لاحترام  را  او شناسندمی كه ن چون  را  او  نمايندمی منع آن  مقعد  از  كه  است  ظاهر  قسم اين هم اللهیظهرهمن  خود

 ملاحظه احترام و  اعظام نوع اين او اسم از براى كه  عبادي بر خنددمی و را کلّ   شناسدمی  او ولى او اسمه  ب او

  ما  طین و خود  نيّات  با مانند می محتجب   او از  ، او ظهور  يوم  ولى نمايندمی
ُ
 يكى در  كه  شده  امر  قطةِ النَّ  ن مِ  ضَ بِ ق

 امارتى تا آنكه نمايند ادا را خود صلوة مصليّان آن در  كه شود مرتفع مرآت از حجرۀ آن  بر و واقع گردد نمیحر  از

 نموده مکلت  الله من آنچه و موروث مولود و و مرزوق  و مخلوق  بوده عبدى بيان نقطه اينكه بر خلق نزد در باشد

 . نكند تجاوز  حدّ عبوديّت از و ننمايد غلوّ  كس ی كه )باب(او از  نه  )خدا(است او از

مَّ 
ُ
   ث

ا
 ا
ْ
 ن
ُ
   ی ف    م ت

 
نْ   ، ی ان  الث

َ
ولِي   يا   ا

ُ
بِّ   ا ِ

ّ
قُوا   الط َ   اِتَّ

َّ
مَّ   اللّ

ُ
   ث

َ
 ا
ْ
ءِ   م تُ ن

َ
لا

ْ
عْمَاءِ ا   وَ   بِالْ تِي   لنَّ

َّ
لِقَتْ   ال

ُ
ِ   خ

َّ
   لِِ

ُ
تُم   وَ   اوُنَ د ت

ْ
ن
َ
يَّ   ا رْض ِ

َ ْ
  الم

نْ 
َ
   عبادي   يا   ا

َ
زُورُونَ ل
َ
نْ   نْ اِ   وَ   ت

ُ
   احَد    عِندَ   يَك

 
ط

َ
مْ   خ

َ
نْ   ل

ُ
هُ   يَك

َ
تُبْ   دْل  عِ   ل

ْ
يَك

ْ
ل
َ
   ف

َ
 ا

َ
   بَيْت    لف

ْ
ا   بِهِ   نَّ يُوصِیَ وَل إِنَّ

َ
ا   ف نَّ

ُ
  ليْهِ اِ   ك

   . لِنَاظِرِينَ 

ص
ّ
 نوع  ازهر او زمان در نباشد او از براى دلعِ  كه رسد همه ب قلمی صاحب بيان ظهور  در اگر آنكه باب اين ملخ

ى
ّ
 قرطاس ی  بر  بيت هزار  كه  بوده محبوب باشد  واحد مراتب گردد كه  منتهی اعلى تا گرفته  ابهی از  هست  كه  خط

 ظهور  يوم در كه نمايد وصيّت و باشد  آن مثل  بايد آن  شئون  چنین   هم و شود باشد نوشته  دل عِ   لابِ  هم  آن كه

 مذكور  و خود آيات است از او نزد آنچه ه  ب را  او دهد جزا آنكه تا نمايند حاضر حقيقت شجرۀ آن نزد اللهیظهرهمن 

  بر كه استطاعت باشد نفس ی اگر و خود محبوب نزد سبب  اينه ب گردد
َ
 آن ه  ب نوشتن حین در  باشد نداشته لفا

  بهاء كه است بيان شهداء بر
َ
 خدا  براى از كه كس ی نيست سزاوار كه است مستطيع اگر و برسانند به اورا   لفا

 چه  و چه تفاسیر  و مناجات  چه و  آيات چه  بيان نقطه خمسه  شئون  از و خود عمل  در دهد  بها قرار  كند  عمل

 .بود خواهد مقبول  نويسد چه  هر فارسيّه كلمات چه  و همیعل شئون 

مَّ 
ُ
 ا   ث

ُ
ث ال 

َّ
ِ   ، لث

َّ
لِّ   مِنْ   لِِ

ُ
ي   ل  دُ يَ   ما   يهِ دَ يَ   بَیْنَ   يَكتُبُ   لِنَفسِهِ   مرآت    بيتُ   ك  لِ مَ   ك

َ
وْ   عَل

َ
هَ   ل

ْ
ظ

َ
   رُ ت

ُ
هِ   آيَة مْ   وَ   رَبِّ

َ
هُ   ل   يَنْصُرَنَّ

 
َ
ُ   قِمُ نتَ يَ ل

َّ
لِّ   عَنهُ   اللّ

ُ
   هُ نَّ نْصُرَ يَ   نْ اِ   وَ   عِندِهِ   مِنْ   يُمْكِنُ   مَا   بِك

َ
 ل

َ
ُ   نَّ يُوصِل

َّ
لَّ   ليْهِ اِ   اللّ

ُ
یْر    ك

َ
ل   خ

ُ
كَ اِ   ق    نَّ

ُ
بُدَّ   وَ   لِذلِكَ   لِقْتَ خ

َ
  لا

نْ 
َ
تْ   ا مَّ

َ
   ت

َ
ا
َ
رَ   بْقِ ف

ْ
ي   كَ ذِك

َ
قِيمَةِ   يَوْمَ   اِل

ْ
ینَ   بَیْنَ   ال ِ

َ
عَالم

ْ
   . ال

 نفس براى از مرآت از مرتفعى مقعد اينكه بر در بيان )سلاطین(سین و )ملوک(ممی از اولوالقدرة حقّ  در شده ذكر

 ايمان و شود ظاهر اللهیظهرهمن  اگر اينكه بر باشد مدلّ  كه ذكرى  شود او مكتوب عينی بین در سازد ظاهر خود

  و گردد خلق کلّ  از  اعلاى كند  و نصرت آورد
ّ

 .ادنى الا

مَّ 
ُ
عُ ا   ث اب 

   ، لرَّ
َ
تُمْ ا
ْ
مْ رَ   حِینِ   فِي   ن

ُ
م   فِي   وحِك

ُ
رِ   سِرِّك

ْ
ِ   بِذِك

َّ
ونَ   اللّ

ُ
ذ
َّ
ذ
َ
تَل

َ
م   ت

ُ
ك    ن اِ   وَلكِنَّ

َّ
ذ
َ
تَل

َ
هِرُ   ن مَ   يَنْطِقُ   بِما   ذونَ ت

ْ
ظ

ُ
   هُ ن

َ َ
مَ عْ لا

َ
  ظ

ِ   عِنْدَ 
َّ

 اِ   اللّ
ْ
تُمْ   مَا   ذ

ْ
ونَ   بِهِ   ان

ُ
ذ
َّ
ذ
َ
تَل

َ
دْ   ت

َ
تْ   ق

َ
مْ   فِي   عَل

ُ
ئِدَتِك

ْ
ف
َ
بْلِ   مِنْ   بِآياتِهِ   ا

َ
هُورِهِ   ق

ُ
لْ   بِلِسانِي   ظ

ُ
نْ   ق

َ
لَّ   يا   ا

ُ
يْء    ك

َ
  فِيهِ   ش 

قُونَ  تَّ
َ
   . ت
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 از محبوب كه باشد وانيَ حَ  شه میه تو قلب كه  باش ی الله ذكره  ب مراقب كه است آن براى از ذكر سرّ  شده امر اينكه

  محلّ  و ذروه قدسه  ب نباشد متوجّه تو قلب و بخوانى ذكر لسانه  ب اينكه نه نمانى محتجب  خود
ُ
 واقع اگر لعلّ  نسا

 رساند همه ب تعاكس الحینفى شود مشرق  اگر كه را  شمس حقيقت باشد مقابل تو قلب مرآت قيامت يوم در شوى 

  باش ی  خود نفس ذكر در شهمی ه تو و شود ظاهر آن اگر   و امر کلّ   شودمی  راجع به او و هر خیر مبدأ است او كه زيرا

  را  تو بخشد مین ثمر
ّ

   .ظهور  آن  در  الله ذكر است او كه  را  او كنی ذكر او ذكره ب آنكه الا

     

مَّ 
ُ
   ، سُ الخام    ث

ُ
لِّ   عَلِي   بَ تِ ك

ُ
فْس    ك

َ
نْ   ن

َ
دُمَ   ا

ْ
خ

َ
   ت

َ
ة
َ
قْط    الن 

َ
رَ   تِسْعَة

َ
   عَش

 
هُورِهَا   فِي   يَوْما

ُ
عُ يُ   وَ   ظ

َ
مْ   رْف

ُ
ا اِ   عَنْك

َ
لْ   عَفي   ذ

ُ
  ق

یرُ   ذلِكَ 
َ
   خ

َ
   نْ اِ   عمالِ الا

َ
ستَطِيعُونَ   م نتُ ا

َ
ن   ت

َ
   ا

ُ
درِك

ُ
   . ونَ ت

ص 
ّ
 ت شیم  مظهر كه آنچه  ولى ، تشیمه  هست ب الله من شودمی  اطلاق  او  بر  تئیّ ش لفظ  آنچه  آنكه باب  اين  ملخ

ر  آن  فوق  است كه  آيه  نوزده خود آيات  از  داده  قرار  هيكلى  هر  در
ّ
 جهت اين از  نمود نتوان  احصا و است  او  مكث

 دين اصل ثمرۀ كه او امره  ب باشد الله يدى بین است او نفس در كه آيتی  لبِ قِ  از هر يومى كه او ظهور  در شده امر

 يوم اوّل  از  واز براى حروف حى  حی   ايّام و  نقطه براى  از  اوّل  يوم، آن  فرع ه  ب رسد آنكه  تا  شود ظاهر  او عندالله

  گرددمی ن مرتفع ايشان  از ادنى و و اعلى  از  هست بيان ه  ب مؤمنین کلّ   بر حكم  اين آن آخر  تا  امتقي
ّ

 اذن آنكه الا

 .گرددمی مرتفع وقت آن كه دهد  ارتفاع بر

مَّ 
ُ
 ، سُ اد  الس    ث

َ
تُمْ ا
ْ
امَ   ن دَّ

ُ
ائِفَة    ق

َ
هَرُ   ط

ْ
ظ

َ
   ا فِيهَ   ت

ُ
ة
َ
قْط مُونَ   الن  قَدِّ

ُ
ت

َ
وا   هُمْ   نْ اِ   لا

ُ
ان
َ
لِ   مِنِینَ مُؤْ   ك

ُ
ئِكَ   ق

َ
ول

ُ
یْرُ   ا

َ
   نْ مَ   خ

َ
  ي عَل

 ا 
َ
وْ   وَ   رْضِ لا

َ
ُ   عَلِمَ   ل

َّ
   اللّ

 
یْرا

َ
   الايمانِ   فِي   مِنْهُمْ   خ

ْ
تُمْ   مِنْهُمْ   هِرَهُ لِيُظ

ْ
ن
َ
بِيهْ   اِلي   ا

َ
ه   وَ   ا مِّ

ُ
   مَا   وَ   ا

َ
  نْ مِ   بِهِ   آمَنَ   مَنْ   وَ   مَعَهُ   انَ ك

ولي 
ُ
رَابَتِ   ا

َ
ِ   مِنْ   هِ ق

َّ
مُونَ   اللّ ِ

ّ
سَل

ُ
   نْ اِ   ت

َ
تُمْ ا
ْ
   ن

ُ
حْسِن

ُ
لِّ   نَّ ت

ُ
فْس    بِك

َ
مْ   ن

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ونَ   ل

ُ
دْرِك

ُ
بْلَ   هذا   ت

َ
نْ   ق

َ
هَرَ   ا

ْ
لِ   بَعْدَ   وَ   يَظ

َ
تُمْ   كَ ذ

ْ
ن
َ
  ا

ونَ 
ُ
   وَ   سَتُدْرِك

َ
 ت

َ
يْ   ، مُونَ عْل

َ
   کَ عَل

َ
ِ بهاءَ   يَا   نْ ا

َّ
مَّ   اللّ

ُ
ولِي   ث

ُ
رَابَتِ   ا

َ
رُ   كَ ق

ْ
ِ   ذِك

َّ
ناءُ   وَ   اللّ

َ
لِّ   ث

ُ
يء    ك

َ
لِّ   في   ش 

ُ
بلَ   وَ   ین  حِ   ك

َ
  وَ   ین  حِ   ق

 . حِین    بَعدَ 

ص 
ّ
  نيست ترمعتدل آن  از ارض ی  هيچ كه   بدان  آنكه  باب  اين ملخ

ّ
 هيچ  چنین   هم  و شودمی  محلّ ظهور  آنكه  الا

 آنكه واحد حروف از بعد نيست خداونده ب اقرب  اسمائى
ّ

  حالمُ  الا
ُ
 از  ابعد اگر ولى شوندمی  حقيقت شجرۀ نسا

  هيچ و خود لكمُ  در فرمایدمی  نظر  خداوند بدانكه و  ...گرددمی اقرب خلق آورد به او ايمان  خلق
َ
 آن بهتر  از كه بىا

  هم و فرمایدمی  اختيار او براى از نباشد
ُ
  هم  و فرمایدمی  اختيار او از براى خداوند نباشد بهتر آن از هيچ كه مّىا

 تمی  همانه  ب کلّ   و زنده همان ه  ب کل، جود بحر و آن است وجود يك كه كن ملاحظه را  ديگر شئون  کلّ   چنین

   و زنده كنند  اقبال اگر شد  خواهند 
ّ

 سواء اءشی ا کلّ   ه ب او نسبت  که  ادنى چه و  باشد خلق  اعلاى  چه ، تمیالا

 ايشان نازل  بر صلواة و ايشان خلق از قبل او ابوين بر را خود ضياء و بهاء کلّ   فرموده خداوند نازل  ولى است

 نه شودمی  نازل  ايشان بر آن مولود از  كه است صلواتى همان آن و بينهما ما و ارض  و سموات  خلق قبل فرموده

 . آن غیر

مَّ 
ُ
عُ ا   ث اب 

   ، لسَّ
َ
نْ   نتُمْ ا م   عَمَّ

َ
ن   ل

ُ
رُو   لي   يَك

َ
حْذ

َ
بِيعُنَّ   ولا   نَ ت

َ
   ت

َ
رُ   وَلا

َ
ت
ْ
ش

َ
 ت

هُ   لا   مَا   نَّ ُ   يُحِب 
َّ

   اللّ
َ
مْ   مَ رِّ حُ   ه انَّ ف

ُ
يْك

َ
   وَ   عَل

َ
سْتَعْمَ   لا
َ
 ت

ُ
  نَّ ل

لِك 
َ
نتُ   ذ

َ
لِكَ   فِي   م ا

َ
ينِ ا   ذ لِّ   عَنْ   لدِّ

ُ
رْه    ك

ُ
   ك

َ
   طيونَ ستَ ت

َ
 . ونَ دُ عَ بْ تَ ل
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ه  ب آن  امثال و  دارد طيّبه  رايحه غیر  كه  شودمی  حمل خراسان  سمت  از  كه آنچه و  آن  اشباه و  تنباكو  از  شده نهی

 راجع  است طيّب غیر  آنچه كه زيرا كن نظر دو اين در را ببينی ثانى و اوّل  حد خواهى اگر  و گردد منقلب که نوع هر

ق كه اسبابى و السلام عليهما على و محمّد ه ب شودمی  راجع است آنچه طيّب و دو اينه ب شودمی
ّ
ه  ب گرددمی متعل

  شده  نهی اينها
َ
 . آن ل جْ لِا

مَّ 
ُ
نُ ا   ث ام 

َّ
تُمْ   ، لث

ْ
ن
َ
وَاءَ   أ مَّ   الدَّ

ُ
سْكِرَاتِ   ث

ُ ْ
هَا   وَ   الم

َ
وْق

َ
   ف

َ
ونَ   لا

ُ
مْلِك

َ
   وَ   ت

َ
بِيعُونَ   لا

َ
رُونَ   وَ   ت

َ
ت
ْ
ش

َ
ت
َ َ
   وَ   لا

َ
سْتَعْلِمُونَ   لا

َ
   ت

َّ
  بِمَا   اِلا

تُمْ 
ْ
ن
َ
ونَ   ا حِب 

ُ
نْ   ت

َ
صْنَعُونَ   ا

َ
   . ت

ص 
ّ
 نهی و هست   و بوده حقّ  از شئون حبّ  کلّ   و هست  و بوده حقّ  دون  از  حبّ  دون  شئون  کلّ   آنكه باب اين  ملخ

  شود او بر دواء حكم آنچه و مسكرات از شده
 
 ذكر  او بر الله لدون  كه یئ ش هر از را خود كنی مطهّر تا آنكه مطلقا

 آن حكم و هست و بوده محبّت شجرۀ شئون  كه طيّبه  نعماء و لطيفه  ءلاآبِ  مواقع ضرورت  در نمائى دلبَ  و شود

 و شده داده اذن را  اء شیا اين از بعض ی  آن  اهل دارند لازم كه صنايع  بعض ی  در ظهور  و  ... است جزئى مثل  ى کلدر  

 ثمرى  لعلّ  نموده حقّ مدارا  مظاهر دون  با كه ، آنرا اهل شده  داده  اذن ظهورى  هر نزد در  كه  است  قدرى  اين همان 

 . حقّ ه ب ايمانه ب شود اخذ  ايشان  وجود از

مَّ 
ُ
عُ   ث اس 

َّ
   ، الت

َ
جَمَاعَةِ   م نتُ ا

ْ
   بِال

َ
ونَ  لا

 
صَل

ُ
مْ   وَ   ت

ُ
ك كِنَّ

َ
حْضُرُ  ل

َ
 ت

سَاجِدَ ا   نَّ
َ ْ
   وَ   لم

َ
يِّ ا   عَلِي   م نتُ ا رْس ِ

ُ
ك
ْ
هُ  بِمَا   ل ُ   يُحِب 

َّ
رُونَ   اللّ

َّ
ك
َ
ذ
َ
  ت

وَ   وَ 
ُ
ونَ عِّ ت

ُ
 اِ   ظ

َّ
و   في   لا

َ
تِ   ةِ صَل يِّ

َ ْ
مْ   الم

ُ
ك إِنَّ

َ
ونَ   لِاجْتِمَاعِ ا   حِینَ   ف

 
صَل

ُ
كِنْ وَ   ت

َ
   ل

ُ
قْصِدُونَ   رَادِي ف

َ
   وَ   ت

ُ
تَجْعَل

َ
  في   عِز ّ   مَحَلَّ   نَّ ل

م 
ُ
م مَسْجِدَ   بَيتِك

ُ
حْضُرُ   نْ اِ   وَ   ك

َ
 ت

سَاجِدَ   نَّ
َ
یْر    الم

َ
   خ

ُ
ك
َ
مْ   مْ ل

ُ
ك
َّ
عَل

َ
هُورِ   يَوْمَ   ل

ُ
ِ   ظ

َّ
مْرِ   فِي   اللّ

َ
ِ   ا

َّ
   اللّ

َ
 ل
َ
   . عُونَ سْرَ ت

ص 
ّ
 اثبات حروف از  اينكه در باشد محقّق الوقوع امام آنكه است ثابت جماعت در كه آنجائى از آنكه باب اين ملخ

 ظاهر  ظهور  بدء ولى نفى نه  اثباتند مظهر  كه داده جلوه را چنین  خود کلّ   ظهورى هر آخر  كه   آنجائي از و است

 نكرده باشند خداوند عبادت الله  لدون  کلّ   آنكه تا شده نهی  كه  است  جهت اين  از نفى بوده مظهر  از  كه گرددمی

 نفس ی  وراء آن  از قبل و ظهورات آن و حقيقت شجرۀه  ب و آن آيات و اللهه  ب باشد آورده ايمان  نفس ی اگر امروز  و

 واقعيّه احكام از است اين و كند اعاده كه فرض است او بر باشد گذارده نماز نكرده ايمان اظهار الْن ، آن كه

 نبود اگر  كه بوده لله  كرده نماز آنكه  و  شدمین بودمین اگر  كه بوده لدون الله روز  آن  در  آن  كه  زيرا  الامريّه نفس

 زياده كثرت كه قدر  هر مؤمن است عزازا از آن كه  زيرا شده داده اذن تمی صلوة در ولى  ...شدمین مؤمن امروز 

  خود صفوف در کلّ   نايستد مقدّم ولى كس ی خداوند نزد هست و بوده ترمحبوب او صلوة در شود
 
 نماز قائما

 . جماعت در صورت ولى فرادى قصده ب او بر گذارند 

مَّ 
ُ
رُ ا   ث اش 

عا
ْ
تُمْ   ، ل

ْ
ن
َ
عْتُمْ   ا ذ اِ   ا

َ
لَّ   اِسْتَط

ُ
ارِ   ك

َ
ةِ ا   آث

َ
قْط ونَ   لن 

ُ
مْلِك

َ
وْ   وَ   ت

َ
زْقَ ا   نَّ فإِ   چاپا   كان   ل زِلُ   لرِّ

ْ
ن ي   يَ

َ
هُ   مَنْ   عَل

ُ
لَ   يَمْلِك

ْ
  مِث

يْثِ ا 
َ
غ
ْ
لْ   ل

ُ
   ق

َ
یْرُ   عِبَادِي   يَا   نْ ا

َ
جَارَةِ   خ ا   التِّ

َ
   نْ اِ   هَذ

َ
تُ ا
ْ
هِرُهُ   بِمَنْ   م ن

ْ
ظ

ُ
ؤْمِنُونَ   ن

ُ
   ت

َ
فُسَ   م نتُ ا

ْ
ن
َ
مْ ا

ُ
هُرُونَ لِ   ك

ْ
  دُونِ   مِنْ   تَط

حُرُوفِ 
ْ
ینَ   ال يِّ ِ

ّ
عِل

ْ
مْ   ال

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ونَ   قَايِقِهَا حَ   فِي   ل

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
ت

َ
   وَ   لا

َ
 تُدَ ل

ّ
نْ   قُنَّ قِ

َ
  ا

َ
   لا

ُ
ون

ُ
ك
َ
نْ   قْدِرُ يَ   مَن  وَ   مِنْهُمْ   نَّ ت

َ
 يَ   لا  ا

ُ
ك
ْ
  رَ ذ

َّ
یْرَ ا   اِلا

َ
خ

ْ
  ل

یْر  
َ
هُ   خ

َ
مْ   ل

ُ
ك كِنَّ

َ
زَّ   مَا   لي اِ   وَل

َ
ُ   لَ ن

َّ
رُونَ   اللّ

ُ
نْظ

َ
دْ   وَ   ت

َ
   ق

ُ
   مَا   فِيهِ   لَ زِّ ن

ُ
ي   لَ زِّ ن

َ
ئِذ    اِل

َ
مَّ   حِين

ُ
   ث

ُ
ف

ْ
ل
َ
يَاءُ ا   وَ   الا

ْ
ي   مِنْ   ل فْس ِ

َ
مَّ   ن

ُ
  ما   اِذا   ث

لِّ   عَدَدَ   يَعْدِلُ   فِيمَا   بَعْدُ   مِنْ   شاءَ 
ُ
يْء    ك

َ
وْ   ش 

َ
اءَ   ل

َ
ُ   ش

َّ
   اللّ

َ
هَدُونَ ل

ْ
ش

َ
   . ت

ص 
ّ
 اللهیظهرهمن  ظهور  الى  او  طبق  شود بر  انشاء او ظلّ  در آنچه و بيان  در چاپ  شده داده اذن  آنكه  باب  اين ملخ

 بِ  توانند که  شده مقدّر شأنىه  ب کلّ   اگر  وقت  آن  كه
َ
 ا

ّ
  و فرمود خواهد امر كه  نمود الله كلمات حفظ حسن خط

ّ
 الا
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 ماندمی ن نفس ی  هيچ  براى  از عذرى  ديگر ، اذن اين از بعد  و داد  خواهد  اذن او است فضل  و جود  مقتضاى  آنچه 

رمُ  آن ه  ب كه  نباشد آن  نزد بيانى آنكه  در  عندالله
ّ
 بِ  را  اللهیظهرهمن  شود  ذك

َ
  حسن ا

ّ
 زمان اين  دأب  آنچهه  نه ب خط

ى هر كه است
ّ
 شده فضّه نخود هشت  و بيست قرآن بهاء هديه كه  رسيده  جائىه  ب زنند می چاپ رسد می كه خط

 جود  و  فضل در کلّ   كه  حال  ليكن و شد مین داده اذن آينه  هر  بودمیمؤمنین  کلّ  استطاعت  عدم  ملاحظه نه اگر 

 بِ  را  بيان كه  تواند  كس هر ولى  او  اذن ه  هستند ب ساكن  حقّ 
َ
  حسن ا

ّ
 آنكه مالك  تا اون  براى  از  است  بهتر  نويسد  خط

 . را آن خوب چاپ گردد

مَّ 
ُ
نْ   ی الحاد    ث عْد    م 

ر    با
ْ
ش بِيعُونَ   ، العا

َ
ت
َ

رُونَ   وَ   بَاعِ الر    عَنَاصِرَ   لا
َ
ت
ْ
ش

َ
ت

َ
 . لا

مَّ 
ُ
ي ا   ث ان 

َّ
نْ   لث عْد    م 

ر    با
ْ
ش يُبْطِلُ   ، العا

َ
   لا

َ
ت

َ
 صَلا

ُ
عُورُ   مْ ك

ُ
حَيَوَانِ   ش

ْ
يُ   مَا   لا   وَ   ال

َ
وحُ   فِيهِ   خُ فَ نْ لا تُمْ   الر 

ْ
ِ   دِينِ   فِي   ان

َّ
  اللّ

رُونَ 
ُ
ك

ْ
ش

َ
   . ت

مَّ 
ُ
 ا   ث

ُ
ث ال 

َّ
نْ   لث عْد    م 

ر    با
ْ
ش    ، العا

َ
تُمْ ا
ْ
   ن

َ
 ا

 
   بَدا

 
   كِتَابا

َ
رِ   لا

ْ
خ

َ
ونَ ت

ُ
   . ق

مَّ 
ُ
عُ ا   ث اب 

نْ   لرَّ عْد    م 
ر    با

ْ
ش    ، العا

َ
لِّ   نتُم ا

ُ
م   ك

ُ
ن   بَعْدَ   اسْبَابِك

َ
   ا

َ
مُ ت
ْ
   لَ ك

َ
رَ   تِسْعَة

َ
   عَش

 
سْتَطِيعُونَ   نْ اِ   سَنَة

َ
   ت

َ
دُونَ ل    . تُجَدِّ

مَّ 
ُ
نْ   سُ الخام    ث عْد    م 

ر    با
ْ
ش    ، العا

ْ
ل
َ
رَ   نَّ تَكتُبُ ف

ْ
ي   البَيانِ   ذِك

َ
لِّ   عَل

ُ
مْ   ك

ُ
مْ   صَنايِعِك

ُ
ك
َّ
عَل

َ
هورِ   في   ل

ُ
بْقَوْنَ   إِنْ   حَقِيقَتِهِ   ظ

َ
  فِي   ت

مْ 
ُ
   دِينِك

َ
   يَدَيْ   بَیْنَ   حَق    یْرِ بِغ

َ
جَرَة

َ
   ش

ُ
   ولي الا

َ
رُونَ   لا

ُ
ك
ْ
ذ
َ
   . ت

مَّ 
ُ
نْ   سُ اد  الس    ث عْد    م 

ر    با
ْ
ش    ، العا

َ
ضْرِبُ   لا

َ
   نَّ ت

 
حَدا

َ
   أ

 
بَدا

َ
   . أ

مَّ 
ُ
عُ ا   ث اب 

نْ   لسَّ عْد    م 
ر    با

ْ
ش    ، العا

ْ
ل
َ
   في   نَّ فُ ضيِ تُ ف

َ
رَ   تِسْعَة

َ
   عَش

 
   يَوْما

َ
رَ   تِسْعَة

َ
فْ   عَش

َ
 ن

 
وْ   وَ   سا

َ
   ل

َ
تُ ا
ْ
   مَاءالوَاحِدِ   م ن

ُ
تُؤْت

َ
  ونَ ل

سْتَطِيعُ   لا   نْ اِ   وَ 
َ
ي اِ   نَّ ت

َ
وَاحِدِ   عَدَدِ   ل

ْ
   ال

َ
ِ بَ تُ ل

ّ
ونَ ل

ُ
   . غ

مَّ 
ُ
نُ ا  ث ام 

َّ
نْ   لث عْد   م 

ر   با
ْ
ش   ، العا

َ
تُمْ ا
ْ
ونَ  ن

ُ
رِق

ْ
خ

َ
ت
َ
مْ لِبَاسَ  لا

ُ
   وَ  ك

َ
ضْرِبُونَ  لا
َ
ي  ت

َ
  عَل

َ
مْ بْدَانِ ا

ُ
مْ  تُ و مُ يَ  مَا  حِینَ  ك

ُ
   مِن  مِنْك

َ
  حد  ا

 
 
   ابدا

َ
 ا

 
     . بدا

مَّ 
ُ
عُ ا   ث اس 

َّ
نْ   لت عْد    م 

ر    با
ْ
ش    ، العا

َ
 ا
ْ
ونَ   حِینَ   م تُ ن

 
زَك

ُ
بَحْرِ ا   حُوتَ   ت

ْ
هْ ا   وَ   ل    رِ لنَّ

َ
ونَ ل

ُ
ِ   بِسْمِ   تَقُول

َّ
هَيْمِنِ   اللّ

ُ ْ
ومِ   الم قَي 

ْ
مَّ   ، ال

ُ
  ث

مَا 
َّ
ل
ُ
انَ   ك

َ
يْهِ   ك

َ
   عَل

ْ
فَل

ْ
ون   سُ ال

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 . ت
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 این صفحه خالی است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   دُ الواحِ 
ْ
 رُ عاشِ ال

  
سْم  اللَّّ ع  ب 

ا
مْن
ا
س   ا  ال د 

ْ
ق
ا
 ل

 

ُ اِ 
َّ

ا اللّ
َ
ن
َ
نِي ا  نَّ

َ
    لا

َّ
هَ اِلا

َ
مَلُ   إِل

ْ
ك
َ
ا الا

َ
ن
َ
زَّ  ا

َ
دْ ن

َ
مَلُ ق

ْ
ك
َ
عفِي ا  تُ لالا

ْ
وَاحِدِ ال

ْ
نِ ل

َ
   اشِرِ أ

َ
هُ لا نَّ

َ
هَدُوا ا

ْ
 اش

َّ
هَ اِلا

َ
قَي    إِل

ْ
هَيْمِنُ ال

ُ
ا الم

َ
ن
َ
لِ  ا

ُ
ومُ ق

رِزُ 
َ
حْت

َ
لا ت

َ
یْ الاولُ ف

َ
لبِ وَ غ

َ
 رِهِ اِنْ نَّ عَنِ الك

ْ
عْرُ رَط

َ
م ش

ُ
ك  يَمَسَّ

َّ
فُونَ  ب  مِنْهُ اِلا ِ

ّ
نَظ

ُ
نْ ت

َ
ونَ ا حِب 

ُ
تُم ت

ْ
ن
َ
 .  وَ ا

 
ُ
   ی ف    لْ ق

 
ذِنَ  اِ   ،یان  الث

َ
دْ ا

َ
َ ق

َّ
ذِينَ هُمْ آمَنُوا فِي انَّ اللّ

َّ
يَهِنَّ وَ هُنَّ  لِل

َ
رُونَ اِل

ُ
نْ يَنْظ

َ
اتِ ا

َ
حرُوف

ْ
حُرُوفِ وَ ال

ْ
بَيَانِ مِنَ ال

ْ
رْنَ  ل

ُ
نْ يَنْظ

َ
ا

 
َ
يْهِمْ اِذ

َ
نَ   ااِل

َ
أ
ْ
وْ يَش

َ
   شاؤا ا

َ
یْرِ ا

َ
   نْ مِن غ

َ
هَدُوا ا

ْ
   وْ يَش

َ
هَدْنَ مَا لا

ْ
ظرَ يَش

َ
ُ في ن

َّ
ُ يُحِب  اللّ

َّ
ظرتِهِنَّ وَ اللّ

َ
مْ    تِهِم وَ ن

ُ
قَ بَيْنَك

ُ
ل
ْ
نْ يَخ

َ
يُرِيدُ ا

 
َ
تَحابَبُونَ وَ بَيْنَهُنَّ ما ا

َ
تُم بِهِ في الرِّضْوانِ ت

ْ
 .  ن
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 ا    وا 
   ی ف  نَّ

 
   ،ث  ال  الث

َ
 مَا ا
ْ
ِ تُ ن

َّ
كِ اللّ

ْ
 م مِنْ مُل

ُ
ورث

ُ
 ونَ   ت

ْ
ل
َ
 تَنْقَسِمُ ف

َ
مْ ل

ُ
سَمْنا بَيْنَك

َ
دْ ق

َ
 نَّ بِما ق

َ
دْ ا

َ
تُمْ بِمَا ق

ْ
ن
َ
مْ ا

ُ
ك
َّ
عْدَ عَل

َ
ا فِي ا

َ
ادِهَا  رَدْن

 
َ
ِ ا

َّ
هُورِاللّ

ُ
فُسَ يَوْمَ ظ

ْ
 ن

ُ
مْ فِيهَا ت

ُ
 ك

َ
ونَ ل

ُ
ل
ُ
نَّ بِ دْخ

ُ
هِرُهُ  مَ تُؤْمِن

ْ
ُ ن يُظ

َّ
مَّ  اللّ
ُ
لْ ث

ُ
وقِنُونَ ق

ُ
ورَ اِ   بِآيَاتِهِ ت

ُ
م ت

ُ
اتِك رِّيَّ

ُ
 مِن كِ نَّ ذ

ُ
اءِ   تابِ ث

ّ
 الط

 
َ
 ا
ْ
 ن

َ
عَدْلِ ل

ْ
لْ  مُونَ  قْسِ تَ تُمْ بَيْنَهُنَّ بِال

ُ
يْهِمْ عَدَدَ اق

َ
ُ عَل

َّ
تَبَ اللّ

َ
رُونَ  مَا ك

ُ
ك

ْ
هُمْ يَش

َّ
عَل

َ
قْتِ ل

َ ْ
ُ لم

َّ
تَبَ اللّ

َ
لْ مَا ك

ُ
يق

َ
زْوَاجِ    عَل

َ
مْ مِنْ  ا

ُ
ك

حَاءِ 
ْ
ي عَدَدِ كِتَابِ ال

َ
 ا   عَل

ْ
ن
َ
فَاءِ ا

ْ
اءِ وَ ال  لتَّ

َ
عَدْلِ ل

ْ
ُ سِ قْ تَ تُمْ بَيْنَهُنَّ بِال

َّ
تَبَ اللّ

َ
لْ مَا ك

ُ
كِتَابِ مِنْ كِتَابِ  فِي  مُونَ ق

ْ
مْ  ال

ُ
بِيك

َ
اءِ لِ  الزَّ

افِ عَدَدَ ا
َ
ك
ْ
اءِ وَ ال ُ   لتَّ

َّ
تَبَ اللّ

َ
دْ ك

َ
تُمْ بِمَا ق

ْ
ن
َ
 ا

ُ
مُونَ ق

ُ
حْك

َ
مْ ت

ُ
ك
َ
  لْ  ل

ُ
   مَا يُورَث

ُ
هات مَّ

ُ
 ا

ُ
فِيعِ فِي اك واوِ عَدَدَ الرَّ

ْ
كِتَابِ مْ مِنْ كِتابِ ال

ْ
  ل

 ُ
َّ

رَ اللّ دَّ
َ
دْ ق

َ
بِمَا ق تُمْ 

ْ
ن
َ
   ا

َ
   ونَ تَقْدِرُ ل

َ
ا ُ   نَّ و 

َّ
تَبَ اللّ

َ
دْ ك

َ
   مَا ق

ّ
الش عَدَدَ  مْ 

ُ
وَانِك

ْ
الِإخِ كِتَابِ  مِنْ  هَاینِ 

ْ
ُ ل

َّ
تَبَ اللّ

َ
ك دْ 

َ
بِمَا ق تُمْ 

ْ
ن
َ
ا   ءِ 

 بْ لِتَ 
ُ
ونَ وَ ل
ُ
ُ  اِ غ

َّ
تَبَ اللّ

َ
دْ ك

َ
 نَّ مَا ق

َ
و  لِا
َ
مْ عَدَدَ اخ

ُ
يمِ مِنْ كِتَابِ الرَّ اتِك ِ

ْ
ااءِ وَ الم تُمْ بِمَا  لدَّ

ْ
ن
َ
ُ لِ ا

َّ
تَبَ اللّ

َ
دْ ك

َ
   ق

َ
هُنَّ ل

َ
ونَ  ل

ُ
  نَّ اِ   وتَعْدِل

دْ    ما
َ
ذِينَ يُ ق

َّ
ُ لِل

َّ
تَبَ اللّ

َ
 عِ ك

 
جِيمِ عَ مل

ْ
بَيَانِ مِنْ كِتَابِ ال

ْ
مَ ال

ْ
مْ عِل

ُ
ك
َ
 دَدَ اون

َ
عَدْلِ ل

ْ
فَاءِ بَيْنَهُمْ بِال

ْ
قَافِ وَ ال

ْ
 قدِ تَ ل

ُ
دْ   لْ رُونَ ق

َ
  ق

سَمَ 
َ
ي  ق

َ
مْ عَل

ُ
ك
َ
ُ إِرْث

َّ
 بَاع  رُ   دَرَجَات    اللّ

ُ
دْ ق

َ
ثِ بِمَا ق

ُ
ل
 
بْلَ رُ دِّ  بَعْدَ الث

َ
رَجاتِ ق كَ الدَّ

ْ
حُرُوفِ تِل

ْ
ث  اعِ برَ فِي ال

ُ
ل
ُ
زُونِ     ث

ْ
لِكَ مِن مَخ

َ
ذ

 ِ
َّ

مِ فِي كِتَابِ اللّ
ْ
عِل

ْ
نْ  ال

َ
رَ وَ ل یِّ

َ
نْ يُغ

َ
لَ  ل تُمْ    يُبَدَّ

ْ
ن
َ
رُونَ  في  ا

ُ
نْظ

َ
مْ ت

ُ
مَّ  هَيَاكِلِك

ُ
قِيَ يَوْمَ اث

ْ
 ل

َّ
جَل

َ
دْ ت

َ
لِّ الحُ مَةِ بِمَا ق

ُ
ُ لِك

َّ
  دِ العَدَ بِ   روفِ ي اللّ

 ُ
َّ

هِرُهُ اللّ
ْ
وقِنُون الهاءِ بِمَنْ يُظ

ُ
ؤْمِنُونَ وَ ت

ُ
 .   ت

ما
َّ
ن لْ ا 

ُ
مْ وَ عَ ا  جَوْهَرُ   ،عُ اب  الر    ق

ُ
ينِ فِي بَدْئِك مْ  وْ لدِّ

ُ
ؤْمِنُونَ بِ نْ  اِ دِك

ُ
 ت

َ
ذِي لا

َّ
ِ ال

َّ
   الِ

َّ
مَّ  هُوَ    إلهَ الا

ُ
ُ ث

َّ
هِرُهُ اللّ

ْ
قِيَ  يَوْمَ ابِمَنْ يُظ

ْ
مَةِ  ل

م  دِ وْ فِي عَ 
ُ
مَّ  ك

ُ
 ث

َ
يْهِ مِن كِتاب  زِّ بِمَا يُن

َ
ُ عَل

َّ
مَّ    لُ اللّ

ُ
ُ ث

َّ
هَرَهُ اللّ

ْ
ظ
َ
د      بِاسْمِ عَلِيّ  بِمَنْ أ بْلَ مُحَمَّ

َ
مَّ  ق

ُ
ُ ث

َّ
لَ اللّ زَّ

َ
يْ بِمَا ن

َ
بَيَانِ  هِ مِنَ ا عَل

ْ
ل

 
ُ
 ك

ُ
مْ اِ   نْ اِ   ونَ عَنْهُ عاجِزُ  ل  حَيْث

ُ
تُمْ عَودَك

ْ
دْرَك

َ
يا

َ
  ل

 
إذا

َ
ُ ف

ّ
هِرُهُ اللّ

ْ
   مَن يُظ

َ
ونَ ا

ُ
دْرِك

ُ
م ت

ُ
تُم بَدئِك

ْ
 .  ن

ما  
َّ
ن لْ ا 

ُ
   ،سُ الخام  ق

َ
ل
ْ
يء  يُط

َ
ل  ش 

ُ
 ك

ُ
دْ ا

َ
يْء  ق

َ
يهِ اسْمُ ش 

َ
هر    لَ دْخِ قُ عَل

 
حِلِّ وَ الط

ْ
   فِي بَحْرِ ال

َّ
مَنْ لايُؤْمِنُ    لِنَفْسِهِ بِنَفْسِهِ اِلا

 
َ
ا بَيانِ و مَا 

ْ
 بِال

َ
كِتَابِ عَنْهُ ل

ْ
تَم فِي ال

ْ
 ن

َ
لِكَ ما ا

َ
إِنَّ ذ

َ
 نتُ تَنْهَوْنَ ف

َ
 م ك

َ
فْتُمْ بِهِ لا ِ

ّ
   ل

َ
ا فْسِهِ وَ 

َ
يهِ فِي ن

َ
رُ مَا هُوَ عَل یَّ

َ
د  يَتَغ

َ
ا ق تُمْ عَمَّ

ْ
ن

 ُ
َّ

مُ اللّ
ُ
مرَك

َ
  ا

َ
مْ ل

ُ
ك  رَب 

ْ
ل
َ
ونَ ف

ُ
ل
َ
سْئ

ُ
 بُ نَ تَجْتِ ت

َ
لِّ مَا ا

ُ
رَهُونَ نَّ عَنْ ك

ْ
ك
َ
تُمْ عَنْهُ ت

ْ
 . ن

ما 
َّ
ن لْ ا 

ُ
دْ حُ   ،سُ اد  الس    ق

َ
مْ فِي البَ ق

ُ
يْك

َ
   يانِ رِّمَ عَل

َ
وْ  ال

َ
انَ بِضَرْبِ يَد  ذي وَ ل

َ
   ك

َ
تْ عَل

َ
ِ   ف  ي ك

َّ
نْ يَا عِبَادَ اللّ

َ
قُونَ وَ اِ أ تَّ

َ
ینَ  حَ   نَّ  ت

ونَ بِال تَحاج 
َ
ن ت

َ
ونَ ا حِب 

ُ
 ما ت

َ
لا ي   ئِلِ وَ البُرْهانِ دَّ

َ
   عَل

َ
مَ ا
ْ
حَياءِ   لِ ك

ْ
   ال

َ
م  تَكل

ُ
ك
َ
مَّ  تُبُونَ دَلائِل

ُ
 ث

َ
 ي امُنْتَهَ   ي عَل

َ
دَبِ ل

َ
ونَ  تَقُ ل

ُ
مْ  ول

ُ
ك إِنَّ

َ
ف

 َ
َّ

ونَ اللّ
ُ
ق
َ
لا
ُ
ات يَوْمَ  مْ 

ُ
ك رَبَّ قِيَ  

ْ
بِمَ ل ُ مَةِ 

َّ
هِرُهُ اللّ

ْ
يُظ مَنْ  ونَ 

ُ
ق
َ
لا
ُ
ت  ا 

َ
ل  
 
بَابا نْ 

ُ
يَك مَنْ  وَ  ِ   هُ  

َ
 یلِلعالم

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ل  نَ 

َ
لا َ   مْ 

َّ
ونَ اللّ

ُ
ق
َ
لا
ُ
وَ  ت مْ 

ُ
ك رَبَّ  

 
ْ
ك
َ
 يَحْزَ ت

 
ُ سِبُونَ عَمَلا

َّ
مْ بِ نُ بِهِ اللّ

ُ
ك ُ نُ مَا يَحْزَ  رَب 

َّ
هِرُهُ اللّ

ْ
   وَ مَنْ يُظ

َ
 ا
ْ
 تُ ن

َ
  م لا

َ
تَفِتُونَ وَ لا

ْ
ل
َ
رُونَ  ت

َّ
ك
َ
تَذ

َ
   .ت

ما  
َّ
ن لْ ا 

ُ
   ،عُ اب  الس  ق

ْ
ل
َ
 تُبِ ف

ُ
هِرُهُ   ينَّ اِللغ

ْ
ل    مَن يُظ

ُ
ُ ك

ّ
فْس  مِنكم بَ   اللّ

َ
 ن

 
ر  مُمْتَنِع  رَفِيع    ورَ ل

ْ
ةِ ا  عِط

َ
قْط

ُ
بَيَانِ  مِنْ عِنْدِ ن

ْ
مَّ  ل

ُ
  بَیْنَ يَدَيِ ث

 ِ
َّ

سْجُدُونَ بِ اللّ
َ
  ت

َ
مْ لا

ُ
يْدِيك

َ
يْدِي دُونِ  أ

َ
 بِأ

ّ
مْ اِلا

ُ
  ك

َ
تُمْ لا

ْ
ن
َ
سْتَطِيعُونَ  وَ ا

َ
 . ت

ما   
َّ
ن لْ ا 

ُ
نُ ق ام 

َّ
سْجُدُ   ،الث

َ
لا ت

َ
 نَّ اِ ف

ّ
ي ا  لا

َ
بَ عَل

ْ
 ل

 
رَّ   وْرِ ل

َ
وَلِ وَ الْخِ اتِ طِینِ افِيهَا مِنْ ذ

َ
ِ فِى الكِ   رِ لا

ّ
 مِنَ اللّ

 
را

ْ
يءَ ذِك

َ
مْ ش 

ُ
ك
َّ
عَل

َ
  تابِ ل

یْرِ 
َ
   غ

َ
هَدُونَ  مَحْبُوب  لا

ْ
ش

َ
   .ت

 ا    وا 
   ی ف    نَّ

 
   ،ع  اس  الت

ْ
ل
َ
 ف

ُ
 يَمْلِك

َ
فْس  مِنْ ا

َ
ل  ن

ُ
 بَ   سبابِ نَّ ك

 
يفِيع  عَدَدَ اوْر  مُمْتَنِع  رَ ل

َ
وَاحِدِ عَل

ْ
   ل

َّ
درَ ما يَتَمَك

َ
مْ    نْ يَسْتَطِيعْ اِ نُ وَ  ق

َ
وَ ل

نْ يُنْفِ  يَمْلِكْ 
َ
يْهِ أ

َ
تِبَ عَل

ُ
  نَّ قَ ك

َّ
 من الذ

 
قَالا

ْ
رَ مِث

َ
 عَش

َ
قُونَ حَ  هبِ تِسْعَة تَّ

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ِ ل

َّ
 فِي كِتابِ اللّ

 
 .  دّا

ف    
نَّ ا  يَصْبِرُ   ،رالعاش    ی وا  لا 

َ
اتِهِنَّ  ف

َ
حُرُوف قْبِضُ 

َ
ت ما  بَعْدَ   

ُ
الحُرُوف  

 نَّ
ّ

   الا
َ

لا وَ   
 
يَوْما يَ ا  تِسْعِینَ  مَا  بَعْدَ  اتِ 

َ
حُرُوف

ْ
ضُ  قْبِ ل

هُنَّ اِ 
َ
 حُرُوف

ّ
مْسُ   لا

َ
 تِ   وَ   خ

 
 في كِ حَ   سعینَ يوما

 
   تابِ دّا

َ
قُونَ ل تَّ

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ِ ل

ّ
 اللّ

َ
هَدُنَّ ا

ْ
ش

َ
 ت

ُ
ِ وَ ك

َّ
كَ لِِ

ْ
ل
ُ ْ
 اِ   ل  نَّ الم

َ
  نْ یَرْجِعُونَ وَ اِ ليه ل

 
َ
يْهِم ا

َ
ُ عَل

َّ
تَبَ اللّ

َ
دْ ك

َ
وْقَ مَا ق

َ
يْهِنَّ بَعْدَ مَا يَسْتَطِ صَبَرُوا ف

َ
ُ عَل

َّ
تَبَ اللّ

َ
دْ ك

َ
وْق مَا ق

َ
وْ يَسْتَطِيعُونَ وَ    نَ عْ و هُنَّ ف

َ
وَ يَقْدِرْنَ ا

نْ يُنفِ 
َ
يْهِمْ ا

َ
هَب  وَ  قُ يَقْدِرُونَ عَل

َ
 مِنْ ذ

 
 ونَ تِسعینَ مِثقالا

َ
يْهِنَّ ا

َ
مْسَ   نْ عَل

َ
   يُنْفِقْنَ خ

 
قَالا

ْ
هَب  اِ وَ تِسْعِینَ مِث

َ
نْ يَسْتَطِعْنَ   مِنْ ذ



 67   

 

 

 

اِ  وَ  يَسْتَطِيعُونَ  وْ 
َ
 ا

َّ
عَنْهُنَّ   لا وَ  عَنْهُمْ  ُ   يُعْفي 

َّ
اللّ    وَ 

َ
ا  رادَ ما 

َّ
اِلا حَد  

َ
لِ ا  وَ  حُبَّ 

ْ
ال   

َّ
عَل

َ
ل بَيَانِ  لرِّضَاءَ 

ْ
ال رِضْوَانِ  فِي  تُمْ 

ْ
ن
َ
ا مْ 

ُ
ك

 
َ
رُونَ ل

ُ
ك

ْ
ش

َ
 .  ت

نَّ  و   ر    وا   یالحاد  ا 
ْ
ش  اِ   ،العا

َ
ا تُبُونَ فِي 

ْ
كِتَابَ يَك

ْ
شِئُونَ ال

ْ
ذِينَ يُن

َّ
   هِ لِ وَّ نَّ ال

َ
هَ اِ   لا

َ
 إِل

َّ
ُ   لا

َّ
مَّ    اللّ

ُ
   هِ رِ في آخِ ث

َ
  حُ لا

َ
 اِ   جّة

َّ
   ي  لِ عَ   لا

َ
بلَ  ق

د   ونَ يَ  مُحَمَّ
 
ستَدل

َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
مْ ا

ُ
ك
َّ
عَل

َ
  هُ رُ ظهِ يُ  نْ ومَ مَ ل

 
مَّ ذلك  ثلِ مِ  بِ اللّ

ُ
هْتَدُونَ ث

َ
 .  بِهِ ت

   نَّ و ا  
 
عْد     یان  الث

نْ با  م 
ا
ش    ،ر  العا

ُ
ات رِّيَّ

ُ
نْ ذ

ُ
م يَك

َ
م ل

ُ
وحُ وَ بَعْدَ   ك نْ يُنْفَخَ فِيهِنَّ الر 

َ
بْلَ ا

َ
مْ ق

ُ
يْهِنَّ مِن حُدُودِ مَوْتِك

َ
نْ  مَا يُنْفَخُ اِ   عَل

 
َ
ا نَ 

ْ
زِل
ْ
حُدُودَ   حْيَاء  يَن نتُم 

َ
أ
َ
   ف

َ
ل فِيهِنَّ  مْ 

ُ
اِ حَيَوتِك وَ  رَاقِبُونَ 

ُ
وَ   نْ ت مْ 

ُ
حُدُودُك مْ 

ُ
عَنْك عُ 

َ
رْف

ُ
ت  
 
مْواتا

َ
ا نَ 

ْ
زِل
ْ
يْ يَن

َ
عَل مْ 

ُ
ك
ُ
وت

َ
صَل   

َ
لا وَ    هِنَّ 

قْرَبُوهُنَّ آبَائِهَ 
َ
 ت

َ
هات مَّ

ُ
 نَّ وَ لا ا

َّ
لا
َ
 هُنَّ لِئ

َّ
ا اِلا

َ
مْ يَ  وَ اِ  يَحْزَن

َ
 فِي انْ ل

 
ضْلا

َ
ِ وَ ف

َّ
 مِنَ اللّ

 
یْرُهُما رَحْمَة

َ
نْ غ

ُ
كِ ك

ْ
يَّ ل

َ
مْ فِي ا

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ِ تَابِ ل

َّ
 امِ اللّ

صْبِرُونَ 
َ
 .  ت

   نَّ و ا  
 
 ال  الث

ا
عْد     ث

نْ با  م 
ا
ش  اِ   ،ر  العا

ْ
 ذ

ُ
جْعَل

َ
نْ ت

َ
بَيَانِ ا

ْ
 ن  فِي ال

َ
 نَّ ا

َ
 بِأ

 
 واحِدا

 
م وَاحِدا

ُ
فُسَك

ْ
تَارُ ن

ْ
خ

َ
مْ  ن ت

ُ
ك
َّ
عل

َ
مْ عَدَدَ الحَيِّ ل

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
 لِ

نَّ

   ذلكَ بِ   مةِ يَ القِ   مَ وْ يَ 
َ
نِ عَل

ْ
أ ِ الشَّ

َّ
لِ اِ رَبِّ   ي اللّ

ُ
عْرِضُونَ ق

ُ
مْ ت

ُ
قْ ك  نَّ الن 

َ
 ط
َ
   ة

ُ
جَرَةِ الا

َ
 ش

ُ
 وْ آيَة

َ
مَّ  ي  ل

ُ
 ث

ْ
لِ آياتُ حَ   يّ حَ ال    ي الوَّ

َ
 ا
ْ
رَاقِبُ تُ ن

ُ
ت
ْ
ل
َ
نَّ  م ف

لِكَ ا
َ
مْ فِي ذ

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
مْ  ا

ُ
ك
َّ
عَل

َ
نِ ل

ْ
أ  لشَّ

َ
 ا
ْ
ُ  تُم يَوْمَ القِيَ ن

َّ
هِرُهُ اللّ

ْ
ن يُظ مَّ  مَةِ عَمَّ

ُ
لِ   حَيِّ ث هَرُ    الوَّ

ْ
و يَظ

َ
ُ ل

َّ
هِرُهُ اللّ

ْ
إنَّ مَن يُظ

َ
حْتَجِبُونَ ف

َ
ت
َ
لا

حَق  مِن عِندِ 
َ
هُ ل إِنَّ

َ
حَيِّ ف

ْ
ةِ او ال

َ
قط ِ   في مَقَامِ الن 

َّ
 رَيْبَ فِيهِ اِ اللّ

َ
ل  نَّ  وَ لا

ُ
لِ اِ   حيَّ   نَّ بِهِ مُؤْمِنُونَ وَ اِ   ا ك وَّ

َ
هَرُونَ فِي مَقَامِ  ال

ْ
نْ يُظ

 
َ
حَيِّ ا

ْ
  وْ ال

َ
ةِ ف

َ
قْط  الن 

َ
هُمْ ا نَّ

َ
 أ

َ
ل  نَّ لِي اِ وُ سْمَاءُ ال

ُ
   .بِهِ مُؤْمِنُونَ  ا ك

 و ا  
َّ
عْد   اما  ن

نْ با عُ م  اب 
 لرَّ

ا
ش ي   ، ر  العا

َ
ُ عَل

َّ
تَبَ اللّ

َ
 آبائِ   ك

َ
م ا

ُ
هاتِك مَّ

ُ
مْ وَ ا

ُ
وّ يَرزُقا  نْ ك

َ
م مِن ا

ُ
مْ اِ نِك

ُ
قِك

ْ
ل
َ
    ليلِ خ

 
رَ سَنَة

َ
 عَش

َ
تِسْعَة

 
َ
رْزُقون

َ
نْ ت

َ
مْ ا

ُ
يْك

َ
 وَ عَل

 
ة امَّ

َ
سْتَطِيعِینَ وَ عَ عُمُرِهِما اِ   لي آخِرِ ما اِ هُ ت

ُ ْ
ونا مِنَ الم

ُ
مْ يَك

َ
مْ اِ نْ ل

ُ
نْ يَرْزُقانِك

َ
يْهِما ا

َ
نْ يَسْتَطِيعانِ وَ  ل

 اِ 
َ
مْ ا

ُ
ك ي انَّ

َ
نْتُمْ عَل

ُ
رْضِ نتُم مَا ك

َ ْ
   ل

َ
   ینْ سْتَطِيعِ لم

َ
 ذلك ا

َ
ون

ُ
ل  ن يَك

ُ
  يَحْتَجِبْ   نْ دِينِهِمْ و اِ   عَلِي حُدُودِ   نَّ ك

َ
نتُم عَنْهُ  ا

َ
أ
َ
حَد  مِنهُم ف

 
َ
 عَنْ  نَ وَ مَنْ يَحْتَجِبْ تَعْفُوُ ل

ْ
ل
َ
لِكَ ف

َ
ِ فِي ذ

َّ
زِ يَ حُدُودِ اللّ

ْ
 ل

َ
لِّ حَوْل  ا

ُ
هُ في ك   نَّ قَ نفِ ن يُ مْنَّ

َ
 مِنْ ذ

 
قَالا

ْ
رَ مِث

َ
 عَش

َ
  بيلِ هب  في سَ تِسْعَة

 ِ
ّ

  اللّ
 
ِ  في كتابِ  حدّا

ّ
قُونَ  اللّ تَّ

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
 .ل

ما   و 
َّ
ن عْد    سُ الخام    ا 

نْ با ر  م 
ْ
ش بُ   ،العا

َ
رك

َ
  نَّ لا ت

َ
 البَقَرَ وَ لا

ُ
حْمِل

َ
يء  اِ ت

َ
يْهِ مِن ش 

َ
  نْ نَّ عَل

َ
ِ وَ آيَ ا

َّ
رَبُ اتِهِ  نتُم بِالِ

ْ
ش

َ
ت
َ

  نَّ مُؤْمِنونَ وَ لا

 
َ

بَنَ الحَمِیرِ وَ لا
َ
 ل

ُ
حْمِل

َ
 ت

َ
يْهِ وَ لا

َ
   نَّ عَل

َ
یْرِ   وَان  ي حَيْ عَل

َ
 اِ   هِ غ

َّ
ي دُونِ   لا

َ
عَ   عَل

َ
م ل

ُ
يك

َ
ُ عَل

َّ
تَبَ اللّ

َ
د ك

َ
تِهِ ما ق

َ
بُ طاق

َ
رْك

َ
قُونَ وَ لات تَّ

َ
م ت

ُ
ك
َّ
نَّ  ل

 
َّ

اِلا حَيَوانَ 
ْ
   ال

َ
ا تُمْ  وَ 
ْ
وَ الرِّ ن جَامِ  ِ

ّ
 بِالل

َ
ل ابِ 

َ
وَ ك بُونَ 

َ
رْك

َ
   ت

َ
بُ لا

َ
رْك

َ
ت   

َ
ا ستَطِيعُنَّ 

َ
ت مَا لا   نَّ 

َ
ت  فَ حْ نْ 

ْ
َ   نَ ظ

َّ
إِنَّ اللّ

َ
يْهِ ف

َ
مْ عَل

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
دْ  ا

َ
ق  

 
ُ
هَيك

ْ
لِكَ أن

َ
ضْ  م عَنْ ذ

َ
 وَ لات

 
 عَظِيما

 
هْيا

َ
 رِبُ ن

 
يْء   نَّ بَيْضَة

َ
ي ش 

َ
نْ يُ ضِ يُ  عَل

َ
بْلَ ا

َ
ُ عُ مَا فِيهِ ق

َّ
دْ جَعَلَ اللّ

َ
ا مَا ق

َ
بَخَ هَذ

ْ
ةِ  ط

َ
قْط

ُ
 رِزْقَ ن

 ا
ُ ْ
 ل

َ
 ول

َ
قِيَ ي فِي ا

ْ
رُونَ وَ اِ   هُ عِندَ   نْ مَةِ وَ مَ يامِ ال

ُ
ك

ْ
ش

َ
م ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
بَيْضَةِ مِنَ ال

ْ
هَرُ فِي ال

ْ
م وَ نَّ ما يَظ

ُ
مِ عُفِيَ عَنْك  اِنَّ   لدَّ

َ
هْر  هَ ل

ُ
   ط

َ
لا

َ
وهُ  ف

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

يْءَ 
َ

مْ ش 
ُ
ك
َّ
عَل

َ
رُ   ل

ْ
   وه  مَك

َ
 لا

َ
هَدُونَ وَ لا

ْ
ش

َ
بُ ت

َ
رْك

َ
كَ اِ ت

ْ
فُل

ْ
 نَّ ال

َّ
   لا

َ
 و ا
ْ
دْرِ م عَ تُ ن

َ
ي ق

َ
دْرِ   ل

َ
 ق

ُ
جَادِل

ُ
ت
َ

ونَ وَ لا
ُ
مْلِك

َ
م ت

ُ
 ك

َ
نَازِعُ   نَّ فيهِ وَ لا
ُ
  نَّ وَ ت

ي
َ
تُمْ عَل

ْ
ن
َ
وْحِ وَ امُنْتَهَ   ا يْحَانِ بَعْ ي الرَّ تِ لرَّ

ُ
ونَ ك

ُ
ك
ُ
سْل

َ
مْ بِبَعْض  ت

ُ
   بَ عَلِيضُك

ْ
مْرِ فِي ال

َ
ولِي الا

ُ
ذِينَهُمْ ا

َّ
ي  ال

َ
مُونَ عَل نْ يُقَدِّ

َ
كِ ا

ْ
فُل

فُسِ 
ْ
ن
َ
 مْ مَ هِ ا

َّ
رِبُ   مْ هُ ذِينَ ن فِيهِ مِنَ ال

َ
   نَّ رَاكِبُونَ حِینَ مَا يَضْط

َ
كِ وَ ا

ْ
فُل

ْ
 مَنْ فِي ال

ْ
   تُمن

َ
 حِين

َ
قُومُونَ و ل

َ
ت
َ

 ئِذ  لا
ُ
م  تَجْعَل

ُ
هْرِك

ُ
نَّ مَكانَ ط

نْ 
ُ
مْ يَك

َ
 فِي مَقْعَد  ل

َ
لُ فِيهِ وَ   ي مَقْعَد   عَل

ُ
 مَنْ يَدْخ

ُ
اف

َ
صْنَعُو   يَخ

َ
لَ مَا ت

ْ
تُمْ مِث

ْ
ن
َ
بُوسَةِ في مَقَاعِد  ا    نَ فِي الد 

ُ
ر ا

ْ
صْنَعُونَ وَ خ

َ
  ي ت

رَاقِبُ 
ُ
ت
َ

فُ لا
ْ
مْ فِي ال

ُ
هْرَك

ُ
 نَّ ط

ْ
 كِ اِ ل

َّ
 عَ   لا

َ
دْرِ ل

َ
   ي ق

َ
 ما ا
ْ
 تُ ن

َ
يْهِ ل

َ
سْتَطِيعُونَ وَ رُفِعَ م عَل

َ
ُ عَنِ ا  ت

َّ
تَبَ اللّ

َ
دْ ك

َ
بَحْرِ مَا ق

ْ
ذِينَ هُمْ وَرَاءَ ال

َّ
هُمْ  ل

َ
 ل

بَ   فَرَ هُمْ سَ   نْ وَاجِب  اِ   مِنْ سَفَر  
ْ
 ال

َ
ونَ وَ رِّ لا

ُ
 اِ    يَمْلِك

ْ
نْ يَتَّ  ن  ذ

َ
هُمْ ا

َ
 ل

َ
نفُسِهِمْ ا

َ
ونَ لِ

ُ
 عَنْهُمْ لِ  ولِياء  خِذ

َ
ونَ وَ ل ونَ اِ بْ يَ يَحُج 

ُ
  مِ ليهِ لِغ

ي مَا هُمْ اِ 
َ
ونَ مِنْ مَكانِهِمْ اِل

ُ
  نْ ليه لِیَرْجِعُونَ اِ مَا يَصْرِف

َ
  يهُم عَل

ُ َ
لِكَ لم

َ
 سْتَطِيعُونَ وَ اِ ذ

َّ
سِبُونَ  لا

ْ
ل  يَك

ُ
ا ك  .عُفِيَ عَنْهُمْ وَ عَمَّ
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ما  و 
َّ
ن عْد     سُ اد  الس    ا 

نْ با ر  م 
ْ
ش    ،العا

ُ
لِّ تِ ك

ُ
 وَ   ارْض    مَلِكِ   بَ عَلي ك

 
ة
َ
لِّ حَوْل  مِأ

ُ
   فِي ك

ْ
 ارْبَعِینَ مِث

 
هَب   قَالا

َ
مَّ   مِنْ ذ

ُ
 ث

َ
وَزِيرِ عَل

ْ
  ي ال

مِ ا
َ
عْظ

َ ْ
 مِ   ل

َ
    وَ   یْنِ تِ ا

 
مَّ  تِسْعینَ مِثقالا

ُ
 ث

َ
اا  يعَل حَاكِمِ 

ْ
مِ مِ ل

َ
عْظ

َ
 لا

 
    اة

 
قَالا

ْ
مِث ینَ  مَّ  وَ سِتِّ

ُ
 ث

َ
اعَل عَالِمِ 

ْ
مِ مِ ي  ال

َ
عْظ

َ
 لا

َ
مَانِینَ  ا

َ
ث وَ  تِیْنِ 

نْ  
َ
 ا
 
قَالا

ْ
 يُ مِث

ْ
ن زِ خ

َ
ونَ لِم

ُ
هِرُهُ   ن

ْ
ُ    يُظ

َّ
مَّ  اللّ
ُ
هُورِهِ اِ ث

ُ
يْدِيهِمْ حِینَ ظ

َ
 بِأ

َ
ونَ  بَلِ يْ ليَه ل

ُ
 اِ غ

ْ
وامااحْزَ   ذ

ُ
كَ ا  ن

ْ
قِيَامَةِ مَ فِي تِل

ْ
هَ ل

ْ
هِمْ   رَ ظ ءَ   رَبِّ

َ
  ، هَوْلا

 
َ
ذِينَ يُ عَلَّ ال

َّ
سَبُوا  ل

َ
بَيَانِ فِي مَقَاعِدِهِمْ جَزَاءَ مَا ك

ْ
قُونَ فِي ال

َ
ل
ْ
   مهِ لِ بَ قِ   مِنْ خ

َ
سِبُونَ ا

ْ
حَقِّ يَك

ْ
 يا هؤلاء اِ   نْ بِال

ُ
ؤْمِن

ُ
مْ ت

َ
نَّ بِمَن  نْ ل

ُ اِ 
َّ

هِرُهُ اللّ
ْ
قِيَ يُظ

ْ
كَ ال

ْ
إِنَّ فِي تِل

َ
ونَ ف

ُ
حْزَن

َ
ت
َ
اهُ لا وْ آمَنُوا  يَّ

َ
ءِ ل

َ
قْ مَةِ هَؤُلا ةِ ابِالن 

َ
 ط

َ
مْ يَحْزَنْ ا

َ
وْلِي ل

ُ
ل  حَد  فِي الا

ُ
بَيَانِ وَ ك

ْ
  مَةِ لِي قِيَ اِ   ل

 
ُ
وْحِ وَ االإ كِنَّ خري بِالرَّ

َ
ونَ وَل

ُ
ك
ُ
يْحَانِ يَسْل ي الرَّ دِ احْتَجَبُوا حَتِّ

َ
 هُمْ ق

َ
وا مَا لا

ُ
ك
َ
 سْتَمْل

َ
بَيانِ وَ ا

ْ
ُ فِي ال

َّ
 يُحِب  اللّ

ْ
 تّ ن

َ
 م بِمِثلِهِمْ ا

ُ
فُسَك

ْ
مْ  ن

 
َ

مْ لا
ُ
ك  عَنْ رَحْمَةِ رَبِّ

ُ
 دُونَ اِ بْعِ ت

َ
بْ   نْ لا
ُ
ونَ اِ لِ ت

ُ
هِرُهُ   ليغ

ْ
كِتَابِ اِ   مَن يُظ

ْ
مْ فِي ال

ُ
يْك

َ
ُ عَل

َّ
تَبَ اللّ

َ
ُ مَا ك

َّ
ونَ  اللّ

 
ك
ُ
ش

َ
ت
َ
ونَ وَ لا

ُ
حْزَن

َ
ت
َ

اهُ لا يَّ

 فِيهِ حِ 
َ
ل وَ  مَا تسْمَعُونَ   ینَ 

ُ
مَ تَجْعَل

َ
مْ حَك

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
أ  نَّ 

 
ذِينَ    ا

َّ
ال بَیْنَ  وَ  و بَيْنَهُ 

ُ
 ا

َ
 وُا ات

َ
ت نْ 

َ
بِأ بَيَانَ 

ْ
يعْرِضُ ل

َ
آيَاتِهِ عَل وا    نَّ 

ُ
وت
ُ
ذِينَ ا

َّ
ال

 
 
إِذا

َ
ف اهُمْ  اِيَّ وَ  مْ 

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
أ عَجْزَ  مْ 

ُ
هِدْت

َ
ش اِنْ  بَيانَ 

ْ
اِنْ    ال وَ  ؤْمِنُونَ 

ُ
 ت

َ
مْ لا

ُ
هِدْت

َ
   ش

َ
لا وَ  مْ 

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
ا  اِ   عَجْزَ 

 
إِذا

َ
ف اهُمْ  اِ   يَّ تُمْ 

ْ
ن
َ
اهُ  يّ ا

و 
ُ
حْزَن

َ
ت
َ
وْ يَ لا

َ
هَ نَ وَ ل

ْ
 رُ حَ ظ

َ
قِيَ مَ ك

ْ
كَ ال

ْ
 فِي تِل

 
 ا

َ
ي مَن في امَة ل

َ
نَ الحَقَّ عَل ل  يُبَیِّ

ُ
كِنْ ك

َ
هَا وَل ِ

ّ
ل
ُ
رْضِ ك

َ
امِ دِينِهِمْ   لا

َ
حْك

َ
يَاهُمْ  فِي أ

ْ
 وَ دُن

مِهِمْ بِحُ 
ْ
يَ عُ رْجِ يَ   ك و   ونَ 

ُ
كِنْ  حْك

َ
ول بَ مُونَ 

ْ
يُث مْر  

َ
أ فِي  هِرُونَ 

ْ
يُظ

َ
دِينُ لا بِهِ  يتُ 

َ
عَل هَدَ 

ْ
لِيَش  

 
ما

ْ
حُك هِمْ    مُ هِ زِ جْ عَ   هُمْ  رَبِّ آيَاتِ  عَنْ 

لِكَ ا  نْجُونَ يُ لِ 
َ
فُسَهُمْ بِذ

ْ
ن
َ
هَارِ أ يْلِ وَ النَّ

َّ
مِ وَ بِالل

ْ
حُك

ْ
   ل

َ
بِعُونَ ل

َّ
 وَ   ،يَت

َ
هُمْ ل

َ
عْمَال

َ
فُسَهُمْ وَ أ

ْ
ن
َ
هُمْ يُحْسِنُونَ  فْنُونَ وَ  يُ أ نَّ

َ
يَحْسَبُونَ ا

 
َ
 ا
ْ
ولِي البَيانِ ن

ُ
  تُم يَا ا

َ
حْتَجِبُونَ بِمِثلِهِمْ لا
َ
 .  ت

 و ا  
َّ
عْد     عُ اب  ما الس  ن

نْ با ر  م 
ْ
ش    ،العا

َ
 ا

ْ
ولِي الحُك

ُ
 ن يا ا

ْ
ل
َ
 مَن  تَأمُرُ مِ ف

 نَّ
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ

َ
نْ لا

َ
م أ

ُ
ك
َ
بَعُون

َّ
   نَّ يَت

َ
 حَ لِبَاسَ ا

َ
  نْ  ما عِندَهُ وَ اِ د  وَ لا

 
ْ
ذ
َ
زْوَاجُ عَ   مْ حْرَ يُ   يُؤخ

َ
مْ ا

ُ
يْك

َ
يْهِمْ وَ عَل

َ
 و اِ ل

 
رَ يَوْما

َ
 عَش

َ
مْ تِسْعَة

ُ
تُمْ  نِ ك

ْ
رَن
َ
ت
ْ
     اق

َ
 يُ ل

ْ
ِ مِنَّ   زِ ل

َّ
مْ مِنْ كِتَابِ اللّ

ُ
  ك

 
قَالا

ْ
رَ مِث

َ
 عَش

َ
 تِسْعَة

 
َ
ا هَبِ 

َّ
الذ اِ مِنَ  ونَ  رُد 

َ
ت هَدَاءِ نْ 

ُ
لِ   لي ش بَيَانِ 

ْ
 مَن  نَّ  يُؤْتِیُ ال

ُ
 خِ ا

َ
لِباسُ   ذ ش ِ عَنهُ  وْ 

َ
ا    ی  هُ 

َ
ل عِندَهُ  ا  مُرُ مِمَّ

ْ
أ
َ
ت وَ  قُونَ  تَّ

َ
ت م 

ُ
ك
َّ
 عَل

مَن    نَّ

 
َّ
 يَت

َ
نْ لا

َ
مْ ا

ُ
ك
َ
 يُعَارِضُ بِعُون

َ
 حَ نَّ ا

 
   دَا
َ
صْحَابِ مَنْ يُظهِ ا

َ
قِيمَةِ بِأ

ْ
مْ يَوْمَ ال

ُ
ك
َّ
عَل

َ
 ل
 
ُ   هُ رُ بدا

ّ
   اللّ
َ

ضُونَ   لا تَعرَّ
َ
   ت

َ
نْ  وَ ل

َ
رْض  ا

َ
لَّ ا

ُ
 ك

مُرُنَّ
ْ
تَأ

 
َ
هَا وَ ا

َ
تَظِمُونَ بُيُوت

ْ
 يَن

َ
هَا و ا

َ
ل  یَّ مَ ها وَ يُ نَ ماكِ سواق

ُ
نَیْنِ مِنْهُمُ اِ   زُ ك

ْ
 اث

ُ
تَلِط

ْ
يَخ

َ
 لا

ُ
رِ حَيْث

َ
خ

ْ
انِهِمَا  صِنف  في مَقْعَدِهِ عَنِ الْ

َ
 فِي مَك

َّ
لا

ل  
ُ
وا فِي مَكان  وَاحِد  عَليصِنْف     وَ ك

ُ
ان
َ
   ك

َ
ظم    حسَنِ ا

َ
   مَحبوب    ن

ْ
  وَ ل

مُرُنَّ
ْ
ل  تَأ

ُ
ونَ ك

ُ
نْ يَك

َ
ا  ا

َ
 صِنْف  فِي خ

َ
لِكَ ا

َ
إِنَّ ذ

َ
فْعِ ن  ف رَبُ لِلنَّ

ْ
ق

قْ    نْ ي اِ و وَ التَّ
َ
 ا
ْ
عُرُونَ تُ ن

ْ
ش

َ
   . م ت

ما 
َّ
ن لْ ا 

ُ
 ق

 
عْد   نُ ام  الث

نْ با ر  م 
ْ
ش   ، العا

َ
مُرُ لا

ْ
أ
َ
  ت

دْرَ نَّ
َ
حَد  ق

َ
 مِنْ ا

َ
ذ
َ
نْ يُؤْخ

َ
   ا

َ
عْر  أ

َ
 ش

َ
ُ وْ يَنْقُصَ عَنْهُ بَعْدَ مَا ا

َّ
مَلَ اللّ

ْ
اهِرِهِ  ك

َ
قَ ظ

ْ
ل
َ
 خ

 
َ

   یء  من ش 
َ
ِ ا

َّ
 فِي كِتَابِ اللّ

 
 مْرا

َ
مْ ا

ُ
ك
َّ
عَل

َ
  ل

ْ
 تُ ن

َ
ونَ وَ مَنْ يَ حَ م ا

ُ
حْزَن

َ
 لا ت

 
 دا

ْ
ذ
ُ
حَد  مِ   اخ

َ
يمِن جَسَدِ ا

َ
رْ نْ ش  یِّ

َ
وْ يُغ

َ
   ء  ا

َ
وْن

َ
 ل

َ
دْرَ ش 

َ
  یء  هُ ق

وْ 
َ
رْ ا یِّ

َ
    يُغ

َ
وْ ا

َ
دْ حَرَّ   رادَ لِباسَهُ ا

َ
هُ ق نَّ

َّ
نْ يُذِل

َ
 ا

َ
 وَ   هُ زواجَ مَ اُلله عليه ا

ّ
 فِي كِتَابِ اللّ

 
هْرا

َ
رَ ش

َ
 عَش

َ
   تِسْعَة

ْ
زِ ل

ْ
ِ يَل

َّ
هُ مِنْ حُدُودِ اللّ   مَنَّ

 
َ
   مْسَ خ

َ
مْ ا

ُ
ك
َّ
عَل

َ
هَب  ل

َ
 مِنْ ذ

 
 وَ تِسْعِینَ وَاحِدا

َ
قُونَ وَ لا تَّ

َ
 نتُمْ ت

َ
ونَ و لا

ُ
فْعَل

َ
ت
َ

مُرُونَ وَ لا
ْ
أ
َ
رْضَيُونَ ت

َ
لِمُ   ت

ْ
ظ

َ
لا ت

َ
حَ ف

َ
ي ا

َ
درَ   د  نَّ عَل

َ
  ق

 
َ
ا اِنْ  رْدَل  

َ
 خ

ْ
اِ تُ ن بِآياتِهِ مُؤْمِنِینَ وَ  وَ   ِ

َّ
   نْ م بِالِ

ُ
ون

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
ِ وَ آيَاتِ نَّ ل

َّ
   هِ  بِالِ

ْ
ل
َ
سِبُ مُومِنِینَ ف

ْ
 تَك

َ
 لا

 
مْ  نَّ عَمَلا

ُ
م مِن حَيَائِك

ُ
ك رِجَنَّ

ْ
يُخ

نْتُمْ عِنْدَ 
ُ
مْ ك

ُ
قِك

ْ
ل
َ
بْلَ خ

َ
مْ ق

ُ
ك انَّ

َ
  ف

َ
رَة

ْ
ط

َ
ِ ق

َّ
 اللّ

َ
 مَاء  بَعْدَ طِین  وَ ل
ُ
 نَّ اِ رْجِعُ ت

َ
ي ك

َ
ِ ل

ّ
   ف

ْ
ل
َ
ستَحيِیُ طِین  ف

َ
رْضَ   وَ لا  نَّ ت

َ
حَد  دُونَ ما    نَّ یُ ت

َ
لِ

رْضَ 
َ
  نَّ یُ ت

َ
 لِ

َ
عْل

َ
تُمْ بِأ

ْ
ن
َ
مْ وَ ا

ُ
فُسِك

ْ
دابِیر ن

َ
 ي ت

َ
م ل

ُ
مُورِك

ُ
م في أ

ُ
 بِّ تُدَ حَيَائِك

َ
عُ  رُونَ وَ لا ضَيِّ
ُ
 ت

َ
لقَ ا

َ
 نَّ خ

َ
د ا

َ
ُ حِد  بَعْدَ مَا ق

َّ
مَلَ اللّ

ْ
قَهُ  ك

ْ
ل
َ
 خ

 
َ
وْ غ

َ
ام  مَعْدُودَة  ا

يَّ
َ
رِيدُونَ مِنْ عِزِّ ا

ُ
ام    ناءَ لِما ت

يَّ
َ
مْ وَ   ا

ُ
تَيهِما يَنْقَطِعُ عَنْك

ْ
إِنَّ كِل

َ
   مَعْدُودَة  ف

َ
تُ ا
ْ
مْ فِي ان

ُ
 مْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِك

َ
ارِ ت  دْ لنَّ

ُ
  لونَ خ

وْنَ  تَمَنَّ
َ
   ت

َ
ت
ْ
مَا اك لِقْتُمْ وَ 

ُ
مَا خ مْ 

ُ
ك نَّ

َ
أ
َ
فس  مِن حُ ك

َ
ونَ زِن  وَ اِ سَبْتُمْ فِي حَقِّ ن

ُ
ل تَعَقَّ

َ
ت وْنَ اِ نْ  تَمَنَّ

َ
ت م 

ُ
   نْ  فِي حَياتِك

َ
 ا
ْ
 ما  ن

 
لِيلا

َ
تُمْ ق

عِرُونَ 
ْ
ش

َ
  .ت
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ل 
ُ
عُ ا ق اس 

َّ
عْد  لت

نْ با ر  م 
ْ
ش    ،العا

َ
زَّ مَ مَا ا

َ
مْر  وَ لان

َ
ُ مِنْ ا

َّ
هْي  لَ مِن رَاللّ

َ
 اِ  ن

َّ
هِرُهُ لِ  لا

ْ
ُ اِ  عِزِّ مَنْ يُظ

َّ
هْي  ذا اللّ

َ
وْ ن

َ
مْر  ا

َ
مْ ا

ُ
  هُ زّ عِ  يُعَارِضُك

 
َ
ِ  زَّ م عِ نتُ ا

َّ
  لِ اللّ

َ
 ت

َ
تَيهِ  بونَ راق

ْ
نْقَطِعُونَ وَ عَنْ كِل

َ
   .ما ت

 

 

 

 

 

 

 

 

رِ  مِنْ بَعْدِ  ی الحادِ   دُ الواحِ 
ْ
 العَش

  
سْم  اللَّّ ع  ب 

ا
مْن
ا
دا ا  ال

ْ
ق
ا
 س  ل

 

نِي اِ  ا   نَّ
َ
ن
َ
ُ   ا

َّ
هَ   لا   اللّ

َ
   إِل

َّ
ا   اِلا

َ
ن
َ
   ا

َ
بَتُ ا   تُ ثبَ ال

ْ
ث
َ ْ
دْ   ل

َ
زَّ   ق

َ
تُ ن

َ
لِّ   مَقَادِيرَ   ل

ُ
   ك

َ
مْ   دِ الواحِ   مِنَ   الياءِ   عَدَدِ   فِي   یء  ش 

ُ
ك
َّ
عَل

َ
رُونَ   ل

ُ
ك

ْ
ش

َ
  ت

ل 
ُ
وَاحِ   فِي   نَّ اِ   ق

ْ
حادِي   دِ ال

ْ
رِ   بَعْدِ   مِنْ   ال

ْ
   العَش

َ
تُمْ ا
ْ
   فِي   ن

َ
هَدُونَ   لِ وَّ الا

ْ
ش

َ
فْتُمْ   ن اِ   ت

َ
ِ   حَل

َّ
مَّ   بِالِ

ُ
ُ   هُ رُ يُظهِ   بِمَنْ   ث

ّ
   وَ   اللّ

َ
كمْ ا   نَّ

تُمْ 
ْ
ن
َ
مْ   ا

ُ
ِ   بَیْنَ   وَ   بَيْنَك

َّ
ونَ   اللّ

ُ
مْ   صَادِق

َ
   ل

ُ
مْ   نْ يَك

ُ
يْك

َ
ي   وَ   یء  ش    ن مِ   عَل

َ
فْتُمْ   ما   عَل

َ
هُ   حَل

َ
   ل

َ
ونَ   نْ ا مْ   يَرُد 

ُ
يْك

َ
   ما   اِل

ْ
وا ا

ُ
ذ
َ
مْ   خ

ُ
  عَنْك

 
َ
مْ  وْ ا

ُ
  يَحْتَجِبُونَ  نْ اِ  وَ  مَتاعَك

ْ
ل
َ
زِ يَ ف

ْ
هُمْ ل   مَنَّ

َ
رَ  تِسْعَة

َ
  عَش

 
قَالا

ْ
   مِنْ  مِث

َ
  ب  هَ ذ

 
ِ  كتابِ  فِي  حَدّا

َّ
مْ  اللّ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
قُونَ  ل تَّ

َ
  نْ اِ  وَ  ت

َ
  نتُم ا

مْ 
ُ
ِ  بَیْنَ  وَ  بَيْنَك

َّ
مْ  اللّ

ُ
ك فْتُمْ  نْ اِ  رَبِّ

َ
نتُم  وَ  حَل

ُ
  صَادِقِینَ  دُونَ  ك

ْ
ل
َ
زَ يَ ف

ْ
 ل

ُ
ك ِ  كِتَابِ  مِنْ  مْ مْنَّ

َّ
  اللّ

َ
رَ  تِسْعَة

َ
  عَش

 
قَالا

ْ
هَب   نْ مِ  مِث

َ
  ذ

 
َ
ونَ   نْ ا رُد 

َ
حْلِ   ما   ي ل اِ   ت

َ
هُ   فُونَ ت

َ
   ل

 
ِ   كِتَابِ   فِي   حَدّا

َّ
مْ   اللّ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
یْرِ   ل

َ
   حَق    بِغ

َ
حْلِفُونَ   لا

َ
   . ت

لْ 
ُ
   ق

 
ل    ، ی ان  الث

ُ
ا   ك

َ
 يَبْ   ك  مَلِ   ذ

ُ
بَيانِ   فِي   عَث

ْ
   ال

َ
تَخِبَ   نْ ا

ْ
انِ   مِنْ   نَّ يَن

َّ
تِهِ مَ   سُك

َ
ك
َ
افِ   عَدَدَ   مْل

َ
ك
ْ
هَاءِ ا   وَ   ال

ْ
مَاءِ   مِنَ   ل

َ
عُل

ْ
ذِ   ال

َّ
  ينَ ال

بَغِي   هُمْ 
ْ
نْ   يَن

َ
   ا

ُ
ون

ُ
الِعَ مَ   نَّ يَك

َ
ِ   كِتَابِ   فِي   الحُرُوفِ   ط

َّ
هُمْ   اللّ

َّ
عَل

َ
قِيمَةِ ا   يَوْمَ   ل

ْ
   هُ رُ ظهِ يُ   بِمَنْ   ل

ّ
  دِينَ   وَ   يُوقِنُونَ   وَ   ؤْمِنُونَ يُ   اللّ

 ِ
َّ

   وَ   ونَ رُ نصُ يَ   اللّ
ْ
 رِّ عَ يُ ل

َ
لَّ   هَؤُلاءِ   نَّ ف

ُ
لقِ   ك

َ
   حُدودِ   مِنْ   الخ

َ
ك
َ
هُم  تِهِ مَمل

َّ
عَل

َ
لقِ   ضُعَفاءَ   ل

َ
مَّ  ونَ رُ نصُ يَ   الخ

ُ
يْهِمْ   ث

َ
  ونَ مُ رْحَ يَ   عَل

مَّ 
ُ
ِ   بَیْنَ   وَ   بَيْنَهُمْ   ث

َّ
هِمْ   اللّ يَحْتَجِبُونَ   دِينِهِمْ   حُدُودِ   عَنْ   رَبِّ

َ
   . لا

لْ 
ُ
   ق

 
 ال  الث

ُ
 مُؤمِ   يَستَهزِءْ   مَن   ، ث

 
و   نا

َ
   ا

 
   مُؤمِنَة

َ
هُ لزَ يَ ل وَاحِدِ ا   عَدَدَ   مَنَّ

ْ
هَب    مِنْ   ل

َ
مَّ   ذ

ُ
ةِ ا   مِنَ   ث مَّ   لفِضَّ

ُ
لِمَةِ   مِنْ   ث

َ
  ك

مْسَ   تِغفارِ سْ الاِ 
َ
   تِسعِینَ   وَ   خ

 
ة م   ، مَرَّ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
قُونَ   ل تَّ

َ
   وَ   ت

َ
ي اِ   رِدَنَّ یُ لِ   سْتَهْزِءُونَ لات

َ
م   نْ اِ   وَ   يَقْدِرْ   نْ اِ   ءَ هْزِ استُ   مَنِ   ل

َ
  يَقدِر   ل

عْ 
َ
هَبُ   هُ عَن   يُرف

َّ
   وَ   الذ

ُ
ة فِضَّ

ْ
   وَ   ال

ْ
زَ يَ ل

ْ
هُ ل فارُ   مَنَّ

ْ
مْ   نْ اِ   وَ   الِاسْتِغ

َ
نْ   ل

ُ
ا  يَك

َ
تارَ   شاراتِهِ إِ بِ   استَهزَءَ   وَ   لِسان    ذ

ْ
يَخ

ْ
ل
َ
 ف

  لِنَفْسِهِ   نَّ

فِرَ   مَنْ 
ْ
 يَسْتَغ

نْ   نْهُ عَ   نَّ
َ
َ   عِبَادِي   يَا   ا

َّ َ
قُونَ   اللّ تَّ

َ
لْ                                                                                                                                 . ت

ُ
  ق

بَيَانُ   ما نَّ اِ   ، عُ اب  الر  
ْ
انَ   سَواء    حَي    فِيهِ   مَنْ   وَ   ال

َ
ورِهِ   مِنْ   ك

ُ
   ن

َ
تُمْ   نارِهِ   مِنْ   وْ أ

ْ
ن
َ
ُ   هُ رُ يُظهِ   مَنْ   يَوْمِ   اِلي   ا

ّ
 بِ   اللّ

َ
  فِيهِمَا   حياءِ ال

 
َ
مَّ   تَقْدِرُونَ ل

ُ
   ث

َ
بِئُونَ ل

ْ
سْتَن

َ
مَّ   ت

ُ
   ث

َ
ستَ ل
َ
 ت

ُ
لْ   مُونَ حك

ُ
ما   ق    مَا   حُدُودِ   عَنْ   نَّ يَحْتَجِبَ   ن مَ   النّارُ   اِنَّ

ُ
بَيَ ا   فِي   لَ زِّ ن

ْ
ورُ ا   وَ   انِ ل   مَنْ   لن 

ِ   حُدُودَ   نَّ يُرَاقِبَ 
َّ

ا   اللّ
َ
فْسِ   فِي   هَذ

َ
بَيَانِ   ن

ْ
   ال

َ
ذِينَ ا   فِي   لا

َّ
وا دَ   ما   ل

ُ
ل
َ
ن   فِيهِ   خ

َ
لَّ   يَا   ا

ُ
قُونَ   یء  ش ِ   ك تَّ

َ
   . ت
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لْ 
ُ
لُ   مَنْ   ، سُ الخام    ق

ُ
بَيَانِ   فِي   يَدْخ

ْ
   ال

َ
لا

َ
   ف

َ
وهُ ت مْ   نْ اِ   و   دِينِهِ   فِي   رُد 

ُ
يَ   رَدَدْت

َ
مْ ف

ُ
ك زَمَنَّ

ْ
   ل

َ
رَ   تِسْعَة

َ
   عَش

 
قَالا

ْ
هَب    نْ مِ   مِث

َ
نْ   ذ

َ
  ا

ونَ 
ُ
غ
ُ
بْل

َ
موهُ رَ  ما  لي اِ  ت

ُ
  دَدت

 
ِ  كِتَابِ   فِي  حَدّا

َّ
مْ  اللّ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
  ل

َ
 ا
ْ
  م تُ ن

َ
 حَ ا

 
بَيانِ  ي فِ  دا

ْ
  ال

َ
ونَ  لا رُد 
َ
مْ  نْ اِ  وَ  ت

ُ
هِدْت

َ
ي  ش

َ
  عَل

َ
  مَا  د  حَ ا

َ
  لا
َ
  نَ ذِ ا

 ُ
َّ

هُ   اللّ
َ
بَيَانِ ا   فِي   ل

ْ
لِكَ   ل

َ
دْ   ذ

َ
ي عَ   ق َ   ص َ

َّ
مْ   وَ   هُ رَبَّ   اللّ

َ
رُ يَ   ل

ْ
   نِ عَ   جْ خ

َ
ي   اِنَّ   وَ   دينِهِ   لِ صْ ا

َ
دْرِ   عَل

َ
   احْتَجَبَ   مَا   ق

َ
نَّ يُوصَ ل

َ
يَهِ   ل

َ
  اِل

ارُ ا     لنَّ
َ
لامِ   م نتُ ا

َ
   لاءِ هؤُ   جَمِيل    حَسَن    بِك

َ
 ل

َ
رُونَ   وَ   ؤُن بّ تُن

ُ
ك
ْ
ذ
َ
   . ت

لْ 
ُ
سُ ا   ق اد 

تَ   مَنْ   ، لسَّ
ْ
هُورَ   ظِرُ يَن

ُ
هِرُهُ   مَنْ   ظ

ْ
ُ   يُظ

َّ
یرِ   اللّ

َ
ةِ   بِغ

َ
ِ   مَعْرِف

َّ
ةِ   فِي   رِضَائِهِ   وَ   اللّ

َ
فْسِهِ   مَعْرِف

َ
   رِضَائِهِ   وَ   ن

ُ
ا
َ
ئِكَ ف

َ
  مَا   ول

وا 
ُ
بَيَانِ ا  فِي  اسْتَدْرَك

ْ
وا  مَا  وَ  حَرْف   مِنْ  ل

ُ
ان
َ
ِ  عِنْدَ  ك

َّ
  اللّ

ُ َ
تُ  وَ  ؤْمِنِینَ لم

َ
ِ بَ ل

ّ
 ل

ُ
لِّ  كِتابَ  نَّ غ

ُ
لِّ  لي اِ  یء  ش   ك

ُ
فس   ك

َ
وْ  وَ  ن

َ
انَ  ل

َ
  ك

َ
 حَ ا

 
  دا

نْ  وَّ ا  بَدِيعِ  مِنْ  بَقِيَ  مِمَّ
َ
  لِ لا

 
را

ْ
ِ  عِنْدِ  مِنْ  ذِك

َّ
لِّ  لي اِ   اللّ

ُ
ینَ ا  ك ِ

َ
عَالم

ْ
  وَ  ل

ْ
فِرُ ل

ْ
سْتَغ

َ
 ت

َ  نَّ
َّ

ذِي ا  اللّ
َّ
   ل

َ
  لا

َ
 اِ   هَ إل

َّ
هَ  هُوَ  لا

ُ
ومُ   نُ يمِ الم   القَي 

مَّ 
ُ
   ث

َ
مْ   ليْهِ اِ   وبُنَّ تَت ل

ُ
ك
َّ
عَل

َ
رْحَ   ل

ُ
 . مُون ت

 
ُ
عُ ا   لْ ق اب 

   ، لسَّ
ُ
مْ   هِيَ ن

ُ
بَيَانِ   فِي   عَنك

ْ
نْ   ال

َ
   لا   ا

ُ
مْلِك

َ
وْقَ   نَّ ت

َ
تُمْ   نْ اِ   وَ   كِتاب    من   الواحِدِ   عَدَدِ   ف

ْ
ك
َّ
مَل

َ
   ت

ْ
ل
َ
مْ يَ ف

ُ
ك زَمَنَّ

ْ
   ل

َ
  تِسْعَة

رَ 
َ
   عَش

 
قَالا

ْ
هَب    مِنْ   مِث

َ
   ذ

 
ِ   كِتابِ   فِي   حَدّا

َّ
مْ   اللّ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
قُونَ   ل تَّ

َ
لِ   ت

ُ
وّ   ق

َ
فْسُ   لُ الا

َ
بَيَانِ   ن

ْ
مَّ   ال

ُ
حَيِّ   ث

ْ
   ما   ال

ُ
شِ ا
ْ
بَيانِ   فِي   أ ن

ْ
  مِنْ   ال

وم  
ُ
زَ يَ   عُل

ْ
مْ نَّ مَ ل

ُ
مْ دِينِ   فِي   ك

ُ
لُ   ك

ْ
حْوِ   مِث حُرُوفِ   وَ   رْفِ الصَّ   وَ   النَّ

ْ
عْدَادِ   وَ   ال

َ
حُرُوفِ ا   ا

ْ
   مَا   وَ   ل

َ
 ا
ْ
شِ   م تُ ن

ْ
ن
ُ
ِ   دِينِ   فِي   ؤُن ت

َّ
 بِ   اللّ

َ
 عْ ا

َ
  ي ل

مِ ا   سُبُلِ 
ْ
ظ    مُونَ لِتَنْظِ   لنَّ

َ
   لا ف

ُ
شِئ

ْ
ن
ُ
 اِ   نَّ ت

ّ
مِ   جَوَاهِرَ   لا

ْ
عِل

ْ
مَةِ ا   وَ   ال

ْ
حِك

ْ
   وَ   ل

َ
تُمْ ا
ْ
ارِفِهَا   عَنْ   ن

َ
حْتَجِبُونَ   زَخ

َ
ل    ت

ُ
نْ   ذلِكَ   ك

َ
  لِ

يَحْضُرَ 
َ
هِرُهُ   مَنْ   يَدَيْ   بَیْنَ   لا

ْ
ُ   يُظ

َّ
   اللّ

َّ
فْسُ   اِلا

َ
بَيَانِ   ن

ْ
   مَا   وَ   ال

ُ
شِ ا
ْ
 ن

َ
بَيَانِ   فِي   أ

ْ
حَيِّ ا   عَدَدِ   مِنْ   ال

ْ
   مِنَ   ل

َّ
دْ   ذِينَهُمْ ال

َ
وا   ق

ُ
غ
َ
  لِي اِ   بَل

مِ   ذِرْوَةِ 
ْ
عِل

ْ
وا   هُمْ   وَ   ي قَ لت  ا   وَ   ال

ُ
ان
َ
ِ   دِينِ   فِي   ك

َّ
لِصِینَ   اللّ

ْ
   . مُخ

ل  
ا
نُ ا   ق ام 

َّ
لا   ، لث

َ
   ف

َ
 ت

ُ
ق    الحُرُوفِ   بَیْنَ   نَّ تَفَرَّ

َّ
نْ   وَ   اِلا

َ
جْمَعُ   ا

َ
وْعِيَة    فِي   نَّ ت

َ
طِيفَة    ا

َ
وْ   ل

َ
طِيف    مِنْدِيل    فِي   ا

َ
   ما نَّ اِ   وَ   ل

َ
  بِهِ   م نتُ ا

زُونَ  تَحَرَّ
َ
یْرَ  ت

َ
ا  غ

َ
  وَ  هَذ

َ
لَّ  م نتُ ا

ُ
ي  الحُرُوفِ  ك

َ
وعَة   مَقَاعِدَ  عَل

ُ
  مَرْف

َ
رَاقِبُ لِ  تَضَعُونَ ل

ُ
  نَّ ت

َ
مْ  هُنَّ رواحَ ا

ُ
ك
َّ
عَل

َ
تُمْ  ل

ْ
ن
َ
رْوَ  ا

َ
  احِهِنَّ بِأ

ینَ   فِي   مَا  يِّ ِ
ّ
عِل

ْ
حْسِنُونَ   ال

ُ
حْتَجِبُونَ   دُونِهِمْ   نْ عَ   وَ   ت

َ
   وَ   ت

ْ
   تَجْمَعُنَّ ل

َ
تي   رواحَ ا

َّ
قُ   ال

َّ
تَعَل

َ
مْ   فِي   بِهَا   ت

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
   ا

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
  ك

 
َ

بُونَ لا عَّ
َ
ش

َ
ت
َ
تُمْ   بِما   ت

ْ
ن
َ
ونَ   ا

ُ
حْزَن

َ
   ت

َّ
تُمْ   بِما   اِلا

ْ
ن
َ
رْضَوْنَ   ا

َ
رُونَ   وَ   ت

ُ
ك

ْ
ش

َ
ل    وَ   ت

ُ
يْهِ   حَرْف    مِنْ   يَمْلِكُ   مَنْ   ك

َ
عَل

َ
نْ   ف

َ
نَّ   ا

َ
  في   هُ يَحفَظ

نْ   نْ اِ   وَ   مَحْبُوب    عِز ّ   مَقامِ 
ُ
ي   عِباد    رِهِ جُ حُ   فِي   يَك

َ
عَل

َ
لِّ   ف

ُ
نْ   واحِد    ك

َ
   ا

َ
هُمْ   ما   نَّ يَحْفَظ

َ
لِّ   مِنْ   ل

ُ
تُوب    حَرْف    ك

ْ
  وَاء  سِ   مَك

ونَ يَ 
ُ
ّ   في   جْعَل    واحد    مَحَل 

َ
   ة  مُختَلِفِ   قاعِدَ مَ   وْ ا

َ
ُ   نَ ذِ ا

ّ
م   اللّ

ُ
ك
َ
م   ل

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مر    فِي   ل

َ
صْعُبُ   ا

َ
ت
َ
   . ون لا

ل 
ُ
عُ ا   ق اس 

َّ
لا   ، لت

َ
جْلِسُ   ف

َ
 اِ   العِزِّ   مَقَاعِدِ   فِي   نَّ ت

َّ
سْتُمْ   نْ اِ   و   حَوْلِهَا   فِي   لا

َ
يَ   جَل

َ
زَ ف

ْ
مْ ل

ُ
ك    مُنَّ

َ
رَ   تِسْعَة

َ
   عَش

ْ
 ق مِث

 
هَب    مِنْ   الا

َ
  ذ

 اِ 
َّ

   وَ   لا
َ
   م نتُ ا

ُ
   رُونَ جْبَ ت

َ
عَل

َ
مْ نَّ رَ يَجْبُ   مَنْ   ي ف

ُ
زَمَ يَ   ك

ْ
يْهِ   نَّ ل

َ
ِ   كِتَابِ   من   عَل

َّ
مْ   اللّ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
م   دِ حُدُو   عَنْ   ل

ُ
رُجُونَ   آدابِك

ْ
خ

َ
ت

َ
 اِ   وَ   لا

ْ
  ن  ذ

مْ 
ُ
ك
َ
مْ   فِي   ل

ُ
مْ   يَجْلِسُ   ما   عِنْدَ   بُيُوتِك

ُ
هْلِك

َ
م   ا

ُ
م   عِندَك

ُ
ك أنَّ

َ
سْتَطِيعُونَ   ف

َ
ت
َ
حُجُرَاتِ   حَوْلِ   فِي   لا

ْ
جْلِسُونَ   ال

َ
   ت

َّ
تُمْ   وَ   اِلا

ْ
ن
َ
  فِي   ا

ان  
َ
حُبِّ  وَاحِد   مَك

ْ
قْعُدُونَ  بِال

َ
حُزْنِ  مَقاعِدِ  في  نَّ اِ  وَ  ت

ْ
م  فِعَ رُ   ال

ُ
مْ  عَنْك

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ي  ل

َ
  عَل

َ
 دِ ا

ّ
ِ  ءِ لا

َّ
ونَ  اللّ

ُ
حْزَن

َ
زِلُ  مَن  نَّ اِ  وَ  ت

ْ
ن ي  يَ

َ
  عَل

حَد  
َ
يْهِ   ا

َ
عَل

َ
نْ   ف

َ
   هُ نَّ زَّ يَعِ   ا

 
   عِزّا

 
   وَ   مَنيعا

َ
كانَ   هُ يُؤْتِينَّ   نْ ا

َ ْ
ذِينَ   وَ   بِنَفسِهِ   الم

َّ
   يَحْتَجِبُونَ   نْ اِ   وَ   حَوْلِهِ   مِنْ   هُمْ   ال

َ
عَل

َ
ِ   ي ف

ّ
ل
ُ
  مْ هِ ك

 
َ
   جْمَعِینَ ا

َ
ونَ   نْ ا

ُ
   ا نَّ اِ   يَقُول

َ
فِرُ ل

ْ
سْتَغ

َ
 ن

َ   نَّ
َّ

   اللّ
َّ
هُ   ذِي ال

َ
حُ   الِاسْماءُ   ل

ْ
لِّ   عَنْ   نِي سْ ال

ُ
ل    ا نَّ اِ   وَ   یء  ش    ك

ُ
   . بُونَ تائِ لِ   ليهِ اِ   ك

لْ 
ُ
 اِ   ، رُ العاش    ق

ْ
بَيَانِ ا   فِي   ن  ذ

ْ
نْ   ل

َ
   ا

ُ
ون

ُ
   نَّ يَك

َّ
ل
ُ
   مَا ك

ُ
   يهِ فِ   لَ زِّ ن

 
ذِينَ   عِنْدَ   عَرَبِيّا

َّ
   يَسْتَطِيعُونَ   ال

َ
رَ   نْ اِ   وَ   يَفْهَمُونَ   نْ ا  يُفَسِّ

  نَّ

حَد  
َ
 فارْ   ا

 
 اِ   سِيّا

ْ
   فِي   ن  ذ

ْ
ذِينَهُمْ   تَابِ كِ ال

َّ
لِمَاتِ   لِل

َ
بَيَا   ك

ْ
ونَ   نِ ال

ُ
يُدْرِك

َ
رُ   و   لا فَسِّ

ُ
ت

َ
 لا

 اِ   نَّ
َّ

حَقِّ   لا
ْ
   لا   وَ   بِال

َ
 عَ جْ ت

ُ
 عَ   الفارس يَّ   نَّ ل

 
  ربيّا

 
َّ

حَقِّ   اِلا
ْ
   وَ   بِال

ْ
نَّ تَ ل

ُ
مُ   مْلِك

ُ
ك
 
ل
ُ
   ك

َ
ي   بَيَانُ   وَ   مَحْبُوب    ي عَرَبِ   بَيَانُ   ، جْمَعُونَ ا ارِس ِ

َ
ذِ   ف

َّ
يَسْتَطِيعُونَ   هُمْ   ينَ لِل

َ
   لا

َ
ُ   لَ زَّ مَان

َ
  اللّ

ونَ 
ُ
ي   نَّ اِ   و   يُدْرِك

َ
هداء   عِنْدَ   لَ زِ ن    ما   عَل

ّ
نتُمْ   الش

َ
مْ   ا

ُ
عْيُنِك

َ
أ
َ
ونَ   ك

ُ
حْفَظ

َ
مَّ   ت

ُ
هِرُهُ   مَن   اِلي   ث

ْ
ُ   يُظ

ّ
   اللّ

َ
 تُبلِ ل

ُ
 اِ   وَ   ونَ غ

ْ
مْ   ن  ذ

ُ
ك
َ
نْ   ل

َ
  ا
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ُ
جْعَل

َ
تُبِ   مِن   نَّ ت

ُ
 ا   ذلِك   الواحدِ   ك

َ
ث

ُ
ل
 
ي   لث

َ
   ما   عَل

ُ
   لَ زِّ ن

 
مَّ   وَاحِدا
ُ
ل    ث

ُ
   ك

 
مَّ   عَرَبيّا
ُ
لُ   ث

ُ
   ك

 
   عَجَمِيّا

 
را

َ
ِ  مِن   ذِك

َّ
   اللّ

َ
مْ ل

ُ
ك
َّ
لِّ   عَل

ُ
  مَا   بِك

لَ  زَّ
َ
ُ   ن

َّ
كِتَابِ ا   فِي   اللّ

ْ
تُ   ل

َ
ونَ ل

ُ
   رهِ بِظاهِ   حِيط

 
ما

ْ
مَّ   عِل

ُ
   بِهِ   ث

ُ
ِ عَ ت

ّ
   . مُونَ ل

مَّ 
ُ
نْ   یُ الحاد    ث عْد    م 

ر    با
ْ
ش مُون   لا   ، العا قَدِّ

ُ
ي   ت

َ
هِرُهُ   مَن   عَل

ْ
ُ   يُظ

َّ
وَّ   حَيِّ   لا   وَ   اللّ

َ
هَ   وَاء  سِ   لِ الا

ْ
   فِي   رُونَ يَظ

َ
 ا

َ
قِ ا   ي عْل

ْ
ل
َ
خ

ْ
   ل

َ
  وْ ا

 
َ
هُمْ  م ناهُ دْ ا إِنَّ

َ
ِ  عِنْدَ  ف

َّ
 تَ مُ  اللّ

ُ
مُ  مَنْ  وَ  ونَ عال تَقَدَّ يْهِمْ عَ  يَ

َ
يَ  ل

َ
زَ ف

ْ
ِ  بِ كِتَا  مِنْ  هُ منَّ ل

َّ
  اللّ

َ
رَ  تِسْعَة

َ
  عَش

 
قَالا

ْ
هَب   نْ مِ  مِث

َ
  ذ

 
  حَدّا

ِ   كِتَابِ   فِي 
َّ

مْ   اللّ
ُ
ك
َّ
عَل

َ
قُونَ   ل تَّ

َ
   . ت

لْ 
ُ
   ق

َّ
نْ   یُ ان  الث عْد    م 

ر    با
ْ
ش    ، العا

َ
لِكَ   يَا   م نتُ ا

َ
قَ ا   ذ

ْ
ل
َ
خ

ْ
   ل

َّ
دِلا

َ
   ءُ أ

َ
ِ مْرِ ا

َّ
ما   اللّ

َّ
ل
ُ
ك
َ
هَدُونَ   ف

ْ
ش

َ
ي   ت

َ
   عَل

َ
   حَد  ا

َ
   ن مِ   يُرِيدُونَ   نْ بِأ

َ
  یء  ش 

   يَسْتَطِيعُونَ   ن اِ 
ْ
ل
َ
إِنَّ   تُجِيبُونَ ف

َ
َ   ف

َّ
هُمْ   اللّ يَسْتَجِيبَنَّ

َ
دْ   مَا بِ   ل

َ
مْ   ق

ُ
مَرَك

َ
مِ عِ   حِینَ   وَ   أ

ْ
مْ ل

ُ
بِ   ك

َ
ل
ْ
حَد    بِمِط

َ
تِبَ   أ

ُ
م   ك

ُ
يْك

َ
   عَل

َ
  نْ ا

قْضُونَ 
َ
   احْتَجَبْتُم   نِ اِ   و   ت

ْ
ل
َ
فِرُ ف

ْ
سْتَغ

َ
 ت

َ   نَّ
َّ

مْ   اللّ
ُ
ك    رَبَّ

َ
رَ   تِسْعَة

َ
   عَش

 
ة م   عَنِ   احْتَجَبْتُم   نِ اِ   وَ   مَرَّ

ُ
فَارِك

ْ
يَ   اسْتِغ

َ
م ف

ُ
ك زَمَنَّ

ْ
  ل

 
َ
رَ   تِسْعَة

َ
   عَش

 
قَالا

ْ
هَب    نْ مِ   مِث

َ
   ذ

 
ِ   كِتَابِ   فِي   حَدّا

َّ
مْ   اللّ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
رَاقِبُونَ   ل

ُ
   ت

َ
 ا
ْ
 فُسَ ن

ُ
مْ   وَ   م ك

ُ
مِك

ْ
مَا   بِعِل

َّ
ل
ُ
نَّ   ك فْس    مِنْ   يُحِب 

َ
  فِي   ن

مْ 
ُ
   دِينِك

ْ
ل
َ
هَا تُجِيبُ ف مْ   حُدُودِ   وَ   نَّ

ُ
يَاك

ْ
   دُن

ْ
ل
َ
هَا   نَّ تَقْضِیُ ف

َ
   ل

 
ضْلا

َ
ِ   مِن   ف

َّ
يْهِم   اللّ

َ
مْ   عَل

ُ
ك
َّ
عَل

َ
فُسَ   ل

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
ُ   يُجِيبُ   مَا   ظاهِرَ مَ   ك

َّ
  اللّ

هِرُونَ   عِبَادَهُ 
ْ
ظ

ُ
   . ت

لْ 
ُ
   ق

َّ
 ال  الث

ُ
نْ   ث عْد    م 

ر    با
ْ
ش  يُ   نْ اِ   ، العا

ْ
بَيانِ   فِي   ك  مَلِ   بْعَث

ْ
   ال

ُ
يهِ   بَ تِ ك

َ
   عَل

َ
   نْ ا

َ
 عَ جْ يَ   ما   لِنَفسِهِ   نَّ يَمْلِك

َ
ي   هُ نَّ ل

َ
سِ   عَل

ْ
ا   ه رَأ   مِمَّ

ن 
ُ
يْهِ   يَك

َ
مْسَ   عَل

َ
 عَ   تِسْعِینَ   وَ   خ

 
ا   دَدا مْ   مِمَّ

َ
نْ   ل

ُ
هُ   يَك

َ
   وَ   دْل  عِ   ل

َ
   وَ   شِبْه    لا

َ
فْو    لا

ُ
   وَ   ك

َ
رِين    لا

َ
   وَ   ق

َ
ل    لا

ْ
مْ   وَ   مِث

َ
رُجْ   ل

ْ
  نْ عَ   يَخ

هُورَاتُ   الهاءِ   حُدُودِ 
ُ
   ظ

َ
   سْمَائِهِ ا

 
 عَ   اِلله   من   عِزّا

َ
قِيمَةِ ا   يَوْمِ   لي اِ   يهِ ل

ْ
   يَوْمَئِذ    ل

ُ
مَا ك
َّ
لِكَ   فِي   صُنِعَ   ل

َ
بَيَانِ ا   فِي   ذ

ْ
   ل

َ
 ف
ْ
  ونَ دُ فْ تُ ل

   عِنْدَ 
َ
دَامِ ا
ْ
هِرُهُ   مَنْ   ق

ْ
ُ   يُظ

َّ
مَّ   اللّ

ُ
ِ   يَدَيِ   بَیْنَ   ث

َّ
سْجُدُونَ   اللّ

َ
نْ   ت

َ
فْتَخِرُونَ   ا

َ
لِكَ   ت

َ
نْ   بِذ

َ
   يَا   ا

ُ
   ولي ا

َ ْ
   وَ   كِ ل الم

َّ
ُ   وَ   اِلا

َّ
نِي    اللّ

َ
  عَنِ   غ

ینَ ا  ِ
َ
عَالم

ْ
   . ل

 
ُ
عُ ا   لْ ق اب 

نْ   لرَّ عْد    م 
ر    با

ْ
ش    ، العا

ْ
ل
َ
 ف

ُ
   مِن   نَّ تَجْعَل

َ
مْ   وْلِ ا

ُ
يْلِك

َ
م   آخِرِ   لي اِ   ل

ُ
هَارِك

َ
مْسَ   ن

َ
مَّ   قِسْمَة    خ

ُ
لِّ   عِنْدَ   ث

ُ
  سْمَة  قِ   ك

 لِ 
َ
 تُؤ
ّ
ونَ ذِ
ُ
   ن

ْ
ل
َ
 ف

ُ
   هِ بِ   نَّ تُبْدِئ

َ
يْلِ   لَ وَّ ا

َّ
مَّ   الل

ُ
   فِي   ث

َ
   لِ وَّ الا

َ
رَ   تِسْعَة

َ
   عَش

 
 اِ   إِلهَ   لا   مَرّة

َّ
ُ   لا

َّ َ
مَّ   اللّ

ُ
ُ   الواحدِ   دَ دَ عَ   ث

َّ َ
   اللّ

َ
نَ ا

ْ
   ي غ

َ
ونَ ل

ُ
  تَقُول

مَّ 
ُ
انِي ا   في   ث

َّ
   لث

َ
رَ   تِسْعَة

َ
   عَش

 
ة    مَرَّ

َ
هَ   لا

َ
 اِ   إِل

َّ
ُ   لا

َّ
مَّ   اللّ

ُ
ُ   الواحدِ   دَ دَ عَ   ث

َّ
   اللّ

َ
مْ ا

َ
ونَ   عْل

ُ
قُول

َ
مَّ   ت

ُ
الِثِ ا   فِي   ث

َّ
 تِسْعَ   لث

َ
رَ   ة

َ
   عَش

 
ة    مَرَّ
َ

  لا

هَ 
َ
 اِ   إِل

َّ
ُ   لا

َّ
مَّ   اللّ

ُ
ُ   الواحِدِ   دَ عَدَ   ث

َّ َ
   اللّ

َ
 حْ ا

َ
ونَ   م ك

ُ
قُول

َ
مَّ   ت

ُ
   الرابِعِ   ي فِ   ث

َ
رَ   تِسْعَة

َ
   عَش

 
ة    مَرَّ
َ

هَ   لا
َ
 اِ   إِل

َّ
ُ   لا

َّ
مَّ   اللّ

ُ
ُ   الواحِدِ   دَ دَ عَ   ث

َّ َ
  اللّ

 
َ
ك ا

َ
ونَ   مْل

ُ
قُول

َ
مَّ   ت

ُ
امِسِ ا   فِي   ث

َ
خ

ْ
   ل

َ
رَ   تِسْعَة

َ
   عَش

 
ة    مَرَّ
َ

هَ   لا
َ
 اِ   إِل

َّ
ُ   لا

َّ
مَّ   اللّ

ُ
وَاحِدِ ا   دَ دَ عَ   ث

ْ
ُ   ل

َّ َ
  اللّ

َ
 سْ ا

َ
ونَ   ط ل

ُ
قُول

َ
   وَ   ت

ُ
مْ   بَ تِ ك

ُ
يْك

َ
  عَل

نْ 
َ
ونَ   ا

ُ
ن ِ
ّ
ذ
َ
ؤ
ُ
   نْ مَ   سْمَعُ يَ   مَكان    في   ت

َ
مْ حَوْل
ُ
 اِ   وَ   ك

َ
   ا ذ

ْ
عَ ان

َ
وْتُ   قَط فْس    عَن   الصَّ

َ
يَ   ن

َ
   هُ لزَمَنَّ ف

َ
نَّ لِ بْ يَ   نْ ا

َ
 اِ   غ

َ
 يَ   ما   ي ل

َ
 ؤ
َّ
لِّ   فِي   نُ ذ

ُ
  ك

ة    وَ   يَوْم  
َ
يْل

َ
 تِسْ   ل

َ
رَ   عَة

َ
   عَش

 
قالا

ْ
قَ   مِنَ   مِث

ْ
   نْدِ ال

َ
علي   ض يَ بْ الا

َ
مْ   ال

ُ
ك
َّ
عَل

َ
رَاقِبُونَ   ل

ُ
   ت

َ
م ا

ُ
رِ   عَنْ   وَ   نفُسَك

ْ
ِ   ذِك

َّ
حْتَجِبُونَ   اللّ

َ
ت
َ
  لا

نْ   مَن   وَ 
ُ
   يَك

 
مْ   رَاقِدا

َ
نْ يَ   ل

ُ
يْهِ   ك

َ
يْء    مِنْ   عَل

َ
نْ   نْ اِ   وَ   ش 

ُ
نَّ   رَاقِد    دُونَ   يَك

َ
ون

ُ
يَك

ْ
ل
َ
ان    فِي   ف

َ
وْتُ ا   سْمَعُ يُ   مَك    وَ   لصَّ

َ
مْ   لا

ُ
يْك

َ
   عَل

َ
  نْ ا

 
ُ
 ت

ْ
م حُجُ   مِن   ونَ جِ رِ خ

ُ
 لِ   رَاتِك

َ
وْتَ ا   سْمَعُونَ ت    بَلْ   لصَّ

َ
مِ   ي عَل

ْ
م عِل

ُ
مْ بُيُوتِ   لي اِ   يُوصِلُ   بِما   ك

ُ
   صَوْتُ   ك

َ
ؤ
ُ
ِ الم

ّ
   نِ ذ

َ
مْ ل

ُ
ك فِيَنَّ

ْ
  فِي   يَك

ِ   كِتَابِ 
ّ

بُرَ   نْ اِ   وَ   اللّ
َ
ي   ك

َ
نِ   عَل ِ

ّ
ذ
َ
ؤ
ُ
   الم

ْ
ل
َ
نَّ ف

َ
   يَقُول

 
ة هِدَ   مَرَّ

َ
ُ   ش

َّ
   اللّ

َ
ه ا  اِ   لهَ اِ   لا   نَّ

َّ
هِرُهُ   مَن   نَّ اِ   وَ   هُوَ   لا

ْ
ُ   يُظ

َّ
حَق    اللّ

َ
ِ   عِنْدِ   مِنْ   ل

َّ
  اللّ

ل  
ُ
مْرِ بِ   ك

َ
ِ   أ

َّ
قُونَ يُ   عِنْدِهِ   مِنْ   اللّ

َ
ل
ْ
ل    ا نَّ اِ   وَ   خ

ُ
   بِما   ك

َ
ن ُ   لُ زِّ يُ

َّ
يْهِ   اللّ

َ
   عَل

ُ
لِكَ   ؤْمِنُونَ لِم

َ
ضْلِ   مِنْ   ذ

َ
ِ   ف

َّ
يْهِمْ   اللّ

َ
   في   عَل

َ
  ردِهِم بَ   امِ يّ ا

نْ   لايَسْتَطِيعُونَ   ما   ینَ حِ   وَ 
َ
ونَ   ا

ُ
ل وِّ

َ
   . يُط

 
ُ
 ا    لْ ق

نْ   سا الخام    نَّ عْد    م 
ر    با

ْ
ش سَ   اِنْ   ، العا

َ
   يتُمْ ن

 
مْرا

َ
مْ   فِي   ا

ُ
وتِك

َ
تَقضُونَ   صَل

ْ
ل
َ
دْ   مَا   ف

َ
يَ   ق ض ِ

ُ
مْ   ق

ُ
   عَنْك

َ
   لا

ُ
   لَّ ك

َ
 عمالِ ا

ُ
  وَ   م ك

لُ 
ْ
لِكَ   مِث

َ
یْرِ   فِي   ذ

َ
مْ   غ

ُ
وتِك

َ
تُمْ   صَل

ْ
ن
َ
 بِ   ا

َ
بْلَ   جْزَاءِ ا

َ
لِكَ   ق

َ
مَّ   ذ

ُ
لِ   بَعْدَ   ث

َ
   كَ ذ

َ
تَفِتُونَ   لا

ْ
ل
َ
دْ   مَا   بِنَفْسِ   وَ   ت

َ
   ق

ُ
رُونَ   يَ ض ِ ق

ُ
نْظ

َ
  وَ   ت
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قْضُونَ 
َ
تِ   .ت

ُ
ذِينَ   عَلِي   بَ ك

َّ
وا   ال

ُ
وت

ُ
بَيَانَ   أ

ْ
نْ   ال

َ
 يُحِي   أ

َ
نفُسِهِم   عِلمَ   ط

َ
ي   بِما   أ

َ
رضِ ا   عَل

َ
لِّ   مِن   ل

ُ
هِ   وَ   هِ تِ يْ بِ   وَ   ك  مَلِ   ك   وَ   كِتَابِ

نْ   مَا   وَ   هِ عِنْدَ   مَا   بَهَاءِ   وَ   هِ جُنْدِ   دِّ عَ   وَ   مُلكِهِ   حَدِّ 
ُ
ا   هِ عِندَ   يَك مْ   مِمَّ

َ
نْ   ل

ُ
هُ   يَك

َ
ل    لِيَوْم    دْل  عِ   مِنْ   ل

ُ
ِ   لي عَ   ك

َّ
   . ضُون عْرَ يُ   مْ هِ رَبِّ   اللّ

 
ُ
سُ ا   لْ ق اد 

نْ   لسَّ عْد    م 
ر    با

ْ
ش    ، العا

َ
لا

َ
   ف

ُ
قْتُل

َ
   نَّ ت

َ
 ن

 
   وَ   فْسا

َ
عُ   لا

َ
قْط

َ
   نَّ ت

 
يّا

َ
فْس    عَنْ   ش

َ
   ن

َ
 ا

 
تُمْ   نْ اِ   بدا

ْ
ن
َ
ِ   ا

َّ
  مُؤْمِنُونَ   هِ آيَاتِ   وَ   بِالِ

مُرْ  نْ مَ  وَ 
ْ
لِكَ  يَأ

َ
وْ  ذ

َ
نْ  يَقْدِرْ  أو  يَفعَلْ  أ

َ
مْ  وَ  مْنَعْ يَ  أ

َ
وْ  يَمْنَعْ  ل

َ
يَ   ي رْض َ يَ  ا

َ
زَمَنَّ ف

ْ
ِ  كِتَابِ  مِنْ  هُ ل

َّ
 عَ  ي دَ حْ أِ  اللّ

َ
  رَ ش

َ
 ا

َ
قَال   لف

ْ
  مِث

هَب    مِنْ 
َ
 بِ   ذ

َ
 يُو   مَن   لي اِ   نَّ يَرِدَ   نْ أ

ُ
ن   رَث تِلَ   عَمَّ

ُ
   وَ   ق

ْ
يْهِ   نَّ مَ حْرِ يَ ل

َ
ل    عَل

ُ
رِينِ   ك

َ
   هِ ق

َ
رَ   تِسْعَة

َ
   عَش

 
ِ   كِتَابِ   فِي   دَلِيل    وَ   سَنَة

َّ
  اللّ

نَّ 
َ
تَهُ   أ

َ
ينون

َ
دْ   ك

َ
   ق

ُ
ي   لِقَتْ خ

َ
یْرِ   عَل

َ
ةِ   غ ِ   مَحَبَّ

َّ
لُ   وَ   رِضَائِهِ   وَ   اللّ

ُ
ارَ ا   يَدْخ    وَ   مَوْتِهِ   بَعْدِ   مِنْ   وَ   لنَّ

َ
فِرُ   لا

ْ
ُ   يَغ

َّ
هُ   اللّ

َ
   ل

 
بَدا

َ
كِنْ   أ

َ
  وَل

بَعَ   نْ اِ 
َّ
كَ   يَت

ْ
حُدُودِ ا   تِل

ْ
   ل

ُ
ف فَّ

َ
رَ   ما   عَنهُ   يُخ دِّ

ُ
   ق

َ
تَ   هُ ل

ْ
ل
َ
قُ ف َ   نَّ تَّ

َّ
مَّ   اللّ

ُ
قُونَ   ث تَّ

َ
   يَقتُلُ   مَنْ   وَ   ت

 
حَدا

َ
یْرِ   أ

َ
رادَ   مَا   بِغ

َ
مْ   ا

َ
ل
َ
نْ   ف

ُ
  يَك

يْهِ 
َ
 اِ   یء  ش ِ   مَنْ   عَل

َّ
نْ   وَ   لا

َ
فسِهِ   مِن   رْضِینَّ يُ   ا

َ
 وُ   ن

َ
   ما   راث

ُ
   وَ   تِلَ ق

ْ
 ذِرَ تَ يَعْ ل

   وَ   عَنْهُمْ   نَّ
ْ
نَّ ل

َ
ون

ُ
ِ   عِندَ   يَك

َّ
نَ   ه رَبِّ   اللّ ِ

َ
ستَغفِرينَ   لم

ُ
  الم

هُ   نَّ اِ   وَ 
ُ
ل
َ
مِ   مَث

َ
 ك

ْ
ضَايَا   لِ ث

َ
ي   يَقَعُ   ق

َ
فْس    عَل

َ
تَ   ن

ْ
ل
َ
قُ ف َ   نَّ تَّ

ّ
نْ   اللّ

َ
لَّ   ا يَ   ا

ُ
فْس    ك

َ
مَّ   ن

ُ
قُونَ   ث تَّ

َ
ذِينَ   اِنَّ   وَ   ت

َّ
وا   ال

ُ
تِل

ُ
   فِي   ق

َ
ادِ ا   رْضِ ا   لصَّ

ِ   نُوا آمَ   اِنْ 
َّ

نْ   آيَاتِهِ   وَ   بِالِ
َ
وا   ا

ُ
ذ
ُ
خ

ْ
   مَا   دِيَاتِ   يَأ

ُ
وا تِ ق

ُ
اثِ   عَنْ   ل تَ   مَنْ   وُرَّ

َ
   مَا   بِحُدُودِ   لَ ق

ُ
بْلُ   مِنْ   رَ دَّ ق

َ
مْ   ق

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ِ   دِينِ   فِي   ل

َّ
  اللّ

قُونَ  تَّ
َ
   بَعْدُ   مِنْ   وَ   ت

َ
قْرَ   لا

َ
   . بُون ت

مَّ 
ُ
عُ ا  ث اب 

نْ  لسَّ عْد   م 
ر   با

ْ
ش مْ  مَنْ  وَ   ، العا

ْ
نْ  رُ يَأ

َ
رَ  ا

ْ
  جَ يُخ

َ
و  بَيتِهِ  عَن  د  حَ ا

َ
تِهِ دِ مَ  ا

َ
رْيَتِهِ  او  ين

َ
كِ  او  ق

ْ
انِهِ  مُل

َ
ط

ْ
  سُل

ْ
ل
َ
  نَّ مَ رَ حْ يُ ف

يْهِ 
َ
تُ عَل

َ
ریْن

َ
   هُ( )ق

َ
رَ   تِسْعَة

َ
   عَش

 
هْرا

َ
   وَ   ش

ْ
هُ يَ ل زَمَنَّ

ْ
   ل

َ
رَ   تِسْعَة

َ
   عَش

 
قَالا

ْ
هَب    مِن   مِث

َ
   ذ

َ
   ليهِ اِ   نَّ دَّ رَ يُ   نْ ا

 
ِ   كتابِ   في   حَدّا

ّ
  اللّ

م 
ُ
ك
َّ
عَل

َ
قُونَ   ل تَّ

َ
   . ت

 
ُ
نُ ا   ل ق ام 

َّ
نْ   لث عْد    م 

ر    با
ْ
ش    مَن   ، العا

ْ
   رَبْ يَش

 
عُ   مُسْكِرا

َ
عُورُهُ   عَنْهُ   يُرف

ُ
   ش

َ
يَ ف
ْ
زَ ل

ْ
هُ ل ِ   كِتَابِ   مِنْ   مَنَّ

َّ
مْسُ   اللّ

َ
  تِسْعِینَ   وَ   خ

قَا 
ْ
 مِث

 
هَب    مِنْ   لا

َ
   وَ   ذ

َ
   لا

ُ
فَ ت

ْ
مْ   نَّ یُ ش

ُ
   بِمُسْكِر    مَرْضاك

َ
 ا

 
   نْ اِ   بدا

َ
ِ   م نتُ ا

َّ
   . مُؤْمِنُونَ   آياتِهِ   وَ   بِالِ

   
ُ
عُ ا   ل ق اس 

َّ
نْ   لت عْد    م 

ر    با
ْ
ش تُبْ   مَن   ، العا

ْ
   يَك

 
ي   حَرْفا

َ
هِرُهُ   مَن   عَل

ْ
ُ   يُظ

َّ
   اللّ
َ
یْرِ   وْ ا

َ
   ما   بِغ

ُ
بَيَانِ ا   فِي   لَ زَّ ن

ْ
بْلَ   ل

َ
هُورِهِ   ق

ُ
يَ   ظ

َ
زَ ف

ْ
  هُ مَنَّ ل

ِ   كِتَابِ   مِنْ 
َّ

   اللّ
َ
رَ   تِسْعَة

َ
   عَش

 
قَالا

ْ
   مِنْ   مِث

َ
   وَ   هَب  ذ

َ
ذِ   لا

َ
ُ   نَ ا

َّ
حَ   اللّ

َ
 ا

 
نْ   دا

َ
   ا

َ
ذ
ُ
خ

ْ
   وَ   ذلِكَ   عَنْهُ   نَّ يَأ

َ
نْ   لا

َ
 يَ   ا

َ
ل
َ
  مَنْ   وَ   عَنهُ   نَّ سْئ

 يَ 
َ
ل
َ
ليَ   الحَدِّ   ذلِكَ   عَن   عَنهُ   نَّ سئ

َ
زَ ف

ْ
ي   مَنَّ ل

َ
فسِ   عَل

َ
لَ   هِ ن

ْ
لِكَ   مِث

َ
دْ   بِمَا   ذ

َ
 سَ   ق

َ
   مَا   بَعْدَ   لَ ئ

َ
   لا
َ
ُ   نَ ذِ ا

ّ
هُ   اللّ

َ
لَ يَ   نْ اِ   ل

َ
   سْئ

ْ
ل
َ
قُ ف   نَّ تَتَّ

 َ
َّ

   اللّ
َ
   نْ ا

َ
كتُبُ   لا
َ
   نَّ ت

 
ي   حَرْفا

َ
هِرُ يُ   ن مَ   عَل

ْ
ُ   هُ ظ

َّ
   وَ   اللّ

َ
یْرِحُدُودِ   لا

َ
لَ   مَا   بِغ زَّ

َ
ُ   ن

َّ
بْلَ   اللّ

َ
هُورِ   ق

ُ
حَقِّ ا  ظ

ْ
   وَ   ل

َ
مُ   لا

ُ
حْك

َ
هورِ   بَعدَ   نَّ ت

 
  الظ

لَ 
ْ
بلِ   مِث

َ
هُورِ   ق

 
حْسَبُونَ   وَ   الظ

َ
   ت

َ
مْ ا

ُ
ك    وَ   مُحْسِنُونَ   نَّ

َ
   نْ ا

َ
تُبَ   لا

ْ
ك
َ
   لِلحَقِّ   نَّ ت

َ
لا

َ
تُبُ   ف

ْ
ك
َ
ي   نَّ ت

َ
حَقِّ ا   عَل

ْ
   ن مِ   ل

َ
  ما   هذا   یء  ش 

مُ 
ُ
اك ُ  وَصَّ

َّ
مْ  اللّ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
قُونَ  ل تَّ

َ
   نْ اِ  وَ  ت

َ
نْصُرُونَ  لا
َ
هِرُهُ  مَنْ  ت

ْ
ُ  يُظ

َّ
تُبُونَ  بِمَا  اللّ

ْ
ك
َ
هُ  ت

َ
  ل

َ
لا

َ
  ف

َ
 زَ حْ ت

ُ
هُ ن

َ
يهِ  يُكتَبُ  بِما  ون

َ
تَ  عَل

ْ
ل
َ
قُ ف   نَّ تَّ

 َ
َّ

مْ   قي لت  ا   حَقَّ   اللّ
ُ
ك
َّ
عَل

َ
ِ   ندَ عِ   ةِ يمَ القِ   يَوْمَ   ل

ّ
   اللّ

َ
   . ونَ جُ نْ تُ ل
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 مضمون آیات  بیان عربی ترجمه و 
 

 بنام خداوندی که امنع و اقدس است 

 

ت کنید  دمرا عبابندگان  ی  اب(  ای با)   ست بگوادون من خلق من  ائی نیست و ماوند و جز من خد اکه منم خد  براستی 

در این    حیی و یمیت ..(ی یه  آره به  ا شاکنم ) زنده می  ا و تو ر انم  میر می   کردم و به تو رزق دادم و تو راخلق    ا تو ر   ب(ای با)

به سوی دین    ار   آنان  ی وان ی مردم بخو ا بر   امر   آیات  ب من  ن از جا  ادم تار دا مظهر نفسم قر   امبعوث کردم و تو ر   اتو ر   زمان  

  ان سلط  انیانی جهاب خودم بر انز جا  اتو ر خلق کردم و    ی توابر   ات ر امخلوقاست. ست  اه ر ار  انمین ه امن دعوت کنی  

ی که  انسطه تو و کس ابو   آنان را شوند و ایماننده میاحقیقی خو د  موح  آنان   یندآمن در  ی که به دین  اندم و کسار داقر 

مخلص من    انین نفوس بندگ اپذیرم  زل شده میانبیان    که در    نچهاز آ  عت و پیرویاطا دی و  ار داحروف حی قر آنان را  

ای از جانب من است تا بندگان در هر ظهوری طلوع آنرا شاهد  و براستی شمس نشانه   .شوندمیبهشت  خل  اهستند که د

بر این قادر هستیم و تو را   و ما است امر مامخلوقات را به کلام تو خلق کردم این   سایرباشند تو را به علیت خودت و 

ه جز تو کتابی  اول و آخر و ظاهر و باطن قرار دادم زیرا ما عالم هستیم جز تو کس ی برای اقامه دین مبعوث نشده و ب

بر کس ی نازل نشده و جز تو کس ی مبعوث نخواهد شد و برکس ی دیگر کتابی نازل نخواهد شد و این تقدیر کس ی است  

ن عاجز هستند  ل عالم از اتیان  به مثل آش ی است که اهکلّ   که بیان ، حجت ما بر که مهیمن و محبوب هست. براستی

کنیم و  حجت ما هستی و هر که را خواهیم داخل جنات می  کلّ   نکه امروز توما از قبل و بعد بوده به مثل آ  و این آیات

کنیم الا برای ظهور دین بعدی و این از امر  شود هیچ دینی را ظاهر نمیاست که در هر ظهوری ظاهر می  آن امری   این

 قاهر هستیم.   کلّ  ماست و ما بر

ش ی به  کلّ  نکهی هر روزی یک باب قرار دادیم تا آبرا و عدد ایام سال( باب قرار دادیم مانند 361و ما ابواب این دین را )

تا در هر عددی از حروف اولی برای خداوند عالم  باشند  ، جنت اعلی داخل شوند  خدای بود و نبود و خدای    . حرفی 

 بابی از ابواب بیان  باشد(   مومن عالمیان)یعنی هر شخص 

 کردیم  فرض  ول اب ابو در 

وحدانیت خداوند همانطور که خداوند بر خودش شهادت داده که جز او خدائی نیست و غیر او خلق اوست  شهادت بر  

او   او را عابد باشند و اینکه ذات حروف سبع)علی محمد( باب الله برای مردمان است که توسط آیات نازله بر  کلّ   و

 هدایت شوند.   

ذکر هر کدام از حروف حی که به این عالم رجعت کردند اول  : در هر باب ذکر اسم حق است از جانب ما و  ب دوماب

الله و بعد آنان که از نزد خداوند شاهد بر مردم بودند)ائمه اطهار( و بعد ابواب هدی)چهار نایب عصر  محمد رسول 

ظاهر شود  غیبت( که در نشئه اخری زنده شده به آنچه  خداوند وعده فرموده در قرآن تا آنکه عدد واحد در این دور  

شود )نوزده حرف معادل نوزده  عدد است که در شهر البهاء ذکر میاین فضلی از جانب ما بود این واحد اول از واحد بی

ای از  دهیم این وعدهبه او دو باره عود می  را  روز ماه اول بیانی( و این خلق را به واحد بلا عدد خلق کردیم و این خلق

بل برای ما بود و ما بر هر  
َ
کاری مقتدر هستیم و به درستی که اعداد را به این واحد شمردیم و بعد از واحد شمرده  ق

شد )اشاره به حروف  رسد ( و قبل از این، حروف واحد در آیه اولی تکمیل نمینمی  20است و به    19نخواهد شد )یعنی تا  

خود در پیشگاه ما حاضر شدند )یعنی خود،    گانه بسمله زیرا کمال قرآن در این حروف است( و اینها به قرب افئده  نوزده

کند  ش ی را بیان می کلّ   شود )یعنی باب( این چنین خداوند مقادیر حق را پیدا کردند( و در آنان جز واحد بلاعدد دیده نمی

 تا آنکه مردمان در ایام خدایشان او را شاکر باشند. 

 



 74   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد دوم 
 

 ق است( شهادت بر من ده که جز من خدائی نیست و ما نازل کردیم. مطاب202ای رب)علی محمد که با رب یعنی 

ش ی و بعد عجز مردمان را از اتیان به    کلّ   دررا  اینکه قدرت خداوند را در آیاتش مشاهده کن و بعد ذکر بی نهایت    -1

 کنی.هر چه را خواهی ثابت می  ،آنچه در بیان نازل شده شاهد باش زیرا به بیان

کنم محیط نیست و  آنان  همان   نچه  اراده میو تو و کس ی که شهادت داد بر آ  اللهیظهرهمن به علم  بیان کس ی جز    -2

 فائزان  هستند.  

شود و غیر آن به  خیر به من راجع می  کلّ   را تفسیر کند الا به آنچه  که خودم تفسیر کردم بگواذن ندادم کس ی  بیان    -3

شر نیز به همین    کلّ   کند وخیر به مراتب پائین سرایت می  کلّ   گردد این علم بیان است اگر بدانید بعد،حروف نفی بر می

آن به اسم اقدس راجع است در   کلّ   آن را نیز بخوانید وترتیب در ظل آن سیر دارد لذا اگر قادر هستید آیه اولی و تمام 

آن  آخر عود می باشید که  و اگر شاهد  یقین حاصل خواهید    اللهیظهرهمن کند  او  به  هست که اگر خداوند بخواهد 

خواهد    راجع  اللهیظهرهمن شود و در آخرت بیان، نیز به  نقطه اولی است و به او راجع می از برای  کرد.)یعنی هر اسم خیری  

 شد.

 مومن شوید.  اللهیظهرهمن مطالب کوتاهی نکردیم تا اینکه شما به هیچ در کتاب بیان از گفتن  -4

به علم بُعد از حق محزون شوند و به    تا مردمانخداوند حرفی نازل نفرموده مگر اینکه از برای آن روحی قرار داده    -5

رب شاد شوند نه اینکه شما حرف نفی بخوانید و  آن را نفی نکنید این است
ُ
  رساند و آن آنچه که به شما نفع می   . علم ق

که اول آن، دو حرفی  براستیدهد و کند. این است آنچه  که به شما ثمر میکند آن را اثبات میاثبات را ذکر میس ی که  ک

حروف به این دو    کلّ   الله مظهر اوست(که شما به اذن خداوند تقرب می یابید.)اقرار به کلمه توحید و اینکه باب  است 

( را  اللهیظهرهمن گردد اگر بصیرت داشته باشید و شما کلمه توحید را بر زبان  نرانید در حالیکه عرش نور اثبات)بر می

 ز شما گرفته است.کنید و این عهدی است که خداوند ا اثبات نمی

شود که  با آیات  من ظاهر می  یکه در قیامت بعد  اللهیظهرهمن ما هیچ ذکر خیری در  بیان نازل نکردیم مگر از برای   -6

شاید شما او را نصرت کنید و هم چنین ذکر دون خیری مگر برای کس ی که از برای او سجده نکند تا او را از ساجدان  

شب    ،کهبه این منظور نازل کردیم ولکن شما از مراد من محتجب شدید. این است آن کس ی  قرار دهی و قرآن را از قبل 

ماه از آغاز سفر مبارک به مکه تا آن روز( و شما به عبادت او موحد    5)اشاره به  .واحد بر او طواف کردهشت  و روز  

آن بعد از آنچه  واقع شد محتجب شدید و این میزان هدایت در بیان است شما مومن    شوید و شما از سرّ شمرده می
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هست که اگر به  بیان عمل کنید به او مومن خواهید شد    اللهیظهرهمن هستید تا زمانی که شمس علا اشراق نماید و آن  

 مانید و الا شما فانی خواهید شد اگر مومن نشوید.  و در رضوان الهی جاویدان می

خیر از اول طلوع شمس بهاء تا غروب آن برای شما است اگر  کلّ   . کنیدروز قیامت روزی است که شما آنرا درک می  -7

  . کنند برای لقاءالله و رضای او عمل می  کلّ   زیرا  ، خداوند هیچ ش ی را خلق نفرموده مگر برای آن روز  .شما آن را درک کنید

ولکن شما از برای    .و ما نیز منتظر آن روز هستیم  .پس شما منتظر باشید  .کنندروز قیامت این را به ظاهر درک می  در  و

شناسید. کس ی که لقاء او لقاء من است از برای او  ظهر نزدیک شده ولی شما آن روز را نمی  .رضای خداوند عمل کنید

 پس حرف آخر را یاد آور شوید و حد خود را بدانید. .نیستراض ی نشوید آنچه را که نفس ی برای نفس ی راض ی 

کنم چیزی است که شما  و آنچه را که ابداع می ،در زمان ظهورم بر هر شئی موت را واجب کردم از محبت غیر خودم -8

  و این   .کند این افق اعلی است اگر درک کنیدرساند و شما را از نار نجات داده به سوی نور هدایت میرا منفعت می

و این حق است و موت جسد نیز مانند آن است اگر شما در حیات دنیوی آن دو    است حقیقت موت در حیات ظاهری 

 را درک کنید. 

آورد و با ایمان  مومنان است که در روز قیامت به مظهر امر ایمان می   کلّ   حرف سین )ملاحسین حرف دوم بسمله( قبر   -9

شوند این  اولی مبعوث میاین حق است و شکی در آن نیست و آنان  به کلام نقطه   شوند وخود مبعوث می  از قبور   کلّ   او

 تقدیر خداوند مهیمن و قیوم است.

و این    .اگر شما اجابت کنید  کنندسوال می  اللهیظهرهمن ظهور  در باره    بابی  در حقیقت از مومنان  ،سوال در قبر  -10

ع مانند  است و باب تاس  اللهیظهرهمن کلام فرشته است از جانب خداوند اگر شما به آیات الهی ایقان دارید و آن آیات  

 ن استدلال کنید. باب عاشر است و به مثل آ

وث  قبر حق است )مطابق عقاید اهل اسلام( خداوند هر کس را بخواهد از  انفس زنده در زمان ظهور مبع  مانندبعث    -11

-مبعوث می  اللهیظهرهمند و اینگونه شما نیز در روز قیامت به کلام  فرمایالله حکم میکند به آنچه که مظهر نفس می

 شوید.

است اگر به امر او عمل   اللهیظهرهمن اقرار به وجود صراط نیز حق است و شما از آن عبور خواهید کرد و آن امر   -12

بودند و زمانی که ظاهر شدم به حجتی که دین ایشان به آن ثابت  یوم الله  انتظار     از قبل در  کلّ   کنید. بگو )ای باب(

 شد آنان در نزد صراط متوقف شدند این است سکوت  آنان براستی اگر شما درک کنید.  می

شود مانند تغیر سایه با گردش  است. حق و حقانیت با او عوض می  اللهیظهرهمن میزان هم حق است و آن نفس    -13

 شود.شمس ولی بعد از غروب مظهر امر)شهادت باب(،عمل شما به  بیان و شهدای  بیان سنجیده می

و آنچه که در بیان نازل شده معیار حساب خداوند است پس ای بندگان  .حساب و کتاب نیز مانند میزان حق است -14

 من تقوا پیشه کنید.

 که کتاب حق است و آن قول خداوند از لسان من است اگر براستی یقین داشته باشید.  براستی -15

جنت،حب و رضای الهی است و این حقیقت مطلب است و مشابهی برای آن نیست آنچه در جنت به من منسوب    -16

  ،جز این نیست که نارخواهید داخل جنت شوید.  نمی        آیا  .شودمنسوب می  اللهیظهرهمن شود همان است که به  می

هست قبل از اینکه خود را به شما بشناساند شما در نار    اللهیظهرهمن اینکه به نور تبدیل شود نارالله بود و آن    از   قبل

 یابید. خیر را در میکلّ  حب او داخل بودید و آن حق است و شبیهی برای او نیست اگر داخل آن نار شوید شما

باشد   آن کس ی است که از قبل ایمان نیاورده   .آوردایمان نمی  الله یظهرهمن ذکر کس ی را که به  ندارم ذکر نار ،دوست  -17

 ای بندگان از نفی احتراز کنید.   .شودهر کس ی که مومن نباشد منسوب به نار می

 شما ساعت را به آنچه خداوند تفسیر کرده یقین حاصل کنید. -18
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کنیم شاید شما  فرموده حدیقه عزت است به سوی کس ی که او را ظاهر            میآنچه را که خداوند در بیان نازل    -19

 به آیات او ایمان بیاورید. 
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 واحد سوم 
 

ای هستند که در  که منم خداوند و جز من خدائی نیست و غیر من اگر به هدایت من مهتدی شوند مانند آئینه  براستی 

 شود و آنها خلق من هستند بگو ای خلق من از من تقوا داشته باشیدمیدیده  آن  شمس طلعت تو 

را که تو)باب( ی که در عالم موجود است مِلک من است و آنچه  ئ کنید این است که هر شمیکه شما به آن  یقین  آنچه    -1

لک شوید )یعنی مالکیت از آن  مظهر امر  بگو ای خلق من در ظهور بعدی از مِلک من مرا ما  امکردهتملک کنی من تملک  

 (کند بخواهد عطا می  که و به هر کسگیرد است از هر که خواهد می 

  . لذا کلام حق، حق است و کلام غیر حق، باطل است  .شودخواهم خلق می و آنچه    .به هر چه نطق کنم آن حق است  -2

 بگو ای بندگان من تقوا پیشه سازید. .دشونمی  خلقنفی و اثبات به کلام تو  کلّ  و آن  کلام تو است

که در قبل نازل کرده  کنیم همانطور که امروز تو را مبعوث کردم  هر آنچه  می ظاهر    تو را   زمانی که در یوم قیامت  -3

 ذن دهم و ما از  صابران هستیم. شود زمانی که اِ بودم نسخ می

که فضل آنچه    براستیکنیم اعظم از آثار نازله در ظهور قبل است لذا شاکر باش و  در ظهور بعد بر تو نازل میآنچه    -4

بر تو نازل کردم نسبت به آنچه در ظهور قبل نازل کردم)اعظمیت بیان نسبت به قرآن( مانند فضل قرآن به انجیل است  

ه ظهور آینده من ناظر باشید )یعنی ظهور بعدی نیز اعظم از  بگو ای بندگان من بپس    .فضل محمد بر عیس ی است   یاو  

 ظهور باب خواهد بود(

توجه به اماکن متبرکه قبل به کلام من منوط است زمانی که در یوم ظهورم اذن دهم)که آیا به زیات آن اماکن بروید   -5

 دگان من به کلام من راجع شوید. یا نروید( همانطورکه اماکن متبرکه  قبل اسلام، به کلام من مرتفع شد پس ای بن

هر آنچه غیر خداوند است خلق خداست و بین این دو سومی نیست) یا خداست و یا خلق خدا( بگو هر آئینه من    -6

خرای مرا  
ُ
حق هستم و غیر من، به من و برای من خلق شده)مثل حدیث لولاک ما خلقت الافلاک( لذا ای بندگان ظهور ا

 در یابید.

آن لقاء   ام کردههای قبل ذکر لقاء خود را  در کتابتوانند درک کنند یا ببینند و هر آنچه  هیچ وقت مرا نمی خلق من    -7

تو در هر ظهور بوده و این اعظم جنت برای بندگان است اگر بعد از عرفان درک کنند بگو با حب من به شئی نظر نکنید  

 نظر کنید.   اللهیظهرهمن من بسوی مگر اینکه رضائی مرا در آن ببینید ای عاشقان 

 ش ی در بیان خلق کردم شما به آن  نظر نمائید. کلّ  که ازآنچه   -8

 شود.در بیان نازل شده در این نوزده اسم خداوند خلاصه میآنچه   -9

ن آیه را بخوانید و الا  ذیل )شهدالله انه ..(است لذا در نهایت روح و ریحان ای  در این نوزده اسم است در آیه  آنچه    -10

ساکت باشید.)یعنی با حالت کسالت نخوانید( و بعد در باره آن  تفکر نمائید خداوند شهادت داده به اینکه جز او خدائی  

کند و او همیشه زنده است و  میراند و زنده می میراند بعد میکند و مینیست خلق و امر از آن  خداوند است زنده می 

ش ی قادر  کلّ   کند و او بر را که بخواهد به امر خودش خلق می ش ی آنچه  کلّ   در قبضه قدرت اوست ملکوتمیرد و  نمی

 .است

 بسم الله الامنع الاقدس است شما به حروف واحد نظر کنید.  نازل شده در آیه  در این آیه  آنچه   -11

ای هستند  و حروف حی او مانند آئینه  . است  اللهرهیظهمن در بسمله است در نقطه زیر حرف ب است و آن   آنچه    -12

اند و شما به مثل این در تمام اسما و صفات اینگونه استدلال کنید و این جوهر بیان  که در مقابل شمس قرار گرفته

ز من  خداوند و ج  م که من   براستیکنید.  که شما او را ذکر می کند آنچه  است که از نزد خداوند نفس خود را ذکر می 

خدا، خدای من    ،مرا عبادت کنید بگو  کلّ   خدائی نیست و منم مَلک ظاهر و سلطان، بگو مادون من خلق من است.
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شرک نورزید و برای او شریکی قرار ندهید)یعنی با آنکه نقطه اولی در نهایت درجه اشراق ظاهر   ونداست و شما به خدا

 شده ولی او نیز مانند همه انبیا و رسولان بنده خداوند است و او را خدا ندانید( 

  دین گونه تربیت  ب  در مسائل خود این را عمل کنید تا اینکه  کلّ   در ظهور اولی و اخرای از من سوال شفاهی نکنید و  -13

 شوید.

عآنچه   -14
َّ
ها و آنها را مجلد نمائید اگر نزد کس ی حرفی که در بیان نازل شده آن را به نحو احسن حفظ کنید مانند مُرَق

 بر خلاف عزت آن  باشد عملش باطل است پس از این امر محتجب نباشید. 

طلب بخشش نمائید    اللهیظهرهمن اید و الا از  به من ایمان آورده  عوالم  کلّ   ایمان بیاورید گویا در  اللهیظهرهمن اگر به    -15

 و از او توبه بخواهید. 

16-  
ّ

است اگر خود و   ای بر تو نازل کردم و به کس ی امر نکن الا عمل به آن،  بگو بیان مانند آئینه به آنچه  عمل مکن الا

 دارید اگر شما به حق تقابل نمائید. را که دوست می بینید آنچه  آثارتان را مراتی برای او قرار دهید در آن  می 

سن نباشد  آثار مرا به خط احسن بنویسید تا آنجا که امکانش برای شما میسر است اگر نزد کس ی اثری با خط حُ   -17

 کنند. عملش باطل است مگر کودکان که زمان آموزش تمرین می

برای خود نگاه دارد و بقیه را به دیگران بخشد که هر آئینه این میزان حق  را    آن  نویسد بگو بهتربه کس ی که آثار را می   -18

 است. 

بگو ای بندگان من هر قدر در توان دارید از اموال من در آثار من هزینه کنید اگر کس ی را یافتید که هزینه خط    -19

در زمین است به او بدهید تا اسم مهیمن و قیوم مرا بنویسد و علت اینکه به نوشتن خط  زمین و آنچه    معادل نویس ی او

ها را  اید این است که ارواح حروف را زینت دهید و آنها فرزندان و وارثان حقیقی شما هستند پس زیبائیسن امر شده حُ 

 با هم جمع کنید و مرا شکر نمائید.
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صفحه خالی است این   
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 واحد چهارم 
 

 

  مقرر کردم.یکیکه منم خداوند و جز من خدائی نیست که اعظم هستم. تو را خلق کردم و برای تو دو مقام  براستی -1

گوئی منم خداوند که جز  شوم و از این منظر است که از جانب من میمقام مظهریت که در آن  مقام فقط من دیده می 

 کنی و برای من ساجد هستی. من خدائی نیست و نیز مرا تسبیح و تحمید و عبادت و توحید می

 شود وشود به خداوند هم راجع نمی نمی شود و آنچه به من راجع  شود به خداوند راجع می بگو آنچه به من راجع می   -2

 امور اینگونه است.  کلّ 

خرای تو است زمانی که در    ،اقرار به بدای من بزرگترین عبادت برای من است و آن حقیقت بدای تو  -3
ُ
ولی و ا

ُ
در ظهور ا

و این مقام    هحاصل نشدبه بدای من یقین    شدهخوری اگر متغیر نشوی به آنچه   که تغیر داده  بطن مادرت تکان می 

کنم آنچه را که  مخصوص تو هست و برای تو نه کفوی و نه عِدلی و نه شِبهی و نه قرینی و نه مثالی است اینگونه خلق می 

 بخواهم و من قادر و علام هستم. 

ما به  قرار دادم من از نفس ش اللهیظهرهمن مردان مومن را عبد رقّ برای  .ش ی را در هیکل انسان خلق کردمکلّ  جوهر -4

ولی هستم پس ای بندگان به مولای خود ناظر باشید. 
ُ
 شما ا

کنید او محبوب  نظر    اللهیظهرهمن نها و شما به  بگو آ  .ن هستند اگر آنان مرا عبادت کنندبانوان آیات بندگی برای م   کلّ   -5

 ردید.  کاو را اراده می شماست و شما شب و روز  

شوند از توحیدم و کس ی را که ظاهر خواهم کرد سوال کرده می   کلّ  نیستم و من هر کاری را انجام دهم مسئول کس ی  -6

چگونه   در باره افعالش سوال کنید اللهیظهرهمن بگو اگر شما از   .دارای این مقام خواهد بود اللهیظهرهمن و بعد از این 

 حق را اجابت کنید.  پس تلاش کنید که اید و سزاوار است که او از شما باز خواست کند.به من مومن بوده

 کنند.بوسیله تو بسوی من عود می  کلّ  شوند و نیز به اراده من توسط تو آفریده می کلّ  -7

شوند.)مفهوم   میرند و زنده می شوند بعد می شوند و رزق داده می توسط آیات تو و آنچه به تو نازل شده خلق می   کلّ   -8

 آیه  یحیی و یمیت..( 

و اسم خود  .  لع شود آن مظهر قهر من است بگو )پادشاه( ای خداوند مرا با قدرت قرار بدهاگر پادشاهی در بیان طا  -9

برای یوم ظهور بهترین تدبیر را بکار ببر تا در آن   ای جزاء دهم و  و اعمالت را بنویس تا در رجع خود تو را بهتر از آنچه بوده 

 ام . مومنین واجب کرده کلّ  بررا ( دیگرانن که این حکم)عدم حز روز حق محزون نشود و از این منظر بوده 

فقط بیان و آنچه در آن نازل شده به مومنان یاد دهید مانند علم حروف و آنچه بر عمل به بیان متفرع شده توصیه    -10

را شغل خود قرار دهید.)یعنی برای    و آن  اید بگو ای بندگان من مودب باشید و اختراع نکنید و بر خو د پنهان سازیدشده

کنید و مجری دارید این کار را نکنید مانند حلالیت بخشیدن   وضع اجرای این حکم مانند علمای اسلام مزورانه قوانینی 

 به ربا و سایر احکام اسلامی( 

ن تجاوز نکرده که دیگران را محزون نمائید و هیچ نفس ی را محزون نکنید و این بزرگترین حکم الهی بر  از حدود بیا  -11

اینکه   تا  فقط    اللهیظهرهمن شماست  و  است  گمراه  او  نماید  تجاوز  حکم  این  از  کس ی  اگر  و  نسازید.  محزون  را 

 یت من هدایت شوید.  شود بگو ای اهل هدایت به هدااست که با هدایت ظاهر می  اللهیظهرهمن 

 ای بندگان من بُقاع ارض را تنزل دهید ) به بقاع متبرکه سَ   -12
َ
نجا  نید و به زیارت آنها نروید و در آف دیگر توجه نکل

اند( و اموال خود را  هزینه نکنید زیرا صاحبان آن بقاع رجعت کرده در جای دیگر که قبور حروف حی است قرار گرفته

 ف کنید.برای بُقاع حروف حی صر 

 . دارید مرتفع سازیدای مومنان مقاعد حروف حی را تا آنجا که در توان  -13
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ای مومنان به این بقاع پناه ببرید تا از گزند مردمان در امان باشید تا آنان بر شما مسلط نشوند این از این منظر    -14

برید و بر آنها  مثل امروز که به بقاع پناه می شود نه است که پناه ببرید در یوم قیامت به کس ی که از مرقدش مبعوث می

 شوید.گاه نمیشود پس شما را چه شده که آفطر می دارید آنچه را که آسمان و زمین از شنیدنش منروا می 

( و بعد به حروف حی )زمان ظهور بعد( پناه برد او را منع نکنید و هم چنین در این  اللهیظهرهمن اگر کس ی به خداوند)  -15

ظهور هم مردم را منع نکنید)ای مسلمانان( و اگر کس ی به کس ی پناه ببرد بر اوست که از او محافظت نماید هر چند در  

 این کار جان خود فدا کند پس ای مومنان به حق پناه ببرید. 

یت من است  است و هم چنین)بیت نقطه( ب  اللهیظهرهمن ای مومنان به بیت من )بیت الله( صعود نمائید و آن بیت   -16

 و اطراف بیت را نفروشید و هر قدر در توان دارید اطراف بیت را مرتفع سازید. 

آن  خداوند است و در شهرتان    مالکاطراف بیت )بیت نقطه( و مسجد الحرام)مسجد جنب بیت( را نخرید زیرا    -17

خبار کشور از آن  طریق به شما برسد و هم چنین تاجران بتو 
َ
انند از آن  برای مکاتبه با یکدیگر نامه  بنائی را بسازید تا ا

شود و آن جائی است که تو ای باب  متولد می   اللهیظهرهمن نگاری کنند)مثل پستخانه( و مسجدالحرام جائی است که  

در آن  متولد شدی بگو مقبره احمد)فرزند حضرت باب( محل ذکر من است شما در آن  نماز بخوانید و شما به بیت من  

ف حی نروید مگر اینکه وسایل آسایش خود را آماده کنید تا در مسیر محزون نشوید و کس ی که قادر به  و مقابر حرو 

است نایل شوید و بر او    اللهیظهرهمن الله که  به زیارت بیت زیارت من یا بیت من باشد از او بخشیده نشده تا اینکه شما 

 خاضع شده و بر او سجده کنید.

اند چهار مثقال طلا  حج بیت من موفق شدید بر خادمین بیت که نوزده نفر بر تخت نشستهاگر با خاطر آسوده به    -18

ببخشید اگر آنان با شما در نهایت حب سلوک کرده باشند و از ناتوانان و مملوک و خادمین و کسانی که تابع دیگران 

ایم این به خاطر این است که صاحب  اند بخشیده گیرند تا به نیابت حج کنند( و کسانی که آزموده شدههستند)پول می 

بیت را بشناسید و از باب بیت )مظهر امر( به بیت وارد شوید و او کس ی است که علم باطن باطن برای ظاهر ظاهر را به  

عروج نمائید.    اللهیظهرهمن دهد و آن  ظهور اخرای من است پس ای مومنان مطلب را بفهمید تا اینکه به سوی  شما یاد می 

مسلمانان به سوی بیت    کلّ   کنید امروز ا او و بیتش را اراده کرده باشید پس چگونه شما به نفس او صعود نمیاگر شم

 کنند ولی از صاحب بیت محجوب هستند. من صعود می 

کردم الا کسانی که در  آنها را از صعود به بیت به خاطر سختی راه و سفر نهی می   کلّ   شدند اگر نساء محزون نمی   -19

ها بایستند و خداوند را  شب به زیارت بیت بروند و در نزد تخت  توانندمی  ت)شیراز( هستند اگر اینان بخواهندارض بی 

و اگر مراقبت حب ازواج و فرزندان خود کنند برایشان بهتر از زیارت بیت است)تا    گردندذکر کنند و بعد به خانه خود بر 

د که باعث حزن شما شود زیرا شما برای شوهران و فرزندان خود  باعث ناراحتی آنان نشوند( پس عملی را انجام ندهی

اید پس به سفر نروید تا دچار مصیبت شوید لذا خداوند را شاکر باشید که این حکم را از شما عفو فرموده  خلق شده

و خداوند علام و حکیم است ای مظاهر نوزدگانه)خادمین بیت در دین بیان( از کس ی سوال نکنید)شاید منظور چهار  

اظ بیت  قرار داده سجده کنید و  فّ کس ی که شما را حُ داند لذا شما در حضور  مثقال طلا باشد( زیرا او حکم خود را می 

 آیند نیکی کنید تا شاید مرا درک کنید .  شاید من وارد بیت شوم و شما مرا نشناسید لذا به همه کسانی که به بیت می 
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 واحد پنجم 
 

که منم خداوند و جز من خدای قدیمی نیست در باب اول نازل کردم اینکه مسجد الحرام را مرتفع سازید تا   براستی  -1

 جائی است که تو )ای باب( در آن متولد شدی  آنجا  که مقتدر هستید وآن

 دارید. شما به اذن من مساجد حروف حی را بنا سازید و با مصابیح زیاد آن را زینت دهید هر قدر که در توان  -2

 سال شما را نوزده ماه قرار دادیم تا در واحد سالک باشید.  -3

های من)اسماء مظهر ظهور( تسمیه نمائید زیرا تو را بهاء خودم قرار دادم بگو ای مومنان  شما فرزندان خود را به نام  -4

هادی نام گذاری نمائید و برای هر  مرا قصد نمائید و آنان را به اسم محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و مهدی و  

از برای من هستید و من نیز از برای خداوند هستم و جز خداوند خدائی نیست    کلّ   حرفی از اسم تو اسمی قرار دادم بگو

و  ملیک و رب و مُلک و سلطان    وندو او است سلطان و محبوب و ملاک و مقصود و معبود و مطلوب عالمیان و او خدا

 عالمیان است.و مالک و موصوف 

 اموال غیر مومنان را بگیرید و اگر ایمان آوردند به آنان  مسترد کنید مگر در جاهائی که شما قدرت نداشته باشید.  -5

شئی که فاسد نشود    نگه دارند و  اللهیظهرهمن نظیر است برای  در حکومت بابی اگر ارض ی فتح شود آن شیئی که بی  -6

لا آن مال را فروخته و با آن تجارت کنند و ده در صد حق الزحمه را از آن بردارند این  نزد تاجری به امانت گذارند و ا 

از بقیه اموال را برای حروف حی نزد موتمنین به امانت گذاشته    است و پنج در صد  اللهیظهرهمن فضلی از جانب ما برای  

آن    برای ازدواج ندارند خرج کنند و شش در صد شود تا شهدای بیان)نمایندگان جامعه( آن را برای افرادی که توان مالی  
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به باز سازی مقاعد  اختصاص داده شود و مقداری نیز به سربازان پرداخت نمایند و اگر از آن مال چیزی زیاد آمد به  

 تمامی افراد جامعه پرداخت شود و این بهترین عمل است حتی اگر یک نفس در روی ارض باشد.

می شوند طاهر است               همان حین که مالک  رسدمی الی که از غیر مومنان بدستشان مومنان و اموالشان و امو  -7

شوی و نیز این فضلی در حق عالمیان است بگو زمانی که  این فضلی در حق تو است زمانی که در ظهور دیگر ظاهر می 

ر باشید و هر آنچه  دوست دارید  شود ای بندگان، خداوند را شاک رسد در همان حین طاهر می شئی بدست مومنان می 

 از هر بلدی خریداری نمائید شاید شما اشیاء لطیف را مالک شوید.

توانید. بگوئید  شما بیان را تلاوت نمائید و لئالی مخزونه آن را بیرون بیاورید و کمتر از نوزده آیه نخوانید و اگر نمی   -8

از کس ی آزاری به من نرسد تو    ،م و اگر در یوم رجعت مندهخداوند خدای من است و به خدای خود شریکی قرار نمی 

 دهد اگر ذکر ظهورم را بشنوی و قیام نکنی. در قولت صادق خواهی بود و این تو را نفع نمی 

 بار( مرا ذکر کن به هر اسمی که دوست داری و ملتفت به مفهوم آن اسم باش.  361ش ی) کلّ  به حروف -9

بیان را به شانی در آن دو بنویسید    کلّ   ت کردم و به خاطر آن بر تو منت گذاشتم بگوبه تو هیاکل و دوائر را عنای   -10

 که بتوانید بخوانید)نوشتن الواح به صورت هیکل و دوائر که اشاره به مردان و زنان مومن اهل بیان دارد(

خداوند مومن هستیم و بعد بگوئید ما به  بر مولود پنج بار ایستاده تکبیر بگوئید و بعد نوزده مرتبه بگوئید ما به    -11

گردیم و بعد بگوئید ما  خداوند موقن هستیم و بعد بگوئید ما از خداوند هستیم و بعد بگوئید ما به سوی خداوند بر می 

پرستیم و بعد ما  ضای خداوند هستیم. و بر میت شش رکعت تکبیر گفته و نوزده بار بگوئید ما خداوند را می راض ی به ر 

کنیم و بعد ما مطیع خداوند هستیم و بعد ما به امر خداوند عامل هستیم و بعد ما خالص برای  د را سجده می وناخد

خداوند هستیم و بعد ما خداوند را شاکر هستیم. و بعد میت را در تابوتی از بلور و یا سنگ محکم صاف گذاشته دفن  

 نمائید تا آرامش بگیرید و انگشتری بر انگشتش گذاشته مُنقَّ 
ُ
 نس آنان  شود.ش به این آیات که باعث ا

 خر دفن نمائید)منظور مقداری از حجر و بلور همراه میت دفن شود(ری از تربت اول و آهمراه میت مقدا -12

 نویسید.بنویسید و آن وصیتی است که به خداوند می  اللهیظهرهمنای برای  شما وصیت نامه -13

اول   -14 هستند  چیز  هشت  اگر  ، مطرات  اطهر  الله  دوم  (66  )کلمه  شود.  تلاوت  سوم  ،بار  اولی،  الله  آیات،نقطه 

یابد. آنچه  کینونیتش تغیر می   ،آورد.)مومن( ششمکس ی که ایمان می ،آن حضرت. پنجم  کلمات مبارکه نازله از قلم،چهارم

 هشتم شمس زمانی که به شئی بتابد وآن را خشک کند.  - تراب  - هواء –ماء   -باع یعنی نارعناصر رُ  ، تمهف

 شوید پاک است ولی ابدان خود را ازآن پاک نمائید.  وانی)نطفه( که از آن خلق مییَ آب حَ  -15

ن به او تقدیم نمائید و بعد از  اهداء شود لذا ای مومنا   اللهیظهرهمن ی بی نظیر از آن خداوند است که به  ئ هر ش  -16

 غروب شمس حقیقت به اذن من آن را مالک شده و در یوم ظهور به او مسترد نمائید.

 بار الله اعظم را ذکر کنید و نسبت به من تقوا داشته باشید.  (95)هر روز  -17

ربا در معاملات برای شما حلال  ای مومنان شما ماذون به تجارت هستید زمانی که رضایت طرفین حاصل شد و نیز   -18

 است. 

نخود است و پادشاه بابی بهاء طلا را ده هزار دینار و بهاء نقره را هزار دینار قرار دهد و   (19)یک مثقال طلا و نقره  -19

یک  کمتر از نخود را استفاده نکنید و طلا و نقره پول رایج شما باشد و اگر نزد مومنان مقدار آنها)طلا و نقره( در طی  

تا شاکر باشید و شما از برای یک  است  شود و این فضل ما بر شما  الله گرفته نمی مثقال نرسید حقوق   (540)سال به

الله به پادشاهی که از دین بیان خارج نشده باشد  دینار به عنوان حقوق   (50)برای نقره  از  دینار و    (500)مثقال طلا  

ا یاری نماید و نیازمند گرفتن پول از مردم نباشد و این برای تو ای مَلک  تقدیم کنید تا آنکه در یوم ظهور من دین حق ر 

دو چندان خراج تو است و مَلک از حساب و کتاب مردم نپرسد تا کس ی محزون نشود مگر اینکه بداند آنها حق الله را  



 85   

 

 

 

و کتاب خود را داشته و به    از حین تولد تا زمان صعود حساب  کلّ   اند لذا امر فرمودم که نداده و برای خود نگاه داشته

است که به بنگانش اذن دادم تا آن را صرف کنند و آنان از   اللهیظهرهمن موقع ادا نمایند و آنچه را که امر فرمودم حق  

او خجالت بکشند و بر او حکمی نرانند و او را محزون نکنند و الا آن از حق من و حق مردمان خاص ی است که در آنان   

 شود پس ای مومنان بر حروف حی صلوات بفرستید. ی جز من دیده نم

 

 

 

 

 

 

 
 این صفحه خالی است 
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 واحد ششم 
 

که منم خداوند که جز من خدای فریاد رس ی نیست بیان را نازل کردم و آن را حجتی از جانب خود بر عالمیان    براستی -1

و  .از اتیان به مثل آن عاجز هستتند  کلّ  قرار دادم در آن چیزی است که مانندی برایش نیست و آن آیات الهی است که

کنید )مناجات( و در آن چیزی است که شبهی بر آن نیست و آن تفسیری  می نظیری است که شما به آن دعا  در آن چیز بی

کنید و در آن جوهر  کنیم)تفسیر( و آن الف بین دو با است)الف باب( که توسط باب آن را درک میاست که برایش می 

ت بی مانند و  کنید و در آن چیزی اسنظیری است که آن جوهر علم و حکمت است)علمیه( که شما آن را اجابت می بی

آن چیزی است که اهل فارس با آن ناطق هستند)فارس ی( و شما آن را در نوزده جلد بنویسید و شما در حین نوشتن آیات،  

از واحد تا عدد مستغاث باشد. ای مومنان از اول تا واحد دقت کنید و اذن دادیم که هر کس ی صاحب هزار   آن  ابواب

رب  عَ ز تلاوت آن در حین نوشتن لذت ببرد. بگو هر بیت س ی حرف است و اگر مُ دارد که ابیت باشد از آنچه دوست می 

شود و آن را به نحو احسن بنویسید و حفظ کنید این واحد اول است تا با نام خداوند  کنید چهل حرف حساب می 

 آرامش برایتان حاصل شود.

اشیاء شما در نهایت پاکی و لطافت باشد تا چشم  ای مومنان در هر محلی بیت حَر)گرمابه( بنا نمائید و اماکن و  شما    -2

ره نیافتد. ای مومنان تقو ئمن بر ش 
ُ
 داشته باشید و اگر بدانید این اقرب از هر لطافتی است.  ای ک

 د.ن در اراض ی خمسه)فارس، خراسان، مازندران، آذر بایجان، و عراق( غیر مومنان ساکن نگرد -3

در جواب، الله اعظم بگویند و برای بانوان الله ابهی بگوئید. و آنان در  و آنان  تکبیر شما به یکدیگر الله اکبر است    -4

 جواب الله اجمل گویند . 

 آب به ذاتش پاک و پاک کننده است و حکم آب کاسه)آب قلیل( حکم دریا را دارد.  -5

نویسید استدلال کنید  آن  می آنچه قبل از بیان نوشتید آنها را محو کنید)توجه نکنید( و فقط به بیان و آنچه در ظل    -6

. 

طبق دستور کتاب بین دختران و پسران عقد اقتران ببندید)حکم ازدواج( میزان مَهر در شهرها از نوزده مثقال طلا تا   -7

نود و پنج مثقال طلا است) یک تا پنج واحد( و در قراء همین میزان از نقره است که بعد از حصول رضایت طرفین داده  

لله راضیون و    کلّ   شوید و بعد از اعطاء مهر کلمه اناقطاع)جدائی( پرهیز کنید و به ارتفاع)اتحاد( مرتفع میشود از انمی

الله خلق شده و این فضل خداوند  یظهرهارض را مَهر کس ی قرار داده که برای من  کلّ   راضیات قرائت شود خداوند جواهر 

 بر آن مومن است تا شکر گزار باشد.

ای  ات استدلال نکنید. و هر کس ی به غیر آیات توجه کند او را علم و حجتی نیست و جز آیات معجزهشما جز به آی  -8

الحین مومن شوید و این باب را هر نوزده روز یک بار تلاوت کنید. و همیشه مطالب  نخواهید تا در یوم ظهور موعود فی

 آن را مد نظر خود داشته تا در یوم ظهور محتجب نشوید.

ها)و همه حال( لباس حریر بپوشید و اگر مستطیع بودید غیر حریر نپوشید و شما زیور و آلات طلا و  در جشنشما    -9

نقره را بسازید و از آنها برای زینت خود استفاده کنید و اگر آنها را مالک نشدید محزون نشوید. به درستی که من خدای  

 دید آن را به شما عطا خواهم کرد. شما هستم و در ظهور بعد اگر به من و آیات من مومن ش

  الله یظهرهمن منقش به آیه مبارکه داشته باشید تا شاهد باشید بر اینکه    ،شما در دست خود انگشتری از عقیق  -10

 اند . به او و برای او خلق شده کلّ  حق است و

شم باشد زیرا قلب من رقیق است  بگو ای محمد)شیخ محمد عابد( قبل از پنج سالگی مرا تنبیه نکن و لو به اشاره چ  -11

و بعد از پنج سال مرا تادیب کن ولی از حد شان و وقار من کم نکن و زمانی که خواستی مرا تنبیه کنی از پنج ضربه تجاوز  

ی کنی همسرت  ای را بین گوشت و چوب حائل کن تا آسیبی به بدن نرسد و اگر تعدّ نکن و آن را بر گوشت نزن بلکه پرده
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شود و اگر فراموش کنی و یا همسر نداشته باش ی به فرد مضروب نوزده مثقال طلا دیه بپرداز  بر تو حرام مینوزده روز  

اگر از اهل ایمان باش ی و موقع تنبیه کردن آهسته بزن )منع تنبیه بدنی محصلان در دوران تحصیل( و کودکان را بر    ،

وایاتی که اگر کس ی به قصد زیارت اماکن مقدسه برود از  روی صندلی بنشانید تا از عمرشان به حساب نیاید )مانند ر 

( و به کودکان اجازه دهید تا بازی بکنند و آنان را خط شکسته تعلیم  25بحارالانوار جلد    .آیدعمرشان به حساب نمی

ا قلوبتان  دهید زیرا آن را خداوند دوست دارد و آن را باب نفسش برای خطوط قرار داده تا شما آن چنان زیبا بنویسید ت

کند  بیند جذبتان می قرار دهد زمانی که چشم شما آن را می  اللهیظهرهمن از دیدن آن مست شوند و شما را آبی برای  

برد)معلم به منزله فرزند است( تا آنکه عرش خدایت)  نوشتیم و تو را مقترن به کس ی کردم که ارث میمانند آنچه ما می 

او محزون نشوند  کلّ   شود و ( در صغر سن محزون ناللهیظهرهمن  آنچه را که به تو    .به  این را مشاهده کنم  بگو اگر 

 قی باشید. کنم پس ای بندکان متّ ام قطع میبخشیده

به طلاق نزدیک نشوید و اگر موفق به آشتی نشدید یک سال صبر کنید شاید با وحدت نجات یابید و الا اِذن برای    -12

نیز اذن دادیم که اگر مایل به باز گشت هستند تا نوزده بار ماذون هستند با تربص  آن دو داده شده که طلاق بگیرند و  

 توانند دو باره به هم بر گردند تا شما در ظل حروف نفی داخل نشوید. یک ماهه می 

ز  ابواب بیت نقطه اولی از نود و پنج و هم چنین ابواب بیوت حروف حی از پنج بیشتر نباشد ای عباد در هر مقام ا  -13

 .علم خود استدلال به همین  کنید

( بار آیه شهد الله انه لا اله الا هو العزیز الحبوب را تلاوت نمائید و اگر روحانیت داشته باشید  361شما روز نوروز )  -14

غذا ( نوع  2001توانید سر سفرتان داشته باشید و تا )تا آیه القدره لله را بخوانید و در شب عید نوزده نوع غذا را می 

ون نشوید زیرا نزد خداوند)باب( هم یک نوع غذا نبوده بگو سپاسگزار  ا اذن است و اگر نداشته باشید محز برای شم 

( ماه  18( روز بعدی منسوب به حروف حی و هم چنین )18من باشید و بگو عید نوروز منسوب به نقطه اولی است و )

 بعدی، و شما در بحر خلق صعود کنید.  

ذکر    -15 که  می   اللهیظهرهمن زمانی  قائم  اسم  به  قیوم  را  و  قائم  فرق  مراقب  و  کنید  قیام  خود  جای  از  شنوید 

  که مساوی کلمه بهاء است. عدد بهاء هشت است که با همزه آن که به ظاهر شش است ( و در سنه تسع (14باشید)عدد

 خیر را درک خواهید کرد.   کلّ 

زی  -16 برای  نکنید مگر  از ظهور  مسافرت  باشید و بعد  اگر استطاعت داشته  او    اللهیظهرهمن ارت بیت الله  به سوی 

اید حتی سینه خیز به سویش بروید لذا برای شما زیارت بیت الله و بیت نقطه و  مسافرت کنید زیرا برای او خلق شده

خواهید بروید سفر خشکی  مقابر حروف حی و مساجد آنان فرض شده اگر برایتان مقدور باشد و اگر برای تجارت ب

و اگر کس ی از این حدود سر پیچی کند به همسرش اگر استطاعت      نباید از دو سال و دریائی از پنج سال تجاوز نماید

( مثقال طلا بدهد و اگر نداشته باشد همین مقدار نقره بدهد مگر اینکه همسرتان همراهتان باشد   202داشته باشد )

حزون نکنید و اگر کس ی احدی را مجبور به سفر کند حتی به اندازه یک قدم و بدون اذن  تا در شریعت بیان کس ی را م

اش بطلبد بر  کس ی وارد خانه احدی شود و یا اگر کس ی را به اجبار از بیتش بیرون کند و بدون دلیل کس ی را از خانه

ه شهدای بیان است که از او  شود و اگر توجه به حدود امرالله نکند بر عهدشخص متعدی همسرش یک سال حرام می 

مثقال طلا بگیرند و اگر کس ی شاهد زور گوئی و یا عالم به آن باشد باید مانع فعل خاطی باشد و اگر کس ی این    (95)

(  19گردد مگر اینکه )شود و بر او حلال نمی( روز بر او حرام می 19قدرت را داشته باشد ولی مانع ظلم نشود همسرش )

استطاعت و الا نقره انفاق نماید این حکم به این جهت است که در شریعت بیان به کس ی ظلم  مثقال طلا در صورت  

 داشته باشید.  ابیرون رفته است پس ای بندگان تقو نشود و اگر کس ی صدایش را بی جهت بلند کند از حد انسانیت 
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نها را دور بریزید) به زبان دیگر اگر  از فضله موش و خفاش و مانند آن احتراز نکنید)نجس نیستند( ولی برای پاکی آ  -17

 ها را دور بریزید فقط آن فضله را کنار گذارید(.آذوقه کلّ  ای پیدا کردید نیازی نیست کهها فضلهدرانبار آذوق 

نگاه کردن به نامه یا دفتر کس ی بر شما حرام شده است مگر اینکه بدانید که صاحب دفتر اذن داده و یا راض ی    -18

 حیا کنید و مودب شوید.)در زندگی دیگران فضولی نکنید( است شاید شما

پاسخ دادن به افراد چه زبانی و چه کتبی بر شما واجب است اگر کس ی به کس ی مطلبی بنویسد باید خود و یا از    -19

رساند  دیگران بخواهد که جواب او را بدهد و اگر کس ی کتاب کس ی را رد و یا ضایع کند و یا در صورت توانستن به کس ی ن

 .  شدنزد خداوند از عابدان نخواهد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد هفتم 
 

(  سال اگر قادر باشید  66کتب خود را بعد از )  کلّ   ستی که منم خداوند که جز من خدای عادلی نیست بگو  بیان وار ب  -1

شئون زندگی انجام دهید و اگر  بتوانید    کلّ   ( سال تجدید کنید و این را در 202تجدید کنید و اگر مقتدر نیستید بعد از )

و    ش ی( را انجام دهید این بهتر است و الا همان حکم اول یعنی فقط تجدید کتب را انجام دهید   کلّ   حکم دوم )تجدید

اگر نسخه بهتری از نسخه خودتان پیدا نکردید آن را تجدید نکنید ولی بعد از تجدید کتاب اصلی را یا انفاق نمائید و یا  

 کتب خود را از ابجد تا ابد تذهیب نمائید شاید  شما شکرگزار باشید.  کلّ  در آب حل کنید و

  اید و الا اگر عمل کنید از برای خداوند عامل بوده  اللهیظهرهمن اعمال شما از برای خداوند است. اگر از برای    کلّ   -2

اعمال خیر را هم انجام دهید شما در نار خواهید بود و اعمالتان از برای خداوند نخواهد بود هر چند قصدتان از    کلّ 

 برای خداوند باشد.  

  الله یظهرهمن دِین و بدهی خود را هر وقت استطاعت داشیتد پرداخت کنید و شما در هر ماه یک کتاب اثباتی برای    -3

 اید عمل کنید.بنویسید شاید در یوم ظهور موعود به آنچه نوشته 
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ین ماه فقط به  او را اجابت کنید و در ا  ،شما در سال یک ماه خود را برای خداوند خالص کنید شاید یوم ظهور حق -4

از برای    کلّ   اید بگویک اسم بسنده کنید ولی اگر فراموش کردید و اسم دیگر ی را تلاوت کردید گناهی مرتکب نشده

 کنند. بر خداوند دلالت می کلّ  خداوند هستند و

ی بندگان متقی  شود مگر آنچه را که موعود امر فرماید پس ا اگر حین ظهورالله فرا رسد عمل به بیان از شما قطع می   -5

شوند ولکن هر کس را اراده کند به او  اهل ارض را مقام نبوت دهد همه آنان نزد خداوند نبی می   کلّ   باشید زیرا اگر او

 دهد.این مقام را می 

را محزون    اللهیظهرهمن وسائل و آلات حرب را با خود حمل نکنید و لباس ی که اطفال را بترساند نپوشید شاید شما    -6

 نکنید.

درک کردید از خداوند بخواهید که به فضل خود بر شما منت گذاشته به منزل شما  را  اللهیظهرهمن اگر زمان ظهور  -7

نزد شما جام    اللهیظهرهمناگر    . تشریف بیاورد)تا بدین وسیله به او ایمان بیاورید( واین بزرگترین عزت برای شما است

انسانها را پس ای عباد    کلّ   س ی ماء وجودش )ایمان به حق( را بنوشانید بلکهآبی بنوشد برای شما بهتر است که به هر نف

 درک کنید.

( بار اسم اعظم خداوند را با خط احسن بنویسد و اگر  کس ی این کار  361بر هر نفس ی واجب است که در هر ماه )  -8

کثرت    ه مومن شد  اللهیظهرهمن حد اول  را نکرد بر وراث اوست به نیت او این کار را انجام دهند تا شما یوم ظهور به وا

 پیدا کنید. 

9-  ( با  بیتی  بیان فرض است که  مَلک  با )95بر  بیت دومی  و  بنا نماید  برای  90( در برای خدا  از  اول  بیت  ( در مقابل 

ه به  بسازد تا اینکه طین از نزد او شهادت دهد بر اینکه پادشاهی از آن خداوند است تا اینکه آن پادشا  اللهیظهرهمن 

 کند.)یعنی همه چیز از آن خداوند است و قدرت پادشاه نیز از او است(  مانند طین شهادت دهد به آنچه عمل می 

( اسم خداوند است حفظ نمائید)دعای حرز همراه فرزندان باشد( تا  2001فرزندان خود را با هیکلی که در آن )  -10

 آنکه به برکت آن اسم نجات یابید.

 داشته باشید. ا ریم صعود بر منبر ( و از من تقو س ی تدریس و خطابه نمائید)تحشما بر روی کر  -11

انجام دادید با عدم ایمان به موعود آن را باطل نکنید و خود ندانید)اعمال شما در    اللهیظهرهمن اگر عملی برای    -12

 بوده تا به او مومن شوید( اللهیظهرهمن دین بیان برای  

الله  ( آیه را مالک شوید برای شما از هر شئی ارزشمند است اگر شما قدر آیات19الله )مظهر امر( )اگر به خط نفس  -13

 داوند عزیزتر از آیات شئی را خلق نفرموده اگر شما به سرّ امر ناظر باشید. را بدانید زیرا خ

و یا نزد کس ی که او اذن داده باشد    اللهیظهرهمن در شریعت بیان حرام شده که کس ی نزد کس ی توبه نماید مگر نزد    -14

 ولکن شما بعد از آن از خداوند طلب توبه کنید.

سجده نمائید و به مانند آن در مقابل شهری)شیراز( که باب    اللهیظهرهمن دینه  بر شما واجب است که در مقابل م  -15

 ظاهر شد تا آنکه متقی شوید اگر نترسید)خطر جانی نداشته باشد(

عرضه کند تا عجز آنان ظاهر شود و    بیان  را بر علمای  اللهیظهرهمن بر مَلک بیان واجب است در یوم ظهور آیات    -16

کند و هم چنین قبل از ظهور آن حضرت، افراد غیر مومن به بیان را    اخراجاو را از سرزمین خودش افراد غیر مومن به 

 اخراج کند مگر آنان که به تجارت مشغول هستند. 

در روز جمعه در مقابل شمس باستید و این آیه را تلاوت نمائید تا آنکه در روز قیامت در مقابل شمس حقیقت    -17

س تابان شهادت بده بر آنچه خداوند بر نفس خود  مبر تو باد ای شالله  وت کنید و آن این است بهاءبتوانید این آیه را تلا 

 ست. نیشهادت داده به اینکه جز او عزیز و محبوبی 
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( مثقال  19بستر شود باید )  د و اگر با همسران خود هم ن شو اگر کس ی احدی را محبوس نماید زنانش بر او حرام می   -18

یمه بدهد و اگر فرزندی از او بوجود آید شهدای بیان آن خاطی را نفی کنند و از جرگه اهل ایمان  طلا در هر ماه جر 

(  19( مثقال طلا دیه بپردازد اگر در توانش باشد و الا )19خارج کنند و اگر کس ی عمدا احدی را محزون کند او نیز باید )

  ا ش کند بگو ای عباد از خداوند تقو از خداوند طلب آمرز   ( بار 19مثقال نقره مگر اینکه ماذون شود و اگر فراموش کرد )

 داشته باشید. 

( رکعتی که از ظهر تا ظهر است که به صورت فرادی و به حالت قیام  19نمازها از شما برداشته شده مگر نماز )  کلّ   -19

و قنوت و قعود باشد تا آنکه در یوم قیامت در حضور مظهر امر قیام کنید و سجده نمائید و قنوت و قعود داشته  

داشته و برای خداوند    ا بب نجات یابید. پس از من تقو ان س ای از حروف واحد در افئده شما باشد که بدباشید و آیه

سجده کنید.)صورت نماز بدست نیامده شاید متن آن را از آیات الهیه در باره توحید ذات و صفات و افعال و عبادت  

 استخراج کرد( 
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 واحد هشتم 

عمل    براستی  -1 هستیم  آن  شاهد  ما  آنچه  بر  کن  نظر  کتاب  به  نیست  ظاهری  خدای  من  جز  و  خداوند  منم  که 

اعمال شماست بگو او مانند شمس است که با کواکب قابل قیاس نیست ای عباد    کلّ   نزد خداوند اعظم از  اللهیظهرهمن 

 داشته باشید.  تقوا من از او 

( عدد مُهر از عقیق برای خود تهیه نموده و به 19از بهترین کاغذها و )( برگ  19اگر شما استطاعت داشته باشید )  -2

برند بعد از  وراث بدهید و بگو از متوفی هفت گروه یعنی پدر و مادر و فرزندان و همسر و برادر و خواهر و معلم ارث می

 آنجا را ترک نکنید.    و در جلسات تذکر حاضر شده و تا اتمام جلسه .آنکه هزینه کفن و دفن متوفی را کسر کنید

سوره قصص( شنیدید )یعنی ظهور    88ش ی هالک است الا وجه، ذکر خداوند را )آیهکل   شما روز قیامت زمانی که حکم  -3

اگر   و  نمائید  توبه  از خداوند طلب  و  آن حضرت حاضر شوید  حی  و حروف  امرالله  واقع شد( در حضور مظهر  الله 

فضل    کلّ   و اگر کلمه عفو را از خداوند دریافت کردید این از   کنید توبه  طلب  نتوانستید حاضر شوید به صورت کتبی  

 برایتان بهتر است اگر بدانید. 

و ادنای آن برای مومنان آن حضرت)خلق( و    اللهیظهرهمن در یوم ظهور هر خیری را که بدست آورید اعلای آن برای    -4

 به حروف حق نظر داشته باشید. اوسط آن را برای حروف حی آن حضرت اختصاص دهید اگر شما

شما اگر استطاعت داشته باشید سه قطعه الماس و چهار قطعه لعل اصفر و شش قطعه زمرد اخضر و شش قطعه    -5

به حروف حی آن حضرت تقدیم کنید و بهاء آن معادل بهاء واحد اول باشد تا آنکه شما    اللهیظهرهمن یاقوت احمر به امر  

 ائید. به خداوند یقین حاصل نم

های خود را بچینید و  ها و موهای زاید و ناخنشما هر چهار روز یک بار ابدان خود را تمیز کنید)حمام بروید لباس  -6

خود را هر آلودگی پاک نمائید( و هر شب و روز در آئینه نگاه کرده خداوند را شاکر باشید.)چه که انسان به مثال خداوند  

 آفریده شده است( 

شما در عبا و بانوان با لباس خود نماز بخوانند و اگر در حین نماز ابدان و موهای آنان نزد همسرانشان دیده شود   -7

برای   را  خود  محاسن  شما  و  نیست  میتقویگناه  دوست  خود  ابدان  در  آنچه  به  و  کنید  اصلاح  آن  زینت  ت  دارید 

است هر سمت چرخید    اللهیظهرهمن گزار باشید بگو قبله شما  دهید)آرایش محاسن و موی سر( تا آنکه در ایام الله شکر  

ظهور قبل نیز صادق است)یعنی قبله حقیقی شما    برای  به آن سمت بر گردید تا آنکه در جائی مستقر شود و این مطلب 

امر ناظر  الله است لذا شما به امر مظهر  نقطه اولی است باید به او توجه نمائید( و بگو هر سمت بچرخید آن سمت وجه

 باشید.

هر کس ی اعمال خیر و شر خود را بنویسد تا در ظهور جدید اگر به موعود ایمان بیاورد پاداش داده شود)یعنی اعتبار    -8

 اعمال تا ظهور دیگر است و بعد از ظهور عمل به احکام قبل بی فائده است( 

توانند با هم صحبت کنند  ( کلمه می 28دارد و تا )گفت و شنود و نظر کردن مرد و زن از یک طایفه با یکدیگر ایرادی ن  -9

 قی باشند. و اگر لازم شد بیشتر هم اذن صحبت دارند ولی در رفتار خود متّ 

دهانتان را با مسواک و خلال پاک کرده و بعد بخوابید. و برای وضو گرفتن صورت    ،شما بعد از فراغت از خوردن  -10

ها جلو دهان و بینی  ای صورت و دستان خود را خشک کنید و در گرمابهرچهو دستان خود را از حد کف بشوئید و با پا

دارید مشاهده و حس نکنید بر هیکل واحد با آب پاک مانند گلاب  ای بپوشانید تا آنچه را دوست نمی خود را با پارچه

شما    ی شوید. باد معده وضو وضو بگیرید که شاید در یوم قیامت با بوی گلاب و عطر به حضور مظهر امر شرف یاب  

کند و در نبود آب و یا معذوریت از استعمال آن به جای وضو پنج بار آیه بسمله را بخوانید.شاید شما شکر  را باطل نمی 

شود تا چه رسد به اعمال شما، لذا به مظهر امر وقت ناظر  گزار باشید. در هر ظهوری کینونیت نار به نور تبدیل می
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نسخ احکام به دست مظهر امر است( در صورت خارج شدن منی در خواب و یا به صورت استمناع  باشید.)یعنی وضع و  

شود نیازی به غسل جنابت نیست اگر خود را بشوید کافی است ولی ارزش آن منی را بدانید زیرا به آن منی نفس ی خلق می 

با تولید نسل، دین الله را نصرت کنید و اگر    که خداوند را عبادت خواهد کرد لذا بی جهت آن منی را ضایع نکنید تا آنکه

منی را به اختیار خود یافتید)در مقاربه به جای غسل( وضو بگیرید و بعد سجده کنید و نوزده مرتبه آیه )سبحانک اللهم  

ین  ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من المسبحین( را بخوانید. و اگر در آب غوطه خورید شما را کافی است و مثل ا

گوئید بشوئید. و بانوان در ایام حیض از  که خداوند را حمد می است که شما راس و بطن و دست و پای خود را در حالی

این آیه را نود و پنج بار برای هر    فتهنماز و روزه معاف هستند ولی ظهر به ظهر بعد از وضو گرفتن خداوند را تسبیح گ 

که  لجمال ( و اگر شما و بانوان در سفر  بودید و نتوانستید نماز بخوانید وقتینماز بخوانند) سبحان الله ذی الطلعه و ا

به مکان امن رسیدید برای هر نماز  فوت شده یک سجده به جای آورده و بعد بر هیکل توحید نشسته هجده بار خداوند  

 را تسبیح نمائید و بعد بلند شوید و شکر گذار در دین الله باشید. 

طاعت داشتید اموات خود را پنج بار به آب پاک بشوئید و در پنج قطعه از حریر یا پنبه او را کفن  شما اگر است  -11

 اللهیظهرهمن نمائید و قبل از آن انگشتری در دستش قرار دهید و این موهبتی از خداوند برای زندگان است شاید آنان به  

ها به  دارید در زمستان آبی بشوید که برای خود دوست می مومن شوند و شما توسط اتقیاء در نهایت آزادی اموات را با  

بدن میت را معطر سازید بعد در نهایت سکون و    کلّ   آب گرم و در تابستان به آب ملائم و بعد مانند گلاب یا شبیه آن

هر روز این    محبت او را  به قبرش انتقال دهید و شما هر نوزده روز یک بار به زیارت اموات بروید و حتی اگر ممکن باشد 

کار انجام دهید و اگر ممکن باشد تا نوزده شب و روز از قبرش کس ی را دور نکنید تا آیات الهی را تلاوت نماید)یعنی قاری  

 بر سر مزار میت به تلاوت آیات مشغول باشد( و آنجا را با مصباح روشن سازید. 

گویا مرا آزردند لذا محزون نباش زیرا در    شیخ الاسلام(  )در تبریز در خانه زمانی که پاهای تو را با زدن ضربه آزردند  -12

حین تو کلّ   آن  حق  در  را  این فضیلت  اگر  شدند  مرتکب  را  عمل  این  که  آنان  و  گفتند  تسبیح  مرا  جهت  آن  به  ش ی 

ه  لذا به مومنان بگو کسانی ک ندکردگشتند و طلب بخشش میدادند و به زودی بر می دانستند این عمل را انجام نمیمی

( سالگی رسیده باشند بر آنان واجب است که در محل ضرب  29و به سن )  باشند   ( فرسخ66در تبریز و اطراف آن تا )

)خانه شیخ الاسلام( یک بار  در سال حاضر شده و نوزده روز خود را خالص کنند و در محل ضرب یک رکعت نماز به  

ده روز خود را خالص نمایند و کسانی که در آن حدود و سن  جای آورند و برای کسانی که مقدور نیست در منزل خود نوز 

از آنان عفو شده و اگر بر اهل ارض حکمی دهم چه کس ی قادر به رد آن است لذا ای بندگان متقی    الهینباشند به فضل  

 باشید.   

خود الله اعظم گوئید  ( بار در صلوت  95اولی در ظهور اول و هم چنین در ظهور دومش در یوم قیامت )شما بر نقطه  -13

 یک مرتبه نماز بگزارید ولی فرادی قصد کنید.  کلّ  و

صد    صد آیه در هر شب و روز تلاوت کنید. والا هفت   شما بیان را یاد بگیرید و از آیاتش آنچه را دوست دارید هفت   -14

 مرتبه الله اظهر را ذکر کنید اگر در روحانیت باشید. 

عقد اقتران ببندید و   سالگی  11خود به جای گذارد لذا بین دختر و پسر بعد از  بر هر کس ی واجب است نفس ی از    -15

اگر کس ی)والدین( قادر باشد و این کار را نکند اعمالش باطل خواهد شد و اگر کس ی دیگری را از ثمره)فرزند( داشتن  

دیگر مومن باشد و اگر    که طرفآنازدواج کند به شرطی    ی دیگر شخص  تواند با  طرف مقابل بعد از طلاق می  منع کند 

می  اموالش حرام  کند  ازدواج  مومن  غیر  با  از ظهور  کس ی  بعد  این حکم  اجرای  و  برگردد.  مومن  آن  اینکه  مگر  شود 

توانید با غیر مومن  است و یا آنکه امر نقطه اولی قدرت اجرائی پیدا کند ولی قبل از این دو مورد، شما می  اللهیظهرهمن 

 ازدواج کنید.  
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الله مالیات گرفته شود  از عدل خداوند است که اگر  مالی به صد مثقال رسید بیست مثقال آن به عنوان حقوق   این  -16

بدهید تا هجده مثقال آن را به حروف حی خود    اللهیظهرهمن و این پول را به    . اگر یک سال بر آن مال بگذرد و کمتر نشود

بل از ظهور به حروف حی نقطه اولی داده شود و بعد از صعود حروف  بدهد و دو مثقال آن را برای خود نگاه دارد ولی ق

حی به فرزندان آنان داده شود اگر فرزند داشته باشند والا به آنچه خداوند امر فرموده عمل کنید و اگر کس ی آن را  

ر حین ظهور که  آن را حساب کند و حقوق آن را پرداخت نماید مگ  کلّ   مالک شد و آنرا به جریان انداخته و بیشتر شد 

 شود)یعنی باید آن را به موعود تقدیم نمائید(به شما مهلت داده نمی 

( مثقال رسید یک ششم آن  برای خداوند است و کس ی از این مالیات  6005اگر نزد کس ی مقدار طلا و نقره به )  -17

وض است یا ضامن کس ی شده  ( مثقال از آن مال را برای فقراء و کس ی که در مانده و کس ی که مقر 95معاف است که )

یا از کار باز داشته شده و یا در راه مانده صرف کند. بگو اقرب آنها فرزندانشان است )برای ازدواج( و برای آشنایان  

به   و هم چنین  کنید  توجه  مِلک خداوند  به  لذا  زمین هستید  روی  در  نماینده خداوند  ثروت شما  اهل  ای  داده شود 

تا آنان را بی نیاز کنید. گدائی در جامعه حرام است و اگر کس ی پرسیده شود اعطا بر او  مسکینان نظر داشته باشید  

واجب است به کاری مشغول شوند و اگر کس ی عاجز باشد ای ثروتمندان از جانب من به آنان    کلّ   حرام است زیرا بر 

( مثقال از هر دو برای خداوند  95)کمک کنید. و تعلیم علوم دین بابی بر شما فرض است تا محتاج دیگران نباشید لذا 

گیرد ولی در بین دو ظهور پنج  است وقتی که یک سال از آن بگذرد نقطه اولی آن را در ظهور اول و دوم خود از شما می 

القرابه دهند و بر ایشان است که  الطاعت  داده شود زمانی که امر فرمود تا به اولیمثقال به هر یک از نوزده نفر از اولی

 آنان را حمایت کنند اگر آنان از اهل یقین هستند. 

18-  ( زیر  افراد  العلا صائم شوید  در شهر  تا ظهر صائم  11شما  تولد(  زمان  نه  نطفه)حساب شود  انقعاد  از  ( سال 

از صیام معاف هستند و بقیه از طلوع تا غروب آفتاب صائم باشند تا    کلّ   سالگی  42باشند)کله گنجشکی( و بعد از  

ر یوم ظهور از درهای نار وارد نشوید و شما قبل از طلوع و بعد از غروب مشغول خوردن باشید و اگر در آن حین  اینکه د

ظاهر شد به او مومن شوید و شما بر او حکمی نرانید و نخورید و ننوشید و همبستر نشوید    اللهیظهرهمن )صائم بودن(  

در دل خود مشغول شوید و هنگام تلاوت دهان خود را حرکت  )یعنی صیام روحانی داشته باشید( بعد به آیات الهی  

 ندهید.

شنوید بر او و حروف حی او صلوات بفرستید تا آنکه یوم ظهور به ایشان متهدی  را می   اللهیظهرهمن که شما نام  زمانی  -19

این دعا را بخوانید    شوید و اگر ذکر موعود چند بار تکرار شود همان یک بار صلوات کافی است و شما شب و روز جمعه

که خدایا بر نقطه اولی و حروف حی او درود بفرست این از این جهت است که در روز قیامت به آنچه گفتید یقین حاصل  

فرستید ولی از ظهور اخرای آنها محتجب هستید اگر صلوات نفرستید  کنید نه مانند امروز بر محمد و آل محمد درود می

کنید و هر کس  کنید آنچه را که کسب می کنید و کسب می ا راض ی است ولکن شما حیا نمی و او را محزون نکنید از شم 

اگر شما به حروف حی این    صلوات بفرستد خداوند هزار بار درود بر او خواهد فرستاد و مانند آن است  اللهیظهرهمن بر  

 زمان صلوات بفرستید.  
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 واحد نهم 

ها برای من است و آنچه از آن من  ها و زمین که منم خداوند و جز من خدای مسلطی نیست و مُلک آسمان   براستی  -1

است شما در یوم ظهور به او    اللهیظهرهمن ارض برای    کلّ   است برای تو)باب( در ظهور اول و ظهور دوم است بگو عز

دهد پس آگاه  کنید این صبر را برای شما آتش دوزخ قرار می   تقدیم کنید هر چند خانه دلتان باشد و اگر در آن روز صبر

دهد مگر    ههای ملوک از برای او است و اگر مَلِکی در آن نماز بخواند باید به مسکینی یک مثقال نقره صدقباشید. و کاخ

نوان موذن  آنکه شهدای بیان)نمایندگان جامعه بیانی( بعد از غروب شمس)باب( به شما اذن دهند که در آنجا به ع

قدم بر موعود نفر را خالی بگذارید تا آنکه در یوم ظهور، شما مُ   (19)ساکن شوید بگو شما در صدر مجالس بزرگ مکان  

کند شاید به این طریق شما  مکان یکنفر خالی باشد کفایت می اگر  ننشیند این زمانی است که مجلس وسیع باشد و الا  

 کنید.  رانید و حیا نمی شوید ولی بر من حکم میشنوید از جای خود بلند می مرا می امروز وقتی که اسم    ثل نجات یابید نه م

ن خود را با آلاء و نعمای الهی درمان کنید و ای مومنان بدیدن بیماران بروید و  اای اطباء از خداوند بتر سید و بیمار   -2

برسانند    اللهیظهرهمن و وصیت کند که آن را به  اگر کس ی بسیار خوش خط بود هزار بیت از آیات و آثار مبارکه را بنویسد  

 و ما آن را ملاحظه خواهیم کرد.)که به عنوان عهد نامه مومن خواهد بود( 

ای بیاویزد که اگر  من یظهر الله ظاهر شود  هر مَلِکی از برای خداوند بیتی از مرات بسازد و در مقابل چشمش نوشته  -3

خیر را به )ملک( برساند    کلّ   ز او انتقام سختی بگیرد و اگر او را نصرت کند خداوندو او را نصرت نکند هر آینه خداوند ا

ای و ناگزیر باید تمام بشود)ظاهر شود ( و نام تو تا یوم قیامت باقی خلق شده اللهیظهرهمن به آن ملک بگو تو به خاطر 

 بماند.)در صورت نصرت حق( 

شما در حالت روحانی به ذکر خداوند متلذذ باشید ولی اگر به کلام من یظهر الله متلذذ شوید نزد خداوند اعظم از    -4

را گذاشته است بگو ای مومنان  در افئده شما قبل از ظهورش به لسان من آیاتش    اللهیظهرهمن تلذذ به آیات  من است.  

 داشته باشید.  تقوا 

( را نوزده روز خدمت کند مگر اینکه از شما عفو  اللهیظهرهمن س ی واجب شده که نقطه اولی)بر هر نف  در یوم ظهور   -5

 فرماید بگو این بهترین اعمال است اگر بتوانید آن را درک نمائید. 

شود نایستید آنان مومنان هستند بگو آنان بهترین خلق خدا  از آن ظاهر می  اللهیظهرهمنای که شما مقدّم بر طائفه -6

کند و شما به پدر و مادر  ر روی زمین هستند و اگر خداوند از لحاظ ایمانی آنان را بهتر داند از بین آنان حق را ظاهر می د

و یاران و مومنان او از جانب خداوند سلام برسانید شما به همه نیکی کنید شاید حق را دریابید قبل از آنکه ظاهر شود  

 ذکر الله و ثناء  ،القرابه اوو خواهید فهمید. و آن سلام این است ای بهاءالله و اولیولی بعد ظهور آن را درک خواهید کرد  

 ش ی در همه احوال بر تو باد.  کلّ 

دارد خرید و فروش نکنید)انغوزه و  شما از هر آنچه برای من نباشد دوری کنید و هر آنچه را خداوند دوست نمی  -7

آنها برای شما حرام شده است   تا  تنباکو( زیرا  رْه دارید 
ُ
ک از هر چه  آنها را هم استعمال نکنید و شما در دین بیان  و 

 توانید دوری کنید. می

شما دواء)بکنایه مواد مخدر ( و مسکرات و غیر آن را استعمال و خرید و فروش نکنید مگر آنکه در صنعتی نیاز به    -8

 آن باشد. 

ی منبر برای وعظ نروید و هنگام سخنرانی بر روی کرس ی رفته و  شما به جماعت نماز بر پا ندارید و در مساجد به بالا  -9

در یک صف ولی فرادی قصد کنید در منازل خود جائی را به عنوان    تعانطق نمائید مگر در صلوه میت که به جم 

 بشتابید.   اللهیظهرهمن تر بسوی  مسجد آماده سازید ولی اگر به مساجد شهر بروید بهتر است تا آنکه در یوم ظهور سریع
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انی که آنرا دارند مثل  آثار  نقطه اولی را مالک شوید هر چند چاپی باشد همانا رزق الهی بر کس  کلّ   توانیداگر می  -10

مومن شوید. و شما    اللهیظهرهمن بارد بگو ای مومنان بهترین تجارت این است که توسط همین آثار  به  باران بهاری می 

خود را از اهل نار  پاک کنید تا آنان در شما نفوذ نکنند و دقت کنید از آنان نباشید و هر کس قادر باشد که جز خیر  

که آنچه تا امروز نازل شده  براستیتر است ولکن شما به آنچه خداوند نازل فرموده ناظر باشید و  ذکری نکند برایش به 

شود( و اگر خدا خواهد بقیه آن که هشت  یازده واحد است )الف مساوی یک و یاء مساوی ده است و جمع آن یازده می 

 واحد است نازل خواهد فرمود و شما آن را مشاهده خواهید کرد.

عناصر رباع )خاک و آب و هوا و آتش ( را خرید و فروش نکنید.) منظور از خاک مُهر نماز است و منظور از  شما    -11

ند و منظور از هوا خواندن اوراد و فوت کردن آن به صورت افراد و  آور مزم است که حاجیان با خود می آب،آب کوثر یا ز 

ست لذا منظور نهی از خرید و فروش انسان است یعنی حرمت  ... و در متمم بیان آمده که چون انسان جامع این عناصر ا

 برده داری(.

موی حیوان و استخوان مانند عاج اگر همراه نماز گزار باشد مبطل نماز نیستند تا شما در دین الهی شکر گزار    -12

 باشید.

 ای را پاره نکنید. شما به هیچ وجه کتاب و نوشته -13

 وسایل منزلتان را هر نوزده سال یک بار تعویض کنید.  کلّ  اگر شما استطاعت مالی داشتید -14

دلیل صنایع خود چاپ کنید شاید در ظهور حقیت بیان اگر در دین بیان باقی ماندید بی  ی شما علامت بیان را در تمام  -15

 در محضر شجره اولی ذکر نشوید.)یعنی با توجه به اعمال شما که به ذکر حق بودید از شما یاد شود(

 شما ابدا کس ی را نزنید.  -16

شما هر نوزده روز ضیافت بگیرید و از نوزده نفر پذیرائی کنید هر چند که وسائل پذیرائی فقط آب باشد واگر در    -17

 ها را به نوزده نفر برسانید. توان شما نبود)مکانی نداشتید( اغذیه و نوشیدنی

 میرد.که کس ی از شما می نزنید زمانیشما ابدا لباس خود را پاره نکنید و بر خود  -18

 الله بگوئید و ماهیانی که فلس داشته باشند آنها را بخورید. شما زمان تزکیه ماهی از بحر و نهر بسم -19
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 واحد دهم 
 

 

تری نیست در واحد دهم نازل کردم اینکه شهادت بدهید که جز من  که منم خداوند و جز من خدای کامل  براستی  -1

خدائی نیست که مهیمن و قیوم هستم بگو باب اول این است که از سگ و غیر آن از ترس آنکه موی تر آنها شما را مس  

 تمیزش کنید(. کند احتراز نکنید )نجس نیستند( مگر اینکه دوست دارید پاک باشید)

خداوند به مومنان از مرد و زن اجازه داده که همدیگر را ببینند و به هم نظر کنند )قبل از ازدواج همدیگر را ببینند(     -2

 باشد زیرا خداوند دوست دارد که در بین شما محبت حاکم باشد.نبا این شرط که در نظرشان نیت بد 

برید. شما آنرا چنانکه تقسیم کردیم تقسیم کنید شاید شما به آنچه در اعداد  آنچه شما از مُلک خداوند ارث می  -3

مومن شوید و به آیاتش یقین نمائید بگو فرزندان شما    اللهیظهرهمن ایم نفوس شما درآن داخل شوند تا به  اراده کرده

سهم  2520سهم از    540تقسیم کنید بگو خداوند سهم آنان را عدد مقت )  برند و بین آنها به عدالت ( ارث می 9عدد طاء )

سهم ( که شما    480( قرار داده یعنی )8( قرار داده تا آنان شکر گزار باشند خداوند سهم )شوهر و زن(  را عدد حاء )

آنان  به عدالت تقسیم کنید و خداوند سهم پدران را عدد زاء) شما آن را طبق آنچه  ( و  420( قرار داده یعنی )7بین 

( 300( یعنی )5( و سهم برادران عدد هاء)360( است یعنی )6خداوند مقدر فرموده حکم کنید و سهم مادران عدد واو )

( قرار داده است بگو خداوند  180( یعنی )3( و سهم معلمان را جیم)240( یعنی )4است و سهم خواهران را عدد دال )

د از سه) یعنی هفت طبقه(  به آنچه در حروف قرار داده است تقسیم فرموده این  طبقات وراث را بر درجات چهار بع

وقت تغییر و تبدیل نخواهد یافت لذا شما به هیکل خود ناظر باشید    درجات سه و چهار از علم پنهان خداوند است هیچ

بر هاء  عدد  به  خداوند  آنجه  به  قیامت  یوم  به    کلّ   بعد  فرموده  تجلی  حاصل    ایمان  اللهیظهرهمن حروف  ایقان  و 

( بین هفت طبقه، طبق سهم الارث مندرجه در متن  سهم2520)         به  باید  الارث را  سهم  کلّ   نمائید.)طبق بیان مبارکه 

یعنی حسین علی   اللهیظهرهمن فوق تقسیم کرد و منظور مبارک از عدد هفت نام مبارک خودشان یعنی علی محمد و نام 

( به این حروف تجلی خواهد  5در یوم قیامت توسط باب )  اللهیظهرهمن است که این عدد هفت غیر قابل تغییر است و  

 یعنی تقسیم بندی مرا پذیرفته و تغیری نخواهد داد (  کر د 

و کتابش در یوم قیامت    اللهیظهرهمن اصل دین شما این است که در بدء و عود به خداوند ایمان بیاورید یعنی اگر به    -4

ان اولیه شما  اید.)یعنی ایمکه روز عود شما است ایمان بیاورید در حقیقت به علی محمد باب و کتابش بیان ایمان آورده 

را درک کردید همانا    اللهیظهرهمن واقعی بوده و الا ایمان شما مورد قبول حق واقع نخواهد شد( اگر شما عود خود به  

 اید. بدء خود را مشاهده کرده

شود در بحر طهارت داخل شده و پاک است و ذاتا پاک به حساب خواهد آمد  که به آن اسم ش ی اطلاق می  هر شئی  -5

اید و تکلیف شما این است و هیچ  و آنچه که در کتاب الهی شما از آن نهی شده   .که مومن به بیان نشده باشد  مگر کس ی

که مکروه است   سیده خواهید شد لذا شما از هر شئیچیز او را تغیر نخواهد داد و شما به آنچه خداوند امر فرموده پر 

 اجتناب کنید. 

هر چند زدن یک ضربه بر کتف احدی باشد ای عبادالله متقی باشید و اگر  آزار و اذیت دیگران بر شما حرام شده    -6

خواستید که با دیگران محاجه کنید با دلیل و برهان در نهایت ادب و حیاء گفتگو نمائید و دلائل خود را در منتهی ادب  

خداوند است و هر کس بابی  را در روز قیامت ملاقات خواهد کرد که همانا ملاقات    اللهیظهرهمن بیان کنید زیرا شما  

برای او باشد مثل این است که بابی برای جهانیان است این از این جهت است که شما در حین ملاقات خداوند عملی  

 شود و شما ملتفت نشده و پند نگیرید. محزون    اللهیظهرهمن را مرتکب نشوید که به خاطر آن خداوند محزون شود اگر  
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شخصا هدیه دهد و بعد   اللهیظهرهمن است که یک شیشه عطر عالی از طرف نقطه اولی به بر هر یک از شما واجب   -7

در محضر او سجده نمائید نه بواسطه دیگران آن هدیه را بفرستید مگر اینکه در توان شما نباشد که به حضورش  

 مشرف شوید.

  سنگ یرا در آن بلور ذرات طین اول و آخر )شما جز بر بلور بر ش ی دیگری سجده نکنید)مهری از بلور داشته باشید( ز   -8

 شماست تا آنکه شئی غیر محبوب را مشاهده نکنید.   تا الماس( موجود است این تذکری از خداوند بر

هر کس ی باید نوزده عدد از اسباب بلور عالی را در صورت توانائی مالک شود و اگر در صورت مستطیع بودن این کار   -9

 ل طلا انفاق نماید این حدی در کتاب الله است شاید متقی شوید.  را نکند باید نوزده مثقا 

روز  این حدی در کتاب الله است تا آنکه متقی   (95)ها روز صبر کنند و خانم  (90)مردان بعد از فوت همسرانشان  -10

گردند و اگر مردان و زنان بیش از آنچه بیان  به سوی او باز می   کلّ   شوید و شاهد باشید که مُلک از آن خداوند است و

مثقال طلا در   (95)مثقال و زنان  (90)باید مردان  باشند گردید صبر کنند در صورتی که توانائی ازدواج مجدد را داشته

خواهد تا آنکه شما  مالی انفاق کنند و الا آنها معفو هستند و خداوند جز محبت و رضاء برای کس ی نمیتوانائی  صورت  

 در رضوان بیان شاکر باشید. 

کنند در اول کتاب آیه )لا اله الا الله( و در خاتمه آن آیه)لا حجه الا علی قبل محمد( را  کسانی که کتاب انشاء می   -11

 بدینگونه استدلال کرده و به او مومن شوید. اللهیظهرهمن بنویسند تا آنکه در یوم 

ند  و ح در جنین آنها سقط شوند حدود شرعی برای آنان نیست ولی بعد از دارا شدن روح متولد شاگر قبل از نفخ رو  -12

ها را در حق آنان مراعات کنید و اگر مرده متولد شدند اجرای آداب  ند آنها زنده هستند و شما حدود زندهیر مبو بعد  

فرزند مرده نزدیک شوند تا محزون نشوند مگر   شرعی و نماز بر آنان  واجب نیست و به والدین آنان اجازه ندهید که به

 اینکه غیر آن دو کس ی نباشد این رحمتی از خداوند و فضلی در کتاب الهی است تا آنکه شما در ایام الله صابر باشید. 

د  نفر را انتخاب کنید تا شای  18برای شما در بیان اذن داده شده که نفس خود را واحد قرار دهید باینکه برای خود    -13

اولی( است و    ،در روز قیامت به صورت واحد به خداوند عرضه شوید بگو آن نقطه آیه شجره اولی)یعنی خود نقطه 

و حروف حی او محتجب    اللهیظهرهمن حروف حی او حروف حی اول هستند لذا مراقب خودتان در آن شان باشید تا از  

مانند خود نقطه که در ابتدای ظهور، خود را در لباس بابیت  در مقام نقطه یا حروف حی)  اللهیظهرهمن نمانید زیرا اگر  

شویم و اگر حروف  ظاهر فرمود( از نزد خداوند ظاهر شود او هر آینه حق است و شکی در او نیست و ما به او مومن می

سما اولی هستند و باز ما به آنان
َ
ا مومن     حی او در مقام حروف حی من یا خود من که نقطه هستم ظاهر شوند آنها 

 شویم.  می

بر والدین واجب است که تا نورزده سالگی در صورت استطاعت از فرزندان مراقبت کنند و نیز بر فرزندان واجب    -14

از شما    ،است تا آخر عمر از والدین مراقبت کنند اگر استطاعت نداشته باشند و آنان  نیز در صورت ناتوانی شما

ه در حدود دین خودشان باشند و اگر یکی از والدین در این مورد کوتاهی کرد  مراقبت نمایند این از این جهت است ک 

مثقال طلا در راه خداوند انفاق نماید و    (19)شما او را ببخشید و اگر کس ی در اجرای حدود کوتاهی کرد باید هر سال  

 این حد الهی در کتاب خدا است تا آنکه شما متقی شوید. 

با  -15 و  نشوید.  گاو  سوار  را  شما  الاغ  شیر  و  هستید.  مومن  آیاتش  و  خداوند  به  اگر  نگذارید.  آن  پشت  بر  ر 

می  تجویز  درمان  برای  می ننوشید.)حکیمان  آن صحبت  از  نیز  الان  و  از  کردند  کمتر  دیگر  حیوان  و  الاغ  بر  و  کنند( 

ا هیچ حیوانی را بدون  طاقتشان بار نهید. آنچه خداوند بر شما فرض کرده به خاطر این است که شما متقی شوید. و شم 

لجام و رکاب سوار نشوید. و بر حیواناتی که تحمل وزن شما را ندارند سوار نشوید. وخداوند شما را شدیدا از آن نهی  

شود)تخم مرغ شکسته را نخورید( این رزق نقطه  فرموده است. تخم مرغ خام را به چیزی نزنید زیرا ماده آن فاسد می 
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سین یزدی( در ایام قیامت بود تا آنکه شما شکر گزار باشید. و اگر در تخم مرغ خون دیده اولی و کاتب وحی )میرزا ح

ی مکروه نباشید. در کشتی به اندازه خود محلی را  ئ د آن پاک است )نجس نیست( ولی آن را نخورید تا شما شاهد شو ش

حان با یکدیگر رفتار نمائید. بر ناخدای  اشغال کنید. و در کشتی با همسفران جدال و نزاع نکنید. و در نهایت روح و ری

کشتی واجب است که در مواقع اضطراری دیگران را بر خود ترجیح دهد. و به فکر نجات خود نباشد. و محل تخلیه  

)توالت( را در جای ترسناک قرار ندهد. و شما مانند آنچه در کالسکه مهیا شده آماده نمائید. و در کشتی برای رعایت  

وسواس   می نظافت  سفر  در خشکی  که  آنان  و  ندهید.  هدر  را  آب  و  ندهید.  خرج  سفر  به  از  خداوند  آنچه  از  کنند 

اند اگر آنان  سفر دریا را انتخاب نکنند. و اذن است که برای خود وکیلی برگزینند  واجب)سفر حج( نوشته عفو شده

کنند اگر توانائی این را داشته باشند و الا از    که به جای آنان به حج بروند و هزینه سفر آنان را از اول تا آخر پرداخت 

 کنند.)وکیل گرفتن(کسب می  کلّ  آنان  عفو شده)حج بیت( و از آنچه

( مثقال طلا و حاکم  290( مثقال طلا و هم چنین وزیر اعظم )140بر مَلک هر ارض واجب است که در هر سال )  -16

کنند و در حین ظهور با دست خود به   اللهیظهره من ذخیره برای  ( مثقال طلا  280( مثقال طلا و عالم اعظم )160اعظم )

که در بیان خلق    آنان  تا  را محزون نکنند    اللهیظهرهمن برسانند این از این جهت است که در یوم قیامت    اللهیظهرهمن 

ل ملوک و علما  بَ کنند )یعنی این جزای آنانی است که از قِ   کسبل آنان   بَ از قِ شوند جزای عمل خود را در مقاعد خود  می

شوید او را محزون نکنید زیرا اگر  مومن نمی   اللهیظهرهمن از مظهر امر اعراض کردند( ای عباد)گروه مخاطبان( اگر به 

تا ظهور دیگر    کلّ   شد وآنان )علما و ملوک مسلمانان( در این قیامت به نقطه اولی مومن بودند کس ی در بیان محزون نمی 

آنان )مسلمانان( محتجب شدند و عامل شدند عملی را که خداوند در بیان دوست   شدند ولیبه روح و ریحان سالک می 

اگر آنچه را خداوند برای شما واجب کرده به او    خداوند دور نکنیدداشت و شما به مثل آنان خودتان را از رحمت  نمی

می بین او و  و در باره او شک نکنید زمانی که ندای او را می او را محزون نکنید    دیگرنرسانید  
َ
شنوید. و نفس خود را حَک

اینکه آیاتش را بر بابیان عرضه کنید اگر عجز خود و بابیان را دیدید پس ایمان بیاورید  ه  آنان  که بابی هستند قرار داده ب

می بود هر آینه حق را بر  ولی اگر عجز خود و بابیان را ندیدید شما آن حضرت را محزون نکنی
َ
د. اگر در این قیامت حَک

)مسلمانان( در احکام دنیا و آخرتشان به حکم آنان )علما و ملوک( رجوع کرده و حکم  کلّ   کرد ولکناهل ارض آشکار می 

تا    شودکنندکه  دینشان به آن ثابت می کنند)تابع آنان هستند( ولکن)علما و ملوک اهل اسلام( حکمی را ظاهر نمی می

شاهد عجز خود از دیدن آیات خدایشان باشند تا خود را بدان حکم نجات داده و شب و روز از آن )امر جدید( پیروی  

کنند که محسن هستند ای بابیان شما مانند آنان محتجب  که خیال می   کنند ولی خود و اعمالشان را محو کردند در حالی

 نشوید.

زیر دستان خود  -17 به  م 
ْ
حُک بکنند    ای صاحبان  را  کار  این  اگر  نگیرند و  اموال هیچ احدی را  البسه و  امر کنید که 

( مثقال طلا  19آید که )د و اگر  به آنان  نزدیک شوید بر شما لازم می نشو ( روز حرام می 19همسران آنان و شما برایتان )

اخت کنند بدین جهت شاید شما  به شهدای بیان )نمایندگان جامعه( بدهید تا به افراد مال باخته و آسیب دیده پرد

تعرض    اللهیظهرهمن متقی شوید و نیز به آنان امر کنید که با احدی معارضه نکنند تا آنکه در یوم قیامت به اصحاب  

نکنند و نیز امر کنید که در شهرها منازل و بازارها و اماکن را منظم کنند که هر صنفی در محل خاص ی باشد و با هم  

ر مکان خود )یعنی بازار بزازان و عطاران و بازار کفاشان... جدا از هم و در جایگاه خود باشد( و مختلط نشوند مگر د

ود باشد  ای مخصوص به خاین صنوف در یک مکان با نظم و ترتیب مستقر شوند و امر کنید که هر صنفی در حجره

 نزدیک است اگر متوجه شوید. تقوا هم مفید و هم به  ،این

ای حاکمان دستور ندهید قدر موئی از کس ی شئی گرفته شود و یا احدی را نقض عضو کنند بعد از آنکه خداوند    -18

ظاهر انسانها را به اکمل صورت خلق فرموده است. این حکم در کتاب الهی آمده تا شما کس ی را محزون نکنید و اگر  



 101   

 

 

 

ر دهد)ذلت و عزت ییر )کبودی پوست( و یا البسه کس ی را تغییکند و یا رنگ آن را تغکس ی از جسد احدی عضوی قطع  

انسانها( و یا کس ی را خوار و ذلیل کند همسران آنان بر ایشان یک سال حرام خواهند شد و نیز طبق حدود الهی باید  

و این رفتارها را انجام ندهید و    شوید و امری صادر نکنید  تقوا  پرداخت کنند تا شاید شما با    ( واحد طلا جریمه95)

راض ی به این عمل نشوید و به اندازه دانه خردلی ظلم نکنید اگر شما به خداوند و آیاتش مومن هستید و اگر غیر مومن  

هستید عملی را مرتکب نشوید که شما را از حیاء خارج کند زیرا شما قبل از تولد یک قطره آب بعد از تراب بودید)خلقت  

از خاک بود و بعد بوسیله نطفه انجام یافت( و باز به خاک راجع خواهید شد لذا حیاء کنید و راض ی نشوید    اولیه آدم

پسندید و شما در نهایت حیاء در اعمالتان تدبر کنید و خلق احدی را ضایع نکنید بعد  به احدی آنچه را که بر خود نمی 

ه خاطر  عزت و یا ثروت چند روزه این رفتار غیر انسانی را  از آنکه خداوند او را به نحو احسن خلق فرموده است و ب

ها موقتی است و از شما گرفته خواهد شد و بعد از مرگ در نار الهی معذب خواهید شد و    عمال نکنید و هر دو ایناِ 

ر تعقل  تمنا خواهید کرد که ای کاش خلق نشده بودید تا در حق کس ی عملی را مرتکب شوید که او را محزون کنید و اگ 

 کنید در دوران حیات خود این را تمنا خواهید کرد. 

، اگر امر و یا نهی معارض شما باشد شما  اللهیظهرهمن خداوند امری نفرموده و نهی نکرده مگر برای عزت و بزرگی    -19

امر و نواهی بیان  به او   اللهیظهرهمن عزت او را مراقبت کنید و از هر دو )امر و نهی( منقطع شوید.)یعنی در زمان ظهور  

 توجه کنید(  اللهیظهرهمن شود یا نه شما به عزت  توجه نکنید که اجرا می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد یازدهم 
 

ش ی را در واحد دهم نوشتم تا شما شکر    کلّ   ای نیست مقادیرکه منم خداوند و جز من خدای ثابت کننده  براستی  -1

الله صادق  قسم خوردید بینی و بین  اللهیظهرهمن گزار باشید بگو در باب اول از واحد یازدهم آگاه باشید اگر به خداوند و  

ما  باشید برای شما گناهی نیست و بر آنچه قسم خوردید باید آن را به شما باز گردانند آنچه را که از شما و یا متاع ش 

( مثقال طلا جریمه بدهند و این از حدود الهی در کتاب است تا شما متقی  19اند و اگر محتجب ماندند باید )گرفته

(مثقال طلا برای طرف مقابل جریمه بدهید این حدی  19الله قسم دروغ خوردید شما نیز باید )شوید و اگر بینی و بین 

 ق قسم نخورید.الله نوشته شده تا آنکه به ناحاست که در کتاب

( نفر از علمای معروف را انتخاب کند تا آنکه در یوم  25شود باید )هر پادشاهی که در ظل شریعت بیان ظاهر می   -2

مومن شده و ایقان حاصل کنند و بدان سبب دین الهی را نصرت کنند و باید این عده را به تمام    اللهیظهرهمن قیامت به  

از حدود دین خودشان محتجب    براستیلق را نصرت کرده و بر آنان ترحم کرده تا  اهل مملکت بشناساند تا ضعفای خ

 نمانند.
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( 95اگر کس ی شخص ی)چه مرد و چه زن( را مسخره کند ملزم است یک واحد طلا و یا نقره به طرف مقابل بدهد و یا )  -3

در صورتی است که آن شخص دارا  شده و کس ی را مسخره نکنید. پرداخت جریمه    تقوا  بار استغفار کند شاید شما با  

بوده و با ایماء و اشاره مسخره    آمرزش کند و اگر مسخره کننده گنگ  ( بار طلب 95باشد و در صورت عدم توانایی باید )

 کند باید کس ی را استخدام کند تا از قِبَل او طلب آمرزش کند پس ای بندگان خدا متقی باشید. 

 اللهیظهرهمن ان از نور و نار هست حی و زنده هست و شما به این دو تا یوم ظهور  جز این نیست که بیان و آنچه در بی  -4

دهید بگو مراد از نار کس ی است که از حدود بیان محتجب است و مراد از  کنید و حکم می مقتدر هستید و استنباط می 

اند)یعنی منظور  بیان داخل نشده  بهبیان است نه آنان که  بین اهل  نور کس ی است که مراقب حدود الهی هست و این در  

 باشید. تقوا ( لذا ای بابیان با ندو مراد غیر مومنان نیست هستنداز نور و نار مومنان عامل و غیر عامل 

آن مومن  (  مثقال طلا به  19شما حق ندارید فرد مومنی را از دین بیان رد )طرد( کنید  و اگر مومنی را رد کردید باید )  -5

پرداخت کنید تا آنکه شما احدی را در بیان رد نکنید و اگر مومنی را دیدید که به بیان عامل نیست او کس ی است که از  

خدایش نافرمانی کرده و لی از دین الهی خارج نشده است و به اندازه انحرافش نار خداوند بر او واصل خواهد شد و  

 را تذکر دهید. شما با لسان محبت آمیز این نوع افراد 

همان   به غیر معرفت الله و رضا خداوند باشد)یعنی معرفت و رضای خداوند  اللهیظهرهمن هر کس ی منتظر ظهور    -6

شود( حرفی از بیان را درک نکرده است  است و غیر از این معرفت و رضای الهی حاصل نمی   اللهیظهرهمن معرفت و رضای  

  کلّ   است( را به  اللهیظهرهمن ش ی)منظور کتاب ناطق که    کلّ   د و شما کتابشو و نزد خداوند از مومنان محسوب نمی

برسانید(  هر چند فردی که از دوران آدم باقی مانده باشد و این ذکر خداوند برای    کلّ   نفوس برسانید) خبر ظهور او را به

 شما رحم کند.  جهانیان است و از خدائی که جز او خدائی نیست طلب بخشش کرده و توبه نمائید تا بر

( مثقال  19ی لازم است که )( جلد کتاب مالک نشوید و در صورت تعدّ 19در بیان برای شما نهی شده که بیش از )  -7

( جلد کتاب آنچه در احکام بیان از علوم مورد  18طلا پرداخت نمائید تا آنکه متقی شوید بگو اول کتاب بیان است دوم )

الله  مثل نحو و صرف و حروف و اعداد حروف)حساب و هندسه(  و آنچه شما در دیننیاز شما است نوشته شده باشد  

اینها از    کلّ  نویسید در نهایت نظم منظم کنید و فقط جواهر علم و حکمت را بنویسید و از زخرفش محتجب شویدمی

آنچه راجع به بیان که )  اللهیظهرهمن به محضر  که  این جهت است   ود از  ست حاضر نش( جلد ا18جز نفس بیان و 

 و آنها اهل اخلاص هستند.  .اندرسیده تقوا  نفوس ی که به قله علم و 

بین حروف تفرقه نیندازید)یعنی برگ برگ قرار نداده به عبارت دیگر مجلد باشد( مگر آنکه آنها را در صندوق لطیف    -8

حروف)دعاها و الواح و حرزها که تک    کلّ   ا های نرم قرار دهید و شما جز این از امر دیگر پرهیز کنید. و شمو یا پارچه

برگ هستند( را در مقاعد مرفوعه قرار دهید و مراقب ارواح آنها باشید تا آنکه شما به ارواح آنان به آنچه در علیین  

است نیکو شوید و از غیر آنان پرهیز کنید و ارواح آنها را در نفس خود جمع کنید)طبق آن الواح عامل باشید( تا آنکه  

کنید)یعنی مفاهیم این آثار باعث  شوید مگر به آنچه راض ی هستید و شکر می ما متفرق نشده به آنچه محزون میش

شود بر اوست که آن را  وحدت و اتحاد شما شود و از تفرقه شما جلو گیری کند( و هر کس حرفی)برگی( را که مالک می 

باشند بر هر کدام از آنان واجب است هر حرفی)برگی( را    اش افراد دیگری در بهترین جایگاه حفظ کند و اگر در حجره

کند که آن را در محل واحدی قرار دهند و یا در چند محل این را خداوند بر شما  که از آن اوست حفظ کند فرق نمی

 اذن داده تا در هیچ امری به سختی نیفتید. 

پائین مستقر شو   در مجالس عزّ   -9 ( مثقال جریمه  19ید و اگر نشستید باید )در صدر آن ننشینید بلکه در قسمت 

( مثقال جریمه را بدهد این از این جهت است  19جبر است که )بدهید مگر آنکه کس ی شما را مجبور  کند و آنگاه بر مُ 

که از آداب خود خارج نشوید. ولی در منازل خود بر شما اذن است که  اهل بیت نزد شما بنشیند اگر آنان نتوانند در  
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جره بنشینند)یعنی منزل کوچک باشد( مگر اینکه شما در مقام واحدی با نهایت محبت بنشیند. ولی در مجالس  اطراف ح

 
ّ

)متوفی( محزون شده )عزاداری کنید( و بر صاحب عزا نیز واجب  حزن این حکم از شما برداشته شده تا آنکه شما بر ادلا

اهشان راهنمائی کند و اگر اطرافیانش)میزبان( فراموش کردند  است که احترام میهمان را بجا آورد و او را شخصا به جایگ

کنیم خدائی که از  بر دیگران است که از رفتار میزبان طلب مغفرت کرده و بگویند که ما از خداوند طلب بخشش می

 . احترامی شده است(کنیم.)که در این مورد به میهمان بیبرای اوست اسماء حسنی و ما از خداوند طلب توبه می 

در بیان اذن برای شما است آنان که توانائی فهم عربی را دارند آثار عربی را داشته باشند و اذن است بر شما که    -10

اگر کس ی از فهم آثار عربی عاجز باشد آنرا به فارس ی ترجمه و تفسیر کنید ولی در تفسیر دقت کامله را داشته باشید و  

ان و بیان فارس ی برای  و اثر را مالک شوید بیان عربی محبوب است برای عالِم فارس ی را به جای عربی قرار ندهید و هر د

آنان که از فهم عربی عاجز هستند و آثاری که شهدای بیان در تفسیر عربی نوشته باشند شما مانند چشم خود از آنها  

ای قبل نوشته شده( ثلث  برسانید و نیز بر شما مجاز است از کتب واحد)در واحده  اللهیظهرهمن محافظت کنید و به  

آثار مبارکه( و ثلث آن را به عربی و ثلث دیگر به فارس ی جمع کنید) و یک جلد تفسیر    کلّ   آن بر آنچه نازل شده قرار دهید) 

 آثار احاطه علمی داشته و طبق آن عمل کنید.  کلّ   علمای بیان(  و خداوند از این جهت این امر را فرموده تا شما به

خلق باشند و یا از    یاعلا   ،و حروف حی آن حضرت مقدم قرار نگیرید و ممکن است که از جمع  اللهیظهرهمنبر    -11

مردم عادی) به ظاهر آنان توجه نداشته باشید( از هر گروهی که ظاهر شده باشند نزد خداوند از اهل عالیین هستند  

( مثقال طلا جریمه بدهد و این حدی است که خداوند در کتاب خود نوشته  19مقدم بر آنان بایستد باید )و هر کس  

 است تا آنکه شما متقی شوید.  

12-   
ّ

ء امرالله هستید اگر حاجتمندی را ملاحظه کردید اگر در توان شما بود حاجت آن فرد را برآورده  ای مومنان شما ادلا

نان را بزودی بر طرف خواهد کرد و زمانی که متوجه نیاز کس ی شدید )قبل از اینکه از شما  سازید زیرا خداوند نیاز آ

( مرتبه طلب بخشش  19بخواهد( بر شما واجب است که آن را بر طرف سازید و اگر این کار را انجام ندهید از خداوند )

مثقال طلا به عنوان حد الهی پرداخت کنید  (  19کنید )برای غفلت از انجام وظیفه( و اگر این کار را هم نکردید باید )

این از این جهت است که شما مراقب بوده تا نیاز برادر دینی خود را هر گونه دوست دارید از امور دنیوی اجابت کنید  

ضطر
ُ
ن یُجیبُ الم مَّ

َ
  این فضل الهی بر شما است تا آنکه خود را به عنوان مظهر آیه قرانی ظاهر سازید )یعنی مظهر آیه ا

 ( 62اِذا دَعاهُ،  شوید. سوره نمل/

( قطعه بی نظیر تهیه شده باشد  95اگر پادشاهی در شریعت بیان مبعوث شود تاجی برای خودش تهیه کند که از )  -13

مروارید(، و این عزتی از خداوند برای آن پادشاه تا روز قیامت  - لعل  -زمرد  -یاقوت  -و از پنج نوع تجاوز نشود)مثل الماس

فانی کرده به سجده افتید و ای پادشاهان به    اللهیظهرهمن ها( را پیش پای  آن روز هر چه ساخته شده)تاج  است تا در

 
ّ

  خداوند بی نیاز از مردم جهان هست. این کار افتخار کنید و الا

ذان بگوید ومبه پنج قسمت تقسیم کنید )شب و روز( و در اول هر قس  ،اول شب تا آخر روز دیگر رااز  -14
َ
در اول   ت ا

( بار  19( بار الله اغنی را ذکر کنید و در قسمت دوم بعد از کلمه توحید )19( مرتبه لا اله الا الله بگوئید و بعد )19شب )

( بار الله احکم و در قسمت چهارم بعد از ذکر توحید الله املک  19الله اعلم و در قسمت سوم بعد از ذکر کلمه توحید )

ذان گوئید که اطرافیان  19د )و در پنجم بعد از ذکر توحی
َ
( بار الله اسلط را ذکر کنید و بر شما واجب است که طوری ا

 
ّ
 شما آن را بشنوند و در حین اذان گفتن اگر صوت موذ

ّ
( مثقال قند  19ن دیگر )ن قطع شد بر او لازم است که به موذ

از ذکر الله محتجب نشوید و اگر کس ی    ابیض تقدیم کند تا )او اذان را ادامه دهد( و اینکه شما مراقب خود بوده و 

 
ّ
شود و نه اینکه شما  ن شنیده می خوابیده باشد او را حرجی نیست ولی اگر بیدار باشد و در جائی باشد که صدای موذ

 
ّ
 از خانه خود خارج شده تا صدای موذ

ّ
رسد شما را کافی  ن به خانه شما می ن را بشنوید بلکه به علم اینکه صدای موذ
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 است. و اگر  
ّ
قادر بر طول دادن اذان نیست ( به جای اذان گفتن    ن دشوار است ) زمانی که هوا سرد است و یابر موذ

براستی از جانب خداوند آمده    اللهیظهرهمن کافی است که یک مرتبه آیه )خداوند شهادت داده که جز او خدائی نیست و  

کند مومن هستیم( را ذکر کند و  آنچه خداوند بر او نازل می شوند و ما به  به امر خداوند از نزد او خلق می   کلّ   است و 

 این فضل خداوند بر آنان است .

نماز را از اول شروع کنید و هم    کلّ   ای را فراموش کردید فقط آن را تکرار کنید و نیازی نیست کهاگر در نماز آیه  -15

چنین در غیر صلوه )اذان( هم شما به قبل و بعد آن توجه نکنید و آنچه را فراموش کردید همان را اعاده نمائید بر اهل  

ش و حد سرزمینش  اعمالش و  بیتبیان واجب است که به تمام رفتار و کردار و اموال هر پادشاه اگاهی داشته باشند از 

 شوند.ریانش و اموالش و آنچه از اموال بی نظیر دارد برای روزی که بر خداوند عرضه می و تعداد لشک

و اگر کس ی به قتل حکم    . ابدا کس ی را نکشید و کس ی را قطع عضو نکنید اگر شما به خداوند و آیاتش مومن هستید  -16

کوتاهی کند و یا راض ی به قتل کس ی باشد   تواند از قتل کس ی جلو گیری کند ولیبدهد و یا آن را انجام دهد و کس ی که می 

باید یازده هزار مثقال طلا طبق حکم کتاب به عنوان دیه به وراث مقتول بپردازد و همسرانش به مدت نوزده سال بر او  

شوند و این دلیل بر این است که کینونیت قاتل از غیر محبت الله سرشته شده و جایگاه او جهنم خواهد بود  حرام می 

ند گناه او را ابدا نخواهد بخشید ولی اگر از حدود الهی پیروی کند از مجازاتش کاسته خواهد شد لذا از خداوند  و خداو 

بترسید و بترسید. و اگر کس ی غیر عمد کس ی را کشت اگر نتواند دیه پرداخت کند باید وراث را راض ی کرده و از آنان عذر  

لذا از خداوند بترسید   پیوستهعمل اتفاقی است که ناگهانی بوقوع  خواهی کند و نیز از خداوند طلب بخشش کند و این

و بترسید و آنان که در اصفهان کشته شدند اگر از اهل ایمان باشند باید وراث آنان دیه کشته شدگان خود را از وراث  

 را نکشید.   قاتلین به حدودی که از قبل بیان شده بگیرند تا آنکه شما در دین الله متقی شده و من بعد نفس ی

کند همسرش نوزده ماه بر او  امر  ش و یا سرزمین پادشاهش  هَ اگر کس ی به اخراج کس ی از بیتش و یا شهرش و یا دِ   -17

قی  ( مثقال طلا به آن شخص دیه پرداخت نماید این حکم به خاطر این است که شما متّ 19حرام خواهد بود و باید )

 شوید.

( مثقال طلا جریمه بدهد و شما مریضان خود را با مسکر  95د باید )کن زائل    سکری بنوشد که عقلش را هر کس مُ   -18

 ابدا مداوا نکنید اگر ایمان به خداوند و آیات او دارید.

( مثقال طلا جریمه  19و یا بر خلاف نص بیان قبل از ظهورش بنویسد لازم است که )  اللهیظهرهمن اگر کس ی حرفی بر    -19

آید که معادل آن  آن دیه را بگیرد و یا طلب کند و هر کس از آن طلب کند بر او لازم می   بدهد و بر کس ی اذن نیست که

داشته باشید و    تقوا  د  جریمه را خود پردازد بعد از آنکه خداوند اجازه گرفتن آن را بر احدی نداده است پس از خداون 

حرفی ننویسید )برای ظهورش شرط و شروطی مثل اهل اسلام قرار ندهید( و بر خلاف آنچه خداوند    اللهیظهرهمنبر  

لذا هیچ مطلبی بر حق    .نازل فرموده چه قبل و چه بعد از ظهور بر او حکمی نرانید و گمان برید که محسن هستید

بر شماست  این وصت خداوند  و  اهل    ننویسید  آنکه  اگر    تقوا  تا  و  نمی   اللههرهیظمن باشید  نصرت  آنچه  را  به  کنید 

 انتهی  نویسید او را محزون نکنید و از خداوند بترسید حق ترسیدن تا آنکه در یوم قیامت نجات یابید.می
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 مفهوم بیان 

 

  باشد یا   «شان آیات»  صرف نظر ازنوع شان آن خواه  1آثار خود را به نام بیان تسمیه فرموده کلّ   حضرت باب

همه این شئون به نام بیان    «شان فارس ی   »یا  «شان صور علمیه   »یا   «شان خطبه  »یا   «شان تفسیر  »یا  «شان مناجات »  

و    «عربی »اند  یعنی کتاب مبارک بیان  شده  نامیده  «بیان»   نام گذاری شده ولی دو اثر نازله در قلعه ماکو به طور اخص

که کتاب شریعتی و ام الکتاب دور بیان است نزول کتاب مبارک بیان عربی مقدم بر نزول کتاب مبارک بیان    «فارس ی»

 فارس ی بوده است زیرا.                                                                     

باب که    162باب دارد ولی بیان فارس ی    209ک بیان عربی بیشتر از بیان فارس ی است بیان عربی  الف: ابواب کتاب مبار      

 رسد که نزول بیان عربی مقدم بر نزول بیان فارس ی باشد .  باب نسبت به بیان عربی کم دارد لذا به نظر می  47

توان نتیجه  بر متن فارس ی  بوده لذا می  ب : بیان مبارک عربی دارای دو متن عربی و فارس ی است و چون متن عربی مقدم 

 گرفت که نزول بیان عربی مقدم بر بیان فارس ی بوده است .  

ج : بیان فارس ی ابتدا با یک آیه کوتاه عربی آغاز شده و بعد قسمت فارس ی با این عنوان آغاز          می شود )ملخص این  

منظور  است در حالی که مراد حضرت باب از ملخص،   که(  بعض ی را تصور چنین است که خلاصه متن فارس ی   باب آن
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تلخیص یک باب از بیان عربی است که در  صدر متن فارس ی آمده یعنی آیه عربی در ابتدای بیان فارس ی در اصل متن  

  بیان عربی  یا مفهوم آن را دارد و مفهوم ملخص این باب یعنی خلاصه باب عربی که در صدر کتاب بیان فارس ی قرار دارد  

توان تصور کرد که نزول بیان عربی مقدم بر نزول بیان فارس ی  اند لذا میکه به فارس ی هم ترجمه و هم تفسیر فرموده 

 بوده و این تقدم با فاصله زمانی کوتاهی باید صورت گرفته باشد  

به قلعه ماکو نزول بیان مبارک عربی و فارس ی در ابتدای ورود آن حضرت به ماکو شروع شده است ورود آن حضرت  

و نیز با توجه    2بوده   1263اوائل جمادی الثانی سال    الاولی و یاهای مومنین اولیه اواخر جمادیاحتمالا با توجه به نامه

توان تصور کرد که بعد از ورود به  می   3است که امر الله ظاهر شده «  به آیه بیان فارس ی » قریب به سه سال متجاوز 

و خاتمه آن در قلعه چهریق باشد زیرا اشاره به محل ضرب   فارس ی آغاز شده ک بیان عربی وقلعه ماکو نزول کتاب مبار 

 اتفاق افتاد.  شده که در دوران چهریق بعد از مجلس ولیعهد 

واحد که    19و سایر نصوص مبارکه مبنای تقسیمات هر دو کتاب بر    4با توجه به تصریح حضرت باب در بیان فارس ی

ده ولی این دو اثر مبارک همانطورکه نوشته شد به اتمام نرسید و هر دو ناتمام ماندند علل  باب دارد بو   19هر واحد  

آید زیرا آن  اند که به نظر صحیح نمی ناتمامی آنها را بعض ی وقوع حوادث مولمه و نزدیکی زمان شهادت آن حضرت نوشته

د و در آن ایام آثار زیادی از قلم آن حضرت  حضرت بعد از خروج از ماکو قریب به دو سا ل در قلعه چهریق محبوس بودن

نازل شده مانند کتاب مبارک » پنج شان« و کتاب مبارک »چهار شان« که کتاب اخیر بسیار حجیم و چند برابر بیان  

فارس ی است لذا آن حضرت فرصت کافی برای تکمیل این آثار داشتند  ولی تعمدا آن حضرت این آثار را تکمیل نفرمودند.  

ور موعود بیان نزدیک بوده و چون دستورات و احکام حضرت باب موقتی بوده و منوط به تایید و یا رد موعود  زیرا ظه

بْوَابَ اِ نامه چنین فرموده »  بیان لذا نیازی به تکمیل آنها نبوده آن حضرت در توقیع وصیت
َ
رَ عَ   انِ یالبَ   نَّ أ دِّ

ُ
دْ ق

َ
  عَدَدِ   یلق

   کلّ 
َ

هَ وَ لکنَّ   ی  ش 
ْ
ظ
َ
ا اِ ا مَا أ

َ
رَ وَ رِن

َ
حَدُ عَش

َ
 أ

َّ
باب باشند ولی ما تعمدا یازده واحد    361،  یعنی ابواب بیان مقدر بوده که  5«   احِدلا

  فیه   نزل   قد   و بابی نازل کردیم و نیز در بیان عربی صریحا فرموده که یازده واحد نازل خواهد شد. چنانکه فرموده»    19

مَّ   حینئذ   الی   نزل   ما 
ُ
مَّ   نفس ی   من   الیاء   و   الالف   ث

ُ
  الله   شاء   لو   ش یء   كل   عدد   یعدل   فیما   بعد   من   شاء   ما   اذا   ث

  نازل   واحد   نوزده   تا   بخواهد   خداوند   اگر   و   شده   نازل   من   نفس   از   (واحد   )یازده   یا   و   الف   حال   تا   یعنی 6لتشهدون« 

                                ست لذا ناتمام ماندن این دو اثر مبارک بنا به اراده خود حضرت باب بوده ا.  شد   خواهد 

   متضمن دو مفهوم ، آثار مبارکه به بیان  کلّ  تسمیه این دو اثر و  
ّ
ی است که سعی خواهد شد توضیحاتی در این مورد  کل

 داده شود .  

 مفهوم اول :  

 بیان به معنی تبیین و تفسیر معارف اسلامی است .  
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توانند  دارای معانی  باطنی بوده که مردمان نمی  در آنها  هح و مطر در کتب آسمانی ذکر شده است که بعض ی از مسائلی  

بلکه مقرر بوده که مفاهیم آنها در    آنها را بفهمند و  در واقع استعداد و درک آنها برای مردمان آن زمان عنایت نشده بود

 دوره آخرت توسط مظهر الهی برای مردمان بیان شود . در عهد عتیق در این مورد چنین آمده است :  

ای دانیال برو زیرا این کلام تا زمان  و نیز:»  7«دار و کتاب را تا زمان آخر مهر کن یاما تو ای دانیال کلام الهی را مخف»

    8«ه است و مختوم شد یآخر مخف

شود فرشته  بینند و از فرشته آسمانی تعبیر رویا را جویا میدانیال نبی یکی از انبیای اکابر یهود است ایشان رویایی می

توانند  بفهمند زیرا استعداد درک آنرا ندارند ولی در آخر زمان خداوند  دهد که مفاهیم این کلام را مردمان نمیجواب می

دانیال پیامبر عظیم الشان یهود نتوانست حقایق رویا را درک کند حال مردمان عادی    . هد فرمودمعنی آنها را بازگو خوا

 . توانند آنها را بفهمندچگونه می

گفت برو و به این قوم بگو البته خواهید شنید اما نخواهید فهمید و هر آینه   » و اشعیای نبی نیز اینگونه بیان فرموده  :

 « هید کردخواهید نگریست اما درک نخوا 

بینید و گوشهایی را که بشنوید تا  باما خداوند دلی را که بدانید و چشمانی را که  »  و حضرت موس ی نیز چنین فرموده :  9

  10«امروز به شما نداده است 

فرموده چنانچه برای تفهیم ملکوت از    ها استفاده  ها و حکایتو حضرت مسیح برای بیان حقایق همیشه از داستان 

سمان مثل دانه خردلی است که شخص ی  آبار دیگر مثلی برای ایشان زده گفت ملکوت    »استفاده فرموده  دانه خردل  

می درختی  کند  نمو  کاشت چون  مزرعه خویش  در  هوا  گرفته  مرغان  چنانکه  در شاخهآ شود  میآهایش  مده  -شیانه 

مثلی    »   :گذشته و آینده از این مثال استفاده فرمودهکه مراد شریعت الهی است  و نیز از آمدن پیامبران الهی در  11«گیرند

را به دهقانان سپرده عازم سفرشد و چون موسم    ای بود که تاکستانی غرس نموده ....   آن دیگر بشنوید صاحب خانه

ض ی را  های او را بردارند اما دهقانان غلامانش را گرفته بعتا میوه  میوه نزدیک شد غلامان خود را نزد دهقانان فرستاد 

مان طور  ه  و بعض ی را سنگسار نمودند باز غلامان دیگر بیشتر از اولین فرستاده بدیشان نیز به  زدند و بعض ی را کشتند

داشت اما دهقانان چون پسر را   سلوک نمودند بالاخره پسر خود را نزد ایشان فرستاده گفت : پسر مرا حرمت خواهند

د او را بکشیم و میراثش را ببریم آنگاه او را گرفته بیرون تاکستان افکنده  دیدند با خود گفتند : این وارث است بیایی

... آن بدکاران را ب سختی هلاک خواهد کرد و باغ را به باغبانان  دیگر خواهد  ه  کشتند پس چون مالک تاکستان آید 

 .  12سپرد
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ها به شما گفتم لکن ساعتی  مثل ه  را باین چیزها    :»ها است لذا فرمودها و مثلسراسر انجیل جلیل مشحون از داستان  

 13«شما آشکارا خبر خواهم داده زنم بلکه از پدر بها به شما حرف نمی مثله آید که دیگر بمی

چنانچه ملاحظه شد    14«و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم لکن الان طاقت تحمل آنها را ندارید   :» و نیز فرمود

ه که حقایق اساس ی را در آینده به مسیحیان عطا خواهد فرمود ولی حال طاقت شنیدن  حضرت عیس ی نیز بیان فرمود

 آنها را ندارند لذا موکول به آینده فرموده است .  

ها و حکایات انبیای گذشته بیان  و در قرآن کریم نیز این سنت الهی مراعات شده و بسیاری از حقایق در لباس داستان

گونه محکم و متشابه نازل شده که    این سفر مبین به صراحت فرموده که آیات الهی به دوگردیده و از طرفی خداوند در  

 داند . معانی متشابه را جز خداوند و ائمه اطهار کس ی نمی

يْ  »فرماید :  می 
َ
زَلَ عَل

ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
وبِهِمْ زَيْغ    کَ هُوَ ال

ُ
ل
ُ
ذِينَ فِي ق

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
ابِهَات  ف

َ
ش

َ
رُ مُت

َ
خ
ُ
كِتَابِ وَأ

ْ
م  ال

ُ
مَات  هُنَّ أ

َ
كِتَابَ مِنْهُ آيَات  مُحْك

ْ
 ال

 ُ
َّ

 اللّ
َّ

هُ إِلا
َ
وِيل

ْ
أ
َ
مُ ت

َ
وِيلِهِ وَمَا يَعْل

ْ
أ
َ
اءَ ت

َ
فِتْنَةِ وَابْتِغ

ْ
اءَ ال

َ
ابَهَ مِنْهُ ابْتِغ

َ
ش

َ
بِعُونَ مَا ت

َّ
يَت

َ
مِ وَا ف

ْ
عِل

ْ
ونَ فِي ال

ُ
اسِخ یعنی خداوند کتاب را    15«لرَّ

نازل کرد این کتاب دارای آیات محکمات است که ام الکتاب هستند و قسمتی دیگر آیات متشابه هستند  ...   ولی    به تو

   .دانندتاویل و تفسیر آیات متشابه راجز خداوند و راسخون در علم نمی

فهمیدند چنانچه  را نمی  منتظر آمدن تاویل آیات قرآن بودند زیرا معانی و مفاهیم آن  و در آیات دیگر بیان شده که مردم

هُ    :» تنزیل کریم بدان ناطق است  
ُ
وِيل

ْ
أ
َ
تِي ت

ْ
هُ يَوْمَ يَأ

َ
وِيل

ْ
أ
َ
 ت

َّ
رُونَ إِلا

ُ
یعنی آیا غیر از این انتظار دارند که تاویل قرآن  16«هَلْ يَنْظ

و حتی تکذیب قرآن توسط مخالفانش  .  اندهند گفت کسانی که آنرا فراموش کردهبیاید و روزی که تاویل قرآن بیاید خوا 

هُ  :»علت نفهمیدن مفاهیم آن بیان فرموده ه را ب
ُ
وِيل

ْ
أ
َ
تِهِمْ ت

ْ
ا يَأ

َّ َ
مِهِ وَلم

ْ
وا بِعِل

ُ
مْ يُحِيط

َ
بُوا بِمَا ل

َّ
ذ
َ
 17«بَلْ ك

فرموده که تاویل قرآن را در آینده خواهد فرستاد و حتی نام این  لذا خداوند در قرآن مجید با توجه به این شواهد بیان 

هُ   :»تاویل را بیان تسمیه فرموده چنانچه آمده
َ
رْآن

ُ
يْنَا جَمْعَهُ وَق

َ
هُ   إِنَّ عَل

َ
رْآن

ُ
بِعْ ق اتَّ

َ
اهُ ف

َ
ن
ْ
رَأ
َ
ا ق

َ
إِذ

َ
مَّ    ف

ُ
هُ ث

َ
يْنَا بَيَان

َ
یعنی جمع    18«إِنَّ عَل

تاویل آن که در آینده    و  بر عهده ماست بیان  شود از آن پیروی کن وکه قرآن قرائت میآوری قرآن بر ماست و زمانی

حْمَنُ   : »صورت خواهد گرفت و ایضا فرموده قُرْآنَ   الرَّ
ْ
مَ ال

َّ
سَانَ   عَل

ْ
ن ِ
ْ

قَ الإ
َ
ل
َ
بَيَانَ   خ

ْ
مَهُ ال

َّ
یعنی خداوند قرآن را یاد داد    19«عَل

  آیه بر حسب ظاهر مشکل است زیرا خلقت قبل از این  او یاد داد . درک معنی حقیقی  ه  ان را خلق کرد و بیان را بو انس

می انجام  اول خلقت  بایستی  قاعدتا  بوده  میآموزش قرآن  آموزش قرآن صورت  بعد  و  ولی خداوند عمدا  یافت  گرفت 

لبته اگر به معنی واقعی آیه توجه کنیم مطلب بسیار  فرموده که اول قرآن آموزش داده شد و بعد انسان آفریده شد ا

از خلق انسان ،انسان اولیه یا خلقت اولیه نبوده بلکه مراد خلق انسان کامل یعنی مظهر    ،واضح است زیرا مراد خداوند
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مل یعنی  ها یاد داد بعد انسان کاشود که خداوند قرآن را به انسان زمان است لذا معنی آیه چنین می  امر الهی در این 

او یاد داد لذا با توجه به دو آیه اخیر تاویل قرآن  بایستی با  ه  مظهر خودش را آفرید که باب باشد و بیان تاویل قرآن را ب

  آثار خود را بطور عام و دو کتاب شریعتی دور جدید را   کلّ   شد ، از این دیدگاه بود که حضرت بابنام بیان ظاهر می

توان  خوبی میه  معنی تاویل و شرح معارف اسلامی است با مطالعه آثار حضرت باب به  بیان نامیده که ب  بطور خاص

  ، تفسیر سوره توحید    ، های قرآنی مانند تفسیر سوره والعصر  دریافت که چرا حضرت باب این همه آثار در تفسیر سوره

الله    رآن کریم مثل تفسیر بسمو نیز تفاسیری بر آیات ق،تفسیر سوره کوثر    ،تفسیر سوره والفجر  ،تفسیر سوره بقره  

آیه وجه الله    الرحمن  ، تفسیر  آیه   ، الرحیم  احادیث  الو   واو   تفسیر ،الطعام  کلّ   تفسیر  بر  مبارکه  تفاسیر  یا  و  صافات 

های  ... و تفاسیر مبارکه بر ادعیه،تفسیر حدیث جاریه  ،تفسیر حدیث من عرف نفسه،اسلامی مانند تفسیر حقیقت  

دعای زمان غیبت و تفسیر من دل علی ذاته بذاته نازل فرموده که  تفسیر حقیقی معارف اسلامی  اسلامی مانند شرح  

این    ها بیرون آمده و خود را با زمانه تطبیق دهند و از بوده که بدین وسیله اهل اسلام از خرافات و اوهام و تنگ نظری 

 . منظر  آثار حضرت باب منبع بسیار غنی برای همه مسلمین جهان است 

 بیان :  دوم مفهوم 

باشد طبق آثار حضرت باب پیامبر یا مظهر الهی هر چند بر حسب  باره مقام حقیقی پیامبران می  مفهوم دوم بیان در 

ظاهر یک انسان خاکی است ولی  مقامی بس رفیع و عالی دارد که شناخت آن کما هو حقه میسر نیست و معرفت ما از  

اعتقاد حضرت باب سه عالم وجود  ه  کنیم بکه آنان را مثل خود تصور میآن طالعات مقدسه در حد خودمان است  

دارد :عالم حق ، عالم خلق ، عالم امر ، که واسطه بین دو عالم حق و خلق است . عالم حق تنزیه صرف و تقدیس بحت  

نداریم هر درک   است و این مختص خداوند عالم است و کس ی را بدان عالم راهی نیست هیچ تصور و ادراکی از آن عالم 

و تصوری به شرک و بت پرستی منجر خواهد شد در مقابل عالم حق، عالم خلق است که نقص صرف است و این  

اعتباری در مقابل عالم حق عدم صرف است چون ارتباطی بین  ه  عالم نقص هیچ ربطی و وصلی به عالم حق ندارد و ب

نام عالم امر که به اصطلاح حضرت باب مشیت اولیه یا  ه  بدو عالم نیست لذا خداوند عالم دیگری را خلق فرموده  

کمال مطلق و نقص صرف است و خداوند توسط مشیت    ،عالم  واسطه بین دو  ،حقیقت پیامبران است و این عالم

ه  کند ایمان بکند دستورات خود را توسط مشیت اولیه به عالم بشر اعلان میمی  قرار  اولیه با عالم نقص ارتباط بر

ایمان به او منوط فرموده اطاعت او را اطاعت خود خوانده، مخالفت او را مخالفت با خود ، علم او را علم خود،    خود را 

قدرت او را قدرت خود، اهانت به او را اهانت به خود و حتی عبادت او را عبادت خود دانسته و نیز دیدار او را دیدار  
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پیامبران دارای   یا  امر  این مظاهر  و  تام  خود خوانده  نماینده  دو مقام توحیدی و تحدیدی هستند در مقام توحیدی 

الاختیار خداوند و قائم مقام او در عالم امر و خلق هستند هر چه حکم کنند و هر چه بفرمایند همان حکم خداوند و  

ه وس بودنف  و در مقام تحدید نسبت به خداوند مثل سایر.کس ی را سزاوار نیست که با آنان مخالفت کند  امر اوست و

 خوانیم  اند  در بیان فارس ی در این مورد چنین میو اظهار بندگی و عبودیت فرموده

للنقطه مقامین مقام ینطق عن الله و مقام ینطق عما دون الله ذلک مقام عبودیته لذلک المقام الذی به یعبد الله باللیل  »  

خداوند از برای شمس حقیقت دو مقام خلق فرموده یکی مقام غیب ذات او که مظهر الوهیـت است که آنچه    رو النها

گردد به هیچ نعتی و یچ وصفی و منعوت نمیه گردد بهکند و او است که موصوف نمیبل او میفرماید از قِ آیات نازل می

شود  وهر امضایی ... و این آیتی است که در او دیده نمیمتعالی است از هر ذکر و ثنایی و مقدس است از هر کافور و ج 

ذات بطون الله و  ر الله و  شود بل نفس ظهو الا الله که مادون او خلق او است و این آیتی است که در او آیتیت دیده نمی

و حدودات    و از برای او امکنه...علو امرالله و سمو سموالله و کینونیت ازل و ذاتیت قدم و طلعت صرفه بحته  علو  

...    و عزّ   کند الا علی الله جلّ الله بوده که دلالت نکرده و نمینیست و قرب او عین بعد اوست .... و نفس مشیت ... مرآت

  20«و جهت خلق او شاهد است بر عبودیت او بر خداوند

  آثار حضرت باب حول   کلّ   لذا مفهوم دیگر بیان تفسیر و تبیین مقام توحیدی پیامبران است و شاید بتوان گفت که

آثار اولیه بعد از تنزیه حق به مقام حقیقی حضرت محمد اشاره کرده و آنرا ما فوق    کلّ زند و در  همین مطلب دور می

تصورات بشری اعلان فرموده بخصوص برای شیعیان که ائمه اطهار و حضرت فاطمه را با آن حضرت در یک صقع  

شد تا چه رسد  فرمود ولایت خلق نمیاب اگر حضرت محمد به ولایت نطق نمیکه  به فرموده حضرت بقرار داده در حالی

 21حضرت در یک مقام و رتبه توصیف شوند که با آن

مبلی از پیامبران است  یا نقطه اولی که سَ   اللهیظهرهمن و از این دیدگاه بود که حضرت باب فلسفه تمام احکام خود را به  

یا کلمه الله   اولین نقطه یا اولین تجلی خداوند به جهان و یا اول صادر از حق یا عقل اول ودهد . نقطه اولی یعنی  ربط می

که مراد مقام توحیدی و حقیقی انبیاء و مرسلین است ولی در این ظهور از القاب خاص حضرت باب محسوب شده  

و یا حکم    22است  اللهیظهرهمن لی  کلام قب بیان  که  است  علت  ه این  ب  ،عنوان مثال حکم عزت و احترام به بیانه  است ب

یعنی مالک حقیقی خداوند    24ش ی لله است و اقرب از نقطه مشیت کی است  کلّ »زیرا  23بهترین ش ی تعلق به نقطه بیان دارد

نماینده خداوند است لذا مالک حقیقی نقطه اولی است    اللهیظهرهمن است و چون مشیت اولیه یا نقطه اولی یا پیامبر یا  

 25ایمان به خداوند است  اللهیظهرهمن ایمان به   و یا حکم
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چه به پیامبر راجع شود به خداوند  آنهر    26یا بیت الله واقعی مظهر امر است و بیت ظاهری نمادی از آن حضرت است 

 27شودبه پیامبر راجع نشود به خداوند راجع نمیکه شود و هر چیزی راجع می

یحکم ما یرید ، مقام مظاهر مقدسه و پیامبران الهی است که اشاره به عصمت ذاتی  چنین مقام یفعل ما یشاء و    و هم

آیات مربوط به لقاء الله را به لقاء من یظهر الله یا پیامبر تاویل    کلّ   همه پیامبران دارد از این جهت بوده که حضرت باب

دید و در تورات و انجیل و قرآن آیات    اند که مردمان خدا را خواهندداده  فرموده که همه کتب آسمانی بدان بشارت

 اند :زیادی مدل بر این مطلب می توان یافت حضرت باب فرموده 

ظهور او است که مراد نقطه حقیقت و مشیت اولیه  ه آنچه در کتب سماویه ذکر لقا او ) الله ( شده ذکر لقاء ظاهر ب »

.چنانچه  28«هست  الله بوده وقیقت اولیه مراد لقاء رسول حه  بوده و هست و آنچه در قرآن ذکر لقاءالله و لقاء رب شده ب

یا )نقطه حقیقت ( یا )مشیت اولیه ( یا ) رسول الله (    (ظهور ه  ملاحظه شد حضرت باب مفهوم لقاءالله را در )ظاهر ب

  ،ذشته انبیاءیان همه پیامبران الهی دارای این مقام هستند هر چند که در گ ئاعتقاد بابیان و بهاه  تعبیر فرموده یعنی ب

اند و بر همین سیاق بوده که اصطلاحات ) ذات الله ( ) هیکل الله ( ) روح الله ( و سایر القاب  این مطلب را بیان نفرموده

بهایی به همه مظاهر ظهور و ایضا به حضرت باب و حضرت بها الله اطلاق شده است و جوهر  بابی و  مهیمنه در آثار  

 . انتهی توان خلاصه کردمی اب و حضرت بها الله را در مقام مظهریتمطلب آنکه تمامی آثار حضرت ب 
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 این صفحه خالی است 
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